


 سرشناسه: معارف، مجید، 1332
یخ قرآن/ مجید معارف. ت : درآمدی بر تار عنوان و نام پديد آور

:  تهران، انتشارات نبأ، 1383. مشخصات نشر
مشخصات ظاهرى: 250ص. چاپ دوم: 1393، چاپ سوم: 1402

964-8323-16-x  :شابك
وضعيت فهرست نويسى: فیپا

یادداشت:  کتاب‌نامه ص
یخ. الف. عنوان موضوع: قرآن--تار
BP 72 /رده بندى كنگره: 4د 56م

رده بندى ديويى: 297/19
شماره كتابشناسى ملى : 2692911-83م

در آمدی بر تاریخ قرآن
 تألیف: دکتر مجید معارف
)استاد دانشگاه تهران(

ویراستار: عبدالحسین طالعی |     حروفچینی: انتشارات نبأ 
               لیتوگــرافـــی: ندا        |      چاپ و صحافی: تقویم
         شمارگان: 1000 نسخه    |   قیمــت: 1/500/000 ریال   

   ناشر : انتشارات نبأ   |       چاپ سوم: 1402
964-8323-16 x  :شابك

، کوچۀ مقدّم،  نشانی: خیابان شریعتی، بالاتر از خیابان بهار شیراز
 نبش خیابان ادیبی، شمارۀ 26، طبقۀ سوم

www.nabacultural.org :تلفن: 775۰4683،   نشانی وب



 درآمدی بر
  تاریخ قرآن

 دکتر مجید معارف
استاد دانشگاه تهران



قال رسول الله؟ص؟: 

ـكْتُمْ بِهِمَا  هْلَ بَيْتِي مَا إِنْ تَمَسَّ
َ
 وَ عِتْرَتِـي أ ِ

قَلَيْـنِ كِتَـابَ اَلّلَ
َ
ـي تَـارِكٌ فِيكُـمُ اَلثّ إِنِّ

 اَلْحَوْضَ ـى يَـرِدَا عَلَيَّ
َ
هُمَـا لَـنْ يَفْتَرِقَا حَتّ

َ
ـوا وَ إِنّ

ُ
لَـنْ تَضِلّ

         

این اثر را تقدیم می‌کنم به:

بـزرگ پرچمـدار رسـالت الهـی، پیامبـر رحمـت و هدایـت 
حضـرت محمـد بـن عبـدالله؟صل؟ 

 دوازده اختـر فروزان آسـمان امامت و ولایـت، وارثان علوم 
نبوی و حافظـان حدود الهـی، ائمه هدی؟عهم؟

 و من الله التوفیق 
مؤلف
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1
مقدّمه چاپ اول

)9 ، < )الحجر و�نَ �ظُ حاٰ�فِ
َ
ۥ ل ُ هݩݧ

َ
اٰ ل كْرَ وَاِںݡݩݐّ ِ

ا ال�ذّ �نَ
ْ
ل رݦݩݩݐَّ ْ�نُ �نݦَ حݨݧ

اٰ �نَ >اِ�نّ

قرآن کریم به عنوان معجزه رسـول گرامی اسالم؟صل؟ و برنامه هدایت آدمیان از جانب پروردگار 
و�نَ 

ُ
ك َ ݔݧ ݫ ىݫ ِ دِهٖ لݫ اٰ�نَ عَلىٰ عَ�بْ �ق رݦْ �فُ

ْ
لَ ال

رݦݩݐَّ ی ݐںݦَ ٖ �ذ
ݩَّ
اٰرَكَ ال �ب

عالـم نـازل گردیـد. چنانکـه خـود تصریـح می‌کنـد کـه: >�تَ

�نُ  رْءاٰ �قُ
ْ
ا ال

َ یَّ هٰدݦݐݧ
َ
یݦَݡ اِل ݭِ وحݫ

ُ
ا< 1 رسـول خـدا؟صل؟ پیـرو ایـن مصلحـت و بـه مصـداق: >وَا رݦً �ی ذ�ٖ �نَ �نَ مٖ�ی

َ
عاٰلݠ

ْ
لِل

<2 قـرآن کریـم را بـه مـردم عصـر و زمـان خـود عرضـه داشـت و از ایـن طریـق 
ݩ
٭ �غݩَ

َ
ل �نݨْ �بَ َݡ هٖ وَمݧ مْ �بِ

ُ
ك رݦݩَ دݐِ

ݨْ ݐݧ ںݨݧ لِاݦُ

حجّـت الهـی را بـر آنـان تمـام نمـود، کمـا اینکـه جهـت حفـظ قرآن بـرای انسـانهای دوره‌هـای بعد 
برنامه‌هایـی را بـه مرحلـه اجـرا گذاشـت.

یخی و حدیثی، خواننده را در جریان کوشش‌های   مراجعه به منابع اسلامی خصوصاً مصادر کهن تار
پیامبر اسلام؟صل؟ در امر آموزش قرآن، ترویج همه جانبه آن و نیز جمع و تدوین آیات الهی در 
قالب یک کتاب قرار می‌دهد، به طوری که اصطلاح »مصحف« اصطلاح رائجی در عهد رسالت 
گردید. به موجب همین منابع، پس از عصر رسالت به ویژه دوره خلفای اولیه نیز تلاشهایی در 
یخی در این موضوع، موجب شده  زمینه جمع و تدوین قرآن صورت پذیرفت. اما انبوه روایات تار

که آشفتگی‌هایی در خصوص مسأله جمع و تدوین قرآن در اذهان پدید آید. 

بـا توجـه بـه جاذبـه قـرآن بـرای مسـلمانان و بـه ویـژه اندیشـمندان اسالمی، توجـه بـه سرگذشـت 
قـرآن و صیانـت آن از هرگونـه تحریـف، از مهمتریـن دغدغه‌هـای علمـی بـوده کـه در هـر عصـر و 
زمان، مفسّـران و دانشـمندان علوم قرآنی را به بررسـی و تحقیق واداشـته اسـت. حاصل این توجه 
پیدایش صدها اثر علمی در قالب تفاسـیر ارزشـمند و کتابهای علوم قرآنی _ و در عصر حاضر 

یـخ قـرآن« _ اسـت. کتاب‌هـای خـاص »تار

یکـی از جامع‌تریـن کتبـی کـه در ایـن زمـان بـه بررسـی و تحلیـل اخبـار قرآنـی موجـود در کتابهـای 
یخ قرآن را در دسـترس  شـیعه و سـنی پرداختـه و از خالل ایـن بررسـی حقایـق مهمـی در حـوزه تار
کتـاب »القـرآن الکریـم و روایـات المدرسـتین« تألیـف علامـه سـید  خواننـدگان قـرار می‌دهـد، 

1. الفرقان، 1.
2. الانعام، 19.
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مرتضی عسـکری اسـت. این کتاب با فرض »شـکل گیری کامل قرآن در عصر رسـالت« طراحی 
و تنظیـم شـده و ضمـن اثبـات ایـن موضـوع، اخبـار مرتبـط بـا جمـع قـرآن در دوره‌هـای بعـد را نیـز 

مـورد نقـد و تحلیـل قـرار می‌دهـد.

دوره‌های  در  قرآن  جمع  موضوع  خاصه   _ قرآن  یخ  تار در  اختلافی  مباحث  وجود  به  توجه  با 
 ، گون قرآن و سیر تحول آنها _ نگارنده این سطور گونا مختلف و نیز مباحث مربوط به قراءات 
یخ قرآن خاصه در مقطع کارشناسی ارشد اشتغال داشته، تصمیم  یس درس تار که سالها به تدر
یخ  گرفت تا برمبنای اندیشه کتاب »القرآن الکریم و روایات المدرستین« اثری جدید در زمینه تار
قرآن تدوین و به جامعه علمی خصوصاً علاقمندان به رشته علوم قرآن و حدیث تقدیم کند. 
یخ قرآنی جلد نخست کتاب یاد شده است. اما  ، مباحث تار کله اصلی کتاب حاضر لذا شا
یخ قرآنی فراتر از موضوعاتی که در  در عین این ارتباط، کتاب حاضر از جهت تنوع مباحث تار
کتاب »القرآن الکریم و روایات المدرستین« وجود دارد و نیز استناد فراوان به منابع معتبر علمی 

از قدیم و جدید اثری کاملاً مستقل به شمار می‌رود.

یـس قـرار گرفتـه و پـس از حـک و  مـی تـوان گفـت کـه مباحـث ایـن کتـاب چندیـن تـرم مـورد تدر
اصلاحـات لازم، اینـک در دسـترس علاقمنـدان قـرار می‌گیـرد. در عیـن حـال، مؤلـف اثـر حاضـر 
یـخ قـرآن را مورد کنکاش قـرار داده یـا در زمینه  ادعـا نمی‌کنـد کـه تمـام مسـائل موجـود در حـوزه تار
، بررسـی و تحلیـل  مباحـث طـرح شـده، اثـر او جامـع و مانـع اسـت، بلکـه ویژگـی کتـاب حاضـر
یخ قرآن به‌ویژه کنکاش در اخبار قرآنی عصر رسـول‌خدا؟صل؟  چند موضوع خاص در زمینه تار
یخ قرآن«  و توجـه بـه نظـام تدویـن قـرآن در این دوره اسـت. به همین سـبب عنوان »درآمدی بـر تار

جهـت نامگـذاری کتـاب برگزیـده شـد.

 در پایان ضمن دعوت از خوانندگان نکته سنج در ارائه نظرات و پیشنهادات خود، وظیفه خویش 
می‌دانم که از مدیر و دست اندرکاران موسسه انتشارات نبأ به ویژه آقایان محمد حسین شهری، 
عبد الحسین طالعی که با دقت و دلسوزی و پی گیری‌های خود زمینه انتشار این کتاب را فراهم 

آوردند، سپاسگزاری کنم و توفیق بیشتر این عزیزان را از درگاه احدیت مسئلت دارم.
و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین 

و من ا للّهالتوفیق 
مجید معارف، 1383



1
مقدمه چاپ دوّم

هُ< اٰ�نَ �ی َ اٰ �ب �ن �یْ
َ
مَّ اِ�نَّ عَل

ُ هُ* �ث �نَ رْءاٰ عْ �قُ �بِ
ا�تَّ اٰهُ �فَ �ن

أْ
رَ� ݢاٰ �قَ ݢ اِ�ذ هُ* �فَ ݐَ ںݧ ءاٰ رݩْ ُ �قݧ مْعَهُۥ وݦَ ݦَ اٰ �ج �ن �یْ

َ
>اِ�نَّ عَل

 )القیمه ۱۷ الی ۱۹(

ســـتایش خـــدای تبـــارک و تعالـــی را سزاســـت کـــه بـــه بنـــی آدم بیـــان را تعلیـــم فرمـــود1 و قلـــم را 

وســـیله و ابـــزار گســـترش بیـــان2 ســـاخت و قـــرآن را آموخـــت3 و آن را عامـــل هدایـــت و راهنمایـــی 

ــند  ــد سـ ــا ابـ ــرد5 و آن را تـ ــظ کـ ــدی حفـ ــر گزنـ ــود را از هـ ــاب خـ ــه کتـ ــان کـ ــرار داد.4 چنـ ــان قـ آنـ

ـــای ـــرآن گوی ـــخ ق ی ـــرار داد، 6 و در ایـــن میـــان دانـــش تار کـــرم؟صل؟ ق ـــر ا  حقانیـــت رســـالت پیامب

ــژه  ــه ویـ ــوایان دینـــی _ بـ ــال و پیشـ ــد متعـ ــه از جانـــب خداونـ ــا و تمهیداتـــی اســـت کـ  برنامه‌هـ

ــا صـــورت گرفتـــه اســـت، چنـــان کـــه  ــام و یـ ــرآن انجـ کـــرم؟صل؟_ در راســـتای حفـــظ قـ رســـول ا

مفســـران کتـــاب الهـــی و نیـــز دانشـــمندان علـــوم قرآنـــی نیـــز گزارشـــگر صیانـــت قـــرآن از هرگونـــه 

گزنـــد تحریـــف شـــدند.

نیـــز حمـــد و ســـپاس خداونـــدی را سزاســـت کـــه بـــه نگارنـــده ایـــن ســـطور توفیـــق ارزانـــی فرمـــود کـــه 

یـــخ قـــرآن« آن را بـــا نـــگاه دوبـــاره  در فاصلـــه چنـــد ســـال پـــس از انتشـــار کتـــاب »در آمـــدی بـــر تار

جهـــت انتشـــار آمـــاده ســـازد. در طبـــع جدیـــد عـــاوه بـــر تصحیـــح برخـــی از اغـــاط مطبعـــی، 

ــاز  ــورد نیـ ــای مـ ــا افزوده‌هـ ــراه بـ ــب همـ ــی از مطالـ ــح برخـ ــا و تنقیـ ــاره‌ای از تیترهـ ــاح پـ ــه اصـ بـ

1. الرحمن، 4.
2. العلق، 4.

3. الرحمن، 2.
4. الرحمن، 1 الی 4.

.9 ، 5. الحجر
6. البقره 23 و 24.
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 توجـــه ویـــژه معمـــول گردیـــد، عـــاوه بـــر آن مباحثـــی جدیـــد بـــا عناویـــن »مصاحـــف صحابـــه 

یـــخ قـــرآن« بـــه اصـــل کتـــاب افـــزوده گردیـــد کـــه بحـــث  و اختلافـــات آنهـــا« و »مستشـــرقان و تار

یچـــه‌ای جدیـــد بـــه ســـوی مطالعـــه انتقـــادی آراء خاورشناســـان در بـــاب مســـائل و  اخیـــر خـــود در

یـــخ جمـــع و تدویـــن قـــرآن، پیـــش روی علاقمنـــدان ایـــن مباحـــث  موضوعـــات قرآنـــی بـــه ویـــژه تار

خواهـــد گشـــود. از خداونـــد منـــان توفیـــق همـــه دســـت انـــدرکاران پژوهش‌هـــای علمـــی بـــه ویـــژه 

خدمتگـــذاران ســـاحت قـــرآن را خواســـتارم. 

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین
 و من الله التوفیق 
مجید معارف 

دانشگاه تهران-1402



1 فصل اول:
تأملی بر اصطلاح تاریخ قرآن و پیشینۀ تاریخی آن

تار�یخ قرآن، پیدایش اصطلاح و سوابق1
یــخ قــرآن در اصطــاح، رشــتۀ نســبتاً جدیــدی اســت کــه بــه گفتــۀ برخــی از محققــان، دانــش  تار
مباحــث مربــوط بــه توصیــف و تحلیــل سرگذشــت جمــع و تدویــن قــرآن مجیــد از آغــاز نــزول 
وحــی تــا ســیر هــزار و چهارصــد ســالۀ کتابــت و طبــع آن در اعصــار جدیــد را دربــردارد.2 البتــه 
یــخ قــرآن، مباحثــی کامــاً  یخــی و علمــی درمــی یابیــم کــه مباحــث تار بــا مراجعــه بــه منابــع تار
جدیــد نیســت. بلکــه ایــن مباحــث قرنهــا در بیــن دانشــمندان اســامی بــه ویــژه مفسّــران و 
محققــان علــوم قرآنــی مــورد بحــث قــرار گرفتــه و منشــأ آثــار متنوعــی هــم شــده اســت. امّــا قدمــا 
و دانشــمندان، همــه علــوم و اطلاعــات مرتبــط بــا قــرآن را در ذیــل »علــوم قرآنــی« مــورد بحــث 
قــرار داده‌انــد و در عصــر حاضــر ایــن تــاش مدّنظــر قرار گرفت که بخشــی از تحقیقــات مربوط 
یــخ  یــخ قــرآن« مــورد توجــه قــرار گیــرد. حــال مــرز تمایــز »علــوم قرآنــی« و »تار بــه قــرآن بــا عنــوان »تار
قــرآن« کجاســت؟ ایــن ســؤالی اســت کــه هنــوز پاســخ دقیقــی در مقابــل آن وجــود نــدارد. زیــرا 
یــخ قــرآن« نوعــاً مباحثــی دیــده می‌شــود کــه در شــمار  در کتابهــای موجــود »علــوم قرآنــی« و »تار
یــخ قــرآن«  گــر بتــوان شــاخصی در تمایــز دو علــم »تار مســائل علــم و کتــاب دیگــر قــرار دارد. ا
و »علــوم قرآنــی« در نظــر گرفــت، آن شــاخص علــی القاعــده عنصــر زمــان اســت. بــه عبــارت 
دیگــر آن دســته از مباحــث مرتبــط بــا قــرآن کــه بــه نحــوی بــا عصــر و زمــان خاصــی ارتبــاط پیــدا 
یــخ نــزول وحــی، جمــع و تدویــن قــرآن در دوره‌هــای مختلــف، رســم  می‌کنــد. _ از جملــه تار
یــخ قــرآن اســت و آن دســته از تحقیقــات  ... _ از موضوعــات تار الخــط قــرآن و ســیر تحــول آن و

یـد در مقالـۀ نگارنـده در دانشـنامه علـوم قـرآن، ج1، ص117 بـا  یـخ قـرآن را بنگر 1. تفصیـل بیشـتر در خصـوص تار
یـخ قـرآن. یـخ قـرآن، گزارشـی از چیسـتی، تطـوّر و قلمـرو تار عنـوان: تار

2. دانشنامه قرآن پژوهی، 458/1.
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ــم و  ــث از محک ــه بح ــت _ از جمل ــام اس ــل انج ــی قاب ــان خاص ــا زم ــاط ب ــدون ارتب ــه ب ــی ک قرآن

متشــابه، ناســخ و منســوخ، مفهــوم و منطــوق، عــام و خــاص، دلالــت قــرآن، اعجــاز قــرآن و 

... _ در حــوزه موضوعــات علــوم قرآنــی1 واقــع می‌گــردد. وجــوه آن و

وجـود  بحـث  جـای  گرفتـه  کار  بـه  را  قـرآن  یـخ  تار اصطالح  بـار  نخسـتین  کسـی  چـه  اینکـه 

یـخ قـرآن« یـا بـه تعبیـر برخـی از  دارد.2 بـه عقیـده برخـی از محققـان: »در قـرن اخیـر عنـوان »تار

محققـان ایرانـی سرگذشـت قـرآن، بـرای نخسـتین بـار توسـط پرفسـور نولدکـه آلمانـی و اسـتاد 

کید قـرار گرفته  بلاشـر فرانسـوی پیشـنهاد شـده اسـت.«3این نظـر در تحقیقـات دیگـر مـورد تأ

بـه ایـن صـورت کـه:

یخ قرآن نولدکه« رسـاله دکتری اوسـت که به سـال 1858 از آن دفاع کرده اسـت و سـپس  »تار

گردانش آن را نشـر داده اسـت. چـاپ دوم کتاب  ی یکی از شـا بـا بازنگـری گسـترده بـا همکار

نولدکه به سـال 1919 نشـر یافته اسـت. نولدکه در آن کتاب کوشـیده اسـت آیات و سوره‌های 

کتابـت قـرآن را  گیـری مصحفهـا و  قرآنـی را براسـاس نـزول سـامان دهـد و چگونگـی شـکل 

بازگویـد. او پـس از آنکـه سـوره‌ها و آیه‌هـا را در دو بخـش کلـی: مکّـی و مدنـی گـزارش کـرده، 
در چگونگـی محتـوای سـوره‌ها و مراحـل نـزول و شـکل گیـری سـوره‌ها بحـث کـرده اسـت.«4

یـخ قرآن از ناحیه مستشـرقان با حسـن  بـه عقیـده برخـی از محققـان، بـه کارگیـری اصطالح تار

نیـت همـراه نبـوده اسـت و آنـان بـا اسـتفاده از ایـن عنـوان می‌خواسـته‌اند چنیـن وانمـود کنند 

کـه قـرآن نیـز ماننـد دیگـر کتابهـای آسـمانی کـه فعاًل موجودنـد _ از جملـه انجیـل _ سـالها پس 

از وفـات پیغمبـر اسالم و آورنـده قـرآن گـردآوری و تدویـن شـده اسـت و از قضـا هرچـه بیشـتر 
یـم بـه این که در تحقیقات گسـترده خود در رشـته  در آثـار آنـان سـیر می‌کنیـم بیشـتر پـی می‌بر

ید در سیر نگارش‌های علوم قرآنی، 12-7. 1. تعاریف مختلف علوم قرآنی را بنگر
ید در سیر نگارش‌های علوم قرآنی، 234-228. 2. نمونه‌ای از بحث‌ها را بنگر

ید به دانشنامه قرآن پژوهی، 458/1. یخ قرآن عزت دروزه، 6 مقدمه مترجم و نیز بنگر 3. تار
یـد بـه  4. سـیر نگارش‌هـای علـوم قرآنـی، 223. جهـت اطلاع بیشـتر از سـابقه چـاپ و انتشـار ایـن کتـاب بنگر
یسـه  یـخ قـرآن« نولدکـه _ شـوالی، نوشـته احمـد رضـا رحیمـی ر : مقالـۀ »تار دانشـنامه قـرآن پژوهـی، 458/1، نیـز

در فصلنامـه سـفینه، شـماره اول، ص 30-16.
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یـخ قـرآن« چنیـن دیدگاهـی نیـز داشـته‌اند.1 در مقابـل ایـن اندیشـه، پژوهشـگران مسـلمان  »تار
یـج آن را پذیرا شـده و به تألیف  ضمـن موضـع گیـری متفـاوت در کاربـرد ایـن اصطالح، به تدر
یـخ قـرآن« روی آوردنـد _ کـه شـرح آن خواهـد آمـد _ و برخـی نیـز بـدون  کتابهایـی بـا عنـوان »تار
یخـی برای قـرآن را قبول کـرده و معتقد شـده‌اند که این  اسـتعمال ایـن عنـوان اجمـالاً وجـود تار

یـخ بسـیار روشـن و بـدون ابهـام اسـت. علامـه طباطبایی می‌نویسـد: تار

یـخ قـرآن مجیـد از روز نـزول تـا امـروز کاماًل روشـن اسـت. پیوسـته سـور و آیـات قرآنـی ورد  »تار
زبـان مسـلمانان بـوده و دسـت بـه دسـت می‌گشـته اسـت. و همـه می‌دانیـم کـه قرآنـی کـه در 
یجـاً نـازل  دسـت ماسـت همـان قـرآن اسـت کـه چهـارده قـرن پیـش بـه پیغمبـر اکـرم؟صل؟ تدر
یخ  شـده اسـت. بـا ایـن وصـف نبایـد قـرآن مجیـد در اعتبـار و ثبوت واقعیـت خود نیازمنـد تار
یخـش هـم روشـن هسـت. زیـرا کتابـی کـه مدعـی اسـت کـه کلام خداسـت و  باشـد. اگرچـه تار
در ایـن دعـوی بـه متـن خـود اسـتدلال می‌کنـد و به مقام تحـدّی برآمده و همۀ انـس و جن را از 
آوردن مثـل خـود عاجـز می‌دانـد، دیگر نمی‌شـود در اثبات این که کلام خداسـت و تحریف و 
تغییری به آن عارض نشده و چنانکه بوده، می‌باشد، نیاز به دلیل و شاهدی غیر از خودش 
کنـد. یـا در ثبـوت اعتبـار بـه تصدیـق و تأییـد شـخصی یـا مقامـی پناهنـده شـود. آری  پیـدا 
روشـن‌ترین برهـان بـر اینکـه قرآنـی کـه امروزه در دسـت ماسـت همان قرآن اسـت کـه به پیغمبر 
کـه اوصـاف و  اکـرم؟صل؟ نـازل شـده و هیچگونـه تغییـر و تحریفـی برنداشـته همیـن اسـت 
امتیازاتی که قرآن مجید برای خود بیان نموده هنوز هم باقی اسـت و چنانکه بوده هسـت.«2 

علامـه سـپس بـا اسـتفاده از آیـات قـرآن بـه بسـیاری از خصوصیـات بـارز کتـاب الهـی _ که رمز 
جاودانگـی قـرآن را دربـردارد _ اشـاره کـرده3 و در آخـر نتیجـه می‌گیـرد که:

»بـه مقتضـای ایـن آیـات، قـرآن مجیـد مخصوصـاً از ایـن جهـت کـه یـادآوری خـدا و راهنمای 
معـارف حقّـه می‌باشـد بـا مصونیـت خدایـی مصـون و از گزنـد پیـش آمدهـای تبـاه کننـده در 
پنـاه خدایـی نگـه دار می‌باشـد. و در اثـر همـان وعـده الهـی اسـت )آیـه حفـظ( که قـرآن مجید 

یخ قرآن عزت دروزه، 6. 1. تار
2. قرآن در اسلام، 117.

ید به: قرآن در اسلام ص 117 الی 120. 3. جهت اطلاع بیشتر بنگر
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چهـارده قـرن از نزولـش می‌گـذرد بـا وجـود صدها و هزارها و میلیونها دشـمن مصون و محفوظ 
مانـده و تنهـا کتـاب آسـمانی اسـت کـه روزگاری دراز در میـان بشـر گذرانیده اسـت.«4

یـخ قـرآن« در بیـن محققـان مسـلمان مقبولیـت خـود را پیـدا کـرده  بـه هـر جهـت اصطالح »تار
و بـه عنـوان نـام کتـاب، جهـت پـاره‌ای از پژوهشـهای قرآنـی بـه کار گرفتـه شـد و بـه طـوری کـه 
خواهـد آمـد در قـرن اخیـر آثـار متعـددی بـا همیـن اسـم از ناحیه قرآن پژوهان شـیعه و سـنی به 

وجـود آمـد.

زوایای بحث در تار�یخ قرآن
یخ قرآن از دو زاویه یا منظر بحث کرده اند: پژوهشگران درباره تار

یـخ قـرآن موضوعیـت مسـتقل قائـل شـده و بـه صـورت مفصّـل یـا مختصـر  1. عـده‌ای بـرای تار
یـخ قـرآن،  در مسـائل آن بـه تحقیـق پرداختـه انـد، ایـن عـده آثـار خـود را معمـولاً بـا عناویـن تار

سرگذشـت قـرآن و گاه بـا عنـوان مباحثـی از علـوم قـرآن منتشـر کرده‌انـد.5

بحـث  بـه  قـرآن  یـخ  تار مباحـث  از  پـاره‌ای  دربـاره  گـذرا  و  اسـتطرادی  صـورت  بـه  برخـی   .2
یـخ قـرآن نبـوده اسـت. بـه عنـوان مثـال آیـت الـه  پرداخته‌انـد و هدفشـان در درجـه نخسـت تار
خویـی در بحـث »صیانـت قـرآن از تحریـف«، بـه بررسـی اخبـار جمع قرآن پرداختـه و از طریق 
نشـان دادن اختلافـات موجـود در ایـن روایـات، جمـع قـرآن در دوران ابوبکر را مورد تشـکیک و 
جمـع قـرآن در دورۀ عثمـان را مـورد تصدیـق قـرار داده اسـت.6 نمونـه دیگـر بحث‌هـای جانبـی 
 : مفسّـران در ذیـل برخـی از آیـات قـرآن اسـت، چنانکـه مرحـوم علامـه طباطبایـی در تفسـیر
<7 بحـث مشـبعی از مسـائل جمـع و تدویـن قـرآن پـس از  و�نَ �ظُ حاٰ�فِ

َ
ۥ ل ُ هݩݧ

َ
اٰ ل كْرَ وَاِںݡݩݐّ ِ

ا ال�ذّ �نَ
ْ
ل رݦݩݩݐَّ ْ�نُ �نݦَ حݨݧ

اٰ �نَ >اِ�نّ

رحلـت نبـی اکـرم؟صل؟ بـه میـان آورده و در خصـوص مراحـل مختلـف جمـع قـرآن اظهارنظـر 
کـرده اسـت.8 نمونـه دیگـر بحث‌هـای موجـود در غالـب تفاسـیر قـرآن پیرامـون آیـات ابتدایـی 

4. قرآن در اسلام، 120.
5. از این گونه کتب به زودی گزارش و فهرستی خواهد آمد.

6. البیان، 257.
.9 ، 7. الحجر

8. تفسیر المیزان، 132-118/12.
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 ،> �نُ رْءاٰ �قُ
ْ
هِ ال �ی لَ �فٖ ِ ز�

ْ �نݧ
ُ
یٓ ا ٖ �ذ

ݩَّ
اٰ�نَ ال �ض ݨَݡ ݣݣمݧ هْرُ رݨَ َ  سوره‌های »القدر« و »الدخان« یا آیه 185 سوره البقره یعنی >�ش

یخ قرآن پرداخته   می‌باشد. از کتابهای مهمی که در عصر حاضر با چنین رویکردی به طرح تار
می‌تـوان بـه کتابهـای »القـرآن الکریـم و روایـات المدرسـتین« تألیـف سـید مرتضـی عسـکری، 
»تدویـن القـرآن« تألیـف علـی کورانـی عاملی، »حقایـق هامة حول القرآن الکریم« تألیف سـید 

جعفـر مرتضـی عاملـی و »قـرآن در اسالم« از علامـه طباطبایـی اشـاره کرد.

منابع مطالعۀ علمی تار�یخ قرآن
یـخ قـرآن لازم اسـت طبقـه بنـدی منابـع ایـن دانـش بـه شـرح زیـر  جهـت تحقیـق و مطالعـه تار

مـورد توجـه قـرار گیـرد:

1. منابع قرآنی، تفسیری
یـخ قـرآن بـا توجـه بـه آنهـا مـورد  کـه بسـیاری از مباحـث تار در قـرآن آیـات فراوانـی وجـود دارد 
یـخ قـرآن نویسـان _ گرچـه بـه صـورت غیـر مسـتقیم _  بحـث قـرار می‌گیـرد. لـذا از نخسـتین تار
یـخ قـرآن را در تفاسـیر خـود مـورد بحـث قـرار  مفسـران بوده‌انـد. مفسـران بـه دو شـکل مسـائل تار

: داده‌انـد کـه عبارتنـد از

یـخ قـرآن را مـورد  1-1. عـده‌ای بـا نـگارش مقدمه‌هـای علمـی بـر تفاسـیر خـود، مباحثـی از تار

بحـث و کنـکاش قـرار داده‌انـد و بعضـاً موفـق بـه بررسـی‌های مفصّـل در این موضوع شـده‌اند. 
... و در عصـر حاضـر  تفاسـیر تبیـان، مجمـع البیـان، الجامـع لاحـکام القـرآن، روح الجنـان و
لاء الرحمـن و البیـان از جملـه ایـن تفاسـیرند. امـا از مفصل‌تریـن مقدمه‌هایـی کـه در  تفاسـیر آ
« متعلـق بـه ابـن عطیه اندلسـی از  ایـن زمینـه وجـود دارد، یکـی مقدمـه تفسـیر »المحـرر الوجیـز
مفسـران قـرن ششـم هجـری و دیگـری مقدمـه تفسـیر »المبانـی لنظـم المعانـی« از دانشـمندی 
ناشـناخته اسـت که در عین حال کرّامی مذهب و متعلق به قرن پنجم بوده اسـت.1 در عصر 
حاضـر آرتـور جفـری ایـن دو مقدمـه را مـورد تصحیـح و تحقیـق قـرار داده و بـه نـام »مقدمتـان 

1. در عصـر حاضـر کوشـش‌هایی جهـت شناسـایی ایـن شـخص صـورت گرفتـه و بـه عقیـده برخـی از محققـان 
یـد بـه مقالـه شـخصیت و آثـار مؤلـف تفسـیر المبانـی لنظـم  او احمـد العاصمـی اسـت. جهـت اطلاع بنگر

المعانـی، مقـالات و بررسـی‌ها دفتـر 71.



22در‌آمدی بر تاریخ قرآن

فـی علـوم القـرآن« بـه چـاپ رسـاند. کـه البتـه وی موفـق نشـد بـه طـور کامـل بـه غلط‌گیـری متن 
المعانـی«  لنظـم  »المبانـی  تفسـیر  مقدمـه  از  مناسـبتری  تصحیـح  اخیـراً  و  بپـردازد  یادشـده 

صـورت پذیرفتـه اسـت.1

کـه متـن »مقدمتـان فـی علـوم القـرآن« نیـز در سـالهای اخیـر مـورد ترجمـه و  قابـل ذکـر اسـت 
نقـد قـرار گرفتـه اسـت.2 بالاخـره ذکـر ایـن نکتـه یـاد کردنـی اسـت کـه کتـاب »الاتقـان فـی علوم 
بـه اظهـار مؤلـف آن خـود مقدمـه تفسـیر مفصلـی بنـام  کـه دارد  بـا تمـام جامعیتـی  القـرآن« 
کـه البتـه تفسـیر مذکـور در دسـترس نمی‌باشـد. »مجمـع البحریـن و مطلـع البدریـن«3 بـوده 

یادی از مفسـران _ به طوری که اشـاره شـد _ در ذیل آیات خاصی از قرآن مباحثی  1-2. عده ز

یـخ قـرآن را مـورد بحـث قـرار داده‌انـد. ایـن آیـات در قـرآن از تنـوع خاصـی برخوردار اسـت.  از تار
بـه عنـوان مثـال آیاتـی کـه حکایـت از نـزول قـرآن _ در قالـب انزال یـا تنزیل _ می‌کنـد، 4 آیاتی که 
دربـاره وحـی قـرآن و عوامـل آن _ از جملـه جبرئیـل یا فرشـتگان الهی _ بحـث می‌کند، 5 و آیاتی 
کـه از ابزارهـای نـگارش در عهـد نـزول قـرآن سـخن بـه میـان آورده، همگـی بـه نوعـی بـه بحـث 

جمع قـرآن اشـاره دارد.6 

2. منابع تاریخی، روایی
یخــی، روایــی و حتــی منابــع ســیره و رجــال  یــخ قــرآن، منابــع تار بخــش دیگــری از منابــع تار
اســت. محدثــان در جوامــع حدیثــی غالبــاً بخشــی را تحــت عنــوان »کتــاب القــرآن« یــا »کتــاب 
گشــوده و در آن مجموعــه‌ای از روایــات مرتبــط  فضائــل القــرآن« یــا »کتــاب فضــل القــرآن« 
بــا سرگذشــت قــرآن و دیگــر موضوعــات قرآنــی را آورده‌انــد کــه بــه عنــوان مثــال می‌تــوان بــه 

1. این تصحیح توسط آقای دکتر غلامحسین اعرابی و به عنوان رساله دکتری صورت پذیرفت.
2. این ترجمه و نقد و تحقیق در قالب 3 پایان نامه کارشناسـی ارشـد در سـالهای 1364 الی 1366 در دانشـگاه 
تربیـت مـدرس بـه وسـیله آقایـان مجیـد معـارف، عبـد الوهـاب شـاهرودی و سـید محمد مهدی حاج سـید 

ابوترابـی صـورت پذیرفت.

ید به الاتقان، 244/4. 3. بنگر
، الفرقان، 32، الاسراء، 110. ید به البقره، 185، الدخان، 1 تا 4، سوره القدر 4. از جمله بنگر

ید به البقره، 97، الشعراء، 193، عبس، 15. 5. از جمله بنگر
، 3 و 4، القلم، 1 العلق، 4. 6. از جمله بنگرید به الانعام، 7، الاعراف، 151 و 154، الانبیاء، 104، الفرقان 5، الطور
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بخشــهای قرآنــی در کتابهــای صحیــح بخــاری، 1 صحیــح مســلم، 2 الکافــی کلینــی، 3 بحــار 
... اشــاره کــرد، 6 و اینهــا غیــر از روایاتــی اســت کــه بــه صــورت متفــرق  ، 4 وســائل الشــیعه5 و الانــوار
یــخ  در کتــب و ابــواب فرعــی دیگــر در ایــن جوامــع وجــود دارد. بخشــی دیگــر از مســائل تار
قــرآن را می‌تــوان در کتابهــای ســیره و رجــال _ بــه ویــژه کتبــی کــه بــه حیــات و زندگانــی صحابــه 
یــخ  پرداختــه انــد _ جســتجو کــرد. از ایــن کتابهــا »ســیره ابــن هشــام«، »طبقــات ابــن ســعد«، »تار
طبــری«، »الاصابــة فــی تمییــز الصحابــه« و »اســد الغابــة فــی معرفــة الصحابــه« در اولویــت 
قــرار دارنــد. بــه عنــوان مثــال روایــات نخســتین نــزول وحــی را می‌تــوان در کتابهــای »طبقــات 
یــخ طبــری« مــورد مطالعــه قــرار داد.7 نیــز بــه طــوری کــه در ســیره ابــن هشــام  ابــن ســعد« و »تار
آمــده اســت، رســول خــدا؟صل؟ قبــل از هجــرت بــه مدینــه، مصعــب بــن عمیــر را بــرای تعلیــم 
قــرآن بــه مدینــه فرســتاد، مصعــب در ایــن شــهر بــه تعلیــم قــرآن و آمــوزش احــکام پرداختــه و 
 از ایــن جهــت اهــل مدینــه بــه او »مقــری« می‌گفتنــد.8 ابــن اثیــر در شــرح حــال ابــیّ بــن کعــب 

نوشته است:
»اوّل من کتب الوحی لرسول الله مَقدَمَهُ المدینة ابیّ بن کعب الانصاری«.9

یـد بـن ثابت نقل کرده اسـت کـه او در بدو هجرت رسـول  بـه همیـن ترتیـب ذهبـی در ترجمـه ز
خـدا؟صل؟ هفـده سـوره را کـه از معلمـان اعزامـی قـرآن به مدینـه آموخته بود، در محضر رسـول 
خـدا؟صل؟ تالوت کـرد، 10 تحلیـل ایـن اخبـار بـه طـوری کـه خواهـد آمـد نشـانگر بحث‌هـای 

یخ قرآن است. مهمی در حوزه تار

1. ج 6 ص 578 با عنوان: کتاب فضائل القرآن. 
2. ج1، ص 543 با عنوان: باب فضائل القرآن و ما یتعلق بها.

3. ج 2، ص 596 با عنوان: کتاب فضل القرآن.
دات 89 و 90 با عنوان: کتاب القرآن.

ّ
4. مجل

5. ج 4 ص 823 با عنوان: ابواب قراءة القرآن. 
6. منابع دیگر عبارتند از سنن نسایی، 149/2 سنن دارمی، 429/2 و سنن ترمذی، 143/5.

یخ طبری، 298/2 الی 301. 7. طبقات ابن سعد، 153/1، تار
8. السیرة النبویه، 42/2.

9. اسد الغابة فی معرفة الصحابه، 62/1.
10. تذکرة الحفاظ، 31/1.
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3. منابع مدون علوم قرآنی
یـخ قـرآن در عصـر حاضـر بخشـی از علـوم  بـه طـوری کـه در ابتـدای ایـن فصـل گفتـه شـد تار
قرآنـی بـه معنـای پژوهش‌های گذشـتگان اسـت. ازایـن رو جهت پی بردن به آراء دانشـمندان 
یخ قرآن، مراجعه به کتب علوم قرآنی امری ضروری اسـت. این آثار که  اسالمی در مسـائل تار
در قـرون مختلـف نـگارش یافتـه انـد، خود از تنوع خاصی برخوردار اسـت. به طوری که برخی 
در موضـوع خاصـی از علـوم قرآنـی تألیـف شـده و برخـی دیگـر کتـب دائرةالمعارفـی در حـوزه 

یخی به شـرح زیر اسـت:1 علـوم قـرآن اسـت، اهـم ایـن کتـب بـه ترتیـب دوره‌هـای تار

نام مؤلفنام کتابقرن

ابوعبید قاسم بن سلامناسخ و منسوخ، فضائل القرآنسوم

مجازات القرآنچهارم
الحاوی فی علوم القرآن

سید رضی
محمد بن خلف مرزبان

البیان، فی انواع علوم القرآنپنجم
البرهان فی علوم القرآن،

التیسیر فی القراء ات السبع

محمد بن محمد بن نعمان مفید
علی بن ابراهیم حوفی

ابو عمرو دانی

فنون الافنان فی علوم القرآنششم
المجتبی فی علوم تتعلق بالقرآن

ی ابن جوز
ی ابن جوز

المرشد الوجیز فیما یتعلق بالقرآنهفتم
العزیز

جمال القراء و کمال الاقراء
ابوشامه

علم الدین سخاوی

بدرالدین محمد زرکشیالبرهان فی علوم القرآن،هشتم

جلال الدین بلقینیمواقع العلوم فی مواقع النجومنهم

الاتقان فی علوم القرآندهم
الاحسان فی علوم القرآن

جلال الدین سیوطی
بـن  محمـد  بـن  احمـد  الدیـن  جمـال 

سـعید

یـد بـه التمهید فی علوم القـرآن، صفحات  1. جهـت اطلاع کامـل از آثـار علـوم قرآنـی در دوره‌هـای مختلـف بنگر
ز الـی یـه، مباحـث فـی علـوم القـرآن، صبحـی صالـح، 119-126، مناهـل العرفـان، 23/1 الـی 31، کتـاب سـیر 

یخ و علوم قرآنـی، 42-25. نگارش‌هـای علـوم قرآنـی و نیـز درآمدی بـر تار
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فاضل کاظمیاحکام القرآن و مسالک الافهامیازدهم

شیخ عطیه اجهوریارشاد الرحمندوازدهم

حجیّة ظواهر الکتابسیزدهم
کل القرآن حل مشا

رساله فی حجیّة ظواهر الکتاب

وحید بهبهانی
محمد جعفر بن سیف الدین

میرزا محمد بن سلیمان

مناهل العرفان فی علوم القرآنچهاردهم
مباحث فی علوم القرآن،
مباحث فی علوم القرآن،
التمهید فی علوم القرآن

المعجزه الکبری
البیان، فی تفسیر القرآن

عبدالعظیم زرقانی
صبحی صالح

مناع القطان
محمدهادی معرفت

محمد ابوزهره
آیه الله سید ابوالقاسم خویی

قابـل ذکـر اسـت در بیـن آثـار دانشـمندان اسالمی، آنچـه کـه بیـش از هـر اثـر دیگـر بـه بررسـی 
یـا  کـه بـا عنـوان »المصاحـف«  کتبـی اسـت  یـخ قـرآن اختصـاص داشـته اسـت،  مسـائل تار

کـرد: کتـب می‌تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره  از ایـن  »اختالف المصاحـف« نـگارش یافته‌انـد. 

اختلاف مصاحف الشام و الحجاز و العراق نوشتۀ عبد الله بن عامر م 118

اختلاف مصاحف اهل المدینة و اهل الکوفة و اهل البصرة نوشته علی بن حمزه کسایی م 189

یـاد معـروف بـه فـرّاء  اختالف مصاحـف اهـل الکوفـة و البصـرة و الشـام نوشـته یحیـی بـن ز
207 م  بغـدادی 

اختلاف مصاحف نوشته خلف بن هشام از قراء عشره م 229

اختلاف المصاحف و جامع القراءات نوشتۀ مدائنی م 231

اختلاف المصاحف نوشته ابو حاتم م 248

المصاحف نوشته عبد الله بن ابی داود سجستانی م 316

المصاحف نوشتۀ ابن الانباری م 327

المصاحف نوشته ابن اشتۀ اصفهانی م 360
غریب المصاحف نوشته وراق1

یخ قرآن رامیار، 333 و 334. یم و روایات المدرستین، 744/2، تار یخ قرآن معرفت، 2، القرآن الکر 1. تار
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به گفته یکی از محققان:

کنـون در دسـت اسـت کتـاب المصاحـف ابـن ابـی داود اسـت کـه در   »آنچـه از ایـن کتابهـا ا
سیسـتان به سـال 230 متولد شـده و در نیشـابور پرورش یافته اسـت او در جوانی به خراسان، 
، الجزیـره و دیگـر بالد  کوفـه، مدینـه، مکـه، دمشـق، مصـر اصفهـان، فـارس، بصـره، بغـداد، 
 اسلامی سفر کرده و کسب علم نموده است. کتاب او نمونه‌ای است از کتابهای فراوانی که 
یخ قرآن نگاشته شده است. این کتاب مدتها در دسترس نبود تا آنکه آرتور جفری   درباره تار
شـرق شـناس و اسالم شـناس آن را بـه دسـت آورد و منتشـر کـرد و در دسـترس همگانـی قـرار 

داد ایـن کتـاب بهتریـن و قدیمی‌تریـن کتـاب در ایـن زمینـه بـه شـمار مـی‌رود.«1 

4. منابع خاص تار�یخ قرآن در دوره معاصر
یـخ قرآن« را پذیرا شـده و به تألیف  یج عنوان »تار گفتـه شـد کـه دانشـمندان علـوم قرآنی بـه تدر
کتبـی در ایـن زمینـه مبـادرت کردنـد. ایـن کـه چه کسـی نخسـتین تألیـف را انجـام داده دقیقاً 
مشـخص نیسـت. بـه عقیـده برخـی از محققـان نخسـتین بـار در کتـب اسالمی ایـن عنـوان از 
طـرف ابـو عبـد الله زنجانـی انتخـاب شـد.2 امـا تحقیقـات دیگـری نشـان می‌دهـد کـه در میـان 
مؤلفان اسالمی ترکسـتانی اولین کسـی اسـت که این عنوان را به کار گرفته اسـت، کتاب وی 
یخ  یخ القرآن و المصاحف« اثری متعلق به سـال 1324 اسـت، در صورتی که تار با عنوان »تار
قـرآن زنجانـی حاصـل سـفر وی بـه قاهـره در سـال 1354 بـوده اسـت. البتـه اثر ترکسـتانی اینک 
یـخ قـرآن زنجانـی بـا اینکـه اثـر  در دسـت نیسـت تـا بتـوان دربـاره آن اظهارنظـر نمـود، 3 امـا تار

یـخ قـرآن رامیـار، 334. برخلاف خـوش بینـی آیة‌الله معرفت نسـبت به المصاحف  یـخ قـرآن معرفـت، 3، تار 1. تار
ابن ابی داود سجسـتانی، و نیز تصحیح و تحقیق آن توسـط آرتور جفری، قرآن شـناس معاصر علامه سـید 
مرتضـی عسـکری نظـری دیگـر داده انـد، بـه ایـن صـورت کـه ایشـان اولاً: شـخص ابـن ابـی داود را- بـا اسـتناد 
بـه نظـر برخـی از علمـای رجـال- عالمـی موثـق نمی‌داننـد و تألیـف کتـاب المصاحـف را از ناحیـه او اقـدام 
موجهـی بـه شـمار نمی‌آورنـد. ثانیـاً تصحیـح و انتشـار کتـاب بـه وسـیله مستشـرقان را اقدامـی جهـت ایجـاد 
شـک و تردید نسـبت به نصّ واحد قرآن و القای تفکر تعدد مصاحف قرآنی در صدر اسلام تعبیر کرده‌اند. 

یـم و روایـات المدرسـتین، 745/2. یـد بـه القـرآن الکر جهـت اطلاع بیشـتر بنگر
یخ قرآن دکتر رامیار، 10. 2. تار

3. سیر نگارش‌های علوم قرآنی، 234.
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نسـبتاً مختصری اسـت، در بین شـیعه و سـنی با حسـن اسـتقبال مواجه شـده و غالباً اثرگذار 
یخ  بـر آثـار دیگـری شـد کـه در ایـن زمینه تألیف گردیده اسـت. بـه هر جهت پـس از تألیف تار
قـرآن توسـط ابـو عبـد الله زنجانـی ایـن عنـوان بـه طـور چشـمگیری از سـوی محققـان شـیعه و 
سـنی بـه کار گرفتـه شـد و نتیجـه آنکـه در مدتـی کوتاه کتـب متعددی _ به صـورت مختصر یا 
یـخ قـرآن« یـا عناوینـی نزدیـک بـه آن مـورد تألیف قـرار گرفت کـه در یک  مفصـل _ بـا عنـوان »تار

نـگاه اجمالـی لیسـتی از معروفتریـن ایـن کتـب از آغـاز تـا بـه امروز بـه قرار زیر اسـت:1

یخ القرآن و المصاحف/موسی جار الله ترکستانی 1- تار

یخ القرآن/ابو عبد الله زنجانی 2- تار

یخ قرآن/محمود رامیار 3- تار

یخ القرآن و غرائب رسمه و حکمه/محمد طاهر بن عبد القادر کردی 4- تار

یخ القرآن/ابراهیم ابیاری  5- تار

یخ القرآن/عبد الصبور شاهین 6- تار

یخ القرآن/محمد حسین علی الصغیر 7- تار

یخ قرآن/محمد عزّت دروزه 8- تار

یخ القرآن الکریم/محمد سالم محیسن 9- تار

یخ القرآن و علومه/ابو الفضل میرمحمدی 10- بحوث فی تار

یخ قرآن کریم/سید محمد باقر حجتّی 11- پژوهشی در تار

یخ و علوم قرآن/علی حجتّی کرمانی 12- درآمدی بر تار

یخ جمع قرآن کریم/سید محمد رضا جلالی نائینی 13- تار

یخ قرآن/محمد هادی معرفت 14- تار

یخ القرآن/محمد علی الاشیقر 15- لمحات من تار

ید به سـیر نگارش‌های علوم قرآنی، 228-254، دانشـنامه  1. جهـت شـناخت تفصیلـی برخـی از ایـن کتـب بنگر
. یـخ قـرآن و نیـز همیـن کتاب، عناوین مناسـب دیگر قـرآن پژوهـی، 458/2-467، عنـوان تار
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16- سرگذشت قرآن/رجبعلی مظلومی

، ترجمه محمود رامیار 17- در آستانه قرآن/رژی بلاشر

یخ و علوم قرآنی/مجید معارف  18- پرسش و پاسخهایی در شناخت تار

یخ و علوم قرآنی/مجید معارف 19- مباحثی در تار

20- المدخل لدراسه القرآن الکریم/محمد بن محمد ابو شهبه

یخ قرآن/محمدحسین محمدی 21- تار

5. سخنی درباره کتاب حاضر
یـخ قـرآن را بـه دقـت مـورد بررسـی قـرار داده،  از جملـه آثـاری کـه در عصـر حاضـر مباحـث تار
یـخ قـرآن« را بـر نـام خـود نـدارد، کتـاب »القـرآن الکریـم و روایـات  امـا در عیـن حـال عنـوان »تار
یـه و تحلیلـی بـر اخبـار قرآنـی موجـود در منابـع  المدرسـتین« اسـت. ایـن کتـاب در واقـع تجز
قـرار  فـن  طالبـان  اختیـار  در  را  یـادی  ز حقایـق  کـه  اسـت  سـنی  و  شـیعه  یخـی  تار و  روایـی 
می‌دهـد. کتـاب در اصـل بـه انگیـزه دفاع از صیانت قرآن در مقابل شـبهۀ تحریف و انعکاس 
دیدگاههـای شـیعه دربـاره اصالـت قـرآن بـه نـگارش درآمـده اسـت. ذکـر ایـن نکتـه ضـروری 
کتـاب ربّ الاربـاب«  کتـاب »فصـل الخطـاب فـی اثبـات تحریـف  کـه پـس از تألیـف  اسـت 
گسـترده‌ای بـه دسـت مخالفـان شـیعه داده و  کتـاب بهانـۀ  توسـط میـرزا حسـین نـوری، ایـن 
موجـب پیدایـش کتـب و مقـالات چنـدی شـد کـه محتـوای آنهـا نقد عقایـدی بود کـه در مورد 
تحریـف قـرآن بـه شـیعه نسـبت می‌دادنـد.1 از جملـه ایـن آثـار در دوره معاصـر کتاب »الشـیعة 
و القـرآن« تألیـف احسـان الهـی ظهیـر اسـت کـه در آن بـا تکیـه بـر کتـاب »فصل الخطـاب« به 
نقـد آراء شـیعه پرداختـه و شـیعیان را طرفـدار تحریف قـرآن معرفی کرده اسـت. کتاب »القرآن 
الکریـم و روایـات المدرسـتین« در درجـه نخسـت نقـد و ردیـه‌ای بـر کتـاب »الشـیعة و القـرآن« 
بـه شـمار مـی‌رود و مؤلـف دانشـمند آن جهـت نقد اصولـی این کتاب در دو جلد نخسـت آن 
بـه طـور مجمـل و مفصّـل بـه بررسـی اخبـار قرآنـی فریقیـن پرداختـه و جلـد سـوم را اختصـاص 

1. جهـت اطلاع از بازتـاب علمـای اهـل سـنت در مقابل کتـاب فصل الخطاب و نمونه آثار آنـان در این موضوع 
یـد بـه کتـاب تلألـو نـور تألیف مجیـد معـارف، 108-107. بنگر
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بـه نقـد و بررسـی 1062 حدیـث داده اسـت کـه مـورد استشـهاد میـرزا حسـین نـوری قـرار گرفتـه و 

احسـان الهـی ظهیـر آنهـا را تکیـه گاه شـیعه در تحریـف قـرآن می‌دانـد. مؤلـف کتـاب پـس از 

نقـادی مفصـل ایـن روایـات و اثبـات تحریـف ناپذیـری قـرآن از دیدگاه شـیعه به عنـوان نتیجه 

کتـاب می‌نویسـد: بحث‌هـای 

»استشـهد الشـیخ النوری و الاسـتاذ ظهیر علی حدّزعمها باثنتین و سـتین و الف روایة تدل 

علـی التحریـف و التبدیـل و النقصـان فـی آیات من کتاب الله العزیـز الحکیم. و قمنا بفضل 

الله تعالـی بدراسـتها روایـة بعـد روایـة سـنداً و متنـاً فوجدناهـا جمیعـا لا تخلـوا مـن احـد امریـن: 

امـا ان یکـون فـی اسـنادها غاله کذبـة و ضعفـاء و مجاهیـل و امـا ان یکـون فـی متـن الروایـة 

بیانـاً و تفسـیراً للایـه الکریمـة، خلافـا لمازعمهـا بانّهـا نـص محـذوف. و کثیراً ما اجتمـع الامران 
المذکـوران فـی مـا اسـتدلابها مـن روایة«1

یعنـی: شـیخ )میـرزا حسـین( نـوری و اسـتاد )احسـان الهـی( ظهیـر بـه 1062 حدیث استشـهاد 

کرده‌انـد کـه بـه تصـور آنهـا بـر تحریـف، تبدیـل و کاسـتی در آیـات کتـاب خـدای عزیـز حکیـم 

دلالـت دارد. مـا بـه فضـل خداونـد متعـال بـه بررسـی تـک تـک ایـن روایـات پرداختیـم و به این 

کـه وضـع ایـن روایـات از دو حـال خـارج نیسـت. یـا در اسـناد آنهـا غالیـان  نتیجـه رسـیدیم 

، افـراد ضعیـف و مجهـول الحـال قـرار دارنـد یـا اضافـات منسـوب بـه برخـی از آیـات  دروغگـو

جنبـۀ بیـان و تفسـیر آیـه دارد و نـص محذوفـی از آیـه نیسـت، بسـیاری از روایـات نیـز از هـر دو 

اشـکال مذکـور برخـوردار اسـت.

روش علمـی علامـه عسـکری در کتـاب یـاد شـده آوردن همـه اخبـار قرآنی در مقابـل یکدیگر و 

کهای قرآنی و روایی قطعی با تکیه بر فضاشناسی عصر  تجزیه و تحلیل دقیق آنها در پرتو ملا

نـزول قـرآن بـوده اسـت، و از طریـق مقایسـه اخبار قرآنـی حقایق بی شـماری در اختیار طالبان 

، مؤلـف کتـاب حاضـر تصمیـم گرفـت تـا بـا اتخـاذ چنیـن  علـوم قـرآن قـرار می‌گیرنـد. ازایـن رو

، بـه ویژه جلد  یـخ قرآن داشـته باشـد. در این اثر روشـی تأملـی دوبـاره در خصـوص مباحـث تار
نخسـت کتـاب »القـرآن الکریـم و روایـات المدرسـتین« بـه عنـوان چهارچـوب اصلـی تألیـف 

یم و روایات المدرستین، 847/3. 1. القرآن الکر
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قـرار گرفـت و سـیر مباحـث براسـاس آن دنبـال گردیـد. امـا در عیـن حـال ایـن کتـاب، ترجمـه 
...« بـه شـمار نمـی‌رود، زیـرا در بسـیاری از مباحـث  مسـتقیم یـا غیـر مسـتقیم »القـرآن الکریـم و
اسـتقلال خـود را حفـظ کـرده اسـت. مباحثـی هـم به ویـژه در فصـول انتهایی طرح شـده که در 
...« وجـود نـدارد. امّـا در مـواردی کـه قسـمتهایی از تحقیقـات علامـه  کتـاب »القـرآن الکریـم و
سـید مرتضـی عسـکری عینـاً نقـل شـده، منابـع ایـن مطالـب بـه صـورت ایتالیـک در پاورقـی 
نشـان داده شـده اسـت تـا نسـبت بـه نقـل آنهـا ادای امانـت گـردد. آنچـه ایـن کتـاب را از سـایر 
یخ قرآن  یخ قرآن متمایز می‌سازد بهره گیری مستقیم از آیات قرآن در طرح مسائل تار کتب تار
و نیـز تحلیـل و نقـد متـون روایـی موجـود در منابـع فریقیـن اسـت. به طـوری که در ایـن کتاب، 
یخ و علوم قرآنی به رشـته نقد کشـیده شـده و تلاش  بسـیاری از نظریه‌های موجود در کتب تار

یخی عرضه گردد.  شده که در مقابل آنها نظریه‌های مبتنی بر حقایق اصیل تار



1 فصل دوم:
وحی و نزول قرآن

کلیاتی درباره وحی از نظر قرآن1
یخ قرآن بحث مربوط به »وحی« است. قرآن حاصل وحی است   یکی از مباحث مقدماتی تار

و از عالم غیب بر رسول خدا؟صل؟ نازل شده است. اما وحی چیست؟

کـه از جملـه می‌تـوان بـه مـوارد  کار رفتـه اسـت  وحـی در زبـان عـرب در معانـی متعـددی بـه 
اشـاره، کتابـت، پیغـام، الهـام، سـخن پوشـیده، هـر مطلبـی که به گونـه‌ای به دیگری القا شـود 

و نیـز خـط و نوشـته اشـاره کـرد.2

راغـب در معنـای وحـی می‌نویسـد: »اصـل الوحـی الاشـارة السـریعه«3 بـه اسـتناد ایـن سـخن و 
چنانکـه برخـی نوشـته انـد، در تمـام معانـی یـا مصادیـق وحی دو وجه مشـترک وجـود دارد که 
یـت اسـت، 4 لـذا پیامبـران حقیقـت وحـی را بـه سـرعت و  گاهـی پنهانـی و دیگـری فور یکـی آ
یافـت می‌کننـد.5 امـا وحی در اصطالح دینی به معنای ارتبـاط پیامبران  پنهـان از دیگـران در

الهـی بـا جهـان غیب اسـت.

زرقانی می‌نویسد: 

»وحـی در لسـان شـریعت بـه ایـن معنی اسـت کـه خدای متعال آنچـه را کـه ارادۀ تعلیم نموده 
بـه بنـدگان برگزیـده‌اش اعالم می‌کنـد امـا در خفـا و پنهانی که خارج از عادات بشـر اسـت.«6 

یـد در اثـری از نگارنـده بـا عنـوان: »وحی در قرآن و منابع اسلامی« به  1. تفصیـل بیشـتر در خصـوص وحـی را بنگر
عنـوان فصـل نخسـت کتاب علوم قرآنی از انتشـارات سـازمان سـمت.

2. لسان العرب، 379/15.
3. المفردات، 586.

یخ قرآن رامیار، 79. 4. تار
5. الوحی المحمدی، 35.

6. مناهل العرفان، 56/1.
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بــه عقیــده شــیخ محمــد عبــده وحــی در ایــن معنــی نوعــی عرفــان اســت کــه شــخص در نفــس 
خــود آن را می‌یابــد و یقیــن می‌کنــد کــه از جانــب خداونــد اســت حــال بــا واســطه باشــد یــا 

بــدون واســطه.1

امـا وحـی در قـرآن بـه معانـی چندی به کار رفته اسـت که از آن جمله اسـت: هدایت تکوینی 

موجـودات هسـتی، 2 الهـام و هدایـت غریـزی، 3 اشـاره بـا جـوارح و اعضـاء، 4 الهـام درونـی بـه 

انسان، 5 وسوسه‌های غرورانگیز شیاطین، 6 و وحی ویژه به پیامبران، که برخی از آن به »وحی 

ی به این صورت  رسـالی«7 تعبیر کرده‌اند. این همان چیزی اسـت که خداوند در سـوره شـور

 از آن خبر داده است که:

ۥ  ُ هݧ
 اِ�نَّ

ݦݩۚ
ءُ٭

ٓ
اٰ َ�ش هٖ ماٰ �ی ݐِ ںݧ

�ذْ ِ اݫ یݦَ �بِ وحݬݬݪݬݬݪݪِ ُ ݧ �یݧ
ا �فَ

ݩً ݧ
وݣݣل ݩُ لَ رَسݧ ِ رْسݫ ݦُ وْ �ی

َ
�بٍ ا اٰ ءِ حِ�ج

ٓ ݢرݣݣاٰ وْ مِ�نݨْ وَݢ
َ
ا ا �یً اٰ وَحݨݦْ

ّ
هُ اِل مَهُ اللّٰ ݭِ ݫ

ّ
ل

ݩݩكُݨݦݦݦݨَ ݧ ݧ �نْ �ی
َ
رٍ ا َ ݩݩݒ سݧ َ ݓݨݧ ٮݫ ِ >وَماٰ كاٰ�نَ لݫ

مٌ<8 یعنـی، نسـزد کـه خداونـد بـا انسـانی سـخن گویـد مگـر از راه وحـی یـا از پشـت  عَلِیٌّ حَكٖ�ی

حجابـی و یـا آنکـه رسـولی بفرسـتد کـه بـه فرمـان او آنچـه را بخواهـد وحـی می‌کنـد، خداونـد 

بلنـد مرتبـه و کاردان اسـت.

مطابق این آیه، وحی به پیامبران بر سه شکل است: وحی مستقیم یا القای بدون واسطه پیام 

؟صل؟، وحی با واسطه یک شی و حجاب، و وحی توسط فرشته وحی یا جبرئیل  بر دل پیامبر

که خود مأمور خداوند در ابلاغ وحی است. مطابق پاره‌ای از آیات و روایات نوع نخست وحی 

؟صل؟ سنگین‌تر بوده است، 9 اما وحی‌های نوع دوم و سوم از  از جهت تحمل برای پیامبر

که در آن جبرئیل در قالب  ؟صل؟ راحت‌تر بود و به ویژه نوع سوم  جهت تحمل برای پیامبر

1. نقل از الوحی المحمدی، 35.
2. الزلزال، 5.

3. النحل، 68.
یم، 11. 4. مر

5. القصص، 7، طه، 37 الی 40.
6. الانعام، 120.

یخ قرآن معرفت، 10. 7. تار
8. الشوری، 52.

ید: مباحث فی علوم القرآن، 28. 9. المزمل، 5، بنگر
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بشری متمثل شده و آیات وحی را بر رسول خدا؟صل؟ القاء و قرائت می‌کرد.1 

از نظـر قـرآن یکـی از امتیـازات پیامبـران نسـبت بـه دیگـر انسـانها، ارتبـاط آنـان بـا وحی اسـت. 
یـخ نبـوت پدیـده‌ای مسـتمر بـوده اسـت و پیامبـران الهی هرکدام بـه گونه‌ای  وحـی در طـول تار

مخاطـب وحـی واقـع شـده انـد، چنانکـه در سـوره النسـاء آمـده اسـت:

�قَ  لَ وَاِسْحاٰ مَ وَاِسْماٰعٖ�ی هٖ�ی راٰ ݨْ ݧ ى اِݓٮ
ٓ ٰ  اِل

ٓ
اٰ ںݩݐ �یْ حَݡ ݨْ ݨݧ وݧ

َ
ا عْدِهٖ وݦَ َ �نَ مِ�نݨْ �ب �ی ٖ

�یّ �بِ
ݤ وَال�نَّ وحݬٍ  اِلىٰ �نُ

ٓ
اٰ �ن حَ�یْ ْ وݨݧ

َ
 ا

ٓ
كَ كَماٰ ْ �یݧ

َ
 اِل

ٓ
اٰ �ن حَ�یْ ْ وݨݧ

َ
 ا

ٓ
اٰ >اِ�نّ

اٰهُمْ  صَصْ�ن دْ �قَ ا �قَ
ݩً
ل ُ سݧ ݢرݦُ ݢ ا* وݦَ ورݦݨًݡ ُ �ب ۥدَ ز�َ ُ ݧ وݧ اٰ داٰ ںݩݐ ݩْ ی�ݧ

�تَ  وَءاٰ
ݦݦݦݦۚ

٭ ماٰ�نَ ْ ݧ �یݧ
َ
ُو�نَ وَسُل ݧ َݡ وَهاٰرݧ سݧ

و�نُ ُ ݧ ݩݧوُّ�بَ وَ�ی ݧ ݔݧ ىݭݫ
َ
ٰى وَا ݧ ݧ ݧ ݧ سݧ ݔ ىݫ ٖ ݫ اٰطِ وَعݫ �ب ْ اَسݧ

ݨْ
و�بَ وَال ٯݨݑُ ْ عݧ ݔݨَ ݫ وَىݫ

مًا<2 كلْٖ�ی ݩىٰ �تَ ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ هُ مُوسݧ مݩَ اللّٰ
َّ
ل

كݨݦَ  وݩَ
ݦݩݩ
٭ كݩَ �یْ

َ
مݨْ عَل هݦݩݦُ صݦْ صݩُ ݑݨْ ٯݧ مْ �نَ

َ
ا ل

ݩً
ل ُ سݧ ݢرݦُ ݢ لُ وݦَ ْ �بݧ

كَ مِ�نݨْ �قَ �یْ
َ
عَل

به این ترتیب از نظر قرآن تعجّب کافران وجهی ندارد که:
ݢا ...<3 وٓݢ مَ�نݨُ �نَ ءاٰ �ی ٖ �ذ

َّ
رݭِ ال ِ ݭݫ

ّ ݒ ݩݧ سَݡݧ ݧ ٮَݡݬݓ اٰسَ و رِ الںݩݦݩݐݨّ ذ�ِ ْ �نݧ
َ
�نْ ا

َ
ݨݨْ ا ݨُمݨݧ هݧ ݩݐݨْ لٍ مِںݧ  اِلىٰ رَ�جُ

ٓ
اٰ �ن حَ�یْ ْ وݨݧ

َ
�نْ ا

َ
ا ا �بً ݨَݡ �ج َݡ ݧ اٰسِ عݧ كاٰ�نَ لِل�نّ

َ
>ا

نکتـه دیگـر دربـاره وحـی آنکـه: از نظـر قـرآن وحـی در درجـه نخسـت بـه خداونـد نسـبت پیـدا 
می‌کنـد. امـا مطابـق پـاره‌ای از آیـات، فرشـته یـا فرشـتگانی در نـزول وحـی دخالـت دارنـد.

در خصوص این مطلب آیات زیر قابل توجه است

الف_ خداوند عامل وحی است: 
4>...

ݦݦݩݩ
عْدِهٖ٭ َ �نَ مِ�نݨْ �ب �ی ٖ

�یّ �بِ
ݤ وَال�نَّ وحݬٍ  اِلىٰ �نُ

ٓ
اٰ �ن حَ�یْ ْ وݨݧ

َ
 ا

ٓ
كَ كَماٰ ْ �یݧ

َ
 اِل

ٓ
اٰ �ن حَ�یْ ْ وݨݧ

َ
 ا

ٓ
اٰ >اِ�نّ

ئکه است:  ب_ وحی در اختیار سفرای الهی از ملا
ݤݤ <5 ݢة�ٍ ݢ رَرݩَ َ ݭٍ �ب مݫ * كِراٰ ة�ٍ رݨݦَ دٖی سَ�فَ �یْ

َ
ا ݢة�ٍ * �بِ رَݢ

َ
طَهّ ٍ مݦُ هݦݑ وُعَݡ ݐݧ ڡݧ رݦݨْ ة�ٍ * مݦݨَ َ مݧ رَّ

َ
ٍ مُك حُ�ف ُ ݭیٖ صݧ

ۥ* ڡݨݐ ُ هݧ كَرݨݨݨݦَ ءَ �ذَ
ٓ

اٰ �نݨݨْ �ش ݨݨَ ݧ مݧ * �فَ ة�ٌ كِرݦَ
ذ�ْ هاٰ �تَ

 اِ�نَّ
اݦݩٰݠٓ
ّ
>كَل

ج_ وحی در اختیار جبرئیل قرار گرفته و او مامور نزول قرآن است:

رٰى 
ݨْ ݩݒ ݩݧ سُݧ ݓݧ ݫ ݫ ى وَٮݫ هِ وَهُدًݡ ْ دَ�یݨݧ �نݨَ �یَ ْ ݨݧ �ی َ ماٰ �ب ِ ا لݫ �قً ِ

دݨّ َݡݡ هِ مُصݧ ِ اللّٰ �ن ْ �ذݧ ِ اݫ كَ �بِ �بِ
ْ
ل ۥ عَلىٰ �قَ ݩݩُ هݧ

َ
ݢل ݢ َّ ز�ݧ ۥ �نݦَ ُ هݧ

اِ�نَّ لَ �فَ رٖ�ی ݩْ ݧ �بݧ ݓِ ݫ حݫ ا لݭِ لْ مَ�نݨݨْ كاٰ�نَ عَدُوًّ >�قُ
6> �نَ �ی مِ�نٖ مُؤ�ݨݨْ

ْ
لِل

ید: السیرة النبویه، 245/3. یات، 25 الی 28. و نیز بنگر یم، 17، الذار 1. مر
2. النساء، 164-163.

3. یونس، 2.
4. النساء، 163.

5. عبس، 11 الی 16.
6. البقره، 97.
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البته این آیات به راحتی قابل جمع است و تضادی بین آنها وجود ندارد. 

امـــا آخریـــن نکتـــه دربـــاره وحـــی از نظـــر قـــرآن آنکـــه وحـــی پدیـــده‌ای در اختیـــار پیامبـــران نبـــوده 
اســـت. بلکـــه عـــاوه بـــر انتســـاب بـــه خداونـــد، صرفـــاً براســـاس اذن الهـــی بـــر بنـــدگان برگزیـــده‌اش 
نـــازل می‌گردیـــد. پیامبـــران موظـــف بوده‌انـــد کـــه از آنچـــه بـــر آنـــان نـــازل شـــده، پیـــروی کننـــد. 
برخـــی از آیـــات قـــرآن، گویـــای صبـــر و انتظـــاری اســـت کـــه رســـول خـــدا؟صل؟ نســـبت بـــه نـــزول 
ـــه ایـــن انتظـــار چنیـــن گـــزارش شـــده  ـــر قبل ـــات تغیی ـــه در آی وحـــی در پیـــش می‌گرفـــت. از جمل

اســـت کـــه:

( گردانیدن رویت  ىهاٰ٭<7 یعنی: ما )به هر سو ݩٰ ݧ ݩݩݧ ݧ ݧ ݧ ض�ݧ ْ رݨݨݧ ة�ً �تَ
َ
ل ْ ݓݧ ٮݫ كَ �قِ

ݩݩݐَّ ںݧ َ ݔݧ ݫ ىݫ ݬِ ݫ
ّ
ݢل ݢ َ وݧ ںݩݩݩݐُ

َ
ل  �فݦَ

ݦݩݩۖ
ءِ٭

ٓ
ماٰ ݭیِ السَّ

كَ ڡݨݐ هݪِ
ْ ݓݨݧ �بَ وَحݫ

ݩُّ
ل ݑَ ٯݧ ݣݣىݤ �تَ رݨݨٰ دْ �نَ  >�قَ

در آسمان را می‌بینیم پس به زودی تو را به قبله‌ای که بدان خشنود شوی برگردانیم...

؟صل؟ در نـزول وحـی اختیـاری  شـواهد دیگـری نیـز وجـود دارد کـه نشـان می‌دهـد کـه پیامبـر
؟صل؟ را جهت آوردن معجزه‌ای غیر از معجزه  نداشـت. از جمله آنکه چون مشـرکان، پیامبر
قـرآن تحـت فشـار قـرار دادنـد و یـا جایگزینـی پاره‌ای از آیـات را به آیات دیگر پیشـنهاد کردند، 

چنیـن پاسـخی نـازل گردیـد کـه:

�بَ  اٰ ݬیٖ عَذ� ݬݫ ݫ ݫ
ّ ݨݧ
ݢٮݭݓ ݢ
َ �تُ رݨݧ �فُ اِ�نْ عَصَی�ْ اٰ �خ

َ
 اِ�نیّٖٓ ا

ݩݩۖ
٭ یݩَّ

َ
ى اِل

ٓ ٰ ݧ ݧ ݧ ݧ وحݩݩݧ ُ اٰ ماٰ �ی
ّ
عُ اِل ٮݬݪݓِ

َّ ݑݧ ٮݧ
َ
سٖیٓ اِ�نْ ا ْ ݐݧ ڡݧ ءِ �نَ

ٓ
اٰ �ق

ْ
ل ۥ مِ�نݨْ �تِ هݩݩُ

َ
ل ِ دّݫ َ �بݨݧ

ُ
�نْ ا

َ
و�نُ لیٖٓ ا

ُ
َك ݧ لْ ماٰ �ی >... �قُ

لاٰ 
َ ݐڡݨݨݧ
َ
ا  

ݦݩۚ
٭ هٖݩٓ ݭِ ݫ لݫ

ݨݨْ ݓݧ ٮݫ
�قَ مِ�نݨْ  ا  رݦݨݨً عُمݨݨُ مْ 

ُ
ݔك ݫ ىݫ �فٖ �تُ 

ݨْ �ث �بِ
َ
ل دْ  َ ݑݧ ٯݧ �فَ هٖ٭ݦݩݩݩݩݦۖ  �بِ مْ 

ُ
ݣݣىك ٰ دْرݧ

َ
ا  

ٓ
وَلاٰ مْ 

ُ
ك �یْ

َ
عَل هُۥ  وْ�تُ

َ
ل �تَ ماٰ  هُ  اللّٰ ءَ 

ٓ
اٰ وْ �ش

َ
ل لْ  �قُ مٍ*  �ی ٖ عَ�ظ ݭٍ  ݫ ݢمݫ ݢ ْ وݨݧ ݦَ �ی

<8 یعنی: بگو مرا نرســـد که آن )قرآن( را از پیش خود عوض کنم. جز آنچه را که به من  و�نَ
ُ
ل عْ�قِ �تَ

گر مـــن پـــروردگارم را نافرمانی کنم از عـــذاب روزی بزرگ در  وحـــی می‌شـــود پیروی نمی‌کنم. ا

گر خدا می‌خواســـت آن را بر شـــما نمی‌خواندم )و نیز خدا( شما را بدان  : ا امان نیســـتم. بگو

گاه نمی‌گردانید. قطعاً پیش از آوردن آن، روزگاری در میان شـــما به ســـر برده ام )و نظیر این  آ

 آیات از من شنیده نشد( آیا نمی‌اندیشید؟

از نظـر قـرآن نـه تنهـا رسـول خـدا؟صل؟ نسـبت بـه نـزول وحـی اختیـاری نداشـت، بلکـه او در 
ـد به یاری الهـی بود و در غیـر این صورت  حفـظ و نگهـداری آنچـه بـه او وحـی می‌شـد نیـز مؤیَّ

7. البقره، 145.
8. یونس، 15 و 16.
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ممکـن بـود کـه هـر لحظـه سـرمایه وحـی را از دسـت بدهـد. چنانکـه خداونـد می‌فرمایـد:

هُۥ 
َ
ل �ضْ ۚ اِ�نَّ �فَ

ݩݩݩ
٭ كݩَ ݭݪِ

ّ ݓݧ ٮݫ ة�ً مِ�نݨْ رݩَ َ اٰ رَحْمݧ
ّ
ا* اِل

ݩً
ل ݔ ىٖݫ ݫ ݫ اٰ وَكݫ �ن �یْ

َ
هٖ عَل كَ �بِ

َ
دُ ل ج�ِ

مَّ لاٰ �تَ
ُ كَ �ث ْ �یݧ

َ
 اِل

ٓ
اٰ �ن حَ�یْ ْ وݨݧ

َ
یٓ ا ٖ �ذ

َّ
ال  �بِ

ںݨݐَّ َ هَ�ب
ذ�ݨْ ݩݐَ ںݧ

َ
اٰ ل �ن ئ�ْ �نݨْ �شِ ݘِ ىݧ

َ
 >وَلݠ

ا<1 رݦً ݬٖ�ی ݫ ݫ كَ كَ�بݫ �یْ
َ
كاٰ�نَ عَل

البته طبق وعده الهی که: 
ݩݩىٰ<2 ݧ ݩݩݧ ݧ �فݧ

ْ حݩݐݨݧ َ رَ وَماٰ �ی ْ هݧ ݨَ ج�
ݨْ
مُ ال

َ
ل ْ عݧ َ ۥ �ی ُ هݧ

 اِ�نَّ
ݩݩۚ
٭ هݩُ ءَ اللّٰ

ٓ
اٰ اٰ ماٰ �ش

ّ
ى* اِل

ٰٓ ݧ ݧ ݧ ݧ سݩݩݧ ݩݐݨْ ݧ ںݧ لاٰ �تَ كَ �فَ رِݣݣݘىُ �قݨْ >سَ�نُ

 رسـول خـدا؟صل؟ هرگـز دچـار فراموشـی و نقصـان معلومـات نگشـت امـا طـرح ایـن مطالـب 
در قـرآن همگـی از محدودیت‌هـای رسـول خـدا؟صل؟ بـه عنـوان یـک بشـر در نـزول وحـی و 

نگهـداری آن حکایـت دارد.3

بررسی نخستین نزول وحی در روایات فریقین4
الف_ روایات اهل سنت

محمـد بـن اسـحق کـه از قدیمی‌تریـن سـیره نویسـان مکتـب خلفـا اسـت، )م 151 ق( بـا ذکـر 
یخـی، حادثـه بعثـت و نـزول نخسـتین پیـام وحـی را گـزارش کـرده اسـت. این  چنـد روایـت تار
روایات از طریق ابن هشـام در »السـیرة النبویة« آورده شـده5 و نظیر آن را ابن سـعد در کتاب 
یـخ الامـم و الملـوک«7 _ بـا اندکی  یـخ خـود موسـوم بـه »تار »الطبقـات الکبـری«6 و طبـری در تار
اختالف _ درج کرده‌انـد. در بیـن ایـن روایـات، دو روایـت از اهمیت بیشـتری برخوردار اسـت 

کـه یکـی از آنهـا منقـول از عایشـه و دیگـری از عبیـد بـن عمیـر لیثی اسـت.

در روایـت منقـول از عایشـه کـه بخـاری نیـز آن را آورده اسـت، ماجـرای نخسـتین نـزول وحـی 

1. الاسراء، 86 و 87.
2. الاعلی، 6 و 7.

3. ضمنـاً در سـوره اعلـی، اسـتثنای »الا مـا شـاء الله...« دلیـل بـر وقـوع آن نیسـت، بلکـه قـدرت خداونـد را نشـان 
می‌دهد که اگر می‌خواسـت، می‌توانسـت پیامبر خود را که بنده برگزیده او بود، به فراموشـی بکشـاند. گرچه 

یـد بـه: المیـزان، 266/20. ، هیچـگاه چنیـن نکـرد. بنگر بـه دلیـل آیـات دیگـر
یخ و علوم قرآنی از همین مؤلف، 33- 41. ید در کتاب مباحثی در تار 4. تفصیل این بحث را بنگر

5. السیرة النبویه، 249/1- 277.
6. همانجا، 152/1 و 153.
7. همانجا، 303-218/1.
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چنیـن نقـل شـده اسـت:

، وحــی بــه صــورت رؤیــای صادقــه بــر آن حضــرت پدیــدار می‌شــد. ایــن رؤیاهــا  »در ابتــدای امــر
؟صل؟ به  ماننــد ســپیده دمــان روشــن بــود. بعدهــا علاقــه بــه تنهایــی و خلــوت گزینــی در پیامبر
وجــود آمــد، از ایــن رو بــه غــار حــراء می‌رفــت و شــبها بــه عبــادت مشــغول می‌شــد. هرچنــد روز 
یــک بــار بــه خانــه ســر مــی‌زد و پــس از تهیــه زاد و توشــه دوبــاره بــه غــار بازمــی گشــت. روزگاری 
بدیــن منــوال گذشــت تــا آنکــه در غــار حــراء پیــام حــق دررســید، بــه ایــن صــورت کــه فرشــته 
وحــی او را برگرفــت و بــه ســختی فشــار داد، بــه گونــه‌ای کــه طاقتــش بــه انتهــا رســید و ســپس 
بــر گرفــت، ســپس رهایــش کــرد  گفــت بخــوان. گفــت: خوانــدن نمی‌توانــم، او را بــرای بــار دوم در
و گفــت: بخــوان. بــار دیگــر آن حضــرت پاســخ داد: خواننــده نیســتم. بــرای ســومین بــار او را 
ساٰ�نَ مِ�نݨْ 
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یخی اهل سـنت _ به عنـوان آغاز  ایـن قسـمتی از روایتـی بـود کـه معمـولاً در منابـع حدیثی و تار
نزول وحی _ وارد شـده اسـت. در ادامۀ روایت آمده اسـت که: 

»رسول خدا؟صل؟ در حالی که قلبش لرزان و مضطرب بود، به سوی خدیجه بازگشت.«

 طبـق پـاره‌ای از ایـن روایـات، رسـول خـدا؟صل؟ نگـران بـود کـه نکنـد کاهـن شـده و یـا جـن و 
شـیطانی در مشـاعر او تصـرف کـرده اسـت.2 از ایـن جهـت تصمیـم گرفـت کـه خـود را از کـوه 
پـرت کنـد و بـه ایـن وسـیله آرامـش خـود را بـاز یابـد، کـه مجـدداً صـدای جبرئیـل بـه گـوش او 
؟صل؟ خود را به خانه رساند و ماجرا  رسید و وی را از این کار بازداشت.3 به هر جهت پیامبر
را با خدیجه در میان گذاشت، خدیجه به او دلداری داد و سپس هر دو به نزد ورقة بن نوفل 
_ پسـر عمـوی خدیجـه _ رفتنـد. ورقـه بشـارت داد کـه همـان موجـودی کـه قباًل بـر موسـی؟ع؟ 

نـازل شـده، اینـک بـر محمـد؟صل؟ نازل شـده اسـت.4

یخ طبری، 298/2. 1. صحیح بخاری، 59/1- 60، تار
2. طبقات ابن سعد، 153/1.

یخ طبری، 301/2. 3. تار
یخ طبری 302/2. 4. صحیح بخاری، 60/1، تار
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امـا بـا دقـت در روایـات موجـود اشـکالاتی بـه چشـم می‌خـورد کـه می‌تـوان آنهـا را در دو ناحیـه 
بـه شـرح زیـر بررسـی کرد:

1- بررسی سند روایات

روایات حادثۀ بعثت _ در منابع اهل سـنت _ غالباً توسـط یکی از این پنج نفر یعنی عایشـه، 

، عبد اللّه بن شـداد لیثی و عبید بن عمیر نقل شـده اسـت.  عبد اللّه بن عباس، عروة بن زبیر

از ایـن عـده هیچکـدام در زمـان بعثـت رسـول خـدا؟صل؟ نبوده‌انـد و در نتیجـه نمی‌تواننـد 

شـاهد واقعـۀ بعثـت تلقّـی شـوند، عایشـه و ابـن عبـاس، گرچـه در شـمار صحابـه بـوده انـد، اما 

در سـال بعثـت هنـوز بـه دنیـا نیامـده بودنـد. ضمنـاً آنـان ماجـرای بعثـت را نیـز بـا اسـتناد بـه 

رسـول خدا؟صل؟ روایت نکرده‌اند. سـایر راویان نیز در طبقه تابعین بوده و بدون ذکر واسـطه 

بـه نقـل ماجـرای بعثـت اقـدام کرده‌انـد. بـا توجـه بـه ایـن مطلـب _ و بـا اغمـاض از مشـکلات 

دیگـری کـه از جهـت ضعف راویان در سـند این روایـات وجود دارد1 _ روایات بعثت جملگی 

مرسـل بـوده2 و حدیـث مرسـل از اقسـام حدیـث ضعیـف بـه شـمار مـی‌رود و از اعتبـار لازم 
برخوردار نیسـت.3

2- بررسی متن و محتوی روایات

مشـکل دیگری که در روایات بعثت جلب نظر می‌کند، اختلافاتی اسـت که در متن روایات 
وجود دارد.4

پـاره‌ای از روایـات از آرامـش و طمأنینـه رسـول خـدا؟صل؟ بـه هنـگام بعثـت حکایـت می‌کنـد، 
گرامـی؟صل؟ خبـر  کـه پـاره‌ای دیگـر از وجـود شـک و اضطـراب در وجـود پیامبـر  در صورتـی 
می‌دهـد، از جملـه در ایـن روایـات آمـده بـود کـه: رسـول خـدا؟صل؟ ترسـید کـه نکنـد او کاهـن 

ید به الصحیح من سیرة النبی الاعظم، 221/1. 1. جهت اطلاع از این اشکالات بنگر
ید به نقش ائمه در احیاء دین،  2. جهت اطلاع بیشتر از وضعیت ارسال و نیز اشکالات دیگر این روایات بنگر

معرفـت، 35. قرآنـی  12/4، علـوم 
3. شهید ثانی در کتاب »الدرایه« ص 48 می‌نویسد: »و المرسل لیس بحجة مطلقاً«.

: الصحیح من سیرة النبی الاعظم، 217/1- 220. ید در 4. نمونه‌ای از این اختلافات را بنگر
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؟صل؟ نگـران بـود کـه جـن یـا شـیطانی در او اثر گذاشـته اسـت، یـا آن حضرت  شـده، یـا پیامبـر
تصمیـم گرفـت بـه جهـت خالص شـدن از مشـکلات، خـود را از کـوه پـرت کنـد، یـا خدیجـه و 
ورقـة بـن نوفـل بـه پیامبـری حضـرت گواهی دادند و تردیـد را از وی زدودند، و مطالب دیگر که 

نسـبت بسـیاری از آنهـا بـه رسـول خـدا؟صل؟ غیـر قابـل قبول اسـت.1

بـا توجـه بـه ایـن مـوارد، بسـیاری از محققـان بـرای ایـن دسـته از روایـات ارزشـی قائـل نبـوده، 
اسـتناد بـه آنهـا را _ جـز در مـواردی انـدک کـه عبـارت از خبر دادن از اصل بعثت باشـد _ جایز 
نمی‌شـمارند، بلکـه ایـن روایـات را جعلـی و خرافـی می‌داننـد کـه دشـمنان اسالم بـه جهـت 
تردیـد آفرینـی در اصالـت وحـی و نبـوت سـاخته و برخـی از مسـلمانان نیـز بـدون تأمـل به نقل 
آنهـا پرداخته‌انـد.2 چنانکـه برخـی از اسالم شناسـان غربـی نیـز کـه بـه دنبـال شکسـتن اعتبـار 
اسالم هسـتند، از ایـن روایـات چشـم پوشـی نکـرده و معمـولاً بـه دنبـال نقـل ایـن روایـات، بـه 
تحلیل روانشناسـانۀ آنها پرداخته‌اند. از جمله این افراد می‌توان به مونتگمری وات، پروفسـور 
روم لانـدو و پروفسـور کارل بروکلمـان3 اشـاره کـرد. ایـن در شـرایطی اسـت کـه این گـروه روایات، 
ک در سـنجش  از جهت سـندی و متنی ضعیف بوده و به ویژه قرآن کریم _ که مهمترین ملا

روایـات اسـت _ محتـوای بسـیاری از ایـن روایـات را تکذیـب می‌کنـد. 

3- نقد قرآن از روایات مذکور

ویـژه  بـه  کتـاب  اهـل  خـدا؟صل؟،  رسـول  بعثـت  از  قبـل  مدتهـا  آیـات،  از  برخـی  اسـتناد  بـه 
یهودیـان در انتظـار بعثـت و ظهـور آن حضـرت بـه سـر بـرده، معتقـد بودنـد کـه پـس از ظهـور 
پیامبـر اسالم، بـا کمـک آن حضـرت بـر دشـمنان خـود غالـب خواهند شـد.4 مطابـق آیۀ 157 
سـوره اعـراف، نشـانه‌های رسـول خـدا؟صل؟ در تـورات و انجیل مکتوب بـوده، در نتیجه اهل 
کتـاب همانطـور کـه فرزنـدان خویـش را می‌شـناختند قـادر بـه شـناخت پیامبـر اسالم؟صل؟ 

1. المیزان، 329/20.
 2. نقـل از التمهیـد فـی علـوم القـرآن، 54/1، الصحیـح مـن سـیرة النبـی الاعظـم، 232/1، نقـش ائمـه در احیـاء 

دین، 33/6.
ید به نقش ائمه در احیاء دین، 35-33/4. 3. جهت اطلاع بیشتر از آراء این عده بنگر

4. البقره، 89.
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بوده‌انـد.1 بـه عقیـده برخـی از محققـان بـه رغـم تحریـف در نسـخه‌های تـورات و انجیل، هنوز 
کـه ناظـر بـر بعثـت رسـول خـدا؟صل؟ می‌باشـد.2  کتـب وجـود دارد  نیـز اشـارتهایی در ایـن 
افـزون برایـن، بعثـت رسـول خـدا؟صل؟ حقیقتـی اسـت کـه خداونـد آن را بـا پیامبران گذشـته 
ی رسـاندن بـه رسـول خـدا؟صل؟  کـرده و از آنـان جهـت تصدیـق ایـن پیامبـری و یـار مطـرح 
؟صل؟ بـه امـت خـود، نقـش  پیمـان گرفتـه بـود.3، پیامبـران نیـز از طریـق بشـارت ظهـور پیامبـر
خویـش را ایفـا کرده‌انـد.4 چنانکـه بشـارت حضـرت عیسـی؟ع؟ به ظهور رسـول خدا؟صل؟ به 
صراحـت در قـرآن ذکـر شـده اسـت.5 بـا ایـن قرائن، آیا ممکن اسـت که رسـول خدا؟صل؟ قبل 
از بعثـت، نسـبت بـه وضعیـت خـود ناآشـنا بـوده و پس از برانگیخته شـدن دچـار اضطراب و 
تردیـد شـود؟ آن هـم در شـرایطی کـه خداونـد بـه هنـگام بعثـت حضـرت موسـی؟ع؟ بـا اعلام: 
ی زایل سـاخت.  <6 هرگونه خوف و ترسـی را از و و�نَ

ُ
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 علامه مجلسـی در مقایسـه‌ای که میان شـخصیت رسـول خدا؟صل؟ با حضرت عیسـی؟ع؟ 
به عمل آورده، می‌نویسد:

»اخبـار فراوانـی وجـود دارد کـه از آنهـا ایـن نکتـه بـه دسـت می‌آیـد کـه خداونـد بـه هیـچ یـک از 
پیامبـران کرامـت، فضیلـت و معجـزه‌ای عطـا نکـرد مگـر آنکـه نظیـر آن را به رسـول خدا؟صل؟ 
نیـز مرحمـت فرمـود. پـس چگونـه جایـز اسـت کـه حضرت عیسـی در گهـواره به نبوت رسـیده 

؟صل؟ تا سـن چهـل سـالگی پیامبر نباشـد؟«7 باشـد، امـا پیامبـر

علامه طباطبایی در نقدی که بر روایت بعثت وارد کرده است می‌نویسد:

»طبـق ایـن روایـات، پایـۀ تشـخیص نبوت رسـول خدا؟صل؟ گواهـی یک راهب نصرانـی _ ورقة 

1. البقره، 146، الانعام، 20.
2. نقش ائمّه در احیاء دین، 110/4 الی 128.

3. آل عمران، 80.
 اخـذ علیـه المیثـاق لئن بعـث ا للّهمحمداً و هو حـیّ لیؤمننّ 

ّ
4. قـال علـی؟ع؟: »مـا بعـث ا للّهنبیـاً مـن الانبیـاء ال

به و لینصرنّه و امره ان یاخذ المیثاق علی امته لئن بعث محمد و هم احیاء لیؤمننّ به و لینصرنّه«. تفسیر 
.386/1 العظیـم،  القـرآن 

5. الصف، 6.
6. النمل، 10.

7. بحار الانوار، 297/18.
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بـن نوفـل _ اسـت. امـا ایـن مطلـب چگونه قابل قبول اسـت، حـال آنکه خداوند در سـورۀ انعام 

ݬیٖ<8 یعنـی »بگـو مـن از جانـب پـروردگار  ݬݫ ݫ ݫ
ّ ݨݧ
ݢٮݭݓ ݢ
َ ة�ٍ مِ�نݨْ رݨݧ

ݐَ ںݧ ِ
ی�ّ َ لْ اِ�نیّٖ عَلىٰ �ب دربـاره پیامبـر فرمـوده اسـت: >�قُ

؟صل؟  دلیـل آشـکاری )همـراه( دارم«. آیـا در سـخنان ورقـه چـه حجّـت روشـنی بـود کـه پیامبـر

هٖ  ِ لْ هٰدݦݐ کـه: >�قُ بـرای آرامـش خاطـر بـه آن محتـاج باشـد؟ و بـاز در سـوره یوسـف آمـده اسـت 

بـرای رسـول  آیـه بصیرتـی خـدادادی  ایـن  از   9>
ݦݦݦݩݩݩ
ی٭ ݐٖ عَںݧ ݨَ �بݧ

ا�تَّ َݡ�نِ  ݧ وَمݧ ا  �نَ
َ
ا ة�ٍ  رݦَ صٖ�ی َ �ب عَلىٰ  ݩݩۚ 

ݦݩݩݩ
هِ٭ اللّٰ ى 

َ
اِل ا  عُوݦݩٓ ݨْ دݧ

َ
ا لٖیٓ  ݬٖ�ی ݫ سَ�بݫ

خـدا؟صل؟ و پیـروان او معلـوم می‌گـردد. امـا آیـا اعتمـاد کـردن به قـول ورقة، عبـارت از بصیرتی 

کـه نبـوت و رسـالت، مالزم بـا یقیـن و  کـه خـدا وعـده داده اسـت؟... حـق ایـن اسـت  اسـت 

ایمـان صـد در صـد شـخص پیامبـر و رسـول اسـت، او قبـل از هرکـس دیگـر بـه نبـوت خـود از 

جانـب خـدای تعالـی یقیـن دارد و بایـد هـم چنیـن باشـد. چنانکـه روایـات وارده از ائمّـۀ اهـل 
بیـت؟عهم؟ هـم همیـن را می‌گویـد.«10

ب- روایات اهل بیت؟عهم؟
؟صل؟ مقارن با نزول نخستین آیات سورۀ علق است.  بنا به روایات شیعه، بعثت پیامبر

در حدیثی علی بن سرّی از امام صادق؟ع؟ روایت کرده است که:

كَ  ِ
اسْمِ رَ�بّ  �بِ

ݩݘْ
ا رݦَ

ݨْ ݑݧ ٯݡݧ ِ
ٱ
مِ � �ی ٖ ݫ حݫ ݩٰ�نِ الݠرَّ ݩݧ ݧ مݧ ݨْ ݨݧ ݣݣحݧ َّ هِ الݠرݨݧ سْمݭِ اللّٰ  »نخسـتین آیـه‌ای کـه بر رسـول خـدا؟صل؟ نـازل گردیـد >�بِ

< بود.11 حݨُ ْ ݩݩݑݨݧ ٮݧ َ ݐݧ ڡݨݧ
ݨْ
هِ وَالݠ رݦُ اللّٰ ْ صَݡݨݧ ءَ �ن

ٓ اٰ ݢاٰ �ج ݢ < و آخرین آیه، >اِ�ذ �قَ
َ
ل ی �خَ ٖ �ذ

ݩَّ
ال

طبرسی در تفسیر سورۀ علق نوشته است:

»اکثر مفسران بر این عقیده‌اند که سوره علق نخستین سوره‌ای است که بر رسول خدا؟صل؟ 

نـازل گردیـد و آن در زمانـی بـود کـه جبرئیـل در غـار حـراء بـا آن حضـرت دیـدار کـرد و پنـج آیـه 
؟صل؟ نازل کرد.«12 نخسـت را بر پیامبر

8. الانعام، 57.
9. یوسف، 108.

10. المیزان، 329/20.
11. الکافی، 628/2.

12. مجمع البیان، 780/10.
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شـواهد دیگـری نیـز در روایـات وجـود دارد کـه از نـزول آیـات ابتدایی سـورۀ علـق در بدو بعثت 
حکایـت دارد.1

کیــد کــرده اند، بــدون آنکه  برخــی از روایــات نیــز بــر بعثــت پیامبــر اســام؟صل؟ در غــار حــراء تأ
از نــزول آیــات خاصــی بــر آن حضــرت خبــر دهنــد. معروف‌تریــن ایــن روایــات گــزارش علــی؟ع؟ 
دربــاره چگونگــی بعثــت اســت کــه در خطبــۀ قاصعــه منعکــس اســت.2 برخــی از روایــات نیــز 
بــر ایــن نکتــه دلالــت دارنــد کــه نخســتین ســوره‌های نــازل شــده ســوره حمــد یــا مدّثّــر بــوده، کــه 
بــه عقیــدۀ صاحــب نظــران، ایــن مطلــب تناقضــی بــا فــرض نــزول آیــات ســورۀ علــق بــه هنــگام 

بعثــت نــدارد.3

ــز اهمیــت اســت، توجــه بــه مــوارد اتفــاق  آنچــه در مقایســۀ روایــات شــیعه و اهــل ســنت حائ
کثــر ایــن روایــات، برانگیختــه شــدن رســول  و اختــاف ایــن روایــات اســت. وجــه مشــترک ا
خــدا؟صل؟ در غــار حــراء و نــزول آیــات ابتــدای ســورۀ علــق بــه عنــوان نخســتین پیــام وحــی بــر 
آن بزرگــوار اســت. در مقابــل، اختــاف مهــم در روایــات شــیعه و اهــل ســنت، موضــوع تفکیــک 
شــؤون نبــوت و رســالت در شــخصیت رســول خــدا؟صل؟ و نیــز طمأنینــه و آرامشــی اســت کــه 
ــر اســام؟صل؟ در لحظــه بعثــت داشــته اســت. ایــن همــان چیــزی اســت کــه روایــات  پیامب

شــیعه بــر آن اتفــاق نظــر دارد. طبرســی از قــول علــی بــن ابراهیــم قمــی آورده اســت:

»چـون رسـول خـدا؟صل؟ بـه سـی و هفت سـالگی رسـید، مشـاهده کرد کـه کسـی در عالم رؤیا 
؟صل؟  او را مـورد خطـاب قـرار داده می‌گویـد: یـا رسـول ا...للّه امـا مقـارن بـا 40 سـالگی پیامبـر
جبرئیل را در بیداری مشـاهده کرد که او را به رسـالت بشـارت داد. سـپس فرمان نماز را بر آن 

حضـرت نـازل کـرد و او را بـر حـدود و شـرایط آن واقـف سـاخت.«4

1. بحار الانوار، 205/18 و 206.
، اعلام الوری باعلام الهدی 102/1. 2. نهج البلاغه، خطبۀ 192، و نیز

یـرا سـه یـا پنـج آیـۀ نخسـت سـوره  3. آیـة‌ا للّهمعرفـت می‌نویسـد: »بیـن ایـن روایـات تعـارض واقعـی وجـود نـدارد، ز
علق به هنگام اعلام بشـارت به نبوت نازل شـده و این اجماع مسـلمانان اسـت، آیات نخسـت سـورۀ مدثر 
مطابـق حدیـث جابـر نخسـتین آیاتـی اسـت کـه پـس از فتـرت وحـی نـازل شـده و سـورۀ حمـد نیـز نخسـتین 

یـد بـه التمهیـد، 96/1. سـوره کاملـی اسـت کـه نـازل شـده اسـت«. بنگر
ید به بحار الأنوار، ج18، ص184 به نقل از قصص الأنبیاء. 4. اعلام الوری باعلام الهدی، 102/1 و نیز بنگر
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کلینی نیز در حدیثی که با سند صحیح روایت شده، از قول محمد بن نعمان آورده است:

ث« ســوال کــردم، آن حضــرت 
َ

؟ع؟ دربــاره تفاوتهــای »رســول، نبــی و محــدّ »از ابــو جعفــر باقــر
گفــت: »رســول« کســی اســت کــه جبرئیــل در برابــر او مجســم می‌شــود. او جبرئیــل را می‌بینــد 
و بــا او ســخن می‌گویــد. »نبــی« آن اســت کــه حقایقــی را در خــواب می‌بینــد، ماننــد خوابهایی 
کــه ابراهیــم خلیــل می‌دیــد و ماننــد آن خوابهــا کــه رســول خــدا؟صل؟ پیــش از نــزول وحــی 
ــر  ــب ه ــد؟صل؟ صاح ــه محم ــت ک ــا در آن وق ــد، ام ــل می‌دی ــدن جبرئی ــم ش ــالت و مجسّ رس
دو مقــام نبــوت و رســالت گشــت، جبرئیــل بــر او نــازل شــده بــا او رو در رو ســخن گفــت. 
یــا بــا جبرئیــل در تمــاس بــوده بــا او ســخن  برخــی از پیامبــران کــه فقــط نبــی بودنــد، در عالــم رو
ث کســی اســت 

َ
ی مشــاهده کننــد امــا محــدّ می‌گفتنــد بــدون آنکــه فرشــتۀ وحــی را در بیــدار

کــه مــورد خطــاب فرشــته قــرار می‌گیــرد و پیــام او را درک می‌کنــد بــدون آن کــه او را در عالــم 
ی یــا خــواب مشــاهده کنــد.«1 بیــدار

بــا توجــه بــه چنیــن زمینــه‌ای کــه از تفکیــک دو مقــام نبــوت و رســالت از روایــات شــیعه بــه 
؟صل؟ در لحظــۀ بعثــت _ یعنــی برانگیختــه شــدن  دســت می‌آیــد، ممکــن نیســت کــه پیامبــر
بــه مقــام رســالت _ دچــار اضطــراب شــود و یــا در حقانیــت خــود یــا حقیقتــی کــه بــر او نــازل 
ــد. از  ــد کرده‌ان کی ــر آن تأ ــز ب ــات نی ــی از روای ــه برخ ــت ک ــه‌ای اس ــن نکت ــد. ای ــد کن ــده، تردی ش

جملــه:

»زراره از امــام صــادق؟ع؟ ســؤال کــرد: چگونــه رســول خــدا؟صل؟ مطمئــن گردیــد کــه آنچــه بــه 
ــرگاه  ــود: ه ــخ فرم ــام؟ع؟ در پاس ــیطانی؟ ام ــه‌های ش ــه وسوس ــت ن ــی اس ــی اله ــیده وح او رس
ی بــه او عطــا می‌کنــد، بــه صورتــی  خداونــد بنــده‌ای را بــه رســالت انتخــاب کنــد آرامــش و وقــار
ی بــه چشــم خــود  کــه آنچــه از جانــب حــق بــه او می‌رســد، هماننــد چیــزی خواهــد بــود کــه و

آن را ببینــد.«2

موضــوع دیگــر در روایــات شــیعه، تــدارک تربیــت الهــی نســبت بــه رســول خــدا؟صل؟ حتــی 

1. الکافی، 176/1.
2. بحار الانوار، 262/18 به نقل از تفسیر عیاشی.
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ســالها قبــل از رســیدن بــه مقــام نبــوت اســت. در ایــن خصــوص علــی؟ع؟ کــه خــود شــاهد 
؟صل؟ اســت می‌فرمایــد: عینــی بعثــت و رســالت پیامبــر

؟صل؟ ســاخت. ایــن  »خداونــد بزرگتریــن فرشــته خــود را از خردســالی همــدم و همــراه پیامبــر
ی و اخــاق پســندیده  فرشــته در تمــام لحظــات بــا آن حضــرت بــود و او را بــه راههــای بزرگــوار
؟صل؟ هــر ســال مدتــی مجــاورت حــراء را اختیــار می‌کــرد. مــن بــا او  رهبــری می‌کــرد... پیامبــر
ــا او نبــود، درآن زمــان جــز رســول خــدا؟صل؟ و خدیجــه و  بــودم و کــس دیگــری غیــر از مــن ب
مــن کــه ســومین نفــر آنهــا بــودم، مســلمان دیگــری نبــود. مــن نــور وحــی و رســالت را می‌دیــدم 
؟صل؟ نــازل گشــت،  و بــوی نبــوت را استشــمام می‌کــردم، آنــگاه کــه نخســتین وحــی بــر پیامبــر
یــادی شــنیدم. از آن حضــرت پرســیدم کــه ایــن نالــه چیســت؟ فرمــود: ایــن نالــه  نالــه و فر

شــیطان اســت کــه از پرســتش خــود )فرمانبــردار شــدن( مایــوس گشــته اســت.«1

و ایــن حدیــث بــه وضــوح بــر تفکیــک شــوؤن نبــوت و رســالت در شــخصیت رســول خــدا؟ص؟ 
و مراقبــت الهــی بــر حفــظ آن شــخصیت دلالــت دارد.

1. نهج البلاغه، خطبه 192.
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فصل سوم: آشنایی با فضای نزول قرآن

مقدمه
یـم در جامعـۀ عربسـتان نـازل گردید. عربسـتان به هنگام بعثت پیامبر اسالم؟صل؟ و  قـرآن کر

یخ  دوره نـزول قـرآن دارای مشـخصاتی بـود کـه امروزه شـناخت این مشـخصات بـرای درک تار

ی و اجتنـاب ناپذیـر اسـت. ویژگی‌هـای جامعه عربسـتان در برخی از  نـزول قـرآن امـری ضـرور

منابـع بـه تفصیـل مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت، 1 آیـات قـرآن نیـز کم وبیـش اطلاعـات مهمّی 

از آن جامعـه بـه دسـت می‌دهـد. ذیاًل اهـم ایـن ویژگی‌هـا در چنـد محور گزارش می‌شـود:

1- نظام اجتماعی و سیاسی
کـم برایـن جامعه  جامعـه عربسـتان در قبـل از اسالم، جامعـه‌ای قبائلـی و بالطّبـع فرهنـگ حا

فرهنگـی قبائلـی بـود، مطابـق ایـن فرهنگ در هر قبیله یک نفر در رأس آن قبیله قرار داشـت و 

نظرات و اراده او به منزله قانون تلقی می‌گشت. در چنین نظامی جان و مال افراد در صورت 

تعلـق و تابعیـت بـه یـک قبیلـه محفـوظ و محتـرم باقـی می‌مانـد و خـروج از آن نظـام موجب از 

بیـن رفتـن آرامـش و امنیـت می‌گشـت. لـذا آنچه ضامن حفظ حقـوق فـردی و اجتماعی افراد 

می‌بـود، پیمانهایـی بـود کـه بیـن افـراد و قبایـل و یـا بیـن قبائـل مختلـف منعقد می‌گشـت.2 در 

غیـر ایـن صـورت هـر لحظـه امـکان وقـوع جنـگ وجـود داشـت، ضمناً بیـن اعضای هـر قبیله 
بسـتگی شـدیدی وجـود داشـت که قـرآن، آن را »حمیت جاهلـی« می‌خواند.3

یخ العرب قبل الاسلام تألیف دکتر جواد علی. ید به کتاب المفصّل فی تار 1. از جمله بنگر
ید به کتـاب یادنامه علامه امینی، ص 309   2. جهـت اطلاع از اقسـام پیمانهـای موجـود در عصر جاهلیت بنگر

و 310: اقسام حلف و یا پیمانها در عصر جاهلیت.
3. الفتح، 26.
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2- نظام اعتقادی
نظـام اعتقـادی عربسـتان _ قبـل از ظهـور اسالم _ نظامـی براسـاس شـرک و بـت پرسـتی بـود. 

اسـامی برخـی از بت‌هـا از جملـه »لات«، »عـزّی« و »منـات« در قـرآن وارد شـده اسـت.1 آیـات 

کیـد بـر یگانگـی خداونـد و نفـی شـرک بیـش از حـد و انـدازه اسـت. طبـق پـاره‌ای از  قـرآن در تأ

آیات هر گناهی امکان بخشـش دارد به جز شـرک2، که امکان آمرزشـی بر آن متصور نیسـت. 

کـه اعـراب وجـود »الله« را بـه عنـوان خالـق هسـتی بـاور  از پـاره‌ای از آیـات بـه دسـت می‌آیـد 

داشـته‌اند.3 امـا در حـوزه توحیـد ربوبـی پـروردگار و نیـز توحیـد عبـادی مبتلا به شـرک بوده‌اند. 

از ایـن رو جهـت گیـری آیـات توحیـدی قـرآن بیشـتر بـر نفـی شـرک در حـوزه ربوبیـت و رازقیـت 

الهـی اسـت.4 چنانکـه بسـیاری از آیـات نیـز بـر توحید عملی یـا توحید عبادی پـروردگار عالم 
کیـد می‌کنـد.5 تأ

کـه مبتنـی بـر شـرک و بـت پرسـتی بـود، معـدود  کنـار نظـام غالـب اعتقـادی اهالـی مکـه  در 

افـراد و خانواده‌هایـی نیـز وجـود داشـتند کـه اعتقـادات توحیـدی کامـل داشـته و بـه »حنفـاء« 

کـه در آن روزگار طوایفـی از یهـود در سـرزمین یمـن و  معـروف بودنـد. عالوه بـرآن بایـد افـزود 

کـه  کـرده و پـاره‌ای از مسـیحیان نیـز در نواحـی شـام و یمـن بـه سـر می‌بردنـد  مدینـه زندگـی 
کـم وبیـش بـا آنـان ارتبـاط داشـتند.6 اعـراب جاهلـی 

3- نظام اخلاقی
؟صل؟ از جهـت اخلاقـی، نظامـی منحـط و غیـر  جامعـه عربسـتان بـه هنـگام بعثـت پیامبـر
انسـانی داشـت. قرآن از این جامعه با تعبیر »جاهلیت« توصیف کرده اسـت.7 در آن جامعه 

1. النجم، 19 و 20.
2. النساء، 48 و 116.

3. لقمان، 25.
.3 ، 4. الفاتحه، 2، فاطر

5. الانعام، 161 و 162.
یم و روایات المدرستین، 81/1. 6. القرآن الکر

7. الفتح، 26، الاحزاب، 31.
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زن بـه عنـوان نیمـی از انسـانیت حرمـت و احترامـی نداشـت بـه طـوری کـه در بـدو تولـد زنـده 

بـه گـور شـده و یـا بـه خـواری نگهـداری و بـزرگ می‌شـد، 1 و در بزرگـی نیـز هماننـد یـک کالا بـه 

ارث رسـیده2 و یـا بـر »بغـاء« وادار می‌گشـت.3 در آن جامعـه اقسـام انحرافـات از جمله دزدی، 

، خونریزی، دروغ و عهدشـکنی رواج کامل داشـت که نتیجۀ آن نیز از بین  شـرابخواری، قمار

رفتـن آرامـش و امنیـت فـردی و اجتماعـی بـود. آیـات قـرآن در بیـان مفاسـد موجـود در عصـر 

گویـا و روشـنگر اسـت از جملـه آیـات 31 الـی 38 سـوره بنـی اسـرائیل تصویـر  بعثـت بسـیار 

روشـنی از نظـام اخلاقـی و اجتماعـی عربسـتان در عصـر نـزول قـرآن را بـه دسـت می‌دهـد.

4- نظام اقتصادی
نظـام اقتصـادی عصـر جاهلیـت بـه طـور کلی بر تجـارت و زراعت مبتنی بود، بـه این صورت 

کـه اهالـی مکـه _ بـه ویـژه قریـش _ بـه تجـارت اشـتغال داشـتند. در مقابـل، کار اصلـی اهالـی 

مدینـه و شـهرهای مجـاور آن و نیـز طائـف و یمـن و مناطـق عـرب نشـین مجـاور شـام و عـراق 

یـم از نظـام تجـاری موجـود در قریـش بـه ایـن شـکل  بـر مـدار زراعـت و کشـاورزی بـود.4 قـرآن کر

خبـر می‌دهـد که:
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ٓ
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5.> ٍ �ف وݨݦْ ْ مِ�نݨْ خ�َ مݨݧ ݩُ ݩݧ هݠَݡݐݧ ݩ مَںݩݧ وَءاٰ

که بزرگان قریش با  در این آیات مراد از ایلاف قریش، نوعی قرارداد یا ارتباط اجاره‌ای است 
سران تجاری نواحی مختلف داشته‌اند که به موجب آن اهالی مکه با آرامش کالاهای خود را 
به آن نواحی حمل کرده و به فروش می‌رساندند. این موضوع از زمان عبد مناف آغاز گردید و 

1. النحل، 58، الزخرف، 17.
2. النساء، 19.

ز از حـد اسـت )قامـوس قـرآن، 208/1(. اشـاره بـه آیـه 33 النـور کـه می‌فرمایـد: »وَلاٰ  3. بغـاء عبـارت از نوعـی تجـاو
یـرا حـد زن آن اسـت کـه زنـا  ا «. در ایـن آیـه مـراد از »بغـاء« زنـا اسـت، ز �نً صُّ حݨَ
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نکنـد.
یم و روایات المدرستین، 32/1. 4. القرآن الکر

5. قریش، 4-1.
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ب و نوفل بوده‌اند.1 ضمناً مقصود 
ّ
اصحاب ایلاف هاشم و برادران او یعنی عبد شمس و مطل

< مسافرت زمستانی قریش به یمن و مسافرت تابستانی آنها به شام  ِ ڡݨݦݐ �یݨݨْ
ءِ وَالݠصَّ

ٓ
اٰ �ت ِ

ّ ة�َ ال�ش
َ
از >رِحْل

بوده است.2 علاوه بر مشاغل اصلی که ذکر آن گذشت، در دوران جاهلیت امور دیگری نیز 
وجود داشت که منشأ درآمد اعراب بود و قرآن بعضاً از آن خبر داده است. در رأس این امور 
که غالباً کارهای ناپسندی هم بوده می‌توان از نظام رباخواری3، وادار کردن کنیزکان به زنا به 
قصد تحصیل درآمد4، رواج زنا و فحشا در میان زنان به طور عام، تحصیل مال از مجرای 
قمار بازی و تولید شراب و مسکرات5، تجاوز به اموال یکدیگر از طریق غارت و یورش به 
مسافران و افراد تازه وارد، یاد کرد و این در شرایطی بود که اصل دزدی را عیب می‌شمردند.6 

و دیگر رواج سحر و کهانت و فال زنی که در آن جامعه شایع بود.7

 آنچــه بــه عنــوان جمــع بنــدی نظــام اقتصــادی در دوران جاهلیــت می‌تــوان گفــت مســأله نظــام
کت در جزیرة العرب بود به طوری که در اکثر سالها   معیشتی ساده و پایین و توأم با فقر و فلا
 قحطــی و خشکســالی بــر جامعــه ســایه افکنــده و مــردم بــا حداقــل وســایل زندگــی می‌کردنــد 
بــه طــوری کــه در ســخنان فاطمــه زهــرا؟سها؟ خطــاب بــه مهاجر و انصــار آمده اســت: »و کنتم... 
تشــربون الطــرق و تقتاتــون القــد«.8 کــه در ایــن جملــه مــراد از »طــرق« آبهــای مجــاری عمومــی 
پایــان نیــز از آن خــورده، یــا بعضــاً در آن بــول می‌کردنــد و مقصــود از »قــد«  کــه چهار اســت 
پوستهای دباغی نشده حیوانات است. علی؟ع؟  نیز  که سالهایی از عمر خود را در جامعۀ 
؟صل؟   جاهلــی ســپری کــرده، در برخــی از ســخنان خــود ویژگی‌هــای آن جامعــه و نقــش پیامبــر

را در تحوّل آن به خوبی بیان کرده است.9

یم و روایات المدرستین، 32/1 و 33. 1. القرآن الکر
2. المیزان، 366/20.

3. البقره، 275 آل عمران، 130.
.33 ، 4. النور

5. البقره، 217، المائده، 90.
یم و روایات المدرستین 70/1. 6. القرآن الکر

7. همان، 59/1 الی 65.
یم و روایات المدرستین، 37/1 به نقل از شرح نهج البلاغه. 8. القرآن الکر

یـد بـه نهج‌البلاغـه، خطبه‌هـای 26، 33، 95، 96 و 104 و نیـز کتـاب ارتبـاط نهج‌البلاغـه بـا قـرآن، ص253  9. بنگر
-254 و 299-297.
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5- نظام علمی و فرهنگی
کـم بـر عربسـتان چگونـه  کـه نظـام علمـی و فرهنگـی حا یافـت  گذشـت می‌تـوان در از آنچـه 
، بـه ایـن مطلـب اشـاره می‌شـود کـه قبـل از بعثـت پیامبـر  بـوده اسـت. امـا جهـت اطالع بیشـتر
کـم بـود و مردمـان آن سـامان آشـنایی  اسالم؟صل؟ جهـل و بـی سـوادی بـر جزیـرة العـرب حا
چندانـی بـا خوانـدن و نوشـتن نداشـتند. قـرآن آن جامعـه را بـا تعبیـر »امیّـون« وصـف کـرده و 

می‌فرمایـد:
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یخ عربستان نشان می‌دهد، در آن جامعه اثری از فرهنگ و تمدن موجود نبود.  تا آنجا که تار

یخـی و نیـز آیـات قـرآن بـر آن دلالـت دارد، وجـود شـعر و شـاعری و  تنهـا چیـزی کـه شـواهد تار

خطبه سـرایی در جاهلیت اسـت که آن هم معلول طبع روان و ذوق فطری آنها بوده اسـت. 

البتـه در همیـن خصـوص نیـز بایـد گفـت کـه محتـوی اشـعار جاهلـی نوعـاً در بـاب مفاخـره، 

 حماسـه یـا وصفهـای شـاهد و شـراب اسـت. از ایـن جهـت قـرآن در سـوره شـعراء بـه مذمـت 
شاعران پرداخته و آنها را _ به جز شعرای مؤمن _ مرادِ منحرفان اعلام می‌کند.2

نکتـه دیگـر در خصـوص سـطح فرهنـگ اعـراب، وجـود طوائـف انـدک یهـود و نصـاری در 

سـطح عربسـتان اسـت کـه بـه دلیـل داشـتن کتـاب آسـمانی با مبانـی توحیـدی آشـنا بوده‌اند. 

امـا بـه طـوری کـه گذشـت، مسـیحیت بیشـتر در نواحـی شـام و یمـن تمرکـز داشـت و اعـراب 

کمتـر بـا آنهـا در تمـاس بودنـد، امـا وجـود چنـد قبیلـۀ یهـودی در مدینـه و خیبـر مطلبی روشـن 

یـخ اسالم اسـت و بـا ارتباطاتـی کـه بیـن آنهـا و مشـرکان مکـه بـوده اسـت، 3 گاه  و قطعـی در تار

کـرده و مشـرکان همـان سـؤالات را بـا مسـلمانان در میـان می‌گذاشـتند.4  آنهـا سـؤالاتی طـرح 

1. الجمعه، 2.
2. الشعراء، 224 الی 227.

ید به سوره نساء، 51 3. بنگر
...« الکهف، 83. این سـؤالات ݧْ�نِ ݧ ݨݨݨݧ �ی

ݩݐَ رْںݧ �قَ
ْ
ی ال كَ عَ�نْ �ذِ و�نَ

ُ
ل َسْ�ئَ وحِ...« الاسـراء، 85، »وَ�ی كَ عَ�نِ الݠرُّ و�نَ

ُ
ل َسْ�ئَ ید به آیات »وَ�ی  4. بنگر

 را یهودیـان بـه مشـرکان یـاد داده و آنهـا از مسـلمانان می‌پرسـیده‌اند. )مجمـع البیـان، 674/6، تفسـیر القـرآن 
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ایـن در شـرایطی بـود کـه یهودیـان قبـل از بعثـت رسـول خـدا؟صل؟ در انتظـار ظهـور آن بزرگـوار 

، پیـروزی بـر مشـرکان را متوقـع بودنـد، امّـا پـس از بعثـت  بـه سـر بـرده و بـا امیـد بـه ایـن ظهـور
گرفتنـد.1 و  کفـر و عنـاد در پیـش  ؟صل؟ آنهـا بـه جـای تصدیـق پیـام آن حضـرت راه  پیامبـر
کـه نتیجـه آن برخوردهـای  یـخ اسالم شـدند  بـا مشـرکان منشـأ توطئه‌هایـی در تار بـا اتحـاد 
، بنـی قریظـه... و در نتیجـه قطع نفوذ آنهـا از جزیرة  مسـلمانان بـا آنهـا در جنگهـای بنـی نضیـر

العـرب گردیـد.2

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
ایـن  از وضعیـت  کوتاهـی  بیـان  گفتـه شـد،  آنچـه در شـناخت وضعیـت جامعـه عربسـتان 
یخی  جامعـه قبـل از بعثـت پیامبـر اسالم؟صل؟ بود. طبعاً برای اطلاع بیشـتر باید بـه منابع تار
یـخ جاهلیـت دارد، تدبـر نمـود.  کـه اشـاره‌ای بـر تار کـرد و یـا در مجمـوع آیـات قـرآن  مراجعـه 
یـخ العـرب قبـل الاسالم« سـیمای خوبـی از  چنانکـه جـواد علـی در کتـاب »المفصّـل فـی تار
ایـن دوره بـه دسـت داده اسـت، امـا بـا توجـه بـه همیـن اشـارات کوتـاه، اینـک می‌تـوان بـا عصـر 
؟صل؟ آشـنا شـد و نـزول قـرآن را ابتـدا در مکـه و سـپس در مدینـه _ بـا ویژگی‌هـا و  بعثـت پیامبـر
تأثیراتـی کـه گذاشـته اسـت _ مـورد بررسـی قـرار داد، در ایـن مسـیر اسـت کـه حقایـق مهمی نیز 
یخ قرآن به دسـت می‌آید، لذا مسـتند مباحث آینده در درجه نخسـت آیات  در خصوص تار

قـرآن و سـپس روایاتـی اسـت کـه در اطـراف آنهـا وجـود دارد.

.)106/3 العظیـم، 
1. البقره، 83.

ید در سـوره‌های الاحزاب، 26 و 27،  2. گـزارش اجمالـی ایـن جنگهـا و قطـع نفوذ یهودیان از جزیرةالعرب را بنگر
، 2 الی 4 و تفسیر همین آیات در تفاسیر مجمع البیان، و المیزان. الحشر
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مقدمه
86 سـوره از سـوره‌های قـرآن طـی 13 سـال در مکـه نازل گردید.1 سـوره‌های مکـی غالباً کوچک 
و آیـات آن نیـز کوتـاه اسـت. در آنهـا مفاهیمـی طـرح شـده کـه پندارهـای واهـی قریـش نسـبت 
بـه تعـدد خدایـان را باطـل نمـوده و دلایـل آنهـا در تمسـک به خدایـان را به طور محکـم رد کرده 
اسـت. در ایـن سـوره‌ها خداونـد سـؤالات و اعتراضـات مشـرکان را بـا جوابهـای شـافی و وافـی 
آوردن معجـزات دلخـواه  را در  ؟صل؟  از پیامبـر و درخواسـتهای جاهلانـه شـان  پاسـخ داده 
آنـان، مـردود شـمرده اسـت. بخشـی از سـوره‌های مکـی بـه بیـان مناظـرات و مجـادلات میـان 
؟صل؟ و قریـش پرداختـه و پـاره‌ای از آن، حوادثـی از آن دوره یـا حـوادث میـان انبیـای  پیامبـر
پیشـین و امتهـای آنـان را مـورد حکایـت قـرار می‌دهـد تـا بـرای کفـار قریـش و مشـاجرات آنـان 
ک روز قیامت می‌پـردازد تا  ؟صل؟، مثلـی باشـد. پـاره‌ای دیگـر بـه تصویر وقایـع هولنـا بـا پیامبـر
انذاری برای آدمیان باشـد. در این فصل به ذکر دو خصوصیت برجسـته کلام الهی _ به ویژه 

در سـوره‌های مکـی _ پرداختـه می‌شـود.

1- خصوصیت ادبی، بلاغی سوره‌های مکی2
یـم بـه عنـوان معجـزه بـر رسـول خـدا؟صل؟ نـازل گردیـد، چنانکـه در خـود قـرآن بـه »آیـه«  قـرآن کر
بـودن آن تصریـح شـده اسـت.3 یکـی از معانـی آیـه، معجـزه اسـت و ایـن معنـا در آیاتـی چـون: 

یخ قرآن رامیار، 612. 1. تار
یم و روایات المدرستین، 99/1. 2. القرآن الکر

لْ  3. در پاسـخ بـه درخواسـت‌های مکـرر مشـرکان کـه می‌گفتنـد: »لـو لا انـزل علیـه آیـات مـن ربـه« می‌فرمایـد: »�قُ
...« )العنکبـوت، 51-50(.  هِمݨݦْ ݨْ ی�ݧ

َ
لىٰ عَل ݩݑݨْ ٮݧ ُ �ی اٰ�بَ  �ت ِ ݫ كݫ

ݨْ
كَ ال �یْ

َ
اٰ عَل �ن

ْ
ل ز�َ �نْ

َ
ا  

ݨٓݡ
اٰ �نّ

ݨَ
ا هِمْ  ِ ڡݨݐݭݫ

ݨْ
ك َ ݧ �ی مْ 

َ
وَل

َ
ا  * ںݨݐٌ ݬٖىݔ ݫ ݓٮݠݠݫ

ُ رݦݩٌ مݧ �ی ذ�ٖ ا ݐںَ �نَ
َ
ا  

ٓ
ماٰ

ݐَّ ݧ هِ وَاِںݧ دَ اللّٰ اٰ�تُ عِ�نْ �ی
ءاݦٰ

ݨْ
ال ا  َ مݧ

ݐَّ اِںݧ
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 ِ �ن ْ �ذݧ ِ اݫ اٰ �بِ
ّ
ة�ٍ اِل ـݘاٰ�یَ ت�یَِ �بِ

ݩݘْ
ا �نْ �یَ

َ
ٍ ا ولݫ سݩُ ...<1 یـا >وَماٰ كاٰ�نَ لِرݨَ ݩݑٍ هݩݩݧ

ݐَ ںݧ ِ
ی�ّ َ ة�ٍ �ب ݨَ �یݧ اٰهُمْ مِ�نݨْ ءاٰ ݐں ْ ی�ݨݧ

�تَ لَ كَمݩْ ءاٰ �ی ٖ ݩݩݘݫ ىݧ
ٓ یٓ اِسْراٰ �نٖ

َ >سَلْ �ب

...<2 مـورد تصریـح قـرار گرفتـه اسـت، لـذا قـرآن معجـزه رسـول خـدا؟صل؟ اسـت و صفـت 
هِ٭ݩݩݩݩ اللّٰ

 ، اعجـاز عالوه بـر کل قـرآن دامـن سـوره‌های آن را نیـز می‌گیـرد. از مسـائل مهـم در بحث اعجاز

قـرار  بـه تفصیـل مـورد بحـث  قرآنـی  کتـب علـوم  کـه در  سـخن پیرامـون وجـوه اعجـاز اسـت 

کنـون مـورد اتفـاق اسـت، اعجـاز قـرآن از  گرفتـه اسـت. آنچـه در نظـرات دانشـمندان از قدیـم تا

جهـت فصاحـت و بلاغـت آن اسـت. بـا آنکـه ایـن ویژگـی بـه همه سـوره‌های قـرآن تعلـق دارد، 

در عیـن حـال سـوره‌های مکـی از نظـر موازیـن ادبـی ماننـد سـجع، آهنـگ پذیـری، نثـر فنـی 

... بـا سـوره‌های مدنـی فـرق دارد. آیـات سـوره‌های مکـی غالبـاً کوتـاه و سـجع خاصـی بـر آنها  و

کـم اسـت. ایـن موضـوع خصوصـاً در قصـار سـور _ کـه بـه جـز چند مـورد بقیه مکی اسـت _  حا

بـه شـکل قابـل توجهـی نمایـان اسـت. از جملـه مثالهایـی کـه ایـن خصوصیـت ادبـی در آنهـا 

متجلـی اسـت می‌تـوان بـه مـوارد زیـر اشـاره کـرد:

لىٰ*  كَ وَماٰ �قَ عَكَ رَ�بُّ
َ

ݩݩىٰ* ماٰ وَدّ ݧ ݧ ݧ ݧ ݢاٰ سَ�ج ݢ لِ اِ�ذ �یْ
َّ
ݧىٰ* وَالل ݧ حݧ

مِ وَال�ضُّ �ی ٖ ݫ حݫ ݩٰ�نِ الݠرَّ ݩݧ ݧ مݧ ݨْ ݨݧ ݣݣحݧ َّ هِ الݠرݨݧ سْمݭِ اللّٰ الف_ سوره والضحی: >�بِ

ا 
ًّ
ل

ٓ
اٰ دَكَ ض� ى* وَوَ�جݦَݡ ٰ ـݘاٰوݧ مًا �فَ ݔ ٖىݫ ݫ ݑݫ ݧ ٮݧ َ كَ �ی دݨْ ݓِ ݫ حݫ

َ مْ �ی
َ ݧ
ل
َ
ى* ا

ٰٓ ݩݩݧ ݩݧ ݩݩݧ ݧ صݩݩݐݧ ْ رݨݨݨݧ َ �تݧ كَ �فَ كَ رَ�بُّ ݔ ىݫ ٖ طݫ ݨْ عݧ ُ �فَ �ی سَوݦْ
َ
اُولىٰ* وَلݠ

ْ
كَ مِ�نَ ال

َ
رٌ ل �یْ

ة�ُ خ�َ رݦݦَ خ�ِ
ءاݦݦݩٰ
ْ
ل

َ
 وَل

> ْ ٮݩݒ ِ
ݨّ َدݧ حݧ

كَ �فَ ِ
عْمَة�ِ رَ�بّ ِ �ن اٰ �بِ

مݨݦّ
َ
هَرْ * وَا �نْ لاٰ �تَ لَ �فَ �ئِ

ٓ
ا السّاٰ مَّ

َ
هَرْ* وَا �قݨْ لاٰ �تَ مَ �فَ �ی ت�ٖ �یَ

ْ
ا ال مَّ

َ
ا ݩݩݩݩىٰ* �فَ ݧ ݧ ݧ ݧ �نݧ ْ غ�ݧ

َ
ا ا �فَ

ݩً
ل �ئِ

ٓ دَكَ عاٰ ݩݩݩٰى* وَوَ�جݦَݡ ݧ ݧ ݧ دݧ َ هݧ �فَ

 * ساٰ�نَ
ݐݨْ اِںݧ

ݨْ
ال �قَ 

َ
ل * �خَ �نَ رْءاٰ �قُ

ْ
ال مَ 

ݩَّ
عَل  * ݩݩٰ�نُ ݧ ݧ مݧ ݨْ ݨݧ ݣݣحݧ لرݨݨݦَّ

ٱَ
� مِ*  �ی ٖ ݫ حݫ الݠرَّ ݩٰ�نِ  ݩݧ ݧ مݧ ݨْ ݨݧ ݣݣحݧ َّ الݠرݨݧ هِ  اللّٰ سْمݭِ  >�بِ ب_ فـرازی از سـوره الرحمـن: 

�نَ * اٰ ز�ی مٖ�
ْ
عَ ال عَهاٰ وَوَض�َ �فَ ءَ رݨَ

ٓ
ماٰ ݩَّݡ ݧ * وَالݠسݧ �نِ داٰ �جݩُ ْ ݧ َسݧ رُ �ی ݨَݡݡ �ج

َّ مُ وَالݠ�ش ݨْ ݨݧ �ج
ݩݩݐَّ ݧ * وَالݠںݧ اٰ�نٍ حُسْ�ب رݩُ �بِ َ مݨݧ َ ݑݧ ٯݧ

ݨْ
مْسُ وَالݠ

َّ ل�ش
ٱَ

� * اٰ�نَ �ی �بَ
ْ
مَهُ ال

ݩَّ
 عَل

اٰكِهَة�ٌ هاٰ �ف �ی اٰمِ* �فٖ ݢݐں ݢ
َ اݨݧ

ْ
ل ِ عَهاٰ لݫ َݡ وَض�َ ْݤصݦݦݩݐݧ ݧ اَرݧ

ݨْ
* وَال �نَ اٰ ز�ی مٖ�

ْ
سِرُوا ال خ�ݨْ

سْطِ وَلاٰ �تُ �قِ
ْ
ال  �بِ

�نَ ز�ْ وݨݨَ
ْ
وا ال ݩُ مݧ ݔ ݫ ىݫ ٖ ݫ ٯݨݑݫ

َ
ا * وݦَ �نِ اٰ ز�ی مٖ�

ْ
ݭیِ ال

ا ڡݨݐ وݦْ غ�َ ݨْ طݧ اݦݦݩݩٰ �تَ
ّ ݧ
ݢل ݢ

َ
  ا

 > ِ اٰ�ن �ب ِ
دݐّ

َ
ك ماٰ �تُ

ُ
ك ِ

ّ ءِ رَ�ب
ٓ

لاٰ یِّ ءاٰ
َ
ا ݓِ ٮݫ

... �فَ حاٰ�نُ ْ ݨݧ ݔݧ ىݫ ِ وَالݠرݨَّ عَصْ�ف
ْ
و ال ُ ݧ ݧَ�بّݨُ �ذݧ حݧ

ݨْ
اَݣݣݣكْݠماٰمِ* وَال

ْ
�تُ ال ݢاٰ ݢ لݩُ �ذ �خݨْ

ݩݩݐَّ ݧ  وَالݠںݠݧ

اٰلُ  �ب ج�ِ
ݨْ
ا ال * وَاِ�ذَ دَرَ�ت

َ
ك ومݦݦݨُ ا�نݨݦْ ُ �ج

ا ال�نُّ * وَاِ�ذَ �تْ َ رݩݧ ݭݪِ
ݨّ مْسݩُ كُوݧ

َّ ا ال�ش مِ اِ�ذَ �ی ٖ ݫ حݫ ݩٰ�نِ الݠرَّ ݩݧ ݧ مݧ ݨْ ݨݧ ݣݣحݧ َّ هِ الݠرݨݧ سْمݭِ اللّٰ : >�بِ ج_ سـوره تکویر

ا  * وَاِ�ذَ �تݨْ ِج�َ ݫ
ّ وݧ وسُ ز�ُ �فُ

ا الںݩݐُّ * وَاِ�ذَ �تݨْ رݦَ ِ
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ك
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ال سِمُ �بِ ْ �قݧ

ُ
 ا

ٓ
لاٰ * �فَ �تݨْ رݨݨݦݨَݡ �ضَ حݨْ
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ٓ
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ݨْ
ا ال * وَاِ�ذَ �تݨْ رݨݨَ سُعِّ

1. البقره، 211.
2. الرعد، 38.
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* مُطاٰعݪٍ  �نٍ ىݭݔ ٖ عَرْش�ݬِ مَكݫ
ْ
ی ال دَ �ذِ ݑٍ عِ�نْ ݢهݧ ݢ وݨَّ ی ٯݦݑُ مٍ* �ذٖ ولٍ كَرٖ�ی ُ وْلُ رَسݩݧ َ �قݧ

َ
ۥ ل ُ هݧ

سَ* اِ�نَّ
�فَّ �نَ ݢاٰ �تَ ݢ حݭِ اِ�ذ �بݨْ

ݢاٰ عَسْعَسَ* وَالݠصݩُّ ݢ اِ�ذ

رٌ 
ْ
ك اٰ �ذِ

ّ
* اِ�نْ هُوَ اِل و�نَ هَ�بُ

ذ�ْ ْ�نَ �تَ ݧ �ی
َ
ا مٍ* �فَ �ی ݬٖ ݫ ݫ طاٰ�نٍ رَج�ݫ ْ �یݧ

َ وْلِ �ش �قَ * وَماٰ هُوَ �بِ �نٍ �ی �نٖ
�ضَ �بِ �بِ �یْ

غ�َ
ْ
ى ال

َ
... وَماٰ هُوَ عَل �نٍ مٖ�ی

َ
مَّ ا

َ �ث

مَ......< �ی �قٖ
َسْٮݦݩݑَ �نْ �ی

َ
مْ ا

ُ
ك ءَ مِںݦݩݩݐݨْ

ٓ
اٰ �نݨْ �ش َ * لِمݧ �نَ مٖ�ی

َ
عاٰلݠ

ْ
لِل

هُمݨْ دݦَ ْ لْ كَ�یݧ َ عݧ ݓݨْ ݫ ݫ حݫ َ مْ �ی
َ ݧ
ل
َ
لِ* ا �ی �فٖ

ْ
�بِ ال صْحاٰ

َ
ا كَ �بِ

لَ رَ�بُّ ݨَ عݧ َ �فَ ݐݧ ْڡݧ ݨݧ رَ كَىݭݔݧ مْ �تَ
َ ݧ
ل
َ
مِ ا �ی ٖ ݫ حݫ ݩٰ�نِ الݠرَّ ݩݧ ݧ مݧ ݨْ ݨݧ ݣݣحݧ َّ هِ الݠرݨݧ سْمݭِ اللّٰ  د_ سوره الفیل: >�بِ

كُولٍ<
أْ
ٍ مَ� �ف صݦݩْ َ ݧ مْ كَعݧ ُ هݧ

َ
ل َ ݧ ݨَعݧ ݧ ج�

لٍ* �فَ �ی ݬٖ ݫ ݫ ݫ ݫ
ّ رَة�ٍ مِ�نݨْ سِ�ج اٰ حِ�ج هِمْ �بِ رْمٖی� لَ* �تَ ݬٖ�ی ݫ ݫ اٰ�بݫ �ب

َ
رًا ا هِمْ طَ�یْ ی�ْ

َ
لَ عَل َ سݧ ْ رݨݧ

َ
لٍ* وَا لٖ�ی �ضْ ݭیٖ �تَ

 ڡݨݐ

به گفته علامه عسکری:

»کـدام قطعـه هنـری از کلام بشـر چـه بـه صـورت شـعر و چـه بـه صـورت نثـر بـا ایـن سـوره‌ها و 
عبـارات قرآنـی برابـری می‌کنـد؟... همـان طـور کـه در هـر فنـی از فنـون بلاغت، سـخنی بـا قرآن 
برابـری نمی‌کنـد، در مباحـث علمـی مربـوط بـه مبـدأ و معـاد و عالـم فرشـتگان و جـن و انس و 

... نیـز قـرآن نظیـری نـدارد.«1 حیوانـات و نباتـات و

اِسماع قرآن در مکه و تأثیر آن بر قریش
پـــس از نـــزول قـــرآن در مکـــه قرائـــت آن از دو جهـــت در دســـتور کار رســـول خـــدا؟صل؟ قرار گرفت، 
نخســـت آن کـــه حضـــرت قـــرآن را در نمازهـــای خـــود بـــه ویـــژه عبـــادات شـــبانه قرائـــت می‌کـــرد.2 
؟صل؟ و آمـــاده ســـازی وی جهـــت مواجهـــه بـــا  یـــادی در تقویـــت روحـــی پیامبـــر و ایـــن کار تأثیـــر ز
 مشکلات تبلیغ رسالت داشت، چنانکه عده‌ای از مؤمنان نیز در همین دوره به آن حضرت

 تأسی می‌کردند.3 و دیگر آن که هم زمان با علنی شدن بعثت و به مصداق:

<4 یعنی: و این قرآن به من وحی شـده تا به وسـیلۀ 
ݩ
٭ �غݩَ

َ
ل �نݨْ �بَ َݡ هٖ وَمݧ مْ �بِ

ُ
ك رݦݩَ دݐِ

ݨْ ݐݧ ںݨݧ �نُ لِاݦُ رْءاٰ �قُ
ْ
ا ال

َ یَّ هٰدݦݐݧ
َ
یݦَݡ اِل ݭِ وحݫ

ُ
>وَا

کـه ایـن پیـام بـه او برسـد هشـدار دهـم، رسـول خـدا؟صل؟ مأمـور شـد تـا  آن شـما و هرکـس را 
یـان رسـالت خود قرار دهـد. از قرائن  قـرآن را بـر مـردم عرضـه بـدارد و از ایـن طریـق آنـان را در جر
از  ایـن وظیفـه خـود در مکـه  اجـرای  پیامبـر اسالم؟صل؟ در  کـه  بـه دسـت می‌آیـد  یخـی  تار

سیاسـت اسـماع قـرآن بـه شـکل مطلـوب اسـتفاده کـرد.

یم و روایات المدرستین، 100/1 الی 102. 1. القرآن الکر
2. المزمّل، 2 الی 4.

3. المّزّمل، 20.
4. الانعام، 19.
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امـا اسـماع چیسـت؟ اسـماع در لغـت بـه معنـای شـنواندن اسـت. ایـن کلمـه بـه همیـن معنـا 

در قـرآن بـه کار رفتـه اسـت.1 مـراد از اسـماع قـرآن شـنواندن آن بـه گـوش مـردم اسـت کـه معمـولاً 

در مسـجد الحـرام و نسـبت بـه حاجیـان و عمـوم مـردم از اهالـی مکـه صـورت می‌پذیرفـت. 

در ایـن سـالها رسـول خـدا؟صل؟ در جـوار کعبـه نشسـته بـه تالوت قـرآن می‌پرداخـت و یـا بـه 

نمـاز ایسـتاده و سـوره‌هایی را قرائـت می‌کـرد و بـه ایـن ترتیـب آیـات قـرآن را بـه گـوش رهگـذران 

؟صل؟ در قالـب عبـادات روزانـه خـود رسـالت تبلیغـی  می‌رسـاند. بـه عبـارت دیگـر پیامبـر

خویـش را هـم دنبـال می‌کـرد. واضـح اسـت کـه در ایـن مـوارد آیات قـرآن بدون هیـچ توضیحی 

بـه گـوش مـردم می‌رسـید و اشـکالی هـم در کار رسـول خـدا؟صل؟ _ کـه ابالغ کلام وحـی بـود _ 

بـه وجـود نمـی‌آورد. زیـرا آیـات و سـوره‌های مکـی _ بـه طـوری کـه گذشـت _ بـر محور عقایـد _ از 

جمله مبدأ و معاد _ دور زده و به دلیل تکرار مضامین آن در سوره‌ها به آسانی قابل درک بود. 

عالوه بـر آن مخاطبـان ایـن آیـات مردم عرب و آشـنای به زبان قـرآن بودند و برای فهم آن آیات 

و بـه ویـژه اخطارهـا و انذارهـای آن مشـکلی احسـاس نمی‌کردنـد. آنچه در ایـن بحث موردنظر 

اسـت، آنکـه بـا وجـود تضـاد شـدیدی کـه پیامهـای قـرآن بـا عقایـد مشـرکان داشـت، امـا عماًل 

یـادی از مـردم بـه اسـتماع تلاوت‌هـای پیامبـر رو آورنـد و  جاذبـۀ قـرآن موجـب گردیـد کـه عـده ز

در هـر فرصتـی روح خـود را از جاذبـه قـرآن سـیراب سـازند، چـرا که نخسـتین سـوره‌های نازله از 

جهت نظم و آهنگ و ایجاز و بلاغت بسیار پر جاذبه بود و استماع آن برای مردم مکه امری 

یجی  یخـی نشـان می‌دهد کـه همین اسـتماع موجب تمایـل تدر لـذت بخـش بـود. شـواهد تار

برخـی از اهالـی مکـه بـه اسالم گشـت کـه از آن جملـه می‌تـوان به عثمـان بن مظعـون، عمر بن 

خطـاب، ضمـاد بـن ثعلبـه، جبیـر بـن مطعم، طفیل بن عمردوسـی و عداس غلام عتبه اشـاره 

کـرد.2 عـده دیگـری هـم بودنـد کـه گرچـه بـا اسـتماع قـرآن مسـلمان نشـدند امـا بـه سـتایش قرآن 

زبـان گشـودند و آن را کلامـی مافـوق هـر کلام دیگـر توصیـف کردنـد کـه از آن جملـه می‌توان به 

یخـی  اعترافـات ولیـد بـن مغیـره و عتبـة بـن ربیعـه3 اشـاره کـرد. ابـن هشـام در یـک گـزارش تار

عاءَ...«.
ُ

مَّ الدّ سْمِعُ الصُّ
مَوْیت� وَ لا �تُ

ْ
سْمِعُ ال

كَ لا �تُ
�نَّ �إِ

1. در سوره الروم آیه 52 که می‌فرماید: »�فَ
یخ قرآن رامیار، 214 الی 219. 2. تار

3. السیره النبویه، 283/1.
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آورده است:

»شبی ابوسفیان، ابوجهل و اخنس بن شریق بدون اطلاع از وجود یکدیگر به کنار خانۀ رسول 
خـدا؟صل؟ آمـده و بـه اسـتماع تالوت آن حضـرت مشـغول شـدند. آنـان هنـگام مراجعـت، بـه 
یکدیگر برخورد کردند و پس از ملامت خود _ به جهت استماع تلاوت قرآن رسول خدا؟صل؟ 
؟صل؟ نزدیک نشـوند. اما شـب  _ عهد کردند که دیگر جهت اسـتماع قرآن به گرد خانه پیامبر
؟صل؟ رفته و به اسـتماع قـرآن پرداختند.  بعـد نیـز هرکـدام جـدا از دیگـری بـه کنـار خانـۀ پیامبر
در پایـان شـب و بـه هنـگام بازگشـت، مجـدداً بـا یکدیگـر برخـورد کـرده و زبـان بـه ملامـت خـود 
گشـودند، و مجـدداً عهـد شـب قبـل را تجدیـد کردنـد. لکـن در شـب بعـد نیـز هرکـدام جـدا از 
دیگـری خـود را بـه منـزل رسـول خدا؟صل؟ رسـانده به اسـتماع قـرآن آن حضـرت روی آوردند. به 
هنگام صبحگاهان چون باز با یکدیگر روبرو شدند، ضمن ملامت یکدیگر پیمان شدیدی 

بیـن خـود منعقد سـاختند کـه دیگر برای اسـتماع قرآن نزدیک پیامبر نشـوند.«1

این نکته را هم باید افزود که: 

»تنهـا بـت پرسـتان نبودنـد کـه چنیـن تحـت تأثیـر قـرار می‌گرفتنـد: اهـل کتـاب نیـز در اقبـال 
و روی آوردن بـه قـرآن شـرکت داشـته‌اند و بودنـد کسـانی کـه بـا شـنیدن آیـات قرآنـی اشـک از 

می‌شـد.«2 سـرازیر  چشمانشـان 

در این میان تنها کسانی که تیرگی و قساوت بر دل هایشان چیره شده بود، از آیات قرآن روی 
گردان بودند، درباره این اشخاص اسماع قرآن تأثیری نداشت. چنانکه قرآن می‌فرماید:

مݨݨْ  ݩُ هݧ اٰ �فَ �ن اٰ�تِ ـݘاٰ�ی مِ�نُ �بِ وݩݩݩݘݨْ ݦݩُ اٰ مَ�نݨݨْ �ی
ّ
سْمِعُ اِل

ݤ... اِ�نْ �تُ �نَ ݣݣىݬݔ رݪݪٖ �بِ
دݨْ وْا مݨُ

َّ
ݢاٰ وَلݠ ݢ ءَ اِ�ذ

ٓ عاٰ
ُ

مَّ الدّ سْمِعُ الصُّ
ݑىٰ وَلاٰ �تُ مَوْٮݧ

ْ
سْمِعُ ال

كَ لاٰ �تُ
َّ اِ�نݧ >�فَ

( این )پیام( را به کران _ آن گاه که پشـت  <3 یعنی: و تو مردگان را نمی‌شـنوانی و )نیز لِمُو�نَ مُسݨْ

می‌گرداننـد _ نمی‌توانـی بشـنوانی. تـو تنها کسـانی را می‌شـنوانی کـه به آیات ما ایمـان می‌آورند 
و خود تسـلیم‌اند.

1. السیره النبویه، 337/1.
مْعِ 

َ
�ضُ مِ�نَ الدّ �ی �فٖ

هُمݨْ �تَ �نَ عْ�یݦُ
َ
ىݤ ا

ٓ
رٰ ِ �تَ ولݭݫ ُ ݧ سݧ ى الݠرݩّݨَ

َ
لَ اِل ِ ز�

ْ �نݧ
ُ
 ا

ٓ
ݢاٰ سَمِعُوا ماٰ ݢ یـد بـه المائـده: 82: »وَاِݣݣدݩݩݐ یـخ قـرآن رامیـار، 230 نیـز بنگر 2. تار

٭«. ِ
حَ�قّ

ݨْ
ال مِ�نَ  وا  ݩُ ݣݣ�فݧ عَرݦݦݨݨݨݨَ اٰ  مِمݩݦّ

3. الروم، 52 و 53.
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2- خصوصیت فکری سوره‌های مکی
اب _ کـه در مکه نازل می‌شـد _ از یک 

ّ
چنـان کـه قباًل اشـاره شـد، همیـن سـوره‌های زیبـا و جذ

سـو قالبـی بـرای طـرح عقایـد اسالمی بـه شـمار می‌رفـت و از طـرف دیگـر ظرفـی بـرای انـکار و 

تخطئه عقاید مشـرکان بود، این سـوره‌ها نسـبت به سـوره‌های مدنی بیشـتر به مسـائل بنیادی 

اسالم می‌پـردازد. توحیـد در الوهیـت و ربوبیـت، طـرح رسـالت خاتـم انبیـاء و اثبـات اعجـاز 

قـرآن، بحـث از عوالـم پـس از مـرگ، بـرزخ و معـاد، نفی اعتقادات شـرک آمیـز و دعوت به عمل 

صالـح در زندگـی دنیـا از محورهـای عمـده سـوره‌های مکـی اسـت کـه _ بـه طـوری کـه خواهـد 

آمـد _ طـرح و تبلیـغ آنهـا در مکـه بـرای مشـرکان غیـر قابـل تحمل بوده اسـت، ذیاًل مثالهایی از 

مباحـث موجـود در سـوره‌های مکـی ذکر می‌شـود:

الف_ در محور توحید: 
دٌ <1 حݨݦَݡ

َ
وًا ا ۥ كُ�فُ ُ هݩݧ

َ
�نݨْ ل

ُ ݧ
ݩكَ ݧ ݔݧ مݩْ ىݫ

َ
* وَلݠ ْ دݧ

َ
ول ݩُ ݧ مݩْ �ی

َ
دْ وَلݠ ِ ݫ لݫ َ مْ �ی

َ
دُ* ل مݨݨَݡݡ هُ الصَّ للّٰ

ٱَ
دٌ* � حݨݦَݡ

َ
هُ ا لْ هُوَ اللّٰ مِ �قُ �ی ٖ ݫ حݫ ݩٰ�نِ الݠرَّ ݩݧ ݧ مݧ ݨْ ݨݧ ݣݣحݧ َّ هِ الݠرݨݧ سْمݭِ اللّٰ >�بِ

ب_ در محور معاد: 

 وَهُوَ 
ݩۖ
٭ ݑٍ هݧ رݦَّ لَ مݦݨَ ݢوَّ ݢ

َ
 ا

ٓ
هاٰ

َ
ا َ �ش

ْ �نݧ
َ
یٓ ا ٖ �ذ

ݩَّ
هَا ال ٖ�ی ݫ ݫ ْ�یݫ

ݩ ݧ حݧ ݩُ ݔݧ لْ ىݫ مٌ* �قُ یَ رَمٖ�ی اٰمَ وَهݬِ عِ�ظ
ْ
ی ال ی�ِ

ْ حݧ ُ اٰلَ مَ�نݨݨْ �ی ٭ۥݦݦݩݩݩݦۖ �ق هݦݩݩُ َ �قݧ
ْ
ل یَ �خَ سݪِ

ا وَ�نَ
ݩً ݩݧ
ل

َ ٮݩݒ اٰ مݦَ �ن
َ
�بَ ل رݦݨَݡ >وَض�َ

: مٌ<2 و نیز ٍ عَلٖ�ی �ق
ْ
ل كلُِّ �خَ �بِ

هاٰ* 
َ
ساٰ�نُ ماٰ ل

ݐݨْ اِںݧ
ݨْ
اٰلَ ال هاٰ* وَ�ق

ݩَ
اٰل �ق

ݨْ ݧ �ث
َ
ْض�ُ ا ݨݧ اَرݧ

ْ
ݭݪِ ال ٮَݡݦݑ ݩ ݧ ج�َݡ ر خ�ݨْ

َ
هاٰ* وَا

َ ݩݧ
ل اٰ ز�

ْ
لݠ ِ ْض�ُ ز� ݨݧ اَرݧ

ْ
ِ ال �ت

َ
ل ِ ز�

ْ
ل ݢاٰ ز�ُ ݢ مِ اِ�ذ �ی ٖ ݫ حݫ ݩٰ�نِ الݠرَّ ݩݧ ݧ مݧ ݨْ ݨݧ ݣݣحݧ َّ هِ الݠرݨݧ سْمݭِ اللّٰ >�بِ

لْ  َ عْمݧ َ �نݨݨْ �ی ݨݨَ ݧ مݧ * �فَ مݨݨݨْ ݩُ هݧ
َ
ماٰل ْ ݧ عݧ

َ
ݢا ا ݢ ْ وݨݧ رݨݨَ ݭݔُ ا لِىݫ اٰ�تً �ت

ݨْ �ش
َ
اٰسُ ا دُرُ الںݩݩݦݐݨّ ْ صݧ ٍ �یَ ݫ ذ� ِ ݫ ݩݩݘݫ ىݧ وْمݩَ ݦَ هاٰ* �ی

َ
ݩݩىٰ ل ݧ ݧ ݧ ݧ ݧ حݧ ْ وݨݧ

َ
كَ ا �نَّ رَ�بَّ

َ
ا هاٰ* �بِ ݨَݡ اٰرݧ �ب

خ�ْ
َ
ُ ا �ث حَدِّ

ٍ �تُ ݫ ذ� ِ ݫ ݩݩݘݫ ىݧ وْمݩَ ݦَ �ی
3> ݩُ رَهݧ ݦَ ا �ی رݦݩّݨً َ ݢة�ٍ �ش ݢ رّݨَ اٰلَ �ذَ ݑٯ

ݨْ لْ مِٮݦݩݒ َ عْمݧ َ �نݨْ �ی َݡ ݥۥ* وَمݧ ݩُ رَهݧ ݦَ رًا �ی �یْ
ݢة�ٍ خ�َ ݢ رّݨَ اٰلَ �ذَ ݑٯ

ݨْ مِٮݦݩݒ

ج_ دعوت به عمل صالح:

ا  وݦݨݦْ ݣݣصݦَݡ واٰ ݩݑَ وا الصّاٰلِحاٰ�تِ وَٮݧ
ُ
وا وَعَمِل ُ ݧ مَ�نݧ �نَ ءاٰ �ی ٖ �ذ

َّ
ا ال

َّ
سْرٍ* اِل ی خ�ُ �فٖ

َ
ساٰ�نَ ل

ݐݨْ اِںݧ
ݨْ
* اِ�نَّ ال رݪِ

ݨْ صَݡݧ ݨݧ ݧ عݧ
ݨْ
مِ وَالݠ �ی ٖ ݫ حݫ ݩٰ�نِ الݠرَّ ݩݧ ݧ مݧ ݨْ ݨݧ ݣݣحݧ َّ هِ الݠرݨݧ سْمݭِ اللّٰ >�بِ

رِ<4 �بْ
الصَّ ا �بِ

وݦݨݦْ ݣݣصݦَݡ واٰ ݩݑَ ِ وَٮݧ
حَ�قّ

ݨْ
ال �بِ

1. التوحید، 1 الی 4.
2. یس، 78 و 79.

3. الزلزال، 1 الی 8.
یم و روایات المدرستین، 104/1. ید به القرآن الکر ، 1 الی 3. نیز بنگر 4. و العصر
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دو احساس متفاوت از قرآن
از آنچـه گذشـت بـه دسـت می‌آیـد کـه قریش از جانبی شـیفتۀ زیبائیهای ادبـی و بلاغی قرآن 
شـدند و از جانـب دیگـر قـرآن را عامـل تخطئـه اعتقـادات و نفـی آداب و رسـوم خـود یافتنـد، 
لـذا در ارتبـاط بـا قـرآن دو احسـاس متفـاوت در روان آنـان پدیـدار شـد. بـه گفتۀ سـید مرتضی 

عسکری: 

گـر سـوره‌های مکـی تنهـا بـه ابعـاد فنـی و ادبـی در کلام می‌پرداخت و نسـبت بـه اعتقادات  »ا
سـرور  را  خـدا؟صل؟  رسـول  آنـان  نمی‌کـرد،  تعـرض  آنـان  خدایـان  و  قریـش  جاهلـی  افـکار  و 
خـود قـرار می‌دادنـد و بـه وجـود آن بزرگـوار بـر دیگـر قبایـل عـرب افتخـار می‌کردنـد. ولـی قـرآن 
از جنبه‌هـای مختلـف فکـری و اعتقـادی، بـا آنـان بـه خصومـت پرداخـت و آنـان نیـز بـرای 

جلوگیـری از گسـترش اثـر قـرآن تمـام تالش خـود را بـه کار گرفتنـد.«1

؟صل؟ و مشرکان به صورت زیر از هم جدا می‌شود که: در سوره الکافرون صف پیامبر

 
ٓ

دُ* وَلاٰ عْ�بُ
َ
 ا

ٓ
دُو�نَ ماٰ �بِ

ْ عاٰ ُمݧ ݩݑݧ ٮݧ ْ �نݨݧ
َ
 ا

ٓ
* وَلاٰ و�نَ ُ دݧ ُ �بݨݨݧ ْ عݧ دُ ماٰ �تَ عْ�بُ

َ
 ا

ٓ
* لاٰ و�نَ رݩُ ِ كاٰڡݨݐݫ

ݨْ
ا ال َ هݧ ُ ّݧ �ی

َ
 ا

ٓ
اٰ لْ �ی

مِ* �قُ �ی ٖ ݫ حݫ ݩٰ�نِ الݠرَّ ݩݧ ݧ مݧ ݨْ ݨݧ ݣݣحݧ َّ هِ الݠرݨݧ سْمݭِ اللّٰ > �بِ
2> �نِ مْ وَلݭݭݭیَِ دٖ�ی

ُ
ك �نُ ݔ ىݫ ٖ مْ دݫ

ُ ݧ
ك

ݦَ
دُ* ل عْ�بُ

َ
 ا

ٓ
دُو�نَ ماٰ �بِ

ْ عاٰ ُمݧ ݩݑݧ ٮݧ ْ �نݨݧ
َ
 ا

ٓ
مْ* وَلاٰ دْ�تُ َ ݓݧ دٌ ماٰ عَٮݫ �بِ

ا عاٰ �نَ
َ
ا

کافـران و سـازش بـا آنهـا  گرایـش بـه  و در آیـات متعـدد، قـرآن رسـول خـدا؟صل؟ را از هرگونـه 
برحـذر داشـته اسـت. بـه عنـوان نمونـه در سـوره ن و القلـم کـه از قدیمی‌تریـن سـوره‌های نازلـه 

اسـت چنیـن می‌خوانیـم:

مٍ*  مٖ�ی �نَ �بِ  ٍ ءݫ
ٓ

اٰ ّ ٍ مَسݦݩݩݒ
اٰݣݣرݩݐ مݩّ َݡ * هݧ �نٍ مَهٖ�ی  ٍ �ف اݦݦݩݦݩٰ

ݩّ
حَل طِعْ كُلݩَّ  �تُ وَلاٰ   * و�نَ دْهِ�نُ ُ �یݧ

�فَ هِ�نُ  ْ دݧ �تُ وْ 
َ
ل وا 

دݩُّ َ وݧ  * �نَ ݬٖ�ی ݫ �بݫ ِ
ذ�ّ

َ
مُك

ْ
ال طِعِ  �تُ لاٰ  >�فَ

اٰلَ  اٰ �ق �ن ُ اٰ�تݧ �ی هِ ءاٰ �یْ
َ
لىٰ عَل ْ ݩݩݑݨݧ ٮݧ ݢاٰ �تُ ݢ * اِ�ذ �نَ �ی ݩݐٖ ݧ ںݧ ݓَ ݫ ݢاٰ ماٰلٍ وَٮݫ ݢ �نْ كاٰ�نَ �ذ

َ
* ا ݭٍ مݫ ݔ ىٖݫ ݫ ݫ �نݫ لِكَ ز�َ دَ �ذٰ ْ عݧ ݨَ لٍّ �ب * عُ�تُ مݭٍ �ی ٖ �ثݫ

َ
ٍ ا دݫ َݡ ݩݑݧ رݭݪِ مُعْٮݧ

ݨْ �یݧ
َ �خݧ

ْ
اٰعٍ لِل ںݦݩݩݐّ مݦَ

ومِ<3 طݨݨُ ْ رݧ ُ خ�ݧ
ݨْ
ى ال

َ
ۥ عَل ݩُ ݧ هݧ ُ سِمݨݧ * سَ�نَ �نَ ݢلٖ�ی ݢ َ ّݧ وݧ اݦَ

ْ
رُ ال ساٰطٖ�ی

َ
ا

تلاش قریش برای مقابله با اثر فکری قرآن
یخـی چنین به دسـت می‌آید که بـزرگان قریش جهت مقابله  از آیـات قـرآن و برخـی روایـات تار

یم و روایات المدرستین، 106/1. 1. القرآن الکر
2. الکافرون، 1 الی 6.

3. القلم، 8 الی 16.
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بـا اثـر فکـری قـرآن طرحهـای مختلفـی بـه اجـرا گذاشـتند. قبـل از هرچیز تالش کردنـد که مانع 
قـرآن خوانـی رسـول خـدا؟صل؟ در مسـجد الحـرام شـوند.1 چنانکـه ابوجهـل در نوبتـی رسـول 
گر او به نماز خواندن در نزد کعبه و مقام ابراهیم ادامه دهد گردن  خدا؟صل؟ را تهدید کرد که ا
؟صل؟ را خـرد کنـد.2 وی البتـه موفـق بـه انجـام ایـن کار نشـد و خداونـد رسـول خـود را از  پیامبـر
گزنـد او در امـان نگهداشـت. مشـرکان هـم چنیـن بـه مردم توصیـه می‌کردند که به تالوت قرآن 
گـوش فـرا ندهنـد، و یـا هنـگام شـنیدن قـرآن همهمـه بـه پـا کنند تا صـدای قرآن به گوش کسـی 
نرسـد.3 اما خداوند ضمن پشـتیبانی از رسـول خود به او فرمان داد تا هم چنان به نمازخوانی 
رُ<5، در  �ثِ

ْ
ك سْ�تَ

�نْ �تَ �نُ ْ مݧ : >وَلاٰ �تَ دْ...<4 و �جݦݩݦُ طِعْهُ وَاسݨݨْ اݦݦݩٰ لاٰ �تُ
ݩّ
یـا تالوت قـرآن خـود ادامـه دهـد. آیـات: >كَل

همیـن ارتبـاط نـازل شـده اسـت. گاه نیـز مشـرکان بخـت خـود را در تطمیـع و یـا تهدیـد رسـول 
خـدا؟صل؟ می‌آزمودنـد. لـذا بـه آن حضـرت نزدیـک شـده و سـر صحبـت را بـاز می‌کردنـد، امـا 
 اقدامات آنها _ در کشاندن رسول خدا؟صل؟ به سازش _ اثر و ثمری نداشت. در این خصوص

یخی متعددی وجود دارد. یک مورد آن به شرح زیر است:  روایت‌های تار

کر و مورخـان دیگـر در شـرح حـال عتبـة بـن ربیعـه آورده‌انـد کـه، در نوبتـی بـزرگان  »ابـن عسـا
قریـش در مسـجد الحـرام بـه نزد رسـول خدا؟صل؟ آمدند. عتبه به دوسـتان خـود گفت: اجازه 
، ملایم‌تر از شـما اسـت. پس  دهیـد کـه مـن بـا محمـد بـه سـخن بپـردازم. چـرا که رفتار مـن با او
؟صل؟ رفـت و بـه او گفـت: ای بـرادرزاده تـو  از موافقـت بـزرگان قریـش، عتبـه بـه جانـب پیامبـر
کـه قبـل از تـو  کـرده‌ای  از نظـر خانوادگـی و موقعیـت والا، از همـۀ مـا سـزاوارتری، امـا ادعایـی 
گـر درصـدد تحصیـل مالـی، قـوم تـو حاضرنـد چنـان  احـدی از قـوم و قبیلـۀ تـو نکـرده اسـت. ا
یاسـتی تو را  گر طالب ر ثروتـی در اختیـار تـو گذارنـد کـه بـی شـک تـو ثروتمندترین ما باشـی و ا
ی را جز با مشـورت با تو انجام  ی که احدی مافوق تو نبوده و کار یم به طور یاسـت برگمار به ر
ی، امـوال خود  گـر احیانـاً عارضـه‌ای وجـود تـو را در برگرفتـه کـه از آن خلاصـی نـدار ندهیـم. و ا

1. العلق، 9 و 10.
2. تفسیر مجمع البیان، 782/10، تفسیر القرآن العظیم، 565/2.

.» و�نَ لِ�بُ غ�ْ مْ �تَ
ُ
ك

ݦَّ
ل عݩَ

َ
هِ ل �ی ا �فٖ وݦݨݨْ عݩݐَ

ْ
ِ وَال �ن رْءاٰ �قُ

ْ
ا ال

َ ݩݧ دݦݐݧ هِݠݦݩٰ ݫ ݫ سْمَعُوا لݫ
رُوا لاٰ �تَ ݐَ �نَ كَڡݧ �ی ٖ �ذ

َّ
اٰلَ ال 3. فصّلت، 26 »وَ�ق

4. العلق، 19.
، 6 و نیز معانی القرآن بهبودی، 583. 5. المدّثّر
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گـر طالـب پادشـاهی  ی نجـات یابـی و بالاخـره ا را در راه درمـان تـو خـرج کنیـم تـا از آن بیمـار
گـذار می‌کنیـم. رسـول خـدا؟صل؟ _ کـه تـا آن وقـت بـه سـخنان  ی هسـتی آن را بـه تـو وا و سـرور
ی.  عتبـه گـوش فـرا داده بـود _ فرمـود: ای ابـا الولیـد آیـا سـخنانت تمـام شـد؟ عتبـه گفـت: آر
؟صل؟ بـه تالوت سـوره »حـم سـجده« پرداخـت تـا بـه آیـه سـجده دار رسـید  در اینجـا پیامبـر
و سـجده کـرد و عتبـه نیـز دسـت خـود را بـه پشـت سـر گـره زده بـود و در حـال انتظـار بـه سـر 
؟صل؟ از قرائـت خـود فـارغ شـد )بـدون آنکـه بـه عتبـه اعتنـا کنـد(. عتبـه نیـز  می‌بـرد تـا پیامبـر
نمی‌دانسـت کـه چـه عکـس العملـی نشـان دهـد، لـذا از جـا برخاسـت و بـه جانـب قـوم خـود 
رفـت، بـزرگان قـوم کـه نظـاره گـر او بودنـد بـا خـود گفتنـد کـه: عتبـه بـا وضعیتـی مراجعـت کـرد 
کـه از پیـش مـا بـا ایـن وضعیت نرفته بود. عتبه رو به دوسـتان خود کـرد و گفت: ای جماعت 
قریـش، آن سـخنانی کـه مـرا بـه گفتـن آن دسـتور داده بودیـد بـا محمـد در میـان گذاشـتم، امـا 
چـون از آنهـا فـارغ شـدم، او بـا سـخن و کلامـی بـه پاسـخگویی پرداخـت کـه بـه خـدا سـوگند 
گوشـهای مـن نشـنیده بـود و مـن ندانسـتم چه پاسـخی بـه او بدهـم، ای جماعت قریـش امروز 
کنیـد و آن اینکـه ایـن  گـر می‌خواهیـد از آن بـه بعـد بـا مـن مخالفـت  حـرف مـرا بشـنوید و ا
ی را  یـد. او از عقایـد خـود دسـت نخواهـد کشـید. و گذار شـخص )محمـد( را بـه حـال خـود وا
ی او عـزت،  گـر او بـر قبایـل عـرب چیـره شـود عـزت، شـرف و سـرور یـد. ا بـا اعـراب تنهـا گذار
گر قبایل عرب بر او چیره گردند، در این صورت شـما  ی شـما خواهد بود. اما ا شـرف و سـرور
محمـد را بـا دسـتهای دیگـران از سـر راه برداشـته ایـد. در اینجـا بزرگان قریش رو بـه عتبه کرده 

و گفتنـد: ای ابـو الولیـد آیـا تـو هـم بـه محمـد گرایـش پیـدا کـرده ای؟«1

ادعاهای قریش در تحلیل قرآن2
؟صل؟ دعـوت خویشـان و عمـوم قبایـل عـرب را آغـاز کـرد، قریـش مقابلـه  پـس از آنکـه پیامبـر
خـود را بـا قـرآن بـه طـور جـدی پـی گرفتنـد. چنانکـه می‌دانیـم قـرآن از ابتـدای نـزول بـه عنـوان 
گـر کفـار و مشـرکان بـه اعجـاز آن اقـرار می‌نمودنـد،  معجـزۀ رسـول خـدا؟صل؟ مطـرح گردیـد و ا

، الجامـع لاحـکام القـرآن قرطبـی و  یـخ ابـن عسـاکر یـم و روایـات المدرسـتین 107/1، بـه نقـل از تار 1. القـرآن الکر
... و  313/1 هشـام  ابـن  سـیره 

یخ و علوم قرآنی از همین مؤلف، 137-116. ید در مباحثی در تار 2. تفصیل مباحث این گفتار را بنگر
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دیگـر بهانـه‌ای جهـت مخالفـت بـا پیامبر اکرم؟صل؟ بـرای آنان باقی نمی‌مانـد. از این رو آنان 
 تالش وسـیعی بـه خـرج دادنـد تـا _ ولـو آنکه نتوانند سـوره‌ای هماننـد آن را عرضه کننـد لااقل _ 
ماهیـت الهـی آن را نفـی کـرده، اعتمـاد عمومـی مـردم و بـه خصـوص مسـلمانان را نسـبت بـه 

اصالـت قـرآن سـلب نماینـد.

در راستای این غرض به تلاشهای وسیعی دست زدند و با ارائه تحلیلهای نادرست درصدد 
 برآمدنـد تـا قـرآن را بشـری جلـوه داده و ماهیـت الهـی آن را نفـی کننـد، نمونـه‌ای از تلاشـهای 

آنان مطابق آیات قرآن به قرار زیر است:

1- بیانات ساحرانه

کـه در ابتـدای سـورۀ مدّثّـر وارد شـده اسـت _  بنـا بـه پـاره‌ای از آیـات قـرآن _ از جملـه آیاتـی 
عـده‌ای از مشـرکان قـرآن را مصداقـی از سـحر دانسـته و ایـن اندیشـه، یعنـی بشـری بـودن قـرآن 
را در میـان مـردم شـایع نمودنـد. بـه طـوری کـه مفسـران در شـأن نـزول ایـن آیـات متذکـر شـده 
انـد، ادعـای سـحر بـودن قـرآن از جانـب ولیـد بـن مغیـره مطـرح شـده و احتمـالاً او خـود از نظـر 
قلبـی معتقـد بـه آن نبـود. ولیـد بـن مغیـره از سـخن شناسـان و فصحـای عـرب به شـمار رفته و 
بـا توجـه بـه مهـارت وی در شـناخت انـواع شـعر و خطابـه، او قلبـاً به این نتیجه رسـیده بود که 
قـرآن نمی‌توانـد کلام بشـر باشـد. امـا چـون از سـوی مشـرکان بخصـوص ابـو جهـل تحـت فشـار 
قرار گرفت که سـخنی در مورد قرآن بر زبان آورد و قضاوتی درخور انتظار قریش به عمل آورد، 

یابـی عنـوان نمـود کـه قـرآن سـحر اسـت. پـس از تفکـر و ارز

در اینجـا بـود کـه آیـات ابتـدای سـورۀ مدّثر در مقـام ذکر این ماجرا و کوبیـدن ولید بن مغیره به 
شـرح زیر نـازل گردید:

 َ ݐݧ ْڡݧ ݨݧ لَ كَىݭݔݧ �تِ
ُ �قݧ رَ* �فَ

َّ دݧ �قَ َ وݦَ رݩݧ
َّ
ك

ۥ ݐڡݦݨَ ُ هݧ
ا... اِ�نَّ ُوًݡد ݧ ݧ هݧ ُ �نَ �ش �ی ݩݐٖ ݧ ںݧ ݓَ ݫ ودًا* وَٮݫ ُ دݧ ْ ݧ ا مَمݧ

ݩً
ۥ ماٰل ُ هݩݧ

َ
�تُ ل

ْ
عَل َ دًا* وَج� ݔ ىݫ ٖ ݫ �تُ وَحݫ �قݨْ

َ
ل �نݨْ �خَ َݡ ݫیٖ وَمݧ

رْ�ن >�ذَ

 * ݩُ رݩݧ ݩَ ٮݩݒ ؤ�ݨݨْ ݦُ اٰ سِحْرٌ �ی
ّ
 اِل

ٓ اٰ اٰلَ اِ�نْ هٰدݦݐ �ق * �فَ َ رݧ َ �بݧ
ْ
ك ٮݩݦݩَݡݑ رݨݨَ وَاسݦْ ݨَ دْ�ب

َ
مَّ ا

ُ * �ث رَݡ َݡ سَݡݧ ݨَݡ وَ�ب سݧ مَّ عَ�بݨَݡ
ُ رَ* �ث �ظݦَ مَّ �نݦَ

ُ رَ* �ث
َ

دّ َ �قَ ݐݧ ْڡݧ ݨݧ لَ كَىݭݔݧ ݑِ ٮݩݧ
مَّ �قُ

ُ رَ* �ث
َ

دّ �قَ

رِ...<1  َ �ش �بَ
ْ
وْلُ ال اٰ ٯݦݑَ

ّ
 اِل

ٓ اٰ رِ* اِ�نْ هٰدݦݐ َ �ش �بَ
ْ
وْلُ ال اٰ ٯݦݑَ

ّ
 اِل

ٓ اٰ اِ�نْ هٰدݦݐ

: مجمع البیان، 583/10،  یر گاهی مفصّل‌تر دربارۀ تفسیر این آیات رجوع شود به منابع ز ، 11 الی 26. برای آ  1. المدّثّر
المیزان، 285/20- 287، تفسیر نمونه، 22/25، الاتقان، ج 5/4.
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2- عبارات شاعرانه
بـرای آن  بـه ماهیـت شـعری  قـرآن قائـل  الهـی  از مخالفـان در جهـت نفـی ماهیـت  عـده‌ای 
کـه رسـول اکـرم؟صل؟ شـاعر اسـت و قـرآن محصـول فکـر او بـه  شـدند. آنـان مدعـی شـدند 
شـمار می‌رود، البته شـاعری با سـبک ویژه که احیاناً سـبک او غیر قابل تقلید اسـت. عقیده 

مشـرکان در ایـن بـاره بـه ایـن صـورت در سـورۀ طـور منعکـس شـده اسـت:
1> ِ و�ن مَ�نُ

ْ
ݧْ�بَ ال هٖ رَ�ی  �بِ

صَّݩُ ݧ ݓݧ ݫ ٮݫ َ رݧ ݩݩݑَ ٮݧ اٰعِرٌ �نَ و�نَ �ش
ُ
وݣݣلݠ �قُ ݦَ مْ �ی

َ
>ا

یم و بـا مرگش از  یـا آنکـه گوینـد محمـد؟صل؟ شـاعری اسـت کـه ما حادثۀ مـرگ او را انتظـار دار
نبوّتش آسـوده می‌شـویم.

و نیز در سورۀ صافات آمده است:
2> ٍ ݫ ݩوُ�ن ݧ ݩݐݧ ںݧ ْ ݓݧ حَݡݫ  اٰعِرٍ مݧ �ش ِ اٰ لݫ �ن �تِ هݩَݡ لݪِ ݢا ءاٰ ݢ ݢ ٓ وݧ

ُ
اٰرِݣݣك �ت

َ
اٰ ل �نݦݨّ �ئِ

َ
و�نَ ا

ُ
ولݠ ُ ݑݧ ٯݧ ݬݔَ >ىݫ

3- افسانه‌های قدیمی
قـرآن ماهیـت  کـه  بـه چشـم می‌خـورد  از سـوی مشـرکان  ادعـا  ایـن  قـرآن  آیـات  از  پـاره‌ای  در 
یشـه‌ای الهی و ماورای طبیعت. بنابراین ادعا، افرادی قصه  افسـانه‌ای و اسـطوره‌ای دارد، نه ر
؟صل؟ امال کـرده و او نیـز همانهـا را  ، آیـات قـرآن، خصوصـاً سرگذشـتهای آن را بـر پیامبـر پـرداز

بـر قـوم خـود عرضـه می‌کنـد:
ا<3

ݩً
ل ݔ صٖىݫ

َ
رَة�ً وَا

ْ
ك ُ هِ �ب �یْ

َ
لىٰ عَل ْ مݧ یݨَ �تُ هݭݭِ هاٰ �فَ ݨݨݨَ �بݧ

ت�َ ٮݩݑَ ْ �نَ اكݨݧ ݢلٖ�ی ݢ َ ّݧ وݧ اݦَ
ْ
رُ ال ساٰطٖ�ی

َ
ݢا ا وٓݢ

ُ
اٰل >وَ�ق

: و یا در آیه دیگر
4> ںݨݐٌ ݬٖىݔ ݫ ݓٮݠݠݫ

ُ ݤ مݧ ݭݓیٌِّ ݣݣٮݫ
اٰ لِساٰ�نٌ عَرݦݨݨَ مِیٌّ وَهٰدݦݐ َ عْ�ج

َ
هِ ا ْ �یݧ

َ
ݥو�نَ اِل حِدݨُ

ْ
ل ی �یُ ٖ �ذ

ݩَّ
 لِساٰ�نُ ال

ݩۗ ݧ
٭ رݩݦٌ َ َ�ش مُهُۥ �ب ِ

ّ
ل َ عݧ ُ ماٰ �ی

ݐَّ و�نَ اِںݧ
ُ
وݣݣلݠ �قُ ݦَ مݦْ �ی ُ ݧ هݠݧ

ݩݐَّ ںݧ
َ
مݩُ ا

َݡ
ل ْ عݧ دْ �نَݡ َ ݧ ݑݧ ٯݧ

َ
>وَلݠ

4- سخنان کاهنانه

 5> رُو�نَ
َ

كّ
ذ�َ ا ماٰ �تَ

ݩً
ل لٖ�ی ݩݩۚ �قَ

ݩݩݩ
٭ وْلِ كاٰهِ�نٍ �قَ قرآن مجید در سورۀ الحاقه می‌فرماید: >وَلاٰ �بِ

ید به مجمع البیان، 595/6 و تفسیر صافی، 103/2. ، 30. بنگر 1. الطور
2. الصافات، 36.

3. الفرقان، 5.
4. النحل، 103. 
5. الحاقه، 42.
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1> ٍ ݫ ݩوُ�ن ݧ ݩݐݧ ںݧ ْ ݓݧ حَݡݫ  كاٰهِ�نٍ وَلاٰ مݧ كَ �بِ ِ
ِ رَ�بّ عْمَ�ت ِ �ن  �بِ

ݐْ�تَ ںݧ
َ
 ا

ٓ
ماٰ رݩْ �فَ كِّ

ذ�َ
و باز در سورۀ طور می‌فرماید: >ڡݨݐَ

طبرسـی در مجمـع البیـان می‌گویـد: »مـراد از قـول کاهـن، کلام سـجع گونـه اسـت.«2 و علامـه 
طباطبایی نیز نوشـته اسـت:

یافت  »کهانت به عقیده کاهنان عبارت از این است که کاهن پیامها و اطلاعاتی را از جن در
 نماید.«3

5- امکان نظیرآوری از سوی مردم

کـه هماننـد  کفـار و مشـرکان بـرای بـه تردیـد افکنـدن مـردم ادعـا می‌کردنـد  برخـی از اوقـات 

سـازی در مقابـل قـرآن کار دشـواری نیسـت و آنهـا می‌تواننـد در صـورت لـزوم هماننـد قـرآن را 

عرضـه کننـد. ایـن موضـوع در سـوره انفـال چنیـن آمـده اسـت:
4> �نَ ݢلٖ�ی ݢ َ ّݧ وݧ اݦَ

ْ
رُ ال ساٰطٖ�ی

َ
 ا

اݦݦݩݩٰݠٓ
ّ
 اِل

ٓ اٰ  اِ�نْ هٰدݦݐ
ٓ اٰ لَ هٰدݦݐ

ݨْ اٰ مِ�ث ںݦݩݐ
ݨْ
ل ُ �قݧ

َ
ءُ ل

ٓ
اٰ سَݡݩݒ

وْ �ن
َ
اٰ ل دْ سَمِعْ�ن وا �قَ

ُ
اٰل اٰ �ق �ن ُ اٰ�تݧ �ی هِمْ ءاٰ ی�ْ

َ
لىٰ عَل ْ ݩݩݑݨݧ ٮݧ ݢاٰ �تُ ݢ >وَاِݣݣدݩݩݐ

مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر این آیه روایتی از سدّی آورده است که:

 »نضـر بـن حـارث، همیشـه بـه حیـره رفـت وآمـد می‌کـرد و زبـان مردم آنجـا را که به سـجع تکلم 

می‌کردنـد شـنیده بـود. او وقتـی بـه مکـه آمـد و کلام رسـول خـدا؟صل؟ یعنـی قـرآن بـه گوشـش 
5>...

ٓ اٰ لَ هٰدݦݐ
ݨْ اٰ مِ�ث ںݦݩݐ

ݨْ
ل ُ �قݧ

َ
ءُ ل

ٓ
اٰ سَݡݩݒ

وْ �ن
َ
خـورد گفـت: >ل

در زمینـۀ همیـن ادعـا _ یعنـی آسـان بـودن هماننـد سـازی بـرای قـرآن _ گاه برخـی از مخالفـان 

 ، ادّعـا می‌کردنـد همـان گونـه کـه بـه رسـول خـدا؟صل؟ وحـی می‌شـود، فرشـتۀ وحـی بـه آنـان نیز

نـازل شـده و آیاتـی فـرود مـی‌آورد.

از جملۀ این افراد، عبد الله بن سـعد بن ابی سـرح اسـت که مفسـران معتقدند آیۀ 93 از سـوره 

انعام در شأن وی نازل شده است:

.29 ، 1. الطور
2. مجمع البیان، 525/10.

3. المیزان، 118/20.
4. الانفال، 31.

5. المیزان، 127/19، الکشاف، 216/2.
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ٓ

لَ ماٰ
ݨْ لُ مِ�ث ِ ز�

ْ �نݧ
ُ
اٰلَ سَا �نݨْ �ق َݡ ءٌ وَمݧ یݦْ

َ هِ ش� ْ �یݧ
َ
وݣݣحَ اِل ُ ݧ مݩْ �ی

َ
یَّ وَلݠ

َ
وحِیَ اِل

ُ
اٰلَ ا وْ �ق

َ
ا ا �بً هِ كَذ�ِ ى اللّٰ

َ
ى عَل ٰ رݨݨݧ ݑَ ٮݧ

�نݭِ ا�فݨْ ݩَّ مُ مِمݧ
ݩَ
ل ظ�ْ

َ
�نݨْ ا َݡ >وَمݧ

>
ݦ
٭ هݩُ لَ اللّٰ ز�َ �نْ

َ
ا

گرچـــه صحـــت قـــول مفســـران در شـــأن نـــزول ایـــن آیـــه مـــورد تردیـــد اســـت1 امـــا در عیـــن حـــال 
در می‌یابیـــم   >...

ݦ
٭ هݩُ اللّٰ لَ  ز�َ �نْ

َ
ا  

ٓ
ماٰ لَ 

ݨْ مِ�ث لُ  ِ ز�
ْ �نݧ
ُ
سَا اٰلَ  �ق �نݨْ  َݡ وَمݧ ءٌ  یݦْ

َ ش� هِ  ْ �یݧ
َ
اِل وݣݣحَ  ُ ݧ �ی مݩْ 

َ
وَلݠ یَّ 

َ
اِل وحِیَ 

ُ
ا اٰلَ  >�ق تعبیـــر  از 

کـــه برخـــی بـــه منظـــور ایجـــاد تشـــکیک در بیـــن مـــردم ادعـــا می‌کردنـــد کـــه بـــه آنـــان نیـــز وحـــی 
می‌شـــود.

؟صل؟ 6- امکان نظیرآوری توسط پیامبر

نــام  بــه  انســان  یــک  اندیشــه‌های  و  افــکار  را حاصــل  قــرآن   ، کفــار و  کــه مشــرکان  آنجــا  از 

کــه همانندســازی بــرای قــرآن توســط خــود  محمــد؟صل؟ تصــور می‌کردنــد، معتقــد بودنــد 

؟صل؟ امــکان پذیــر اســت. از ایــن رو در برخــورد بــا رســول خــدا؟صل؟ یــا در انجمنهــا و  پیامبــر

نشســت‌های خــود، قــرآن را بــه او منتســب کــرده و گاه پیشــنهاد می‌کردنــد پــاره‌ای از آیــات آن 

را حــذف کنــد و یــا آیاتــی را مطابــق امیــال و ســلیقه‌های آنــان نــازل کنــد. در ایــن زمینــه آیــات 

فراوانــی در قــرآن آمــده اســت کــه بیانگــر ایــن دیــدگاه مشــرکان و نقــد آن می‌باشــد از جملــه در 

ســورۀ یونــس:

و�نُ 
ُ
َك ݧ لْ ماٰ �ی  �قُ

ݦݩۚ
٭ هݩݩݩݩُ

ْ
ل دِّ وْ �بَ

َ
 ا

ٓ اٰ رِ هٰدݦݐ �یْ
�نٍ غ�َ رْءاٰ �قُ ِ �بِ �ت

ا ا�ئݨْ ءَ�نَ
ٓ

اٰ �ق ِ و�نَ لݫ ُ ݩݩݧ ݓݧ حݫ ْ رݧ ݦَ �نَ لاٰ �ی �ی ٖ �ذ
َّ
اٰلَ ال اٰ�تٍ �ق �ن ِ

ّ ی�ݧ َ اٰ �ب �ن ُ اٰ�تݧ �ی هِمْ ءاٰ ی�ْ
َ
لىٰ عَل ْ ݩݩݑݨݧ ٮݧ ݢاٰ �تُ ݢ >وَاِݣݣدݩݩݐ

2>
ݩ
٭ یݩَّ

َ
ى اِل

ٓ ٰ ݧ ݧ ݧ ݧ وحݩݩݧ ُ اٰ ماٰ �ی
ّ
عُ اِل ٮݬݪݓِ

َّ ݑݧ ٮݧ
َ
سٖیٓ٭ݦݦݦݩݩݩݩۖ اِ�نْ ا ْ ݐݧ ڡݧ ءِ �نَ

ٓ
اٰ �ق

ْ
ل ۥ مِ�نݨْ �تِ هݩݩُ

َ
ل ِ دّݫ َ �بݨݧ

ُ
�نْ ا

َ
لیٖٓ ا

و در همین خصوص در سوره طور آمده است:

 3> و�نَ ݩݐُ ںݧ ِ مݫ
ؤ�ݨْ ݦݩُ لْ لاٰ �ی َ هݩݩݩُ �ب

َ
ل وَّ �قَ و�نَ �تَ

ُ
وݣݣلݠ �قُ ݦَ مْ �ی

َ
 >ا

یعنـی: و یـا می‌گوینـد کـه قـرآن را از پیش خود سـاخته و به نام خدا منتشـر کرده اسـت، چنین 

نیسـت بلکه نمی‌خواهند ایمـان بیاورند.

1. در مباحث آینده نقد مفصّلی پیرامون این شأن نزول از نظر خواهد گذشت.
2. سوره یونس، 15.

.33 ، 3. الطور
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7- سخنان پریشان یک مجنون

از جملــه نســبت‌هایی کــه مشــرکان بــه رســول خــدا؟صل؟ می‌دادنــد، مســألۀ جنــون و زایــل 
گردیــدن ایشــان بــود. ایــن  شــدن عقــل آن حضــرت و بــه صــورت معتدل‌تــر مســحور واقــع 
بــه رســول خــدا؟صل؟ وارد می‌ســاخت، می‌توانســت در  کــه  بــر لطمــه‌ای  نســبت‌ها عــاوه 
صــورت پذیــرش از ســوی مــردم، ماهیــت الهــی قــرآن را نیــز زیــر ســؤال بــرده و آن را _ نعــوذ بــالله 
_ بــه عنــوان مجموعــه‌ای از افــکار مالیخولیایــی یــک جــن زده یــا القــاءات مســحوری بــی اراده 
جلــوه دهــد. احتمــالاً هــدف از ذکــر ایــن نســبت‌ها در درجــۀ نخســت ضربــه زدن بــه اصالــت 
؟صل؟. در این باره در آیات انتهایی ســورۀ  قرآن بوده اســت تا لطمه زدن به شــخصیت پیامبر

 قلم آمده است:

اٰ 
ّ
* وَماٰ هُوَ اِل و�نݨٌ ݩݩݐُ ںݧ ݨْ �ج َ ݧ مݧ

َ
ۥ ل ُ هݧ

و�نَ اِ�نَّ
ُ
ولݠ ُ ݑݧ ٯݧ ݬݔَ ىݫ كْرَ وݦَ ِ

اٰ سَمِعُوا ال�ذّ مݩّ
َ
مْ ل ِ ݫ صاٰرِهݫ �بْ

َ
ا كَ �بِ َ وںݦݐݧ ُ ݑݧ ݬِٯݨݧ ݫ لݫ

رݦݩݐݨْ ىݭݔݩُ
َ
رُوا ل ݐَ �نَ كَڡݧ �ی ٖ �ذ

َّ
َكاٰدُ ال ݧ ݨݨْ �ی >وَاِ�نݧ

1> �نَ مٖ�ی
َ
عاٰلݠ

ْ
رٌ لِل

ْ
ك �ذِ

و در سوره بنی اسرائیل آمده است که کفار به مسلمانان می‌گفتند:
ا<2 ورݦݦݩًݡ ُ حݩݧ ْ ݨݧ ا مَسݧ

ݩً ݧ
ل اٰ رَ�جُ

ّ
و�نَ اِل عݩُ �بِ

ݑَّ ݩݧ ٮݧ >اِ�نْ �تَ

و نیز در سورۀ صافات آمده است:
3> ٍ ݫ ݩوُ�ن ݧ ݩݐݧ ںݧ ْ ݓݧ حَݡݫ  اٰعِرٍ مݧ �ش ِ اٰ لݫ �ن �تِ هݩَݡ لݪِ ݢا ءاٰ ݢ ݢ ٓ وݧ

ُ
اٰرِݣݣك �ت

َ
اٰ ل �نݦݨّ �ئِ

َ
و�نَ ا

ُ
ولݠ ُ ݑݧ ٯݧ ݬݔَ ىݫ >وݦَ

: و در جای دیگر
4> و�نَ

ُ ݧ
ݢلݠ ݢ ݢ ݩَّ ݧ وݧ اݦَ

ْ
رْسِلَ ال

ُ
 ا

ٓ
ة�ٍ كَماٰ ـݘاٰ�یَ اٰ �بِ �ن �تِ

ݩݘْ
ا �یَ

ْ
ل اٰعِرٌ �فَ لْ هُوَ �ش َ ݣݣىهݦُ �ب رݨٰ ݩݑَ ٮݧ

لِ ا�فݨْ َ حْلاٰمٍ �ب
َ
ُ ا اٰ�ث غ� ض�ْ

َ
ݢا ا وٓݢ

ُ
اٰل لْ �ق َ >�ب

که همۀ این آیات با تعابیری نزدیک به هم اصالت قرآن و الهی بودن آن را هدف قرار می‌دهد.

8- القائات شیاطین

بـه نظـر می‌رسـد کـه شـیطان بـه عنـوان موجـودی شـرور و خبیـث مـورد اعتقـاد کفار و مشـرکان 

1. القلم، 51 و 52.
2. بنی اسرائیل، 47.

3. الصافات، 36.
4. الانبیاء، 5.
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نیـز بـوده اسـت. از ایـن رو آنـان نـزول قـرآن را منتسـب بـه شـیطان کـرده و ایـن موضـوع را در بین 

مـردم شـایع کـرده بودنـد. اصـل ایـن نسـبت و ادعـا در قـرآن وارد نشـده امـا جـواب ایـن ادعـا بـه 

این شـکل در سـورۀ شـعرا آمده اسـت:
1> و�نَ

ُ
ول ُ عْرݦݩݐݧ مݨَ

َ
مْعِ ل ْ عَ�نِ السَّ مݨݨݧ ݩݩُ ݧ هݠݧ

* اِ�نَّ و�نَ عݩُ ݔ ݫ ىݫ ٖ طݫ �تَ ْ َسݧ ݨْ وَماٰ �ی مُݨݧ هݠݩݧ
َ
ی ل ݐٖ عݧ َ �بݧ

�نݨْ ݦَ * وَماٰ �ی �نُ اٰطٖ�ی �ی
َّ هِ ال�ش  �بِ

�تݨْ
َ
ل ز�َّ �نَ >وَماٰ �تَ

و نیز در سورۀ تکویر آمده است:

 ٍ طاٰ�ن ْ �یݧ
َ وْلِ �ش �قَ * وَماٰ هُوَ �بِ �نٍ �ی �نٖ

�ضَ �بِ �بِ �یْ
غ�َ
ْ
ى ال

َ
* وَماٰ هُوَ عَل �نِ ىٖݔ ݫ ݫ مُ�بݫ

ْ
ِ ال ُ�ق ݐݧ ݣݣڡݧ اݦُ

ْ
ال هُ �بِ

دْ رَءاٰ َ ݧ ݑݧ ٯݧ
َ
* وَلݠ و�نٍ �نُ ْ مَ�ج مْ �بِ

ُ
ك >وَماٰ صاٰحِ�بُ

2> �نَ مٖ�ی
َ
عاٰلݠ

ْ
رٌ لِل

ْ
ك اٰ �ذِ

ّ
* اِ�نْ هُوَ اِل و�نَ هَ�بُ

ذ�ْ ْ�نَ �تَ ݧ �ی
َ
ا مٍ* �فَ �ی ݬٖ ݫ ݫ رَج�ݫ

ضمنـاً در برخـی از آیـات قـرآن شـیاطین بـه معنـای جنّیـان بـه کار رفتـه3 کـه در ایـن صـورت 

مجنـون  ؟صل؟  پیامبـر بـه  مشـرکان  کـه  ایـن  و  می‌شـود  نتیجه‌گیـری  اجنّـه  بـه  قـرآن  انتسـاب 

می‌گفتنـد بعیـد نیسـت کـه مقصـود آنـان ارتبـاط آن حضـرت بـا جنّیـان و گرفتـن قـرآن از آنـان 

باشـد.

9- کلام ساختگی به دلیل وقوع نسخ

در برخـی از مـوارد مشـرکان ایـن اشـکال را مطـرح می‌کردنـد کـه بـه فـرض آنکـه قـرآن طبیعتـی 

الهی داشـته باشـد، نبایسـتی نسـخ و تبدیل در آیات و احکام آن راه یابد. به عقیدۀ منکران 

نسـخ، عقیـده بـه نسـخ مسـتلزم نسـبت دادن جهـل بـه خداونـد اسـت. و در صـورت وقـوع 

کتـاب ماهیتـی الهـی نداشـته بلکـه  کتـاب، آن  نسـخ و تبدیـل در عبـارات و مفاهیـم یـک 

کـه بـه طـور طبیعـی دسـتخوش تبدیـل و یـا تجدیدنظـر شـده اسـت. و  ماهیتـی بشـری دارد 

از آنجـا کـه احـکام الهـی نسـبت بـه احـکام ادیـان قبـل متضمـن مـواردی از نسـخ بـود، کفـار و 

مشرکان به تبع یهودیان _ که منکر نسخ در احکام الهی بودند _ تلاش می‌کردند که ماهیت 

ادعـای  افترائـی جلـوه دهنـد.  و  کلامـی سـاختگی  را  آن  و  بـرده  زیـر سـؤال  را  قـرآن   آسـمانی 

1. الشعراء، 210 الی 212.
، 22 الی 27. 2. التکویر

3. الانبیاء، 82.
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مشرکان و جواب قرآن در سورۀ نحل چنین آمده است:

لْ  * �قُ و�نَ ݩُ مݧ
َ
ل ْ عݧ َ ݢاٰ �ی ݢ مْ لاٰوَاِݣݣدݩݩݐ ُ ݩݧ ُهݧ ݧ رݨݨݧ َ ݩݩݩݒ ٮݧ ْ كݨݧ

َ
لْ ا َ ۚ �ب

ݩݩݩݩ رٍ٭ݧ �تݨَ ݐْ�تَ مُ�فݨْ ںݧ
َ
 ا

ٓ
ماٰ

ݐَّ ݢا اِںݧ وٓݢ
ُ
اٰل لُ �ق ِ

رݦݩݐّ ںݩݩݦݐَ ݦُ ماٰ �ی مُ �بِ
َ
عْل

َ
هُ ا ة�ٍ وَاللّٰ ݨَ �یݧ كاٰ�نَ ءاٰ َݡ ة�ً مݧ َ �یݨݧ  ءاٰ

ٓ
اٰ �ن

ْ
ل

َ
دّ ا �بَ >وَِإ�ذ

�نَ <1 مٖ�ی لݭِ سݨْ ُ ݧ مݧ
ْ
رٰى لِل

ݨْ ݩݒ ݩݧ سُݧ ݓݧ ݫ ݫ ى وَٮݫ وا وَهُدًݡ ُ ݧ مَ�نݧ �نَ ءاٰ �ی ٖ �ذ
َّ
ٮݨݑَ ال ِ

ّ ݧ ݧ ݧ �بݧ
َ ݒ ݧ ٮݧ ُ ݔݧ ݫ ِ لِݠىݫ

حَ�قّ
ݨْ
ال كَ �بِ ِ

سِ مِ�نݨْ رَ�بّ ُ دݨݧ ُ �قݧ
ْ
ۥ رُوحݨُ ال ݩݩُ هݧ

َ
ݢل ݢ َّ ز�ݧ �نݦَ

< اشــاره بــه همــان ادعــای مشــرکان یعنــی طبیعــت بشــری داشــتن قــرآن 
ݩݩݩ ݧ
رٍ٭ �تݨَ ݐْ�تَ مُ�فݨْ ںݧ

َ
 ا

ٓ
ماٰ

ݐَّ تعبیــر >اِںݧ

ــخ و  ــود نس ــان وج ــا هم ــن ادع ــتاویز ای ــدا؟صل؟ دارد و دس ــول خ ــه رس ــودن آن ب ــب ب و منتس

تبدیــل در بعضــی آیــات و احــکام فــرض شــده اســت. ضمنــا ایــن آیــه مبیــن شــناخت کامــل 
یــان نســخ و  کــه آنــان حتــی در جر ی  مشــرکان از آیــات و ســوره‌های قــرآن اســت، بــه طــور

ــرار داشــته‌اند. ــات ق تبدیــل آی

تــا اینجــا بــه نــه مــورد از توطئه‌هــای کفــار و مشــرکان در مســیر مبــارزه بــا قــرآن اشــاره گردیــد. بــه 
گفتــه ســید مرتضــی عســکری:

ی از  ؟صل؟ و بازداشــتن و کــردن پیامبــر کت  »قریشــیان وقتــی دیدنــد تلاشهایشــان در ســا
ــان  ــادات و خدای ــه اعتق ــبت ب ــکار نس ــی و ان ــب جوی ــر عی ــتمل ب ــه مش ــرآن _ ک ــه ق ــوت ب دع
دروغیــن آنــان بــود _ بــه نتیجــه نرســید، دشــمنی خود با رســول خدا؟صل؟ را شــدت بخشــیدند 
و بــه زخــم زبــان و آزارهــای نامعقول‌تــر پرداختنــد از جملــه نســبت ابتــر دادن بــه آن حضــرت 

کــه خداونــد در جوابشــان ســورۀ کوثــر را نــازل فرمــود:
رݩُ <2 ٮݩݩݑَ ْ ݓݩݧ ݫ اَٮݡݫ

ْ
كَ هُوَ ال �ئَ اٰ�نِ * اِ�نَّ �ش ْ رݧ حݨَ

ݭِكَ وَا�نݨْ
ݓّ ݫ ٮݫ لِّ لِرݦݨَ ݨَ صݧ * �فَ رݦَ َ ݒ ٮݡݩݩݧ كَݠوݨْ

ْ
اٰكَ الݠ �ن عْطَ�یْ

َ
 ا

ٓ
اٰ مِ اِ�نّ �ی ٖ ݫ حݫ ݩٰ�نِ الݠرَّ ݩݧ ݧ مݧ ݨْ ݨݧ ݣݣحݧ َّ هِ الݠرݨݧ سْمݭِ اللّٰ >�بِ

نقد قرآن نسبت به ادعاهای مشرکان
ــان پاســـخهای  ــاروای آنـ ــۀ نســـبت‌های نـ ــود از یـــک طـــرف بـــه همـ ــه فکـــری خـ ــرآن در مقابلـ قـ
؟صل؟ از امـــوری چـــون  کوتـــاه و دنـــدان شـــکن داده بـــه ایـــن صـــورت کـــه ســـاحت پیامبـــر
، کهانـــت، شـــاعری، جنـــون و پریشـــان‌گویی بـــه دور اســـت.3 و از ســـوی دیگـــر آنـــان را بـــه  ســـحر

1. النحل، 101.
یـد بـه تفسـیر همیـن سـوره در الدرالمنثـور، 269/5، جامـع البیـان، 21/23، و نیـز القـرآن  ، 1- 3. بنگر 2. الکوثـر

یـم و روایـات المدرسـتین. الکر
یخ و علوم قرآنی از همین مؤلف ص 137-131. 3. جهت اطلاع از این پاسخها بنگرید به کتاب مباحثی در تار
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»تحـــدی« دعـــوت کـــرد بـــه ایـــن صـــورت کـــه:
1>... �نَ �ی مْ صاٰدِ�قٖ ݩݑُ ٮݧ ݐݨْ هِ اِ�نْ كُںݩݧ ِ اللّٰ مݨْ مِ�نݨْ دُو�ن ݑُ ٮݧ عݩْ طݨَ عُوا مَ�نݭݪِ اسْ�تَ

لِهٖ وَادݨݨْ
ݨْ ݤ مِٮݦݩݩݒ ة�ݬٍ سُورݦَ وُا �بِ

ݑݧ ٮݩݧ
ݩݘْ
ا لْ �فَ  �قُ

ݩۖ
٭ ݣݣىهݩݩݦُ ٰ رݧ ݩݑَ ٮݧ

و�نَ ا�فݨْ
ُ
وݣݣلݠ �قُ ݦَ مْ �ی

َ
>ا

و نیـز در سـوره‌های هـود2 و البقـره3 آنـان را بـه آوردن ده سـوره و یـا یـک سـوره بـه مثـل سـوره‌های 
قـرآن  دعوت‌هـای  بـه  نتوانسـتند  مشـرکان  هرگـز  البتـه  کـه  اسـت،  طلبیـده  مبـارزه  بـه  قـرآن 
پاسـخ داده و بـه معارضـه پردازنـد. بـه هرحـال پـس از نومیـدی مشـرکان نسـبت بـه همـاوردی 
؟صل؟ اسـتهزا نسـبت بـه وی را شـدت بخشـیدند بـه طوری‌کـه در  بـا قـرآن دشـمنان پیامبـر
؟صل؟، محاصرۀ  راسـتای توطئه‌هایـی کـه علیـه قـرآن بـه کار گرفتنـد، از شـکنجۀ یـاران پیامبـر
یدنـد و در ایـن  یـغ نورز ؟صل؟ و تـازه مسـلمانان بـه هجـرت در اقتصـادی، مجبـور کـردن پیامبـر

شـرایط خداونـد متعـال ایـن آیـات را بـر او نـازل کـرد:
4> �نَ ٖ�ی �ئ ِ هْز� مُسْ�تَ

ْ
اٰكَ ال �ن �یݨْ

اٰ كَ�فَ * اِ�نّ �نَ رِكٖ�ی
ݨْ مُ�ش

ْ
ْ عَ�نِ ال رِݣݣض�ݨݧ ْ ݨݧ عݧ

َ
مَرُ وَا

ݩݘݨݨْ وݧ ماٰ �تُ اصْدَݣݣݣعْ �بِ >�فَ

کت هریک از مسـخره کنندگان توسـط جبرئیل  قابـل ذکـر اسـت کـه ابن اسـحاق کیفیـت هلا
را روایـت کرده اسـت5

 

1. یونس، 38.
2. هود، 13 و 14.

3. البقره، 23.
، 96 و 97. 4. الحجر

یم و روایات المدرستین، 128/1 به نقل از سیره ابن هشام و سیره ابن اسحاق. 5. القرآن الکر



1 فصل پنجم:
برنامه پیامبر؟ص؟ در عرضۀ قرآن در مکه

؟ص؟ در عرضۀ قرآن در مکه فصل پنجم:  برنامه پیامبر

مقدمه
رسـول  و  قـرآن  حقانیـت  نفـی  در  قریـش  مشـرکان  اقدامـات  از  گزارشـی  گذشـته  فصـل  در 
؟صل؟  خدا؟ص؟ از نظر گذشـت و ملاحظه شـد که در مقابل همۀ آن آزارها و اسـتهزاها پیامبر
کـه امـکان داشـت، از هیـچ کوششـی  و مسـلمانان اولیـه در رسـاندن قـرآن بـه گـوش هرکسـی 

نکردنـد. فروگـذار 

؟صل؟ انـذار مـردم به وسـیلۀ قرآن را آغـاز نمود و اصحـاب آن حضرت نیز  گفتـه شـد کـه پیامبـر
؟صل؟ قرآن را به گوش هر شنونده‌ای که بر او می‌گذشت،  در این امر به او اقتدا کردند. پیامبر
می‌رسـانید. چه، هنگامی که قرآن را در نمازهای خود در مسـجد الحرام تلاوت می‌کرد و چه 
بـا تلاوتهـای معمولـی در منظـر و مسـمع قریـش _ کـه جلساتشـان پیرامـون کعبـه قـرار داشـت _ 
و یـا منظـر و مسـمع قبایـل مختلـف عـرب کـه بـرای حـج بـه مکـه می‌آمدنـد و در حـال طـواف 

خانـۀ کعبـه بودند.1

؟صل؟ و شنوندگان قرآن مختلف بود: در این میان رفتار مخاطبان پیامبر

برخـی ماننـد مشـرکان و کفـار می‌گفتنـد بـه ایـن قـرآن گـوش ندهیـد و در تالوت آن سـر و صدا 
یـد. چنانکـه خداونـد از ایـن کار آنـان خبر داده اسـت: راه بینداز

2> و�نَ لِ�بُ غ�ْ مْ �تَ
ُ
ك

ݦَّ
ل عݩَ

َ
هِ ل �ی ا �فٖ وݦݨݨْ عݩݐَ

ْ
ِ وَال �ن رْءاٰ �قُ

ْ
ا ال

َ ݩݧ دݦݐݧ هِݠݦݩٰ ݫ ݫ سْمَعُوا لݫ
رُوا لاٰ �تَ ݐَ �نَ كَڡݧ �ی ٖ �ذ

َّ
اٰلَ ال >وَ�ق

3... برخی هنگام شنیدن آیات قرآن چشمانشان پر از اشک می‌شد و

1. این موضوع قبلاً با عنوان اسماع قرآن در مکه و تأثیر آن بر قریش مورد بحث قرار گرفت.
2. فصّلت، 26.

3. المائده، 83.
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و برخـی ماننـد جنیـان شـگفت زده شـده و ایمـان می‌آوردنـد. چنانکـه گزارش آنها به شـرح زیر 
داده شده است:

ݣݣیٓ  دݬٖ ݩݩْ ݧ هݧ َ ا* �ی �بً ݨَݡ �ج َݡ ݧ ا عݧ �نً رْءاٰ اٰ �قُ اٰ سَمِعْ�ن ݢا اِ�نّ وٓݢ
ُ
اٰل �ق ِ �فَ

�نّ ج�ِ
ݨْ
رٌ مِ�نَ ال َ �فݧ عَ �نَ َ مݧ هُ اسْ�تَ

ݐَّ ںݧ
َ
یَّ ا

َ
وحِیَ اِل

ُ
لْ ا مِ �قُ �ی ٖ ݫ حݫ ݩٰ�نِ الݠرَّ ݩݧ ݧ مݧ ݨْ ݨݧ ݣݣحݧ َّ هِ الݠرݨݧ سْمݭِ اللّٰ >�بِ

1>
هٖ٭ݦݩݩݩݩ اٰ �بِ مَ�نّ ى ءاٰ

ݩݩٰٓ ݩݧ ݧ هُدݧ
ْ
ا ال اٰ سَمِعْ�نَ مݩّ

َ
اٰ ل ںݡݩݐّ

ݦَ
ا... وَا ًݡ ݧ حَدݧ

َ
 ا

ٓ
اٰ �ن ِ

ّ �ب رݦَ رِݣݣكَ �بِ
ݨْ ݒ سݩݧ

�نݨݨْ �نُ
َ
هٖ٭ݦݩݩݩݩݦۖ وَلݠ اٰ �بِ ݩݩݐّ ـݘاٰمَںݡݧ دِ �فَ

ݨْ �ش ى الݠرُّ
َ
اِل

گـون برجـا می‌گذاشـت.  بنابرایـن وضـع مخاطبـان قـرآن متفـاوت بـود. و در آنـان تأثیـرات گونا
نکتـه دیگـر آنکـه در فصـل قبـل از مرحلـه‌ای از عرضـه قـرآن بـا عنـوان »اسـماع قـرآن« سـخن به 
میـان آمـد و در ایـن فصـل بـه نـوع دیگـری از عرضـۀ کلام الهـی بـا عنـوان »اقـراء قـرآن« اشـاره 

می‌گـردد.

مفهوم‌شناسی اقراء
شیخ طبرسی در مجمع البیان می‌گوید:

»اقراء« که فعل »نقرئک« مشتق از آن است، به معنای تحویل گرفتن قرائت قاری )توسط مقری( 
 است، به منظور غلط‌گیری و تصحیح قرآئت وی، و قاری به معنای خود خواننده است.2

 لذا در این فعالیت قرآنی نوعی ارتباط متقابل بین معلم قرآن و مخاطب او برقرار می‌شود.

کیفیت اقراء
3: به گفته سید مرتضی عسکری اقراء انواع و اقسامی دارد که عبارتند از

؟صل؟ الف_ اقرای خداوند برای پیامبر
تَنسـیٰ«4 یعنـی: مـا قـرآن را بـر تـو اقـراء می‌کنیم به گونه‌ای کـه آن را فراموش 

َ
در آیـه »سَـنُقْرئُِكَ فَل

؟ص؟ اسـت. امـا کیفیـت ایـن اقـراء چگونـه  نکنـی، سـخن از اقـرای خداونـد نسـبت بـه پیامبـر

1. الجن 1، 2 و 13.
2. مجمـع البیـان، 719/10، ذیـل آیـۀ 6 سـوره الاعلـی. علامـه طباطبایـی)ره( در تفسـیر همیـن آیـه اظهـار می‌کنـد 
که منظور از اقرا در خصوص این آیه این اسـت که چنین قدرتی به تو می‌دهیم که درسـت بخوانی و خوب 

یـف بخوانـی. المیـزان، 266/20. بخوانـی و آن طـور کـه نـازل شـده، بـدون غلـط و تحر
یم و روایات المدرستین، 131/1. 3. القرآن الکر

4. الاعلی، 6.
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؟صل؟ و نظامی را که وی  بـوده اسـت. ظاهـراً خـدای متعـال کیفیت اقرای خویش برای پیامبـر
در تلقـی قـرآن پیـروی می‌کـرد در سـورۀ قیامـت چنیـن بیـان فرموده اسـت:

هُۥ<1 اٰ�نَ �ی َ اٰ �ب �ن �یْ
َ
مَّ اِ�نَّ عَل

ُ هُۥ* �ث �نَ رْءاٰ عْ �قُ �بِ
ا�تَّ اٰهُ �فَ �ن

أْ
رَ� ݢاٰ �قَ ݢ اِ�ذ هُۥ* �فَ ݐَ ںݧ ءاٰ رݩْ ُ �قݧ مْعَهُۥ وݦَ ݦَ اٰ �ج �ن �یْ

َ
>اِ�نَّ عَل

به گفته علامه عسکری این آیه بدان معنی است که:

؟صل؟ نـازل  »نـص قـرآن بـه همـراه بیـان معنـی آن بـا وحـی غیـر قرآنـی از سـوی خـدا بـر پیامبـر

؟صل؟ مؤظـف  ؟صل؟ پایـان می‌یافـت، پیامبـر می‌شـد. وقتـی نـزول قـرآن و تفسـیر آن بـر پیامبـر

کنـد. جمـع قـرآن بـا تمـام معانـی جمـع قـرآن بـر عهـده خـدای  کـه قرائـت آن را متابعـت  بـود 

؟صل؟ وعـده می‌دهـد کـه قرآنـی را که خداوند بـر او اقـراء می‌کند، هرگز  تعالـی اسـت. بـه پیامبـر

فرامـوش نخواهـد کـرد. ضمنـاً اقـراء عبـارت از تعلیـم لفـظ و معنـی باهـم اسـت. امّـا بـه جهـت 

تضمین ابدی حفظ قرآن از فراموشـی خداوند قرائت قرآن را در هر رکعتی از نمازهای واجب 

و مسـتحب بـر همـۀ مسـلمین واجـب نمـود2 لـذا فرمود:
ا<3 ودݦًݡ ݩݩُ ݧ هݧ

ݨْ رِ كاٰ�نَ مَ�ش ْ �ج �فَ
ْ
�نَ ال رْءاٰ ݩۖ اِ�نَّ �قُ

ݦݩݩݩ
رِ٭ ْ �ج َݡ ݐڡݧ

ْ
َ ال �نݧ ءاٰ رݩْ �قُ لِ وݦَ ݩْ �یݧ

َّ
ِ الل سَ�ق مْسِ اِلىٰ غ�َ

َّ وكِ ال�ش
ُ
ل ُ ِدݧ  لݫ

لوٰة�َ مݭِ الصَّ �قِ
َ
>ا

؟صل؟ واجب نمود و او را به این خطاب  و خداوند قیام شب را به طور اختصاصی بر پیامبر
شرافت بخشیده که:

ا <4
ݩً
ل لٖ�ی هُ �قَ صْ مِںݩݩݐݨْ ݑُ ٯݧ وِ ا�نݨْ

َ
ݨۥٓ ا هُ َݡ ڡݨݦݐݧ صݦْ ِ ا * ںݨݐݫ

ݩً
ل لٖ�ی اٰ �قَ

ّ
لَ اِل �یْ

َّ
مِ الل لُ* �قُ ِّ مݧ مُز�َّ

ْ
ا ال َ هݧ ُ ّݧ �ی

َ
 ا

ٓ
اٰ مِ �ی �ی ٖ ݫ حݫ ݩٰ�نِ الݠرَّ ݩݧ ݧ مݧ ݨْ ݨݧ ݣݣحݧ َّ هِ الݠرݨݧ سْمݭِ اللّٰ >�بِ

بدیـن صـورت خداونـد احیـا و بیـداری یک سـوم از هر شـب و پرداختن به ترتیل قـرآن در نماز 
؟صل؟ واجب نمود و برای سـایر مسـلمانان مسـتحب گردانید. شـب را در طول عمر بر پیامبر

یـخ نـازل شـده  کـه تـا آن تار و در مـاه رمضـان هـر سـال جبرئیـل یـک بـار آن مقـدار از قـرآن را 
؟صل؟ می‌خوانـد و یـک بـار  ؟صل؟ مقابلـه می‌نمـود، یـک بـار جبرئیـل بـر پیامبـر بـود بـا پیامبـر

1. القیامه، 17 الی 19.
یم و روایات المدرستین 131/1. 2. القرآن الکر

3. الاسراء، 78.
4. المزّمّل، 3-1.
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؟صل؟ قـرآن را دوبـار مقابلـه نمـود.«1 ، و در سـال وفـات پیامبـر ؟صل؟ بـر او پیامبـر

کـه ذکـر شـد از نظـر علامـه عسـکری اقـراء عبارتسـت از تعلیـم لفـظ و معنـی بـه  همـان طـور 
صـورت توأمـان. ایـن معنـی در کتـب لغـت نیامـده، امـا از پـاره‌ای آیـات قـرآن و قرائـن روایـی 
؟صل؟ دو کار صورت داده اسـت که  یافـت می‌شـود. یعنـی خـدای تعالـی در اقـراء به پیامبر در

: عبارتند از
هُ<2 �نَ رْءاٰ ݢاٰ  �قُ ݢ اِ�ذ عْ�فَ �بِ

ا�تَّ اٰهُ �فَ �ن
أْ
رَ� ؟صل؟ نازل فرمود به این صورت که: >�قَ 1_ الفاظ را بر پیامبر

هُ<3 اٰ�نَ �ی َ اٰ �ب �ن �یْ
َ
مَّ اِ�نَّ عَل

ُ 2_ مفاهیم و تفسیر آن را به وی القا کرد با این دلیل که: >�ث

؟صل؟ عبـارت از قرائت همـراه با تبیین و تفسـیر برای مردم  یـت پیامبـر بـه همیـن ترتیـب مأمور
بـود، قـرآن در ایـن بـاره می‌فرماید: 

4> و�نَ ُ رݩݧ
َّ
ك �فݩَ �تَ ݦَ مݨݨْ �ی ݩُ هݧ

َّ
ل َݡ عݧ

َ
ْهِمݨْ وَلݠ ݧ ی�ݨݧ

َ
لَ اِل ِ

رݦݩݐّ اٰسِ ماٰ ݐںݦُ َ لِل�نّ �نݧ ِ ݫ
ّ ݧ �ی َ �بݧ كْرَ لِ�تُ ِ

كَ ال�ذّ ْ �یݧ
َ
 اِل

ٓ
اٰ �ن

ݨْ
ݢلݠ ݢ رݩݐَ ْ ںݦݩݐݨݧ

ݦَ
>...وَا

؟صل؟ می‌فرمایـد: »اقـرأ« پیامبـر بـه  شـیخ محمـد عبـده معتقـد اسـت: »وقتـی خـدا بـه پیامبـر
صـورت تکوینـی قـادر بـه قرائـت می‌شـود.«5

؟صل؟ برای مردم ب_ اقرای پیامبر
به گفته علامه عسکری:

؟صل؟ امر اقراء )تعلیم لفظ و معنی قرآن( را اولاً نسبت به کسانی که در مرحلۀ دعوت  »پیامبر
سـرّی به وی ایمان آورده بودند، تحقق بخشـید. از جملۀ این افراد خدیجه و علی؟ع؟ بودند 
کـه بـه وی ایمـان آورده بودنـد و آن حضـرت قـرآن را بـرای آنان اقراء نمـود، . این دو با وی به نماز 

می‌ایستادند.

ثانیـاً پـس از گذشـت نزدیـک سـه سـال ایـن مرحلـه از دعـوت پایـان یافـت و هنگامـی کـه ایـن 

یم و روایات المدرستین 132/1، به نقل از مسند احمد، 282/6 و سنن ابن ماجه، 518. 1. القرآن الکر
2. القیمه، 18.
3. همان، 19.

4. النحل، 44.
5. تفسیر المنار ذیل آیه اول العلق.
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<1 ایشـان عموم خویشـاوندان خود  �نَ ݔ ىٖݫ ݫ ݓݫ ݢٮݫ ݢ
َ ݧ ݑْرݨݧ ݧ اَٯݧ

ْ
كَ ال ݣݣ�تَ رݦݦَ �ی رْݤ عَ�شٖ دْݩݐِ ݨݧ ݐںݧ

َ
؟صل؟ نـازل شـد کـه: >وَا آیـه بـر پیامبـر

�نݨْ  َݡ هٖ وَمݧ مْ �بِ
ُ
ك رݦݩَ دݐِ

ݨْ ݐݧ ںݨݧ �نُ لِاݦُ رْءاٰ �قُ
ْ
ا ال

َ یَّ هٰدݦݐݧ
َ
یݦَݡ اِل ݭِ وحݫ

ُ
را دعـوت کـرد. سـپس در پـی آن ایـن آیـات نـازل شـد: >وَا

؟صل؟ در  ؟صل؟ در مکـه و مدینـه ادامه یافـت. و پیامبر <2 و از آن پـس نـزول قـرآن بـر پیامبـر
ݩ
٭ �غݩَ

َ
ل �بَ

گزیـر بـود کـه بـرای اقـرای مؤمنـان و مسـتضعفان مخفیانـه اقـدام  دورۀ دعـوت خـود در مکـه نا
کنـد. بدیـن سـبب بـه تشـکیل »خانه‌هـای زیرزمینـی« دسـت زد.

؟صل؟ خانـۀ ارقـم بـن ابـی الارقـم را به عنوان مرکزی سـری بـرای اقراء قـرار داد. ارقم همان  پیامبـر
ابـو عبـد الله بـن عبـد منـاف مخزومـی اسـت کـه هفتمیـن یـا هشـتمین فـردی اسـت کـه اسالم 
؟صل؟ در بـدر و دیگـر غـزوات حاضـر شـد و سـال 55 هجـری در مدینه وفات  آورد و بـا پیامبـر
؟صل؟  یافـت. خانـۀ او در پـای کـوه صفـا در مکـه بـود و مسـلمانان اولیـه در آنجـا گـرد پیامبـر
جمـع می‌شـدند و آن حضـرت لفـظ و معنـی قـرآن را بـه آنـان تعلیـم مـی‌داد. در ایـن خانـه عدۀ 
کـز کوچکتر دیگری  بسـیاری اسالم آوردنـد و »دار الاسالم« خوانـده می‌شـد... از ایـن خانـه مرا
ید بن نفیل عدوی است چنانکه عمر  در مکه منشعب گردید. از آن جمله خانۀ سعید بن ز

بـن خطـاب در داسـتان اسالم آوردن خـود دربـارۀ آن خانـه سـخن می‌گویـد.«3

ج_ اقرای مؤمنان نسبت به هم
کـز کوچکتـر )کـه  مطالعـۀ روایـت مربـوط بـه اسالم آوردن عمـر بیانگـر آن اسـت کـه در آن مرا
همـان خانه‌هـای برخـی از مؤمنـان بـود( در بیـن آنـان امـر اقـراء برقـرار بـود. عمـر در خبـر اسالم 

آوردن خـود چنیـن می‌گویـد:

؟صل؟ هریــک یــا دو مــرد از تــازه مســلمانان را نــزد شــخصی کــه قــدری تمکــن علمــی  »پیامبــر
و مالــی داشــت، می‌فرســتاد کــه آنــان تــا مدتــی نــزد او زندگــی می‌کردنــد و از طعــام او اســتفاده 
یــد شــوهر خواهــر عمــر فرســتاده بــود تــا در خانــۀ  می‌نمودنــد. از جملــه دو نفــر را نــزد ســعید بــن ز
او قــرآن بیاموزنــد. عمــر می‌گویــد: مــن بــه درب خانــه آمــدم و دقّ البــاب کــردم، گفتــه شــد چــه 

1. الشعراء، 214.
2. الانعام، 19.

یم و روایات المدرستین، 132/1 و 133. 3. القرآن الکر
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کســی هســتی؟ گفتــم: پســر خطّــاب، در آن وقــت چنــد نفــر در خانــه مشــغول خوانــدن قــرآن 
بودنــد و صحیفــه‌ای در پیــش داشــتند، وقتــی صــدای مــرا شــنیدند، بــه ســرعت مخفی شــدند 
امــا فرامــوش کردنــد کــه صحیفــه را بردارنــد. وقتــی زن خانــه در را گشــود بــه او گفتــم: ای دشــمن 
نفــس خــود تــو هــم تغییــر دیــن داده‌ای و بــا چیــزی کــه در دســت داشــتم بــر ســر او کوبیــدم. بــه 
طــوری کــه خــون از ســر او جــاری شــد. او ســپس گفــت: ای پســر خطــاب هرچــه می‌خواهــی 
ــاد. آن را  ــه نوشــته‌ای افت ــد: در ایــن هنــگام چشــمم ب بکــن کــه مــن اســام آورده ام. عمــر گوی

مِ  �ی ٖ ݫ حݫ ݩٰ�نِ الݠرَّ ݩݧ ݧ مݧ ݨْ ݨݧ ݣݣحݧ َّ هِ الݠرݨݧ سْمݭِ اللّٰ گرفتــه و نــگاه کــردم، کــه چشــمم بــه آیاتــی افتــاد کــه عبــارت از آیــات: >�بِ

یخــت و متمایــل  مُ< بــود، در اینجــا دل مــن فــرو ر �ی ٖ ݫ حَكݫ
ݨْ
ز�یُ ال � ٖ ز�َݡ

 عݧ
ْ
٭ݦݦݩݩݩݩݦۖ وَهُوَ ال ِ ݭݭݭݫ ݫ

ْݤصݦݦݐ ݧ اَرݧ
ݨْ
�تِ وَال مٰواٰ ݭیِ الݠسَّ

هِ ماٰ ڡݨݐ حݨَ لِلّٰ سَ�بَّ

 ...
ݦݦݦݩݩݩ
هِ٭ �ی �نَ �فٖ �ی ڡݨݐٖ

َ
ل حݩݦݩݐݨْ ٮݩݑَ مْ مُسݨْ

ُ
ك

َ
عَل َ اٰ ج� وا مِمݩݦّ ُ ݑݧ ٯݧ ݐِ ڡݧ

ݨݨْ �نݧ
ݦَ
هٖ وَا ولݬِ ݩݩُ سݧ ݩَ هِ وَرݧ اللّٰ وا �بِ

ُ مِ�نݧ ــه: >ءاٰ ــه آی ــه ب ــن ک ــا ای ــدم، ت ــام ش ــه اس ب
<1 رســیدم کــه در ایــن وقــت گفتــم: »اشــهد ان لا الــه الا الله و اشــهد انّ محمــدا  �نَ �ی مِ�نٖ ؤ�ݨْ مْ مݦُ ݩݑُ ٮݧ ݐݨْ اِ�نْ كُںݩݧ

رســول الله«2

در روایتـی دیگـر آمـده اسـت کـه خبـاب بن ارت به منـزل فاطمه بنت خطـاب می‌رفت و قرآن 
را بـر آنان اقـراء می‌نمود.

باید گفت یکی از کارهای مسلمانان در آن روزها حفظ قرآن در سینه بود و پاره‌ای از روایات 
بـر ایـن مطلـب دلالـت می‌کنـد. از جملـه روایت قرائت قرآن توسـط ابن مسـعود با صدای بلند 
یختند و  در مقـام ابراهیـم؟ع؟ و رسـاندن آن بـه گـوش قریـش، کـه در پـی آن مشـرکان بر سـر او ر
او را بـه شـدت مضـروب سـاختند و تنهـا رسـول‌خدا؟صل؟ بـود کـه از وی حمایـت کـرده و کار 

او را مورد تقدیر قرار داد.3

1. الحدید، 1- 8.
یم و روایات المدرستین، 133/1 و 134 به نقل از اسد الغابه ترجمة عمر بن خطاب. 2. القرآن الکر

یم و روایات المدرستین، 135/1 و نیز السیرة النبویه، 336/1. ید به القرآن الکر 3. بنگر



1 فصل ششم:
جمع قرآن در  زمان رسول خدا؟ص؟

فصل ششم: جمع قرآن در زمان رسول خدا؟ص؟

مقدمه
یخ قرآن، موضوع جمع قرآن در دوران رسـول خدا؟صل؟ اسـت که در این  از مسـائل مهم در تار

قسـمت به بررسـی این موضوع متناسـب با شـرایط مکه پرداخته می‌شود. 

آن،  سـوره‌های  عمـوم  کـه  مکـه  در  قـرآن  سـاختار  گذشـت.  قبـل  قسـمت‌های  در  چنانکـه 
کوچـک و آیـات آن کوتـاه بـود ایجـاب می‌کـرد بـه سـهولت قابـل حفظ باشـد، ازایـن رو نزدیکان 
 ، ید و مسـلمانان اولیه مثل مصعب بن عمیر ، ز ؟صل؟ مثـل خدیجـه، علـی؟ع؟، جعفر پیامبـر
ابـن مسـعود، ابـن ام مکتـوم، خبـاب بـن ارت، ارقـم بـن ابـی الارقـم و امثـال آنـان به طـور طبیعی 
یج  آیـات و سـور قـرآن را در سـینه حفـظ می‌کردنـد. بنابرایـن طبیعـی بود که آنچه از قـرآن به تدر

نـازل می‌شـد، عمـوم مسـلمانان اولیـه آن را جمـع کننـد یعنـی در سـینه حفـظ نماینـد.1

یابی قرار خواهد گرفت. این نظر عموم محققان علوم قرآنی است که به زودی مورد ارز

بررسی معانی جمع قرآن
بهتر اسـت ابتدا اصطلاح »جمع« را قدری مورد بررسـی قرار دهیم. به گفته برخی از صاحب 

نظران:

یخ  »ایـن کلمـه معمـولاً بـه معنـی گردآوری و افزودن چیزی بر چیز دیگر ترجمه می‌شـود، در تار
قـرآن ایـن کلمـه را بـه معانـی مختلفی به کار برده‌اند. در میان مستشـرقان نولدکه و شـوالی این 
کلمـه را بـه معنـی حفـظ و اخـذ می‌گیرنـد، یعنـی وقتـی نوشـته شـده کـه فالن صحابـی قـرآن را 
جمـع کـرد، می‌گوینـد منظـور حفـظ کـردن قـرآن و یـا قسـمتی از آن بـوده، نـه نوشـتن و مجموعه 

یم و روایات المدرستین، 137/1. 1. القرآن الکر
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ترتیـب دادن. دلایـل آنهـا نیـز پـاره‌ای روایـات و یـا نوشـته‌هایی اسـت کـه از قدیـم باقـی مانـده 
اسـت. مثاًل: نـووی )م. 676( عبـارت »جمعـوا القـرآن« را بـه »حفظـوا جمیعـه« شـرح می‌دهد.1 
یـد بـن ثابـت »جَمَـعَ القـرآن« را بـه »اسـتظهره حفظـاً« توضیـح  قسـطلانی )م. 923( در مناقـب ز

می‌دهـد.2

امـا نگاهـی بـه مجموعـۀ روایـات و احادیـث مربوط بـه مراحل مختلف جمع و گـردآوری قرآن، 
بـه خوبـی نشـان می‌دهـد کـه ایـن کلمـه در مراحـل مختلـف به معانـی متفاوت و متناسـب به 

مقصـود بـه کار رفته اسـت.

کلام، معانـی مختلفـی را در برگرفتـه  بنابرایـن اصطالح جمـع برحسـب زمـان و بـه اقتضـای 
اسـت. در ایـن مراحـل مختلـف، معانـی زیـر را داشـته اسـت:

1- جمـع بـه معنـی حفـظ کـردن. ازایـن رو آن دسـته از اصحـاب کـه قـرآن را از حفـظ داشـتند، 
»حفـاظ قـرآن« یـا »جمـاع قـرآن« و یا »جامعان قـرآن« یعنی جمع کنندگان قـرآن می‌گفتند. این 

مرحلـه اول جمـع آوری قـرآن بود.

2- جمـع بـه معنـی نوشـتن. در ایـن مرحلـه قرآن نوشـته شـده، ولی آیات آن به صـورت پراکنده 
و متفرق، نوشـته شـده و در یک جلد جمع نگردیده و بعضی از سـوره‌ها نیز البته مرتب بوده 

اسـت. ایـن مرحلـۀ دوم جمع قرآن اسـت.

3- زمانـی هـم منظـور از جمـع، نوشـتن قـرآن در یـک مجموعه بـا آیات و سـوره‌های مرتب بوده 
است.

این مرحله سوم است که تا مدتی هم ادامه داشته است. 

4- گاهـــی هـــم بـــه تدوین و گـــردآوری یـــک متن مرتب برحســـب قرائـــت رایجی جمـــع قرآن 
گفته‌انـــد.

از ایـن رو همـه جـا نمی‌تـوان جمـع را بـه معنـی حفـظ گرفـت. معنـی کلمـه برحسـب مـورد فـرق 
کنـد، هرگـز نمی‌توانـد بـدان  می‌کنـد. وقتـی علـی؟ع؟ ردا بـه دوش می‌گیـرد تـا قـرآن را جمـع 

یخ قرآن رامیار، 211 به نقل از فتح الباری. 1. تار
یخ قرآن رامیار، 211 به نقل از ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری. 2. تار



 خدا؟لن رسوادر زم رآنق: جمع مشش فصل 75

معنـی باشـد کـه بـه حفـظ کـردن و از برکـردن قـرآن همـت گماشـته اسـت، بلکه همـان گونه که 
یـخ شـاهد اسـت، ایشـان و برخـی از صحابـه مجمـوع قـرآن را نوشـته‌اند. تار

در دورۀ نبـــوی، جمـــع قـــرآن همـــۀ ایـــن معانـــی را می‌دهـــد، یعنی هم حفـــظ و هم نوشـــتن و 
ی.1 گـــردآور

امّـا در بررسـی و تحلیـل ایـن نظـر کـه حفـظ قـرآن در سـینه، یکـی از مراحـل جمـع قـرآن اسـت، 

یـخ قرآن و علوم قرآنـی امثال صبحی صالح،  بایـد گفـت کـه گرچـه عـده‌ای از مؤلفان کتب تار

... ایـن نظـر را پذیرفتـه انـد، لکن اسـتدلال آنهـا در این باره  زرقانـی، سـیوطی و محمـود رامیـار و

هُۥ<2 اسـتناد جسـته3 و گفته‌انـد  ݐَ ںݧ ءاٰ رݩْ ُ �قݧ مْعَهُۥ وݦَ ݦَ اٰ �ج �ن �یْ
َ
جـای تأمّـل دارد. برخـی از آنـان بـه آیـۀ >اِ�نَّ عَل

حفـظ قـرآن بـر نـگارش آن مقـدم اسـت و نتیجـه گرفته‌انـد یکـی از معانـی جمع، حفظ اسـت. 

امـا بـه فـرض اینکـه در ایـن آیـه جمـع بـه معنـی حفـظ باشـد، حفـظ قـرآن از تحریـف محتمل‌تر 

اسـت تـا حفـظ آن در سـینه‌ها.4 

سؤال: آیا حقیقتاً حفظ در سینه‌ها، مرحله‌ای از جمع و تدوین قرآن بوده است؟

جــواب: براســاس آنچــه از محمــود رامیــار نقــل شــد، بعضــی از دانشــمندان بــه ویژه مستشــرقان 
نخســتین مرحلــه از تدویــن قــرآن را حفــظ آن در حافظــه می‌داننــد. بــه نظــر می‌آیــد انگیــزه 
مستشــرقان ایــن باشــد تــا چنیــن وانمــود کننــد کــه قرآن نیــز مانند اناجیــل چهارگانه مســیحیان 
؟صل؟ گــردآوری  نخســت در حافظه‌هــا جمــع آوری شــد، و ســپس ســالها پــس از وفــات پیامبــر

یخ قرآن رامیار، ص 211- 213 با اندکی تصّرف. 1. تار
2. القیامه، 17.

3. مباحث فی علوم القرآن، صبحی صالح، ص 65.
هُۥ< می‌نویسـد: »معنـای جملـه ایـن اسـت کـه بـه  ݐَ ںݧ ءاٰ رݩْ ُ �قݧ مْعَهُۥ وݦَ ݦَ اٰ �ج �ن �یْ

َ
4. مرحـوم علامـه طباطبایـی در تفسـیر >اِ�نَّ عَل

قـرآن عجلـه مکـن چـون جمـع کـردن آنچـه بـه تو وحی می‌شـود و پیوسـته کردن اجـزاء آن به یکدیگـر و قرآئت 
آن بـر تـو بـه عهـدۀ ماسـت و هیچیـک از آنهـا از مـا فـوت نمی‌شـود تا تو عجله کنـی و قبل از خوانـدن ما آن را 
بخوانـی«. علامـه سـپس اضافـه می‌کنـد: »بعضـی گفته‌انـد معنایـش ایـن اسـت کـه بـر ماسـت کـه قـرآن را در 
سـینۀ تو جمع کنیم به طوری که چیزی از معانی آن از دلت محو نشـود و نیز بر ماسـت که قرائت آن را هم 
یم به طوری که هر وقت خواسـتی بخوانی بر زبانت جاری می‌گردد« لکن این معنایی  بر زبانت جاری سـاز

یـد بـه المیـزان، 109/20 و 110. ر از فهـم اسـت. بنگر دو
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ــر  ــزی نظی ــا، چی ــال آنه ــب و امث ــن کع ــیّ ب ــعود، اب ــن مس ــف اب ــت و مصح ــده اس ــن ش و تدوی
... می‌باشــد. یعنــی چنانچــه حفــظ در ســینه مرحلــه‌ای از جمــع  انجیــل لوقــا، انجیــل یوحنــا و
قــرآن و در طــول نــگارش آن باشــد، نوعــی همگونــی از حیــث سرگذشــت میــان قــرآن و انجیــل 

بــه وجــود می‌آیــد.

قـرآن در زمـان رسـول  کتـاب در آسـتانۀ قـرآن موضـوع جمـع  بـه عنـوان مثـال رژی بلاشـر در 
گاهـی  خـدا؟صل؟ را مـورد تشـکیک قـرار داده و امـر کتابـت وحـی را بـه دلایلـی چـون: عـدم آ
؟صل؟ از ابعـاد رسـالتش، فقـدان امکانـات مـادی لازم بـرای نـگارش و نقـش حافظـه بـه  پیامبـر
عنـوان وسـیله اساسـی نقـل و حفـظ قرآن، پدیده مغشوشـی می‌داند.1 وی ضمنـاً از قول کازانوا 

نقـل می‌کنـد:

کیـد  بـا توجـه بـه آنکـه در آیـات و سـوره‌های مکّـی همـواره بـر آمـدن سـریع الوقـوع قیامـت تأ
می‌شـده اسـت، بسـیاری از مسـلمانان در حالـت روحـی خاصـی قـرار گرفتـه و قـادر بـه برنامـه 
ریـزی بـرای آینـده خـود نبودنـد. بلاشـر خـود ایـن نظـر را رد کرده و بیشـتر به ایـن موضوع معتقد 
هُۥ<  ݐَ ںݧ ءاٰ رݩْ ُ �قݧ مْعَهُۥ وݦَ ݦَ اٰ �ج �ن �یْ

َ
؟صل؟ و مسـلمانان بـا توجـه بـه آیـه >اِ�نَّ عَل اسـت کـه احتمـال دارد پیامبـر

جمـع قـرآن را نوعـی دخالـت در کار خـدا و اقدامـی کفرآمیـز می‌دانسـته انـد، چنانکـه احتمال 
دارد بـه دلیـل قـوّت حافظـه عـرب نیـازی هـم بـه جمـع قـرآن احسـاس نمی‌کرده‌انـد.2

وجـود قرائت‌هـای مختلـف از قـرآن و عـدم امـکان جمـع همـه آنهـا عامـل دیگـری اسـت کـه 
بـه عقیـده بلاشـر در عـدم جمـع کامـل قـرآن مؤثـر بوده اسـت. و بالاخـره جمع‌بندی بلاشـر این 

اسـت کـه:

؟صل؟  »علـی رغـم شـور مسـلمانان متعـدد، ضبـط متـن کامـل وحی‌هـا هنـگام رحلـت پیامبـر
کامـل و رضایـت بخـش نبـوده اسـت.«3

در مقابل این نظرات، عده‌ای از دانشمندان اسلامی در این مطلب که جمع قرآن به معنای 
حفـظ در حافظـه بـوده، تشـکیک نموده‌انـد از جملـه آیـة‌الله خویـی بـه طـور ضمنـی در البیـان 

1. در آستانۀ قرآن، ص 30-29.
. 2. در آستانۀ قرآن، 38-42 با اختصار

ید به در آستانۀ قرآن، ص 70-45. 3. جهت اطلاع بیشتر از این نظرات بنگر
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و سـید جعفـر مرتضـی بـه طـور صریـح در حقایـق هامّـه... به طـرح این مطلـب پرداخته‌اند.

محقق اخیر در کتاب خود می‌نویسد:

»مورخـان عـده‌ای از صحابـه را بـه عنـوان کسـانی کـه قرآن را جمـع آوری می‌کردند، نـام برده‌اند 

و دربارۀ آنها گفته‌اند. مثلاً: فلانی قرآن را به اسـتثنای دو یا سـه سـوره جمع آوری کرده اسـت. 

مقصـود از جمـع در نقـل مورخـان ضـد تفرق اسـت. پـس کار عده‌ای از صحابه آن بوده اسـت 

 که آیات و سور نازل شده متفرق را به یکدیگر پیوسته و جمع کنند و این کار را به طور مستمر 

ادامه دهند و لازمۀ این نوع جمع کتابت است.

اما اینکه منظور از جمع را حفظ کردن آیات در اذهان و سـینه‌ها بدانیم درسـت نیسـت. زیرا 

 حافظان به این معنا فراوان بوده‌اند تا آنجا که در فاجعۀ بئرمعونه روایت شده است که هفتاد
یم.«1  تن از حافظان به شهادت رسیده اند، گرچه ما این رقم را قبول ندار

یخی فهرستی شامل 24 نفر از جامعان قرآن را ذکر می‌کند2  وی سپس با استناد به مدارک تار

که بسیاری از آنان از مسلمانان قدیمی بوده‌اند.

بنابرایــن چنــان کــه از شــواهد بــه دســت می‌آیــد حفــظ قــرآن و نوشــتن آن در مکّــه در عــرض 

یکدیگــر بــوده اســت. عــده‌ای کــه امکانــات نوشــتن نداشــتند حفــظ می‌کردنــد و عــده‌ای 

کار را باهــم انجــام می‌دادنــد و  کــه می‌توانســتند، می‌نوشــتند و عــده‌ای نیــز هــر دو  دیگــر 

؟صل؟ به هر دو قضیه اهتمام داشــتند. در این خصوص به زودی قرائن دیگری از نظر   پیامبر

خواهد گذشت.

انگیزه‌های حفظ قرآن در مکه
امـا جـدای از ایـن مطلـب کـه حفـظ قـرآن بـه معنـای جمـع قـرآن باشـد یـا نباشـد، مسـلمانان از 
زمـان نـزول قـرآن تـا دوره‌هـای بعـد همـواره بـه حفـظ و از بـر کـردن قـرآن اهتمـام داشـته‌اند. بـه 

عقیـده برخـی از محققـان:

1. حقائق هامة حول القرآن الکریم، 88.
2. همان کتاب، 97-90.
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»قرآن کریم یک سلسله امتیازات و خصوصیات عالی دارد که اهمیت آن را غیر قابل وصف 
یدند. ؟صل؟ و مسلمانان در حفظ و تعلیم و تعلم آن اهتمام می‌ورز  می‌نماید. ازاین رو پیامبر

 از جمله این امتیازات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- بلاغت قرآن
عربهـا بـه حفـظ کـردن هـر کلام بلیـغ و سـخن شـیوا اهمیـت خـاص و فـراوان قائـل بودنـد و در 
ایـن راه سـعی و کوشـش بـی حـد مبـذول می‌داشـتند، بـه ‌طوری‌که اشـعار و خطبه‌هـای دوران 

جاهلیـت را حفـظ می‌کردنـد.

بی تردید این افراد برای حفظ کردن آیات بلیغ و شیرین قرآن نیز _ که تمام بلغا و سخن سرایان 
را با بلاغت خود به مبارزه فراخواند _ اهمیت قائل بودند. باید گفت تمام عربها _ اعم از مؤمن 
کافر _ توجّه خاصی به قرآن داشته، آیات آن را حفظ می‌کردند. ولی هریک برای هدفی   و 

و غرضی: مؤمنان جهت تقویت ایمان و افراد بی ایمان به امید معارضه در میدان مبارزه.

؟صل؟ به حفظ قرآن 2- علاقه و اهتمام پیامبر
؟صل؟ کـه در میـان مسـلمانان از قـدرت و نفـوذ فـوق العـاده‌ای برخـوردار بـود، علاقـه و  پیامبـر
کیـد بسـیار می‌نمـود. بدیهـی  اشـتیاق فـراوان بـه حفـظ قـرآن ابـراز می‌فرمـود و در ایـن مـورد تأ
گـر پیشـوای یـک جمعیـت بـه حفـظ نمـودن و خوانـدن یـک کتـاب اظهـار علاقـه  اسـت کـه ا
کتـاب در میـان آن ملـت رواج پیـدا می‌کنـد و بـرای جلـب رضـای رهبـر و  کنـد، مسـلماً آن 

کتـاب، بـر همدیگـر سـبقت می‌جوینـد. پیشـوایان در حفـظ آن 

3- حفظ قرآن موجب تکریم شخصیت بود
حفـظ قـرآن موجـب عظمـت و شـخصیت در میـان مـردم بـوده و مسـلمانان نسـبت بـه حافظ 
یان  یخ گـواه مقام و موقعیـت خاص قار قـرآن بـا تکریـم احتـرام فـوق العاده می‌نگریسـتند. و تار

و حافظـان قرآن اسـت.

4- اجر و ثواب خواننده و حافظ قرآن
اجــر و ثوابــی کــه خواننــده و حفــظ کننــدۀ قــرآن بــه آن نائــل می‌شــود، از مهمتریــن عواملــی 
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بــود کــه مســلمانان را بــه قرائــت و حفــظ قــرآن وادار می‌ســاخت و بــه همیــن علــت مســلمانان 
نســبت بــه حفــظ قــرآن بیــش از آنچــه بــه مــال و جــان و اولادشــان اهمیــت بدهنــد، اهتمــام 

یدنــد.1 می‌ورز

اینهـا برخـی از عواملـی بـود کـه مسـلمانان را به جمـع آوری و حفظ قرآن با اهمیـت دادن به آن 
وا می‌داشت.

5- نیاز مسلمانان به قرائت سوره‌هایی از قرآن در نماز
از روزی که نماز تشـریع شـد خواندن یک سـوره علاوه بر فاتحة الکتاب به مسـلمانان تکلیف 
، در   گردیـد بـه خصـوص اینکـه در آن دوران غالبـاً سـوره‌های یـک یـا دو صفحـه‌ای و بیشـتر

نمازها می‌خواندند. 

6- تأثیر روحی و معنوی قرآن
؟صل؟  گردیـد، مخاطبـان پیامبـر کـه تحـت عنـوان »بلاغـت قـرآن« بیـان  بـا توجـه بـه مطالبـی 
افـرادی بودنـد کـه ارزش و علـو سـخن را درک می‌کردنـد و آیـات آسـمانی قـرآن تـا اعمـاق جـان 
آنـان نفـوذ می‌کـرد. بـه عنـوان مثـال آیـات آخـر سـورۀ اسـراء ایـن تأثیـر روحـی، معنـوی عمیـق را 

بازگـو می‌کنـد آنجـا کـه می‌فرمایـد:

و�نَ 
ُ
ولݠ ُ ݑݧ ٯݧ ݬݔَ ىݫ ا * وݦَ ًݡ دݧ ݡاٰ�نِ سُ�جَّ ٯݨݑ
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نتیجـه آنکـه حفـظ قـرآن در مکـه امـری معمول و متداول بود. امّا نه بـه این خاطر که مرحله‌ای 
از جمـع قـرآن تلقـی گـردد، بلکـه بـه ایـن جهـت که بلاغـت ظاهری قـرآن به همراه علـو معانی و 
مفاهیم آن، جاذبه اصلی حفظ آن به شـمار می‌رفت و موجب شـد در کنار امر کتابت قرآن، 

هـزاران حافـظ و قـاری قـرآن به فاصله کوتاهی پیدا شـود.

1. البیان، فی تفسیر القرآن، ص 253.
2. الاسراء، 107- 110.
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نتیجه
از آنچـه گفتـه شـد ایـن نتیجـه قابـل حصـول اسـت کـه در بـدو امـر احتمـالاً توجـه رسـول خـدا 
و یارانـش بـه گـردآوردن قـرآن و حفـظ آن در سـینه‌ها معطـوف گردیـد. چـه، ایـن سـنتی کهـن و 
عادتـی رایـج در میـان عـرب بـود. گذشـته از آن ابـزار نوشـتن هـم چنـان کـه بایـد آمـاده نبـود و 
یـاد نبـود. از اینجـا بـود که توجه به حفظ در سـینه‌ها بـر توجه به حفظ  شـمار نویسـندگان هـم ز

قـرآن بـه وسـیلۀ کتابـت برتری داشـت.

ولـی _ همـان طـور کـه ثابـت شـد _ چنیـن هـم نبـود کـه کار نوشـتن قـرآن یکسـره فراموش گـردد و 
؟صل؟ بود.1  دیگر کسی بدان اهتمام نورزد. این امر نیز به جای خود مورد توجه خاص پیامبر

در ادامـۀ بحـث دلایـل بیشـتری در این زمینه آورده می‌شـود.

کتابت قرآن در مکه
: 1( شخصی که بتواند بنویسد.  برای نگارش یک علم لوازمی مورد احتیاج است که عبارتند از
2( ابزاری که به کمک آن بتوان نوشت. 3( علاقه و انگیزه‌ای که نویسنده را به نوشتن ترغیب 

کند. حال باید بررسی کرد که این سه موضوع چقدر در مکه فراهم بوده است؟

1- وجود نویسندگان
یـخ بـه دسـت می‌آیـد عـده‌ای در مکـه آشـنا بـه نوشـتن بوده‌انـد. در ایـن زمینـه  چنـان کـه از تار

بالذری در فتـوح البلـدان می‌نویسـد:
هم یکتب و هم...«2

ّ
»دخل الاسلام و فی قریش سبعه عشر رجلا کل

محمـود رامیـار در حـدود بیسـت نفـر را بـه عنـوان کاتبان قـرآن در مکه نام بـرده و در عین حال 
می‌نویسـد: ایـن بـه معنـای احصـای کامـل نـام کاتبـان نیسـت. وی اظهـار می‌کنـد که:

گاهی‌هـای مـا، از دوران مکـه نسـبت بـه مدینـه کمتـر اسـت و بررسـی روایـات و اخبـار در  »آ
ایـن زمینـه کار مشـکلی اسـت. یکـی از جهـات خـاص ایـن اشـکال، انگیزه‌هـا و گرایشـهای 

یخ قرآن محمود رامیار، 257. 1. تار
یم و روایات المدرستین، 139/1. 2. نقل از القرآن الکر
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مختلـف بخصـوص تمایالت عقیدتـی و مسـلکی در ثبـت نـام افـراد بـه عنـوان کاتـب وحـی 
یـخ اظهار اسالم افراد  ، بخصوص که تار اسـت. علاقـه بـه داشـتن نـام در ایـن فهرسـت افتخـار
بـه طـور دقیـق بـرای همـه یکسـان ثبـت نشـده، لحظـات حضـور هـر کاتبـی در خدمـت رسـول 
کاتبـان نامه‌هـا و عهدنامه‌هـا  کاتبـان وحـی و  خـدا؟صل؟ معیـن نشـده، مهمتـر اینکـه میـان 

تمایـز دقیقـی وجـود نـدارد.«1

؟ص؟ عـده معـدودی به  م آنکـه پیامبـر
ّ
امـا علیرغـم اختالف در بسـیاری از جزئیـات، قـدر مسـل

عنـوان کاتـب وحـی در اختیار داشـته اسـت.

2- ابزار نگارش
در ایـن زمینـه نیـز گـواه و شـاهد فـراوان اسـت. در درجـۀ اول خـود قـرآن گواه اسـت کـه از همان 
؟صل؟ در مکـه و مدتهـا پیـش از هجـرت نوشـته شـده و دسـت بـه  سـالهای اقامـت پیامبـر

دسـت می‌گشـته اسـت.

به ویژه قدیمی‌ترین سوره‌های قرآن از پدیده‌هایی نام می‌برد که به نوشتن مربوط است. مثلاً:

الف_ نخستین پیام _ ابزار قلم

 * مݦݩُ اَݣݣݣكْݠرݦَ
ْ
كَ ال ݓݩُّ ݫ ݢٮݫ ݢ رݦَݡ  وݦَݡ

ݩݘْ
ا رݦَ

ݨْ ݑݧ ٯݡݧ ِ
ٱ
� * ٍ �ق

َ
ساٰ�نَ مِ�نݨْ عَل

ݐݨْ اِںݧ
ݨْ
�قَ ال

َ
ل * �خَ �قَ

َ
ل ی �خَ ٖ �ذ

ݩَّ
كَ ال ِ

اسْمِ رَ�بّ  �بِ
ݩݘْ
ا رݦَ

ݨْ ݑݧ ٯݡݧ ِ
ٱ
مِ � �ی ٖ ݫ حݫ ݩٰ�نِ الݠرَّ ݩݧ ݧ مݧ ݨْ ݨݧ ݣݣحݧ َّ هِ الݠرݨݧ سْمݭِ اللّٰ >�بِ

مْ<2
َ
ل ْ عݧ َ مْ �ی

َ
ساٰ�نَ ماٰ ل

ݐݨْ اِںݧ
ݨْ
مَ ال

ݩَّ
مِ* عَل

َ
ل �قَ

ْ
ال مَ �بِ

ݩَّ
ی عَل ٖ �ذ

ݩَّ ݧ
ل
ٱَ

�

؟صل؟ را برای حفظ قرآن از طریق تضمین به وسیلۀ کتابت،  این آیات، اشتغال خاطر پیامبر
 بازگو می‌کند.3

ب_ سورۀ عبس _ صحیفه‌های ارجمند

ݭٍ  مݫ * كِراٰ ة�ٍ رݨݦَ دٖی سَ�فَ �یْ
َ
ا * �بِ ݢة�ٍ رَݢ

َ
طَهّ ٍ مݦُ هݦݑ ُوعَݡ ݐݧ ڡݧ رݦݨْ * مݦݨَ ة�ٍ َ مݧ رَّ

َ
ٍ مُك حُ�ف ُ ݭیٖ صݧ

ۥ* ڡݨݐ ُ هݧ كَرݨݨݨݦَ ءَ �ذَ
ٓ

اٰ �نݨݨْ �ش ݨݨَ ݧ مݧ ة�ٌ * �فَ كِرݦَ
ذ�ْ هاٰ �تَ

 اِ�نَّ
اݦݩٰݠٓ
ّ
>كَل

ݤݤ<4 ݢة�ٍ ݢ رَرݩَ َ �ب

یخ قرآن رامیار، 236 و 257. 1. تار
2. العلق، 5-1.

یخ قرآن رامیار، 257. 3. تار
4. عبس، 16-11.
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ممکن اسـت کسـی بگوید اینها حکایتی از عالم علوی و جهان بالا و نوشـتۀ آسـمانها اسـت 

امـا چنـان کـه قبال گفتیـم قـرآن از اصطلاحـات مبهم سـخن نمی‌گوید و اصطالح صحیفه به 

معنای نوشـته لاجرم برای مخاطبان آن آشـنا بوده اسـت.

ج_ سورۀ فرقان _ کتابت یا درخواست کتابت

این ســـوره در حدود ســـالهای 6 یا 7 بعثت نازل شـــده است و شـــاهد صریحتری بر در مکّه 

است.

ا<1
ݩً
ل ݔ صٖىݫ

َ
رَة�ً وَا

ْ
ك ُ هِ �ب �یْ

َ
لىٰ عَل ْ مݧ یݨَ �تُ هݭݭِ هاٰ �فَ ݨݨݨَ �بݧ

ت�َ ٮݩݑَ ْ �نَ اكݨݧ ݢلٖ�ی ݢ َ ّݧ وݧ اݦَ
ْ
رُ ال ساٰطٖ�ی

َ
ݢا ا وٓݢ

ُ
اٰل >وَ�ق

در تفسیر »اکتتاب« گفته‌اند که این کلمه به دو معنی است:
1- کتابت 2- استکتاب )درخواست کتابت(2

ــر اکتتـــاب بمعنـــی نخســـت باشـــد، در ایـــن صـــورت آیـــه معنـــی مجـــازی پیـــدا می‌کنـــد.  گـ ا

وی  کتابـــت  فرمـــان  بـــر  کتتـــاب  ا و  نمی‌نوشـــت  واقعـــاً  خـــود  خـــدا؟صل؟  رســـول  چـــون 

ــای درخواســـت کتابـــت اســـت، ایـــن ــه معنـ ــه بـ ــه کلمـ ــای دوّم کـ ــود. و در معنـ  اطـــاق می‌شـ

یـــخ قـــرآن مطابقـــت دارد. رســـول خـــدا؟صل؟ پـــس از نـــزول آیـــات، از   موضـــوع بـــا واقعیـــت تار

کاتبـــان درخواســـت می‌کـــرد کـــه آن را بنگارنـــد و مشـــرکان ایـــن کار را بـــه کاتبـــان موهـــوم نســـبت 

ـــد. داده‌ان

؟صل؟ از  لـذا آیـه بیانگـر آن اسـت کـه قـرآن ماهیـت نوشـتاری دارد کـه بـه نظـر کافـران، پیامبـر

کسـانی درخواسـت نوشـتن کـرده و صبـح و شـب بـر او امال می‌شـود.

د_ سورۀ بیّنه _ صحائف پاکیزه
ة�ٌ <3 َ ݧ مݧ ِ

ّ ݧ ݔݧ ىݫ
ݩݑُ�بٌ �قَ ݧ هاٰ كُٮݧ �ی ݥ * �فٖ ة�ً رݩݦَ

َ
هّ طݩَ ا مݦݦُ وا صُحُ�فً

ُ
ل ݨْ ݩݩݑݧ ٮݧ ݔَ هِ ىݫ ولٌ مِ�نَ اللّٰ ݩُ >رَسݧ

کیزه را بر آنان می‌خواند... ک و پا پیامبری از سوی خدا )که( صحیفه‌های پا

1. الفرقان، 5.
2. المیزان، ج15،‌ص181.

3. البینه، 2 و3.
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هـ _ سورۀ اسرا _ نوشته‌های آسمانی
٭ۥ<1 ُ ݩݧ هݧ ݩݘُ وݩݩݧ رݩَ ݑݨْ ٯݧ ا �نݨَ اٰ�بً اٰ كِ�ت �ن �یْ

َ
لَ عَل ِ

ز�ّ �نَ ݩݩݩݧىٰ �تُ ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ كَ حَت�ّݧ ِ
ݨّ ݔݧ ݫ ىݫ ݢٯݨݑݬِ ݢ مِ�نَ لِرݩݦُ ْ ݘݨݧ وݩݧ �نݨݨْ �نݦُ

َ
ءِ وَلݠ

ٓ
ماٰ ݭیِ السَّ

ݩݩݩݩݩݩݧىٰ ڡݨݐ ݧ ݧ ݧ رْ�قݧ وْ �تَ
َ
> ا

این آیه بیانگر آن اسـت که در بین کفار مکه کسـانی بودند که خواندن می‌دانسـتند. و متوقع 

نزول کتاب و نوشـتۀ آسمانی بودند.2 

و_ سورۀ انعام _ نوعی کاغذ
3> ںݨݐٌ ݬٖىݔ ݫ ݓٮݠݠݫ

ُ اٰ سِحْرٌ مݧ
ّ
 اِل

ٓ اٰ ݢا اِ�نْ هٰدݦݐ وٓݢ رݦُ ݐَ �نَ كَڡݧ �ی ٖ �ذ
َّ
اٰلَ ال �ق

َ
هِمْ ل دٖىݪݔ ْ �یݧ

َ
ا وهُ �بِ ݩُ سݧ َ ݨݧ مݧ

َ
ل طاٰسٍ �فَ ْ رݧ ݭیٖ �قِ

ا ڡݨݐ اٰ�بً كَ كِ�ت �یْ
َ
اٰ عَل ںݩݐ

ْ ݧ
لݠ
رݦݩݐَّ ْ ݐںݦَ وݧ

َ
>وَلݠ

ایـن آیـه احتمـالا در پاسـخ بـه تقاضایی اسـت که در آیه قبل آمده اسـت. از مفـاد آن اجمالاً به 

دسـت می‌آید که تعابیر »کتاب« و »قرطاس«، تعابیری آشـنا برای عرب آن روز بوده اسـت.

_ سورۀ انبیاء _ طومار مکتوب ز
4>..

ݦݩݦݩ
٭ ݑݨُ�بِ ݩݩݧ ٮݧ

ُ
ك

ݦْ
ِل لِّ لݫ �جِ ءَ كَطَیݦّݪݪِ السِّ

ٓ
ماٰ طْوِی السَّ مݩݩَ ںݦݐَ وݨْ ݦَ >�ی

از ایـن آیـه هـم روشـن می‌شـود کـه مشـرکان مکـه تصویـر روشـنی از طومـار و پیچیـده شـدن آن 

داشـته‌اند.

ط_ سورۀ اعراف _ لوح و الواح
هِ...<5 �ی خ�ٖ

َ
سِ ا

ݩݘْ
ا رݦݩَ  �بِ

ݩَݡ دݩݐݧ حݩَݡݐ
َ
حَ وَا واٰ

ْ
ݢل ݢ اݦَ

ْ
ݨىَ ال ݑݧ ٯݧ

ْ ݨݧ
لݠ
ݦَ
مِهٖ... وَا ْ وݧ ى اِلىٰ �قَ

ٰٓ ݩݩݧ ݩݧ ݧ ݧ ݧ عَ مُوسݧ َ اٰ رَج� مݩّ
َ
>وَلݠ

کـوه طـور تنهـا آیـات را بـه حافظـه نسـپرد، بلکـه بـا الـواح و  کـه موسـی؟ع؟ در  بیانگـر آنسـت 

یخی وسـیعی تا دوره‌های  نوشـته‌هایی بازگشـت. از این رو کتابت آیات وحیانی، پیشـینۀ تار

پیامبـران الهـی گذشـته دارد.

1. الاسراء، 93.
محاصرۀ  در  قریش  مشرکان  عهدنامۀ  مکه،  در  نوشتن  و  خواندن  توانایی  و  کتابت  شواهد  از  دیگر  یکی   .2
یانه خورده است.  ؟صل؟ خبر داد که آن عهدنامه را مور ؟صل؟ و مسلمانان است، که پیامبر اقتصادی پیامبر

ید به السیرة النبویه، ج2، ص14: حدیث نقض الصحیفه. بنگر
3. الانعام، 7.

4. الانبیاء، 104.
5. الاعراف، 145.
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_صفحات نازک نوشته ای ی_ سورۀ طور
ݭٍ <1 ورݫ ُ �ش

ݐݨْ ٍ مَںݧ
ݭیٖ رَ�قّ

ٍ * ڡݨݐ ورݫ طݦݩُ اٰ�بٍ مَسݨݦْ ٮِݩݩݩݑ ݫ ݫ ݭِ * وَكݫ ورݫ >وَالطُّ

چنـان کـه پیداسـت قـرآن مفاهیمـی بـه کار گرفته کـه هماهنگ با پدیدۀ تدوین اسـت. ضمناً 

بـه طـوری کـه گفتـه شـد قـرآن بـا ادبیـات و اصطلاحاتـی نـازل گردیـد کـه بـرای عربهـای صـدر 

اسالم آشـنا بوده اسـت.

3- انگیزه نوشتن قرآن
؟صل؟ بوده است و بر این مطلب هم استدلال  نوشتن قرآن قطعاً مورد عنایت و تشویق پیامبر

 عقلی می‌توان ارائه داد، هم شواهد نقلی، قابل ذکر است.

؟صل؟ از  یـان اسالم آوردن عمـر _ کـه قباًل نقل گردیـد _ بر این مطلب اشـاره دارد. که پیامبر جر

: اولیـن روزهـای نزول قرآن به کتابت عنایت داشـته اسـت. بـه عقیدۀ محمود رامیار

؟صل؟ هـرگاه چیـزی از آیـات قـرآن نـازل می‌شـد  کـی اسـت کـه پیامبـر  »و روایـات دیگـر نیـز حا

کسـی یـا کسـانی از نویسـندگان را فرامـی خوانـد و آنـان را بـه نوشـتن وحـی امـر می‌فرمـود و در 
ضبـط و تسـجیل آن نهایـت دقـت و احتیـاط را بـه کار می‌بسـت.«2

از ایـن رو بایـد بگوییـم کـه لـوازم سـه گانـه کتابـت قـرآن _ وجـود کاتـب، نوشـت افـزار و انگیـزه 

نوشـتن _ در مکـه وجـود داشـته اسـت.

؟صل؟ بـــرای اتمـــام حجـــت و بســـتن راه اعتـــراض و تشـــکیک، چیـــزی  از آنجـــا کـــه پیامبـــر

ـــا در شـــئون مختلـــف از جملـــه وحـــی  نمی‌خوانـــد و نمی‌نوشـــت، 3 بـــه کاتبانـــی نیـــاز داشـــت ت

ـــرای کتابـــت  ـــا ســـوادان را ب ـــذا در مکـــه و بعـــداً در مدینـــه زبده‌تریـــن ب ـــرای او کتابـــت کننـــد، ل ب

انتخـــاب نمـــود.

ابـی  بـن  کتابـت وحـی شـد، علـی  کتابـت، مخصوصـاً  کـه در مکـه عهـده دار  کسـی  اولیـن 

.3-1 ، 1. الطور
یخ قرآن رامیار، 257. 2. تار

3. العنکبوت، 48.
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؟صل؟ نیـز  ؟صل؟ بـه ایـن کار ادامـه داد. پیامبـر طالـب؟ع؟ بـود و تـا آخریـن روز حیـات پیامبـر
اصـرار فـراوان داشـت تـا علـی؟ع؟ آنچـه را نازل می‌شـود، نوشـته و ثبـت نماید تا چیـزی از قرآن 

و وحـی آسـمانی از آن حضـرت دور نمانـد.

سلیم بن قیس هلالی، که یکی از تابعین بوده می‌گوید:

نـزد علـی؟ع؟ در مسـجد کوفـه بـودم و مـردم دور او را گرفتـه بودنـد. فرمـود: پرسشـهای خـود را 
یـد. دربـارۀ کتـاب خـدا از مـن بپرسـید. بـه خـدا قسـم  یـغ ندار تـا در میـان شـما هسـتم از مـن در
آیـه‌ای نـازل نشـد مگـر آنکـه پیامبـر گرامـی؟صل؟ آن را بـر مـن می‌خوانـد و تفسـیر و تأویـل آن را 
بـه مـن می‌آموخـت. ابـن الکـواء یکـی از پرسـش کننـدگان صحابـه علـی؟ع؟ از وی پرسـید: 
آنچـه نـازل می‌گردیـد و شـما حضـور نداشـتید، چگونـه اسـت؟ علـی؟ع؟ فرمـود: هنگامـی کـه 
بـه حضورشـان می‌رسـیدم می‌فرمـود: یـا علـی در غیبـت تـو آیه‌هایـی نـازل شـد، آنـگاه آنهـا را بر 

مـن می‌خوانـد و تأویـل آنهـا را بـه مـن تعلیـم می‌فرمـود.1 

یخ قرآن، معرفت، 27 به نقل از »السقیفه، هلالی« 1. تار
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فصل هفتم: بررسی اخبار قرآنی در مدینه

مقدمه، محتوای سوره‌های مدنی
گردیـد. شـرایط  ؟صل؟ بـه مدینـه کمتـر از نیمـی از قـرآن در آنجـا نـازل  پـس از هجـرت پیامبـر

وضعیـت  داشـت.  تفـاوت  مکـه  بـا  مدینـه،  در  ؟صل؟  پیامبـر مخاطبـان  و  محیـط،  عمومـی 

یـج بـه قـوّت مبـدل گشـت. گروههایـی ماننـد اهـل کتـاب و منافقیـن  ضعـف مسـلمین بـه تدر

یـج به وجود آمدنـد و به دنبال آن یک سـری جریانات و  کـه در مکـه حضـوری نداشـتند بـه تدر

تعامالت ویـژه‌ای بـا مسـلمین پدیـدار شـد از جملـه: معاهدات، غـزوات و سـریه‌ها، این تغییر 

شـرایط و اوضـاع، بازتاب‌هایـی در قـرآن بـه دنبـال داشـت. لـذا می‌تـوان محتـوای سـوره‌های 

مدنـی را بـه صـورت زیـر دسـته بنـدی نمـود:

کفـار قریـش و  ؟صل؟ در مدینـه بـا  کـه میـان پیامبـر  _ برخوردهـای فکـری و نبردهـای نظامـی 
سـایر مشـرکان عـرب رخ داده اسـت.1

 _ ماجراها و برخوردهای میان ایشان و اهل کتاب از یهود و نصاری.2

یـــد بـــه ســـوره حـــج آیـــات 73 و 74:  یـــم و روایـــات المدرســـتین، 153/1. بـــه عنـــوان نمونـــه بنگر 1. القـــرآن الکر
لِمُوا وَ...« نیـــز  �نهَُّمْ ظ�ُ

أَ
�  �بِ

و�نَ
ُ
ل ا�تَ �ق ُ �نَ �ی �ی ذ�ِ

َّ
�نَ لِل �ذِ

أُ
هُ... و آیـــه 39 و 40 از همیـــن ســـوره: »�

َ
مِعُوا ل اسْ�تَ لٌ �فَ َ رِ�بَ مَ�ث اسُ ض�ُ

هَا ال�نَّ ُّ �ی
أَ
ا � »�ی

یـــد: البقـــره 190 الـــی 195، آل عمـــران، 71 و 178، المائـــده، 19 و 15. بنگر
یـــد بـــه ســـوره‌های البقـــره، 146 و 174، الانعـــام، 20، المائـــده 15 و 19، الاعـــراف، 157، آل عمـــران،  2. از جملـــه بنگر
؟صل؟ و در عین حال پیمان شکنی‌های آنان  گاهی اهل کتاب از بعثت پیامبر   71 و 181، در این آیات بر آ

در مقابل مسلمانان و کتمان حقایق اهل کتاب سخن رفته است.
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 _ رخدادهایـی کـه در جامعـۀ اولیـۀ اسالمی _ کـه آن حضـرت بنـا نمـود _ در رابطـه بـا منافقـان 
و مؤمنـان پدیـد آمـد.1

 _ پاره‌ای از مسائل که آن ایّام در بیت ایشان رخ داده است.2

 _ آنچـه از قوانیـن و احـکام کـه خداوند برای انسـان در جمیع شـؤون زندگی‌اش تشـریع فرموده 
اسـت.3

اخبار قرآنی مدینه
؟صل؟ بـه مدینـه و پـس از هجـرت  اخبـار قرآنـی در مدینـه بـه دو بخـشِ قبـل از هجـرت پیامبـر

آن حضـرت تقسـیم می‌شـود.

الف_ قبل از هجرت، اعزام پیشقراولان آموزش قرآن
از جمله اخبار قرآنی دورۀ مدنی در قبل از هجرت می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره نمود:

1- جابر بن عبد الله انصاری دربارۀ آغاز اسلام آوردن انصار می‌گوید:

 »بعثنا الله الیه _ ای الی رسول الله؟صل؟ _ من یثرب فآویناه و صدّقناه فیخرج الرجل منّا فیؤمن
 به و یقرئه القرآن فینقلب الی اهله فیسلمون باسلامه...«4

2- ابن هشام و دیگران روایت کرده اند:

، و أمره  »انّ النبـی؟صل؟ بعـث مـع الانصـار بعد بیعتهم الاولی علی الاسالم مصعب ابن عمیر

یـد بـه سـوره بقـره آیـات 8 الـی 20، سـوره المنافقـون، سـورۀ نسـاء آیـات 138 الـی 144 و آیـات  1. از جملـه بنگر
مختلـف سـوره توبـه.

یم 1 الی 5. ید به سوره الاحزاب آیات 28 الی 34، التحر 2. از جمله بنگر
یـم شـراب و قمـار  یـد بـه احـکام طلاق در سـوره البقـره آیـات 226 الـی 232، سـوره الطلاق، تحر 3. از جملـه بنگر

. در سـوره‌های البقـره و المائـده، حـدود سـرقت و زنا در سـوره‌های المائـده و النور
یـــم و روایـــات المدرســـتین، 155/1 بـــه نقـــل از مســـند احمـــد، 322/3 یعنـــی: خداونـــد رســـول خـــود  4. القـــرآن الکر
را بـــه جانـــب مـــا _ در مدینـــه_ گســـیل داشـــت، پـــس بـــه او مـــأوی داده و تصدیقـــش کردیـــم. در ایـــن شـــرایط بـــود 
یـــک از مـــا بـــه او ایمـــان آورد و رســـول خـــدا؟ص؟ نیـــز آیاتـــی از قـــرآن را بـــه او تعلیـــم فرمـــود، بـــه گونـــه‌ای کـــه  کـــه هر
ـــا مســـلمانی او اســـام  ـــان نیـــز ب ـــه ســـوی اهـــل بیـــت خـــود برگشـــته و آن ـــا همـــان ســـرمایه قـــرآن( ب آن شـــخص )ب

را اختیـــار می‌کردنـــد.
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مهم الاسالم، و یفقههم فی الدین فکان یسـمی المقریء بالمدینه«1
ّ
أن یقرئهم القرآن و یعل

؟صل؟ پـس از نخسـتین بیعـت انصـار به مسـلمانی، مصعب بن عمیـر را با آنان  یعنـی: پیامبـر
همـاره سـاخت و بـه او دسـتور داد کـه قـرآن را بـه آنـان بیامـوزد و احـکام اسالم را آمـوزش دهـد. 

لـذا مصعـب در مدینـه بـه »مقری« موسـوم شـد.

3- در صحیح بخاری از صحابی، براء بن عازب آمده که گوید:
»اوّل من قدم علینا مصعب بن عمیر و ابن امّ مکتوم و کانا یقرئان الناس«2

ید گوید: ید بن ثابت در کتاب »تذکره الحفاظ« روایت می‌کند که ز 4- ذهبی در شرح حال ز
»أتی النبی المدینه و قد قرأت سبع عشره سوره، فقرأت علی رسول اللّه؟صل؟ فاعجبه ذلک«3

؟صل؟ بـه مدینـه، قرائـت قـرآن بـه طـور نسـبی در آنجـا  بدیـن صـورت پیـش از هجـرت پیامبـر
گسـترش یافـت. ازایـن رو می‌تـوان گفـت از جملـه مسـائل مشـترک در مکـه و مدینـه اهتمـام 

رسـول خـدا؟صل؟ بـه تعلیـم قـرآن اسـت.

؟صل؟ در تعلیم قرآن ب_ بعد از هجرت، نظام پیامبر
؟صل؟ بـه مدینـه بـود. امـا وقتـی  آنچـه گذشـت نمونـه‌ای از اخبـار قرآنـی قبـل از هجـرت پیامبـر
کردنـد، در مسـجد خـود مکانـی را بـرای اقـرای قـرآن تعییـن فرمـود. و  ایشـان بـه آنجـا هجـرت 

ـم قـرآن بـه وجـود آورد کـه بـه شـرح زیـر از آن سـخن مـی‌رود:
ّ
نظامـی را در تعلیـم و تعل

1- تعلیم ده آیه ده آیۀ قرآن

« مجلسـی  « ذهبی و »بحار الانوار 1-1( در کتـاب »مسـند« احمـد حنبـل و »معرفـة القرّاء الکبارِ

آمـده اسـت کـه ابو عبد الرحمن سـلمی گوید:

»حدثنـی الذیـن کانـوا یقرؤوننـا: عثمـان و ابـن مسـعود و ابیّ بـن کعب انّ رسـول الله؟صل؟ کان 

یم و روایات المدرستین، 155/1 به نقل از سیره ابن هشام، 42/2. 1. القرآن الکر
2. صحیـح بخـاری، 224/2 یعنـی: نخسـتین کسـانی کـه بـر مـا وارد شـدند مصعـب بـن عمیـر و ابـن ام مکتـوم 

بودنـد کـه قـرآن را بـه مـردم می‌آموختنـد.
3. تذکرة الحفاظ، 31/1.
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منـا القرآن و 
ّ
موا مـا فیها مـن العمل فتعل

ّ
، فال یجاوزونهـا الـی عشـر اخـر حتـی یعل یقرئهـم العشـر

العمـل جمیعاً«4

یعنـــی: معلمـــان مـــا _ از جمله عثمان، ابن مســـعود و ابیّ بـــن کعب _ به ما گفتند که رســـول 
خـــدا؟صل؟ ده آیـــه ده آیـــه بـــه آنهـــا قـــرآن را یاد مـــی‌داد، آنهـــا بـــه ده آیـــه بعـــد نمی‌پرداختند 
 جـــز آنکـــه احکام عملـــی آن را فـــرا می‌گرفتند. و بدین وســـیله قرآن و )مســـائل( عملـــی آن را

 فرا گرفتیم.

1-2( همین روایت در تفسیر طبری با سند وی از ابو عبد الرحمن سلمی آمده که گوید:

مـوا عشـر 
ّ
کانـوا یسـتقرؤون مـن النبـی؟صل؟ فکانـوا اذا تعل کانـوا یقرؤوننـا انّهـم  »حدثنـا الذیـن 

منـا القـرآن و العمـل جمیعـاً«5
ّ
آیـات لـم یخلفـوا حتـی یعلمـوا بمـا فیهـا مـن العمـل، فتعل

1-3( نیـز عبـد الـرزاق از معمـر از عطـاء بـن سـائب از ابـو عبـد الرحمن سـلمی نقـل می‌کُند که 

ید: گو

منا عشر آیات من القرآن لم نتعلم العشر التی بعدها حتی نعرف حلالها و حرامها
ّ
 »کنا اذا تعل

 و امرها و نهیها«6

یج بـا احکام و معارف قرآن آشـنا  بـه ایـن ترتیـب می‌تـوان تصـور کـرد که مسـلمانان اولیـه به تدر
شدند.

2- اصلاح انگیزه‌ها در جهت قرب الی الله

از برخـی روایـات بـه دسـت می‌آیـد کـه پیامبـر اسالم؟صل؟ تعلیـم قـرآن را صرفـاً به قصـد تقّرب 
الـی الله توصیـه فرمـود از جمله:

2-1( در شرح حال ابو عبد الرحمن سلمی آمده است که:

»کان مقـری اهـل الکوفـه منـذ عصـر عثمـان الـی ان توفـی بعـد سـبعین مـن الهجـرة فـی اوائـل 
ـم ابـن عمرو بـن الحریث 

ّ
ـم القـرآن خمـس آیـات خمـس آیـات و عل

ّ
حکـم الحجـاج، و کان یعل

4. مسند احمد، 410/5، بحار الانوار، 106/92، معرفة القراء الکبار، 48.
5. جامع البیان، 27/1.

6. الجامع لاحکام القرآن، 39/1.
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القـرآن فارسـل لـه جاللا و جـزرا فردّهـا و قـال انّـا لا ناخـذ علـی کتـاب اللّه اجـراً«1

یعنـی: وی از دوران عثمـان تـا زمـان وفـات _ کـه در ابتـدای حکمرانـی حجـاج و پـس از سـال 

کوفیـان بـود. وی 5 آیـه، 5 آیـه قـرآن را می‌آموخـت. بـه عمـرو بـن  هفتـاد هجـری بـود _ مقـری 

( و مقـداری برنـج بـرای او ارسـال کـرد، امـا ابـو  حریـث قـرآن را آموخـت وی جُـل )اسـب یـا شـتر

عبد الرحمن آن را مسـترد کرد و پیغام فرسـتاد که ما در مقابل تعلیم کتاب خدا اجر و مزدی 

قبـول نمی‌کنیـم.

2-2( در کنز العمال از طفیل بن عمرو الدوسی ذی النور آمده که گوید:2

ابـیّ بـن کعـب قـرآن را بـه مـن آموخـت و مـن در مقابـل کمانـی بـه او هدیـه کـردم. وی در حالـی 

؟صل؟ از او  کـه آن کمـان را بـه خـود آویختـه بـود بـه دیـدار رسـول خـدا؟صل؟ شـتافت. پیامبـر

پرسـید کـه: چـه کسـی تـو را بـه ایـن کمـان مسـلح کـرد؟ ابیّ گفـت: طفیل بـن عمر دوسـی، زیرا 

قـرآن را بـه او یـاد دارم. رسـول خـدا؟صل؟ فرمـود: تـو قطعـه‌ای از جهنّـم را بـه خـود آویختـه ای. 

ابّـی گفـت: ای رسـول خـدا؟صل؟ مـا )کـه جهـت تعلیم قرآن به آنان سـر می‌زنیـم( از طعام آنان 

؟صل؟ فرمـود طعـام را بـرای غیـر تـو تهیـه می‌کننـد و تـو )بـه عنـوان  نیـز تنـاول می‌کنیـم. پیامبـر

مهمـان( بـر سـفره آنـان حاضـر می‌شـوی، لـذا اشـکالی نـدارد کـه از طعـام آنـان بخـوری.

3- تعلیم معانی و تفاسیر آیات 

یافت می‌کرد  ؟صل؟ معانـی و تفاسـیر آنهـا را نیـز از طریق وحـی در عالوه بـر آیـات قـرآن، پیامبـر

کـه  و بـه مسـلمانان تعلیـم مـی‌داد. در ایـن زمینـه مجموعـه‌ای از روایـات و قرائـن وجـود دارد 

؟صل؟ و تعلیم آنها توسـط ایشـان  عالوه بـر اینکـه از نـزول تفسـیر و معانـی آیـات قـرآن بـر پیامبر

بـه اصحـاب حکایـت می‌کنـد، بیانگر پیشـگویی پـاره‌ای حوادث تلخ در مـورد قرآن و حقایق 

؟صل؟ نیـز می‌باشـد: آن پـس از وفـات پیامبـر

یم و روایات المدرستین، 158/1. ید به القرآن الکر 1. معرفة القراء الکبار، 45- 49، بنگر
یمـی. وی می‌خواسـت معنویـت معلم  2. کنـز العمـال، 344/2- در حقیقـت نهـی پیامبـر تنزیهـی اسـت نـه تحر
قـرآن محفـوظ بمانـد و روحیـه مزدخواهـی در آنـان بـه وجـود نیایـد. وگرنـه خـود گشـاده دسـت و توانـا در هدیـه 

دادن بـود.
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3-1( در سنن ابو داود و مسند احمد با سند وی از مقداد بن معدیکرب از رسول خدا؟صل؟ 

آمده اسـت که فرمود:

یکتـه یقـول علیکـم بهـذا  »الا انـی اوتیـت الکتـاب و مثلـه معـه لا یوشـک رجـل شـبعان علـی ار
القـرآن فمـا وجدتـم فیـه مـن حالل فاحلـوه و مـا وجدتـم فیه مـن حـرام فحرموه«1

یعنـی: بدانیـد کـه بـه مـن قـرآن و حقایقـی به مانند قـرآن، باهم داده شـد. نزدیک نباشـد )نکند 
 روزی بیاید( که شخصی در حالی که بر تخت خود تکیه زده بگوید: بر شما باد به این قرآن،

ید. ید و آنچه از حرام یافتید حرام شمار  پس آنچه در آن از حلال یافتید، حلال شمار

یه آمـده اسـت کـه گویـد: همـراه رسـول خـدا؟صل؟  3-2( در سـنن ابـی داود از عربـاص بـن سـار

کـه تعـدادی از اصحـاب نیـز بـا ایشـان بودنـد، پـس از نمـاز جماعـت  در خیبـر فـرود آمدیـم 
؟صل؟ برخاسـت و فرمـود: پیامبـر

 مـا فـی هـذا القـرآن! الا و 
ّ

یکتـه قـد یظـنّ اللّه لـم یحـرّم شـیئا ال »ایحسـب احدکـم متّکئـا علـی ار
2»... کثـر انـی وعظـت و امـرت و نهیـت عـن اشـیاء انهـا لمثـل القـرآن او ا

یعنی: آیا یکی از شما _ آنگاه که بر تخت )قدرت( خود تکیه زده _ تصور می‌کند که خداوند 
گاه باشـد که من شـما را پند داده‌ام  جـز چیزهایـی کـه در قـرآن حـرام کرده، حرام دیگر ندارد؟ آ

و امر و نهی کرده ام که این اوامر و نواهی به اندازه اوامر و نواهی قرآن بلکه بیشتر است.

یکـه« معـروف شـده و بـا آن چـه از ابوبکـر و عمـر پـس از نشسـتن  ایـن احادیـث بـه »احادیـث ار
بـر مسـند خلافـت _ در جلوگیـری از نقـل و نـگارش حدیـث یـا نهـی از تفسـیر _ صـادر شـده، 

دارد.3 مطابقـت 

4- گسترش تعلیم از طریق معلمان قرآن

؟صل؟ صفه‌ای بود که فقرای مسلمین در پناه آن زندگی می‌کردند. و در این  در مسجد پیامبر
 مـکان بـود کـه رسـول خـدا؟صل؟ از وجـود برخـی از مسـلمانان در تعلیـم قـرآن اسـتفاده می‌کرد.

1. سنن ابی داود، 200/4، مسند احمد بن حنبل، 131/4.
2. سنن ابی داود، 64/2.

یکه. یخ عمومی حدیث از همین مؤلف ص 92: احادیث ار ید به تار 3. جهت اطلاع بیشتر از این مطلب بنگر
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 از جمله:

کـم آمـده اسـت کـه عبـادة بن صامت گویـد: »اذا قدم الرجل و قد اسـلم  4-1( در مسـتدرک حا
مـه القرآن...«1

ّ
علـی رسـول الله؟صل؟ دفعـه الی رجل منا لیعل

4-2( باز از عبادة بن صامت نقل است که گوید:

مـه القـرآن و کان یسـمع لمسـجد 
ّ
»کان الرجـل اذا هاجـر دفعـه النبـی؟صل؟ الـی رجـل منـا یعل

رسول اللّه ضجّة بتلاوة القرآن حتی امرهم رسول اللّه؟صل؟ ان یخفظوا اصواتهم لئلا یتغالطوا«2

؟صل؟ او را بـه یکـی از مـا می‌سـپرد تـا  یعنـی: هـرگاه شـخصی بـه مدینـه هجـرت می‌کـرد پیامبـر

قـرآن را بـه او بیامـوزد. همـواره در مسـجد رسـول خـدا؟صل؟ صـدای مـردم به تلاوت قـرآن به هوا 

یـان صـدای خـود را پاییـن بیاورنـد تـا اصـوات  ؟صل؟ دسـتور داد قار بـود. تـا جایـی کـه پیامبـر

قرآنـی در یکدیگـر تداخـل نکنـد.

؟صل؟ را نشان می‌دهد. این حدیث ضمناً اوج آموزش و تلاوت قرآن در حیات پیامبر

5- صدور تعلیمات قرآن با رفتن به قبایل یا اعزام قاریان

اکتفـا  و در مدینـه  قـرآن در حضـر  و تعلـم  یـم 
ّ
تعل بـه  ایشـان  اکـرم؟صل؟ و اصحـاب  پیامبـر 

نکردنـد، بلکـه بـه فکـر صـدور آموزشـهای قرآنـی افتـاده بـه سـوی قبایـل رفتنـد. در ایـن زمینـه 

کـه بـه ذکـر نمونه‌هایـی اکتفـا می‌کنیـم: قرائـن متعـددی وجـود دارد 

5-1( ابن عمر گوید: 
مون القرآن«3

ّ
»سافر النبی؟صل؟ و اصحابه الی ارض العدوّ و هم یعل

کتفا« از ربیع کلاعی آمده که رسول الله؟صل؟ عتاب بن اسید را از جانب  5-2( در کتاب »الا

خـود والـی بـر مکـه قـرار داد. و معـاذ بـن جبـل را بـه همـراه او فرسـتاد تـا بـه مـردم دیـن و قـرآن را 

تعلیـم دهد.

1. سنن ابو داود، 264/3، المستدرک علی الصحیحین، 356/3.
2. مناهل العرفان، 234/1.

3. صحیح بخاری، 113/2.
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ـف معـه معـاذ بـن جبـل یفقـه 
ّ
»اسـتخلف رسـول اللّه؟صل؟ عتـاب بـن اسـید علـی مکـه و خل

مهـم القـرآن«1
ّ
النـاس فـی الدیـن و یعل

5-3( و نیز در صحیح مسلم آمده است:

مـون القـرآن و السـنه فبعـث 
ّ
»جـاء انـاس الـی رسـول الله؟صل؟ فقالـوا: ابعـث معنـا رجـالا یعل

الیهـم سـبعین رجال مـن الانصـار یقـال لهـم القـراء _ و فـی لفـظ البخـاری _ مـن القـراء یقـرؤون 
2» القـرآن و یتدارسـون باللیـل و النهـار

؟صل؟ آمدنـد و درخواسـت کردند که عـده‌ای را به  یعنـی: )در نوبتـی( عـده‌ای خدمـت پیامبـر

؟صل؟ 70 تـن از انصار را به همـراه آنان  سـوی مـا گسـیل دار کـه قـرآن و سـنت را بیامـوزد. پیامبـر

یانـی کـه _ مطابـق لفـظ بخـاری _ شـب و روز در کار آمـوزش قـرآن بودند. فرسـتاد، قار

؟صل؟  پیامبـر مدینـه،  در  اسالمی  جامعـۀ  گسـترش  از  بعـد  پیداسـت  قرائـن  از  کـه  چنـان 

یـان قـرآن بودنـد کـه کتـاب خـدا  عـده‌ای را بـرای تعلیـم قـرآن معیـن فرمـود. ایـن افـراد بیشـتر قار

گاه بودنـد. قـاری قـرآن در آن زمـان، فـردی فقیـه، معتقـد و  را می‌دانسـتند و بـه احـکام شـرع آ

؟صل؟ مأمـور بـه تبلیـغ آن شـده بـود، _ حفـظ و  متعهـد بـه دیـن جدیـد بـود _ کـه از طـرف پیامبـر

تعلیـم کتـاب و اصـول دیـن بـا او بود، چنانکه امامت جماعت و اداره مردم و در بعضی موارد 

قضاوت و فتوا هم با او بود، در زمان جنگ پرچمدار لشـکر اسالم بود و به هنگام صلح، کار 

؟صل؟ تعلیـم قـرآن و احـکام آن بـود. حافظـان قـرآن و یـاران پیامبـر

؟صل؟ بـر ایـن بـود کـه از اصحـاب عـده‌ای را بـه عنـوان مرجـع آموزشـی )مُقری(  اهتمـام پیامبـر

جهـت تعلیـم قـرآن آمـوزش دهـد و معرفـی نمایـد. چنـان کـه فرمـود:

 »هرکـه بخواهـد قـرآن را چنـان کـه نازل شـده‌تر و تازه بخواند باید همچـون ابن امّ عبد )عبد الله 
بن مسعود( بخواند.«3

یم و روایات المدرستین، 163/1 به نقل از طبقات ابن سعد. 1. القرآن الکر
یم و روایات المدرستین، 136/2. 2. نقل از القرآن الکر

3. مقدمتان فی علوم القرآن، 93.
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6- اعطای امتیاز به افراد براساس دانش قرآنی1

؟صل؟ نظامـی وضـع نمـود کـه در آن مسـلمانان براسـاس میـزان قرائـت و دانـش قرآنـی از  پیامبـر
ک برتـری را تقوا قـرار داده  امتیازاتـی برخـوردار می‌شـدند. بایـد گفـت گرچـه قـرآن مهمتریـن مال
ولـی پـس از تقـوا علـم یـک امتیـاز مهـم اسـت و در بیـن علـوم هیچ علمـی ارجمند‌تـر از علم به 
...2 را  ؟صل؟ امتیازاتـی نظیـر امامت جماعت، امارت سـپاه و قـرآن نیسـت. و در مدینـه پیامبـر
براسـاس میـزان بیشـتر بـودن قرائـت و احفظ بـودن قاری برای آنان در نظـر می‌گرفت، در اینجا 

بـه برخی قرائن اشـاره شـود:

6-1( تعیین امام جماعت براساس احفظ یا اقراء بودن قاری

در این رابطه عمرو بن سلمة بن قیس الجر می‌گوید:

»روســـتای مـــا بـــر ســـر آب گـــذری در مســـیر مدینـــه قـــرار داشـــت، بـــه طـــوری کـــه مســـافرانی کـــه بـــه 
مدینـــه رفتـــه یـــا بازمـــی گشـــتند در آبـــادی مـــا توقـــف کـــرده و اخبـــار مدینـــه را گـــزارش می‌کردنـــد. 
ــا می‌گفتنـــد کـــه شـــخصی  ــافران جویـــای وقایـــع می‌شـــدند، آنهـ ــه اهالـــی آبـــادی از مسـ گاه کـ
؟صل؟ اســـت و خداونـــد او را بـــه رســـالت برانگیختـــه و  در مدینـــه مدعـــی اســـت کـــه پیامبـــر
ــافران برخـــی از آیاتـــی را  ــا مسـ ــرده اســـت، در اینجـ ــه او وحـــی کـ چنیـــن و چنـــان چیزهایـــی بـ
کـــه شـــنیده بودنـــد می‌خواندنـــد و در نوبتـــی آنـــان قرآنـــی نمی‌خواندنـــد مگـــر آنکـــه در ذهـــن و 
یـــادی حفـــظ کـــردم، مـــن همـــواره در انتظـــار  حافظـــه مـــن جـــا می‌گرفـــت و بدیـــن وســـیله قـــرآن ز
کاروانـــی بـــه ســـر می‌بـــردم کـــه آیـــات جدیـــدی بـــر مـــن بخوانـــد تـــا ایـــن کـــه روزی _ در همـــان ســـال 
فتـــح مکـــه _ پـــدرم بـــه مدینـــه رفـــت و چنـــد روزی خدمـــت رســـول خـــدا؟صل؟ اقامـــت کـــرد. 
ــاً  چـــون بازگشـــت بـــه اهالـــی آبـــادی گفـــت: مـــن از ســـوی رســـول خـــدا؟صل؟ می‌آیـــم کـــه حقّـ
خداونـــد او را برانگیختـــه اســـت. آن حضـــرت شـــما را بـــه مســـائلی امـــر کـــرده و از مســـائلی نهـــی 
می‌کنـــد: آن حضـــرت فرمـــوده اســـت کـــه چگونـــه و در چـــه زمانهایـــی نمـــاز بخوانیـــد و ایـــن کـــه 
چـــون وقـــت نمـــاز رســـید، یکـــی از شـــما اذان بگویـــد و آنکـــه احفـــظ و اقـــرء اســـت امامـــت را بـــه 

یم روایات المدرستین، 165/1. 1. ترجمۀ اصطلاح »نظام المفاضلة بالقرآن« از مؤلف القرآن الکر
2. حتـی از بعضـی روایـات برمـی آیـد کـه بـه هنـگام دفـن امـوات نیز تقدم با کسـانی بود کـه میزان بیشـتری از قرآن 

را حفظ کرده باشـد. 
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عهـــده گیـــرد... در اینجـــا اهالـــی آبـــادی نـــگاه کردنـــد، امـــا کســـی را غیـــر از مـــن نیافتنـــد کـــه 

قـــرآن بیشـــتری در خاطـــر داشـــته باشـــد، زیـــرا مـــن آنهـــا را از کاروانیـــان آموختـــه بـــودم، مـــن در 

ایـــن زمـــان بچـــه‌ای بیـــش نبـــودم کـــه اهالـــی قبیلـــه صدایـــم زدنـــد، رکـــوع و ســـجود نمـــاز را بـــه مـــن 

ـــد.... ـــرار دادن ـــود ق ـــش روی خ ـــام پی ـــوان ام ـــه عن ـــرا ب ـــد و م آموختن

کنـون _ زمـان معاویـه _ اجتماعـی در قبیلـه جـرم منعقـد نشـد مگـر آنکـه مـن امـام  از آن زمـان تا
آنهـا بـودم، چنانکـه بـر جنازه‌هایشـان نیـز نمـاز می‌گـزارم.«1

 6-2( امارت و فرماندهی براساس دانش قرآنی بیشتر

از ابو هریره نقل شده است که گوید:

»بعث رسول اللّه؟صل؟ بعثا و هم ذو عدد فاستقرأ هم فاستقرأ کل رجل منهم ما معه من القرآن 

 فأتـی علـی رجـل منهـم مـن احدثهـم سـناً فقـال مـا معـک یـا فالن قـال: معـی کـذا و کـذا و سـورة 
البقره قال: أمعک سورة البقره؟ فقال: نعم. قال: فاذهب فانت امیرهم...«2

یتـی در نظـر گرفت. قبل از رفتن به »اسـتقراء«  یعنـی: رسـول خـدا؟صل؟ دسـته‌ای را بـرای مأمور

آنـان پرداخـت بـه ایـن صـورت کـه از آنـان بپرسـد کـه چقـدر از قـرآن در خاطـر دارنـد. تـا این که 

گذشـت و بـه او  کـم سـن‌ترین صحابـه بـود،  کـه از  ؟صل؟ از مقابـل یکـی از اصحـاب  پیامبـر

گفـت: چقـدر از قـرآن را در خاطـر داری؟ او گفـت مـن فالن سـوره و فالن سـوره و سـوره بقـره را 

؟صل؟ )بـا تعجـب( پرسـید: آیـا تـو سـوره بقـره را در خاطـر داری؟ گفت:  حفـظ کـرده ام. پیامبـر
؟صل؟ فرمـود: پـس بـرو کـه تو امیـر و فرمانـدۀ آنانی.3 آری. پیامبـر

1. طبقات ابن سعد، 336/1- 337 و سنن ابی داود، 159/1 با اندکی تلخیص و ترجمه آزاد.
یم و روایات المدرستین، 167/1. ید به القرآن الکر 2. سنن ترمذی، 7/11- 8 بنگر

، به‌طـور کنایـه بـه مقامـات امیـر المومنیـن؟ع؟ اشـاره کـرده و  3. مرحـوم ابـو الفتـوح رازی پـس از نقـل ایـن خبـر
می‌نویسـد: »یـا عجـب! اگـر جوانـی سـورتی دانـد کـه پیران ندانسـتند، اسـتحقاق امـارت یافته بر ایشـان، پس 
جوانمـردی کـه بیـرون از آن، جملـه سـوره قـرآن دانـد، و دانـد کـه در قرآن، محکم کدام اسـت و متشـابه کدام و 
بور حکم کند  ناسـخ کـدام و منسـوخ کـدام و مجمـل کـدام و مفصـل کدام، برون از آن، از تـورات و انجیل و ز
در میـان اهلـش، عجـب باشـد اگـر مسـتحقّ امـارت و امامـت بـود؟!« )روض الجنـان و روح الجنـان، 37/1، 

تحـت عنـوان فضائـل سـورة البقـره(.
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6-3( امتیاز بعد از وفات و در قبر

در مسند احمد آمده است که: 

 »لمـــا کان یـــوم احـــد و امـــر رســـول اللّه؟ص؟ بدفـــن الشـــهداء فـــی احـــد، قـــال؟ص؟: انظـــروا اکثر هـــؤلاء جمعا
، و کانوا یدفنون الاثنین و الثلاثه فی القبر الواحد«1  للقرآن، فاجعلوه أمام اصحابه فی القبر

و ایـــن حدیـــث تقـــدم حافـــظ و قـــاری قـــرآن را بـــر دیگـــران حتـــی در چگونگـــی دفـــن آنـــان در 
ــد. ــان می‌دهـ ــر نشـ قبـ

6-4( شفاعت قرآن در قیامت

در صحیح مسلم آمده است:
»قال رسول اللّه؟ص؟: اقرؤا القرآن، فانه یأتی یوم القیامه شفیعا لاصحابه«2

یعنی: قرآن را بخوانید که قرآن در قیامت از صاحب )خواننده( خود شفاعت می‌کند.

6-5( تناسب درجات اخروی با دانش قرآنی

؟ص؟ فرمود:  در سنن ترمذی و مسند احمد آمده است که پیامبر

»یقـــال لصاحـــب القـــرآن: اقـــرأ و ارتـــق و رتّـــل کمـــا کنـــت ترتّـــل فـــی الدنیـــا، فـــان منزلتـــک عنـــد آخـــر 
آیـــه«3

باز در مسند احمد آمده است که حضرت فرمود:
م القرآن فاستظهره و حفظه، ادخله اللّه الجنّه و شفّعه فی عشره من اهل بیته«4

ّ
»من تعل

کـــه معانـــی ایـــن روایـــات در برتـــری قـــاری قـــرآن بـــر دیگـــران و برخـــورداری او از حـــق شـــفاعت 
روشـــن اســـت.

1. مســـند احمـــد بـــن حنبـــل، 431/5 یعنـــی: چـــون واقعـــه احـــد رخ داد و رســـول خـــدا؟ص؟ بـــه دفـــن شـــهداء فرمـــان 
داد، آن حضـــرت ســـفارش کـــرد کـــه در بـــه خـــاک ســـپاری تعـــدادی از شـــهداء باهـــم، آن کـــه قـــرآن بیشـــتری 
کمـــی( جلوتـــر از بقیـــه دفـــن شـــود، در آن موقـــع هـــر دو یـــا ســـه نفـــر را بـــه صـــورت دســـته جمعـــی  در خاطـــر دارد )

بـــه خـــاک می‌ســـپردند.
2. صحیح مسلم، ص 553.

3. مسند احمد، 192/2، سنن ترمذی، 36/11.
4. مسند احمد، 149/5.
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6-6( برتری مطلق اهل قرآن

جامع‌ترین کلام رسـول خدا؟صل؟ در امتیاز براسـاس قرآن پاره‌ای از سـخنان ایشـان اسـت که 
می‌فرماید:

مه«1
ّ
م القرآن و عل

ّ
مه« یا »خیرکم من تعل

ّ
م القرآن و عل

ّ
»انّ افضلکم من تعل

؟صل؟ 6-7( غنیمت شمردن فرصتها برای نشر قرآن در سیرۀ پیامبر

بخاری روایت می‌کند:

أتـــت النبـــی؟ص؟ امـــرأه فقالـــت: انّهـــا وهبـــت نفســـها للّه و لرســـول اللّه. فقـــال: مالـــی فی النســـاء من 

حاجـــه. فقـــال رجـــل: زوّجنیهـــا. قـــال: اعطهـــا ثوبهـــا. فقـــال: لا اجد. قـــال: اعطهـــا و لـــو خاتما من 

 حدیـــد فاعتـــل له. قـــال: لا اجد. فقال: مـــا معک من القـــرآن؟ قال: کـــذا و کذا. قال: فقـــد زوجتکها
 بما معک من القرآن2

ایـن حدیـث بـر حافـظ بـودن بسـیاری از صحابـه _ نسـبت به سـوره‌های قرآن _ از یـک طرف، و 
، اشـاره دارد. غنیمت شـماری رسـول خدا؟صل؟ فرصتها را در نشـر قرآن از طرف دیگر

نکته:
 باید اشاره کنیم که قرآن میان عالم و غیر عالم امتیاز قائل است و صریحاً می‌فرماید:

3>
ݦ
٭ و�نَ ݩُ مݧ

َ
ل ْ عݧ َ �نَ لاٰ �ی �ی ٖ دݩݐ

َّ
و�نَ وَال ݩُ مݧ

َ
ل ْ عݧ َ �نَ �ی �ی ٖ �ذ

َّ
وِی ال ݑَ ٮݩݩݧ ْ َسݧ >هَلْ �ی

ـــر  ـــر در نظ گ ـــذا ا ـــت. ل ـــرآن ارزش نداش ـــدازه ق ـــه ان ـــی ب ـــچ علم ـــه در آن دوران هی ـــت ک ـــن اس روش
یـــم قـــاری قـــرآن _ چنانکـــه قبـــا گذشـــت _ هـــم دانـــش قرآنـــی داشـــته و هـــم در دیـــن فقیـــه  بگیر
ــه  ــل ملاحظـ ــز قابـ ــود و نیـ ــد بـ ــل تعجـــب نخواهـ ــازی قابـ ــام امتیـ ــن نظـ ــع ایـ ــوده اســـت، وضـ بـ
گـــذاری مســـئولیت‌های مهـــم بـــه قـــاری _ آن هـــم کســـی کـــه ســـوره  اســـت. کـــه امـــارت ســـپاه و وا
ط بـــر 

ّ
بقـــره را می‌دانســـت _ بـــه دلیـــل بینشـــی بـــوده کـــه وی از ناحیـــه حفـــظ ایـــن ســـوره و تســـل

مفاهیـــم آن بـــه دســـت آورده بـــود.

1. صحیح بخاری، 154/3.
2. صحیح بخاری، 155/3.

.9 ، 3. الزمر
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هشدار از فراموشی
پیامبـر اکـرم؟صل؟ در عیـن اهتمـام و تعلیـم قـرآن هشـدار می‌دهد کـه مبادا مسـلمانان قرآن را 

بـه فراموشـی سـپارند. در ایـن زمینـه عقبـة بن عامر جهنـی می‌گوید:

ـــه  ـــوه، فان مـــوا القـــرآن، و اقتن
ّ
ـــدارس القـــرآن، قـــال: تعل ـــا رســـول الله؟ص؟ ذات یـــوم و نحـــن نت »خـــرج علین

اشـــدّ تفلتـــا مـــن المخـــاض فـــی عقلهـــا، ای اشـــد تفلتـــا مـــن الناقـــه المشـــدوده بالعقـــال ســـاعة الـــولادة«1

در ایـــن حدیـــث اقتنـــاء بـــه قـــرآن یعنـــی خـــود را بـــا قـــرآن توانگـــر کـــردن و آن را ســـرمایۀ خـــود قـــرار 

گـــر قـــرآن ســـرمایه اســـت بایـــد آن را حفـــظ کـــرد وگرنـــه بـــه ســـرعت  دادن. و مقصـــود آن اســـت کـــه ا

از خاطـــر مـــی‌رود.

؟صل؟ در حالـی اسـت کـه مسـلمانان آن روز قـرآن را بـه فرزنـدان و زنان خود  کیـد پیامبـر ایـن تأ

؟صل؟ اشـاره کرد که این مسـأله  یـاد بـن لبیـد انصـاری وقتی که پیامبر می‌آموختنـد. چنانکـه ز

در زمـان رخـت بـر بسـتن علم خواهـد بود، در مقـام تعجب گوید:

»یـا رسـول اللّه و کیـف یذهـب العلـم و نحـن نقـرأ القـرآن و نقرئـه ابناءنـا و یقرئـه أبناءنـا ابناءهـم 

الـی یـوم القیامـه؟«

؟صل؟ در جواب ایشان می‌فرماید:  پیامبر
»... او لیس هذه الیهود و النصاری یقرؤون التوراة و الانجیل لا یعلمون بشی ء مما فیهما«2

ایـــن مطلـــب هـــم اشـــاره بـــه فراموشـــی تـــورات و انجیـــل از ســـوی یهـــود و نصـــاری دارد و هـــم ناظـــر 

ـــه کتابهـــای آســـمانی شـــان اســـت گرچـــه بـــه ظاهـــر آن را قرائـــت  ـــر بـــی توجهـــی آنـــان نســـبت ب ب
ـــد. کنن

آهنگ تدوین قرآن در مدینه
؟صل؟ نسبت به سوره‌های طولانی الف_ اهتمام پیامبر

؟صل؟ نسـبت بـه سـورۀ بقـره و پـس از آن بـه دیگـر سـوره‌های بزرگ قـرآن عنایت خاصی  پیامبـر

1. مسند احمد، 153/4.
یم و روایات المدرستین، 171/1 به نقل از سنن ابن ماجه. 2. القرآن الکر
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داشـت. ایـن مطلـب قرائن متعـددی دارد از جمله:

1- بیهقی و احمد با اسناد خود از ام المؤمنین عائشه روایت کرده‌اند که وی گوید:

»کنـت اقـوم مـع رسـول الله؟ص؟ فـی اللیـل، فیقـرأ بالبقـره و آل عمـران و النسـاء فـاذا مـرّ بآیة فیها 
، دعـا و رغـب، و اذا مـرّ بآیـة فیهـا تخویف دعا و اسـتعاذ«1 استبشـار

؟صل؟ بـه کیفیـت  ایـن حدیـث عالوه بـر اعالم شـکل‌گیری سـوره‌های بـزرگ در عصـر پیامبـر
قرائت قرآن آن حضرت و نیز تأثیر قرآن بر روح و روان ایشـان، اشـاره می‌کند. چنانکه حدیث 

بعـد نیـز در همین راسـتا می‌باشـد.

2- عوف بن مالک اشجعی نیز می‌گوید:

 وقـف فسـأل، و لا یمـرّ 
ّ

»قمـت مـع رسـول الله؟ص؟ لیلـه، فقـام فقـرأ البقـره لا یمـرّ بآیـة رحمـه ال
بآیـة عـذاب، الا وقـف، فتعـوذ، ثـم رکـع بقـدر قیامـه یقـول فـی رکوعـه: سـبحان ذی الجبـروت و 
یـاء و العظمـة، ثـم سـجد بقـدر قیامـه ثـم قال فی سـجوده مثل ذلـک، ثم قام  الملکـوت و الکبر

فقـرأ بـآل عمـران ثـم قرأ سـورة سـورة«2

یعنـــی: مـــن بـــا رســـول خـــدا؟صل؟ شـــبی برخاســـتم، حضـــرت بـــه قرائـــت ســـوره بقـــره مبـــادرت 
ــه  ــد و بـ ــت را می‌طلبیـ ــرده، آن رحمـ ــه توقـــف کـ ــر آن کـ ــید مگـ ــی نمی‌رسـ ــه رحمتـ ــه آیـ ــرد. بـ کـ
ـــه رکـــوع  ـــرد. ســـپس ب ـــاه می‌ب ـــه خـــدا پن ـــی نمی‌رســـید مگـــر آن کـــه توقـــف کـــرده از آن ب ـــه عذاب آی
می‌رفـــت، رکوعـــی طولانـــی بـــه مقـــدار قیامـــش و در رکـــوع خـــود می‌گفـــت: »ســـبحان ذی 
ـــاء و العظمـــة«. ســـپس بـــه ســـجده رفـــت، ســـجده‌ای طولانـــی  ی الجبـــروت و الملکـــوت و الکبر
. ســـپس ایســـتاد، ســـوره آل عمـــران را قرائـــت کـــرد و بـــه دنبـــال آن  در حـــد رکـــوع و بـــا همـــان ذکـــر

. ســـوره‌های دیگـــر

؟صل؟ مســـلمانان را نیـــز بـــه حفـــظ و قرائـــت ســـورۀ بقـــره تشـــویق  3- عـــاوه برایـــن پیامبـــر
می‌فرمـــود:

»اقـرؤا الزهراویـن سـورة البقـرة و سـورة آل عمـران، فانهمـا یأتیـان یـوم القیامـة کأنّهمـا غیابتـان أو کانّهما 

1. سنن بیهقی، 310/2، مسند احمد، 92/6.
2. سنن بیهقی، 310/2، الدر المنثور، 18/1.



100در‌آمدی بر تاریخ قرآن

غمامتـان او کأنهمـا فرقـان مـن طیـر صـواف یحلجـان عـن صاحبهمـا، اقـرؤا سـورة البقـرة فـانّ اخذهـا 
برکـة و ترکهـا حسـرة و لا تسـتطیعها البطلـه«1

در ایـن حدیـث دو سـوره بقـره و آل عمـران بـه دو چتـر یـا دو سـایبان یـا دو پـاره ابـر در روز 
گیـری سـوره بقـره و  قیامـت تشـبیه شـده‌اند کـه حافـظ صاحـب خـود می‌باشـد. چنانکـه بـر فرا

کیـد شـده اسـت. کـه ایـن تـرک موجـب حسـرت خواهـد شـد. عـدم تـرک آن تأ

کم از ابو هریره نقل شـده  4- در صحیح مسـلم و سـنن ترمذی و مسـند احمد و مسـتدرک حا
که گوید: رسـول خدا؟صل؟ فرمود:

، ان الشیطان ینفرّ من البیت الذی یقرأ فیه سورة البقرة«2 »لا تجعلوا بیوتکم مقابر
و نیز فرمود: »و انّ البیت الذی یقرأ فیه سورة البقرة لا یدخله الشیطان.«3

معنـای روایـات در اهمیـت سـوره بقـره و تأثیـر آن بـر دورسـازی شـیطان از صاحـب آن روشـن 
است.

عالوه بـر آنچـه رسـول خـدا؟صل؟ در مـورد فضایـل حفـظ سـورۀ بقـره بـه اصحـاب فرمـود، بـرای 
حافظان سـورۀ بقره نسـبت به دیگران امتیازاتی قائل بود، چنانکه در بحث قبل گذشـت، آن 

حضـرت حافـظ سـورۀ بقـره را بـه امیـری گـروه برگزید.

 به طور کلی حافظان سورۀ بقره در بین اصحاب شأن خاصی داشتند چنان‌چه انس ابن مالک
 گوید:

»کان الرجل اذا قرأ البقره و آل عمران جدّ فینا یعنی عظم«

یعنی: چون کسی سوره‌های بقره و آل عمران را یاد می‌گرفت در بین ما مقام والایی می‌یافت.

و در روایتی دیگر »یعدّ فینا عظیما«4

؟صل؟، صحابـه در حفـظ کردن سـورۀ بقره بـا یکدیگر به  بدنبـال ایـن تشـویق و ترغیـب پیامبـر

1. صحیح مسلم، 55/3.
2. صحیح مسلم، 539/1.

3. سنن ترمذی، 10/11.
4. مسند احمد، 120/3.



نی در مدینهآرر قاخباسی رفصل هفتم: بر 101

مسـابقه و رقابـت پرداختنـد. تـا آنجـا کـه عمـر 12 سـال تالش کـرد تـا سـورۀ بقـره را حفـظ کند. و 

وقتـی کـه موفـق شـد قربانـی کـرد چنانکه نوشـته اند:
م عمر البقرة فی اثنتی عشرة سنة، فلما ختمها نحر جزورا و فی روایة بعدها شکر الله«1

ّ
»تعل

عبد الله بن عمر نیز سورۀ بقره را در طول 8 سال آموخت و حفظ کرد.

عبد الرزاق و ابن ابی شیبه هر دو از عروه نقل کرده‌اند که گوید:
»کان شعار اصحاب النبی؟صل؟ یوم مسیلمة: یا اصحاب سورة البقرة«2

؟صل؟ دلالت دارد و تردیدی نیست   این روایات بر شکل گیری سوره‌های قرآن در عصر پیامبر

که شکل گیری سوره‌ها _ خصوصاً سوره‌های بزرگ _ پایه و اساس تدوین قرآن است.

ب_ قاریان و کاتبان قرآن در مدینه
علامه عسکری می‌نویسد:

؟صل؟ بـه عنـوان ادای واجـب تبلیغـی آنچـه از قـرآن برایـش میسـر بـود بر همـه صحابه  »پیامبـر
بـر  قـرآن  از  بـود  میسـر  برایشـان  آنچـه  اسالمی  واجـب  عنـوان  بـه  نیـز  صحابـه  فرمـود.  قرائـت 

نمودنـد. قرائـت  ؟صل؟  پیامبـر

و اما آن عدّه از اصحاب که در دوره رسول خدا؟صل؟ قرآن را جمع نموده و نوشتند احصای 
آنهـا ممکـن نیسـت و آنچـه در برخـی روایـات بـه عنـوان »مـن جمـع القـرآن علـی عهـد الرسـول 
او کتـب« آمـده از بـاب حصـر و احصـای کامـل نیسـت و تنهـا بـه مناسـبت مقـام اسـامی آنان 

ذکـر گردیده اسـت.«3

؟صل؟  به توضیح دیگر در برخی از منابع اهل سنت روایاتی درباره جامعان قرآن در عصر پیامبر
کـه از ظاهـر آنهـا حصـر جامعـان بـه تعـدادی معیّـن _ آنهـم از انصـار مدینـه _   دیـده می‌شـود 

فهمیده می‌شود. از جمله در صحیح بخاری از انس آمده است که گوید:

1. تفسیر قرطبی، 40/1.
یخ ابن کثیر، 357/6. 2. تفسیر سیوطی، 29/1، تار

یم و روایات المدرستین، 177/1. 3. القرآن الکر
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ید بن ثابت  »مـات النبـی؟صل؟ و لـم یجمـع القـرآن غیـر اربعـة، ابو الـدرداء و معاذ بن جبـل و ز
یـد و نحن ورثناه.«1 و ابـو ز

از قتاده نیز نقل شده که گوید:

:  »سألت انس بن مالک: من جمع القرآن علی عهد النبی؟صل؟؟ قال: اربعه کلهم من الانصار
ید«2 ید بن ثابت و ابو ز  ابیّ بن کعب و معاذ بن جبل و ز

چنانکه ملاحظه می‌شـود این دو حدیث خود اختلافاتی دارند به این صورت که در حدیث 

دوّم بـه جـای ابـو درداء از ابـیّ بـن کعـب یـاد شـده، ضمنـاً ظاهـر حدیـث نخسـت بـوی حصـر 

می‌دهـد، امـا حدیـث دوم خالـی از حصـر اسـت. ایـن اختلافـات اعتمـاد بـه اصـل روایـات را 

سسـت می‌کنـد.

سید جعفر مرتضی عاملی در بررسی حدیث انس می‌گوید:

»آنچـه در روایـت انـس آشـکار اسـت، ایـن اسـت کـه افـراد ایـن روایـت از انصـار می‌باشـند. در 

کرده‌انـد و  کسـانی چـون امیـر المؤمنیـن و ابـن مسـعود قـرآن را جمـع  کـه از مهاجریـن  حالـی 

تردیـدی در آن نیسـت. شـاید هـدف انـس از ذکـر انصـار در روایـت خـود اظهـار غـرور قومـی و 

سـتایش از همشـهریان خـودش اسـت.

دیگـران هـم در ایـن نقـل از او تبعیـت کـرده و بـه ذکر انصار اکتفا کرده‌انـد اما حقیقت مطلب 

گیـری سیاسـی  کـه مسـأله صرفـاً تفاخـر قومـی نیسـت بلکـه ناشـی از یـک موضـع  آن اسـت 

معیـن اسـت و عـدم ذکـر دیگـران هـم در ایـن راسـتا قابـل فهم اسـت. و مصالح مهمـی در این 

فراموشـی عمـدی نهفتـه اسـت.

بــه ایــن دلیــل از سیاســت خاصــی نــام بردیــم کــه در آن زمــان تعمــد آشــکاری در جهــت برتــری 

کمــه صــورت می‌گرفــت و  بخشــیدن و فضیلــت دادن بــه جمــع آوری قــرآن توســط هیــأت حا

تــاش می‌شــد کار عظیــم جمــع آوری قــرآن از روی اســتخوان، پوســت، ســینۀ مــردم و روایــات 

1. صحیح بخاری، 152/3، الاتقان، 371/1.
2. همان مأخذ.
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کمــه )قریــش(  شــفاهی و بــه شــهادت یــک یــا دو شــاهد، از جملــه کارهــای بــاارزش هیــأت حا

شــمرده شــود. ایــن دســته از روایــات در منابــع بیشــماری مســطور اســت. ایــن فضیلــت ســازی 

؟صل؟ و شــایعۀ قــراءات در  بــا شــایعۀ بــودن مصاحــف در میــان صحابــه در زمــان پیامبــر

، قطعــاً  ؟صل؟ و واقعیت‌هــای دیگــر مصحفهــا و ثابــت بــودن جمــع آوری قــرآن در زمــان پیامبــر

کمــه  مغایــر و مخالــف اســت. لــذا بایــد تمــام واقعیت‌هــا فرامــوش شــود تــا فضیلــت هیــأت حا
آشــکار گــردد.«1

اینجاسـت کـه احادیـث انـس بـن مالـک _ به عنـوان یک انصـاری _ در حصر جامعـان قرآن به 
تعـداد معیّـن، معنـای خـاص خـود را پیـدا می‌کند.

علامه سید مرتضی عسکری نیز در تحلیل حدیث انس می‌گوید:

»پیداسـت کسـانی کـه جمـع قـرآن را منحصـر در انصـار دانسـته‌اند از قبیـل شـعبی، محمـد 
کثر  بـن کعـب قرظـی، ابـن کثیـر و دیگـران، بـه همیـن حدیـث انـس تکیـه کرده‌انـد. باید گفـت ا
دانشـمندان سـخن انـس را انـکار و رد نموده‌انـد گرچه عده‌ای به توجیـه پرداخته‌اند. از جمله 

سـندی در حاشـیه بـر روایـت انس گوید:

»ای لـم یجمعـه غیرهـم فـی علمـی، او مـن الاوس و الا فقـد کان ممـن یجمعـه اذ ذاک کثیر من 
الصحابـه کما هو معلومٌ«2

به این ترتیب حصر انس بن مالک نسبی می‌گردد.

قرطبی نیز در تفسیر خود گوید:

 هـذه الآثـار علـی انّ القـرآن لـم یحفظه فی حیـاة النبی؟صل؟ 
ّ

»قـال ابـن الطیـب )رض(: لا تـدل
و لـم یجمعـه غیـر اربعـة مـن الانصـار کمـا قـال انـس بـن مالـک، فقـد ثبت بالطـرق المتواتـرة انه 
جمـع القـرآن عثمـان و علـیّ و تمیـم الـداری و عبـادة بـن الصامـت و عبـد الله بـن عمـرو بـن 

یم، 103. 1. حقایق هامة حول القرآن الکر
یـم و روایـات المدرسـتین، 179/1 بـه نقـل از حاشـیۀ سـندی بـر صحیـح بخـاری یعنـی: تـا آنجـا کـه  2. القـرآن الکر
مـن می‌دانـم، کـس دیگـری غیـر از این عده قرآن را جمع نکرده اسـت. اما عده‌ای از صحابه _ چنانکه معلوم 

شـده _ در شـمار جامعان قرآن بوده‌اند.
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العـاص. فقـول انـس: لـم یجمـع القـرآن غیر الاربعـة، یحتمل انه لم یجمع القـرآن و اخذه تلقینا 
مـن فـی رسـول الله؟صل؟ غیـر تلـک الجماعـة، فانّ اکثرهم اخذ بعضه عنـه و بعضه عن غیره و 
قـد تظاهـرت الروایـات بـأنّ الائمـة الاربعـة جمعـوا القـرآن علی عهـد النبی؟صل؟ لاجل سـبقهم 

الـی الاسالم و اعظـام الرسـول؟صل؟ لهـم.«1

ایـن مطلـب ضمـن صحّـه گذاشـتن بـر وجود جامعـان قـرآن از افـراد مکّی، تفسـیرهای دیگری 
از حصـر نسـبی انـس بـن مالـک را پیش رو قـرار می‌دهد.

قرطبی، همچنین می‌گوید:

؟صل؟  یـان بـه شـهادت رسـیدند و همین تعـداد در دورۀ پیامبر »در جنـگ یمامـه 70 نفـر از قار
در فاجعـۀ »بئرمعونـه« شـهید شـدند. لـذا بایـد گفـت انـس یـا تنها بـه خاطر علاقه بـه این چهار 

نفـر آنـان را ذکـر کـرده و یـا فقـط، همین افـراد در ذهن او بوده اسـت.«2

علامه عسکری گوید:

»علاوه بر آنچه ذکر کرده اند، دلیل دیگر در ردّ قول انس این است که مهاجران کم و بیش ده 
سـال جلوتـر از انصـار بـه اسالم گرویدند، پس چگونه ممکن اسـت حتی یک نفـر از مهاجران 
در شـمار جامعـان قـرآن نباشـد. بـا آنکـه صحابـه‌ای کـه اسـامی آنـان را ذکـر می‌کنیـم در دورۀ 

؟صل؟ قـرآن را جمع کردند: پیامبـر

1- علی بن ابی طالب؟ع؟ 

1. همان ماخذ، 179/1 به نقل از تفسیر قرطبی، 57/1. یعنی: ابن طیب گفته است که:
لـــت نمی‌کنـــد کـــه جـــز 4 تـــن از انصـــار _ چنانکـــه انـــس گفتـــه اســـت _ کـــس دیگـــر قـــرآن را جمـــع  ایـــن گونـــه اخبـــار دلا
نکـــرده اســـت، چـــون بـــه تواتـــر ثابـــت شـــده اســـت کـــه عثمـــان، علـــی، تمیـــم الـــداری، عبـــادة بـــن صامـــت و 
عبـــدالله بـــن عمـــرو بـــن عـــاص در شـــمار جامعـــان بوده‌انـــد. لـــذا ســـخن انـــس کـــه جـــز 4 نفـــر کـــس دیگـــر قـــرآن 
، کـــس دیگـــری قـــرآن را مســـتقیماً از دهـــان  را جمـــع نکـــرد احتمـــالاً بـــه ایـــن معنـــی اســـت کـــه غیـــر از ایـــن 4 نفـــر
؟صل؟ موفـــق شـــدند کـــه قـــرآن را فـــرا بگیرنـــد. بـــه ایـــن  ؟ص؟ نشـــنیده اســـت. امـــا اکثـــر صحابـــه پیامبـــر پیامبـــر
؟ص؟ و پـــاره‌ای دیگـــر از صحابیـــان )معلـــم قـــرآن( بگیرنـــد. روایـــات بـــر ایـــن  صـــورت کـــه پـــاره‌ای را از پیامبـــر
اتفـــاق نظـــر دارد کـــه خلفـــای اربعـــه در شـــمار جامعـــان قـــرآن در عهـــد رســـول خـــدا؟ص؟ بودنـــد و ایـــن بـــه جهـــت 

؟ص؟ نســـبت بـــه آنـــان بـــود. ســـبقت ایشـــان در اســـام آوردن و توجـــه خـــاص پیامبـــر
یم و روایات المدرستین، 181/1، به نقل از تفسیر قرطبی و الاتقان سیوطی،. 2. القرآن الکر
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ید 2- سعد بن عبید بن نعمان بن ز
ید 3- ابو درداء عویمر بن ز

ید بن نعمان ید ثابت بن ز 4- ابو ز
ک ید بن ضحا 5- عبید بن معاویة بن ز

6- ام ورقة بنت عبد الله...«1 

بـه طـوری کـه قباًل گذشـت برخـی از محققـان معاصـر براسـاس روایـات موجـود در منابـع اهـل 
؟صل؟ جمـع کـرده اند2 این  سـنت اسـامی 24 نفـر از کسـانی کـه قـرآن را در دورۀ حیـات پیامبـر
روایـات بـر جمـع متعـارف یعنی تدوین قـرآن دلالت دارد. و هیچ دلالت لغـوی وجود ندارد که 

در همـۀ آنهـا جمـع بـه معنی حفـظ در نظر گرفته شـود.3

یم و روایات المدرستین، 181/1. ید به القرآن الکر 1. بنگر
یم، 90- 97 2. حقائق هامة حول القرآن الکر

ید به دراسات قرآنیه، 75 3. در این مورد بنگر



فصل هشتم:
تدوین قرآن در مدینه

فصل هشتم: تدوین قرآن در مدینه

مقدمه، سابقه کتابت در مدینه قبل از اسلام
بلاذری در فتوح البلدان می‌نویسد:

»در دو قبیلـۀ اوس و خـزرج کسـانی کـه بـه عربـی بنویسـند انـدک بودند، یکـی از یهودیان خط 
و نوشـتن عربـی را آموختـه بـود و آن را بـه کـودکان می‌آموخـت. وقتـی اسالم وارد مدینـه شـد، 

عـدّه‌ای نوشـتن می‌دانسـتند کـه از جملـۀ آنـان می‌تـوان افـراد زیـر را نـام بـرد:

یـد بـن ثابـت، رافـع بـن مالـک، اسـید بـن  ، ابـیّ بـن کعـب، ز  سـعد بـن عبـاده، منـذر بـن عمـرو
، معن بن عدیّ، بشیر بن سعد، سعد بن ربیع، اوس بن خولی و عبد الله بن ابیّ. حضیر

از جمله زنی به نام شفاء که قبل از هجرت اسلام آورده بود نیز نوشتن می‌دانست.«1

گری نیز جزء نویسـندگان بودند.2 که اسـامی برخی  »کمله« یعنی آشـنایان به تیراندازی و شـنا
در بالا ذکر شـد.

کتابت در مدینه بعد از اسلام
عالوه بـر تعـدادی از صحابـۀ مـرد رسـول خدا؟صل؟، عـدّه‌ای از زنان اصحاب نیـز به کتابت و 
؟صل؟، امّ کلثـوم بنت عقبه، عائشـه بنت  قرائـت آشـنا بودنـد از جملـه: حفصـه همسـر پیامبـر

سـعد، کریمه بنت مقداد. همچنین ام سـلمه و عائشـه می‌خواندند ولی نمی‌نوشـتند.

یم و روایات المدرستین، 205/1 به نقل از فتوح البلدان. 1. القرآن الکر
، عبد الله بـن ابی و  : رافـع بـن مالـک، سـعد بـن عبـادة، اُسـید بـن حُضیـر 2. اسـامی کامـل ایـن عـده عبـارت بـود از
اوس بـن خولـی. سـوید بـن صامـت و خضیـر کتائـب از اهـل یثـرب در دوران جاهلیـت نیز جـزء کاتبان مکه 

یـم و روایـات المدرسـتین، 205/1. . ک. القـرآن الکر بودنـد. ر
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؟صل؟ نسبت به تعلیم کتابت در میان مسلمین اهتمام پیامبر

مقریزی در کتاب امتاع الاسماع می‌نویسد:

»در بیـن اسـرای )جنـگ( برخـی آشـنا بـه کتابـت بودنـد، در صورتـی کـه در میـان انصـار کسـی 

کـه ممتـاز بـه نـگارش باشـد وجـود نداشـت. از سـوی دیگـر برخـی از اسـراء فاقـد مـال و ثـروت 

بودنـد کـه بـه عنـوان فدیـه بپردازنـد. لـذا مقـرر شـد که هریـک از اسـراء در مقابل آمـوزش کتابت 

ید بن ثابت در جمع  به ده نفر از کودکان آزادی خود را به دسـت آورد. به این صورت بود که ز
عـده‌ای از کـودکان انصـار نوشـتن را فـرا گرفت.«1

به همین ترتیب عکرمه از ابن عباس نقل می‌کند که او گفت:

»گروهـی از اسـرای جنـگ فاقـد مـال لازم جهـت پرداخـت فدیـه بودنـد. لـذا رسـول خـدا؟صل؟ 

فدیـه آنـان را آمـوزش نوشـتن بـه کـودکان انصـار قـرار داد. روزی یکـی از کـودکان در حالـی کـه 

می‌گریست به نزد پدر خود آمد و چون پدرش از ماجرای گریه او سؤال کرد، وی گفت که معلم 

 من مرا زده است، پدرش در واکنش این سخن گفت: این خبیث از ماجرای بدر انتقام کشی 
می‌کند، به خدا سوگند که دیگر پیش او نخواهی رفت...«2

 در سرگذشـــت حکـــم، عبـــد الله بـــن ســـعید بـــن عـــاص امـــوی در اســـد الغابـــه و الاصابـــه آمـــده 

است که:

»انّـه قـدم علـی النبـی؟صل؟ مهاجـرا و کان اسـمه الحکـم فسـمّاه النبـی؟صل؟ عبـد الله و کان 
ـم الکتـاب بالمدینـه و کان کاتبـا مُحسـناً.«3

ّ
یکتـب فـی الجاهلیـه فأمـره النبـی؟صل؟ ان یعل

این حدیث نیز تأثیر مهاجران را در آموزش کتابت در مدینه نشان می‌دهد. 

آموختن کتابت یهود
ید بن ثابت گوید: رسول خدا؟صل؟ مرا امر کرد که خط و کتابت یهودیان را بیاموزم.  ز

یم و روایات المدرستین، 207/1 به نقل از امتاع الاسماع مقریزی و مسند احمد. 1. القرآن الکر
یم و روایات المدرستین، 207/1. 2. القرآن الکر

3. همان ماخذ، 207/1 از اسد الغابة و الاصابه.
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و فرمود: من نسبت به یهودیان اعتماد ندارم که برایم بنویسند. ازاین رو نصف ماه نگذشت 

که کتابت یهود را آموختم. از آن پس پیامهای رسول خدا به یهودیان را برای ایشان می‌نوشتم 
و هرگاه یهودیان به رسول خدا؟صل؟ چیزی می‌نوشتند برای او می‌خواندم.1

شماری از کاتبان رسول خدا؟صل؟
بلاذری در فتوح البلدان می‌گوید:

»نخسـتین کسـی کـه بـا ورود رسـول خـدا؟صل؟ بـه مدینـه عهـده دار کتابـت بـرای آن حضـرت 

شـد، ابـیّ بـن کعـب انصـاری بـود، همچنیـن او اولیـن کسـی اسـت کـه در انتهـای نامه‌هـا _ بـه 

؟صل؟  عنـوان امضـاء _ نوشـت: »و کتـب فالن«. هـرگاه کـه ابـیّ بـن کعـب حاضـر نبـود، پیامبـر

یـد هـم بـه نـگارش وحـی _ در  یـد بـن ثابـت انصـاری را فرامـی خوانـد. بـه ایـن ترتیـب ابـیّ و ز ز

خدمـت رسـول خـدا؟صل؟ _ مشـغول بودنـد و هـم نامه‌هـا و دیگـر امـور آن حضـرت را بـرای 
کـه لازم بـود، می‌نگاشـتند.«2 هرکسـی 

( می‌نویسد: واقدی )نیز

؟صل؟ کتابت کرد عبد الله بن سـعد بن ابی سـرح بود.  »و اولین کسـی که از قریش برای پیامبر

وی سـپس مرتـد شـد و بـه مکـه مراجعت کـرد و به قریش گفت: منهم می‌توانـم )آیاتی( به مثل 

آنچـه محمـد مـی‌آورد، بیـاورم، چـون وقتـی بـر وی »الظالمیـن« نازل می‌شـد وی بـا رای خود آن 

را »الکافریـن« ثبـت می‌کـرد و نیـز آنـگاه کـه »سـمیع علیـم« بـر وی املا می‌شـد، وی آن را »غفور 

رحیـم« می‌نوشـت و نظایـر آن، در اینجـا بـود کـه خداوند این آیـه را نازل کرد:
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چــون روز فتــح مکــه فــرا رســید رســول خــدا؟صل؟ بــه قتــل او فرمــان داد )امــا مســلمانان تعلــل 

1. فتوح البلدان، ص 622، عیون الاثر، ص 84.
یم و روایات المدرستین، 208/1 به نقل از فتوح البلدان و عیون الاثر. 2. القرآن الکر

3. الانعام، 93.
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؟صل؟ گفــت: وی بــرادر رضاعــی مــن  کردنــد تــا آنکــه( عثمــان وســاطت او کــرده و بــه پیامبــر
کــه او را بــه حــال خــود  کــه بــاز اســام آورده اســت. رســول خــدا؟صل؟ دســتور داد  اســت 
واگذارنــد و عثمــان در دوران خلافــت خــود او را بــه ولایــت مصــر گماشــت و نیــز عثمــان بــن 
عفــان و شــرحبیل بــن حســنه... هــم پیمــان قریــش _ مشــهور بــه کنــدی _ از کاتبــان رســول 
خــدا؟صل؟ بودنــد. جهیــم بــن صلــت بــن مخرمــه، خالــد بــن ســعید، ابــان بــن ســعید بــن عاص 
و عــاء بــن حضرمــی از دیگــر کاتبــان رســول خــدا؟صل؟ بودنــد. چــون فتــح مکــه رســید، معاویه 
اســام آورده و او نیــز در ســلک کاتبــان درآمــد. روزی رســول خــدا؟صل؟ بــه دنبــال او فرســتاد 
و او ســرگرم خــوردن بــود، لــذا در آمــدن، سســتی و کنــدی کــرد بــه طــوری کــه رســول خــدا؟صل؟ 
فرمــود: »لا اشــبع الله بطنــه«. معاویــه خــود بعدهــا می‌گفــت کــه نفریــن رســول خــدا؟صل؟ دامــن 
مــرا گرفــت چــون در روز 7 مرتبــه و گاه بیشــتر یــا کمتــر غــذا می‌خــورد... حنظلــة بــن ربیــع بــن 
؟صل؟ کتابــت کــرد و بــه همیــن  ربــاح اســیدی از قبیلــه بنــی تمیــم نیــز در نوبتــی بــرای پیامبــر

ســبب بــه »حنظلــه کاتــب« معــروف شــد.«1

نقدی بر نظریه واقدی
گـزارش واقـدی مسـائل مهـم و جالبـی را در خصـوص کاتبـان پیامبـر اسالم؟صل؟ بـه ویـژه در 
مدینـه بـه دسـت می‌دهـد. جـز آنکـه یکـی دو مطلـب سـؤال برانگیـز دارد. نخسـت آنکـه در 
؟صل؟ دیده  گـزارش یـاد شـده نامـی از علـی بن ابـی طالب؟ع؟ به عنوان یکی از کاتبـان پیامبر

نمـی شـود. حـال آنکـه از حنظلـة بـن ربیـع کـه تنهـا یـک نوبـت بـه کتابـت پرداختـه، بـه عنـوان 
کـه در اجابـت دعـوت  نیـز  ابـی سـفیان  بـن  یـاد شـده اسـت. وضـع معاویـة  کاتـب  حنظلـۀ 
؟صل؟ سسـتی نمـوده و بـه نفریـن آن حضـرت دچـار شـده، بهتـر از حنظلـة بـن ربیـع  پیامبـر
؟صل؟ نـام بـرده شـده اسـت. حـال چـرا نـام  کاتبـان پیامبـر نیسـت، معهـذا وی نیـز در عـداد 
علـی؟ع؟ در گـزارش وی دیـده نمی‌شـود؟ در صورتـی کـه قباًل قـول ابـن طیّـب آورده شـد کـه 
یخـی می‌دانـد. البتـه کتابـت وحـی بـه  وی جمـع قـرآن توسـط علـی و عثمـان را از متواتـرات تار
تنهایی فضیلت به شمار نمی‌رود که آن را در مورد امثال معاویه به عنوان افتخار نقل کنند، 

یم و روایات المدرستین، 207/1 الی 208. 1. نقل از القرآن الکر



110در‌آمدی بر تاریخ قرآن

امـا عـده‌ای غافـل از ایـن مطلـب، آن را بـرای معاویـه اثبـات و بـرای علـی؟ع؟ انـکار کرده‌انـد و 
یخـی بسـیاری از مورخـان و محدثـان اهـل سـنت قابـل  ایـن غـرض ورزی در گزارش‌هـای تار
مشـاهده اسـت.1 نکتـه دیگـر کـه بـه همیـن موضـوع ارتبـاط دارد، قضـاوت واقـدی دربـاره عبـد 
الله بـن سـعد بـن ابـی سـرح اسـت که وی را نخسـتین کاتـب مکّی معرفی کـرده و موضوع تغییر 
پاره‌ای از آیات وحی را به او نسـبت داده اسـت، که خود می‌تواند عامل تشـکیک در اصالت 
یخـی _  وحـی خصوصـاً در تفسـیرهای مستشـرقان گـردد. غافـل از آنکـه بـه شـهادت اسـناد تار
؟صل؟ از نخسـتین روز بعثـت اسـت2 _ نخسـتین کاتـب  کـه گـواه همراهـی علـی؟ع؟ بـا پیامبـر

؟صل؟ و پرکارتریـن آنهـا کسـی جـز علـی؟ع؟ نبود.  پیامبـر

امـا گـزارش واقـدی دربـاره عبـد الله بـن سـعد بـن ابـی سـرح _ بـه عنـوان نخسـتین کاتـب مکـی 
یخی است. زیرا ابن اثیر در »اسد الغابه« در خصوص او نوشته  ؟صل؟ _ فاقد ارزش تار پیامبر

که: اسـت 

»اسـلم قبل الفتح و هاجر الی رسـول الله و کان یکتب الوحی لرسـول الله ثم ارتدّ مشـرکاً و صار 
الی قریش بمکه...«3

از ایـن گـزارش بـه دسـت می‌آیـد کـه عبـد الله بـن سـعد بـن ابـی سـرح در سـیزده سـال اقامـت 
؟صل؟ در مکه، اسالم نیاورده بود و اندکی قبل از فتح مکه مسـلمان شـده و به مدینه  پیامبر
؟صل؟ در مکـه، حتـی  رفتـه اسـت. حـال آیـا قابـل تصـور اسـت کـه طـی دوران اقامـت پیامبـر
سـوره‌ای از قرآن مکتوب نشـده باشـد؟ پس حدیث اسالم آوردن عمر که برمبنای روایت قرآن 

مکتـوب بـوده، چگونـه توجیـه می‌شـود؟

یخـی موضوعـی مسـلم اسـت و دسـتور  امـا ارتـداد عبـد الله بـن سـعد بـن ابـی سـرح از نظـر تار
؟صل؟ بـه قتـل او و وسـاطت عثمـان از وی، حقیقتـی غیـر قابـل انکار اسـت کـه ارباب  پیامبـر
یـخ و سـیره بـر آن صحّـه گذاشـته‌اند.4 لکـن ادعـای او در تبدیل کلمات قـرآن به یکدیگر _  تار

یخ قرآن رامیار، 266. ید به تار 1. جهت اطلاع بیشتر بنگر
2. السیرة النبویه، 262/1.

3. اسد الغابة فی معرفة الصحابه، 155/3.
4. اسد الغابه، 155/3.



آن در مدینهر قنفصل هشتم: تدوی 111

بـه هنـگام کتابـت وحـی _ ادعـای فاسـق و مرتدی اسـت که ارزشـی جهت اسـتناد نـدارد. اعم 

مُ 
ݩَ
ل ظ�ْ

َ
�نݨْ ا َݡ از آنکـه واقعـاً او در شـمار کاتبـان بـوده یـا نباشـد. در ایـن خصوص اسـتناد بـه آیـه: >وَمݧ

 1>...
ݦ
٭ هݩُ لَ اللّٰ ز�َ �نْ

َ
 ا

ٓ
لَ ماٰ

ݨْ لُ مِ�ث ِ ز�
ْ �نݧ
ُ
اٰلَ سَا �نݨْ �ق َݡ ءٌ وَمݧ یݦْ

َ هِ ش� ْ �یݧ
َ
وݣݣحَ اِل ُ ݧ مݩْ �ی

َ
یَّ وَلݠ

َ
وحِیَ اِل

ُ
اٰلَ ا وْ �ق

َ
ا ا �بً هِ كَذ�ِ ى اللّٰ

َ
ى عَل ٰ رݨݨݧ ݑَ ٮݧ

�نݭِ ا�فݨْ ݩَّ مِمݧ

نیـز مسـأله‌ای را حـل نمی‌کنـد. زیـرا سـوره انعـام در مکـه نـازل شـده و موضـوع ارتـداد عبـد الله 

کـه در مدینـه و اندکـی قبـل از فتـح مکـه رخ داده  بـن سـعد بـن ابـی سـرح، قضیـه‌ای اسـت 

اسـت. و اثبـات مدنـی النـزول بـودن آیـه فـوق امـر سـاده‌ای نیسـت. منتهـی همانگونـه کـه در 

فصـل سـوم و بحـث »مقابله‌هـای فکری قریش« گذشـت، مشـرکان به عنوان مرحلـه‌ای از نبرد 

فکـری و روانـی خـود بـا قـرآن و مسـلمین، ادعـای همانندسـازی بـرای قـرآن می‌کرده‌انـد. و ایـن 

آیـه حکایـت از ایـن ادعـا دارد. از ایـن گونـه ادعاهـا هـم در سـوره‌های مکی و هم در سـوره‌های 

 
ٓ اٰ  اِ�نْ هٰدݦݐ

ٓ اٰ لَ هٰدݦݐ
ݨْ اٰ مِ�ث ںݦݩݐ
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ل ُ �قݧ

َ
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ٓ
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َ
اٰ ل دْ سَمِعْ�ن وا �قَ

ُ
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َ
لىٰ عَل ْ ݩݩݑݨݧ ٮݧ ݢاٰ �تُ ݢ مدنـی وارد شـده مثـل آیـه: >وَاِݣݣدݩݩݐ

<، 2 در سـوره انفـال، کـه یـک سـورۀ مدنـی اسـت. �نَ ݢلٖ�ی ݢ َ ّݧ وݧ اݦَ
ْ
رُ ال ساٰطٖ�ی

َ
 ا

اݦݦݩݩٰݠٓ
ّ
اِل

از قضـا قـرآن نیـز مکـرر مشـرکان را دعـوت بـه تحـدّی و نظیـرآوری کـرد، تـا عاملـی جهت نقض 

ادعاهای مشـرکان باشـد. و به طوری که می‌دانیم، مشـرکان هرگز نتوانسـتند به رغم ادعاهای 

خـود _ در نظیـرآوری بـرای قـرآن _ سـوره و یـا حتـی آیـه‌ای در حد قرآن عرضـه بدارند.

؟صل؟ و نوع کتابت آنان تعداد کاتبان پیامبر
سـید مرتضـی عسـکری اسـامی 26 تـن از کاتبـان رسـول خـدا؟صل؟ را بـه نقـل از عیـون الاثر ذکر 

کـرده اسـت.3 ابـو عبـد الله زنجانـی تـا بیـش از 40 تـن را جـزء کاتبـان وحـی برشـمرده اسـت کـه 
ظاهـراً هنـگام ضـرورت از وجـود آنهـا اسـتفاده می‌شـده اسـت.4

؟صل؟ آورده، متذکـر شـده کـه برخـی  مسـعودی در گزارشـی کـه از نـوع کتابـت کاتبـان پیامبـر

1. الانعام، 93.
گـر  ( شـنیده ایـم، ا 2. الانفـال، 31 یعنـی: و چـون آیـات مـا بـر آنـان خوانـده شـود، گوینـد مـا نظیـر ایـن آیـات را )قباًل

یـرا اینهـا )چیـزی( جـز افسـانه‌های پیشـینیان نیسـت. یـم ز بخواهیـم می‌توانیـم هماننـد آنهـا را بیاور
یم و روایات المدرستین، 209/1. 3. القرآن الکر

یخ قرآن ابو عبد الله زنجانی، 62. 4. تار
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؟صل؟ بـه امـور دیگـری _ غیـر از کتابـت وحـی _ مشـغول بـوده انـد، ایـن امـور  از کاتبـان پیامبـر
 ... کارهایـی چـون: ثبـت پیمانهـا و معاهدات، نگارش مالیاتهای واصلـه، صدقات و غنائم و

بوده اسـت.

، عبـد الله بـن  مسـعودی افـرادی چـون: خالـد بـن سـعید، مغیـرة بـن شـعبه، حصیـن بـن نمیـر
ارقـم، عالء بـن عقبـه، زبیـر بـن عـوام، جهیـم بـن صلـت، حذیفـة بـن یمـان، معیقیـب بـن ابـی 
یـد بـن ثابـت و حنظلـة بـن ربیـع را از جملـه کاتبانـی معرفـی می‌کنـد کـه بـه ثبـت امور  فاطمـه، ز

یـاد شـده مشـغول بوده‌انـد.1

البتـه بـه عقیـده سـید مرتضـی عسـکری انجـام ایـن کارهـا توسـط افـراد یاد شـده، نافـی کتابت 
قـرآن توسـط آنـان نیسـت. لـذا عنـوان »کاتب وحـی« هم بر تک تک این افـراد و هم بر مجموعه 
آنـان قابـل اطالق اسـت. لکـن ایـن عـده از کاتبـان وحـی هرکـدام قطعاتـی از قـرآن را بـر روی 
؟صل؟  اشیاء متفرق ثبت کرده و در اختیار پیامبر گذاشته‌اند )و در واقع کاتبان فرعی پیامبر
؟صل؟  بـوده انـد(. بـه ایـن ترتیـب نسـخه‌ای از قـرآن بـه شـکل قطعـات پراکنـده در خانـه پیامبـر
فراهـم شـد و رسـول خـدا؟صل؟ بـه علـی؟ع؟ )به عنوان کاتـب اصلی خود( دسـتور داد که پس 
؟صل؟ در حیات خود  از وفات خود به جمع کامل آن اقدام کند و بعید هم نیست که پیامبر

ایـن دسـتور را بـه علی؟ع؟ داده باشـد.2

ابزارهای نگارش در روایات
شـــیوه کتابـــت در عهد رســـالت بدین گونـــه بوده که بر هرچه یافت می‌شـــد و امکان داشـــته 

مانند: می‌نوشتند، 

یـــدۀ نخـــل، چوب وســـط کـــه برگهـــای آن را می‌کندنـــد و در قســـمت پهن آن  1- عُسُـــب، جر
می‌نوشـــتند.

2- لخاف، جمع لخفه، سنگهای نازک و سفید.

3- رِقاع )جمع رقعه( تکه‌های پوست یا ورق )برگ( یا کاغذ.

یم و روایات المدرستین، 210/1. 1. القرآن الکر
2. همان ماخذ، 210/1.
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4- اُدُم، جمع ادیم، پوست آماده شده برای نوشتن.1

ــه ــخن بـ ــا سـ ــا از آنهـ ــده و قبـ ــرآن وارد شـ ــه در قـ ــت کـ ــی اسـ ــت افزارهایـ ــر از نوشـ ــا غیـ  و اینهـ
 میان آمد.

؟صل؟ ساختار قرآن به عنوان یک کتاب در عهد پیامبر
الف_ شکل‌گیری سوره‌ها

مهمتریـن مسـأله در سـیر تدویـن قـرآن، معیـن شـدن واحـد اصلـی آن یعنـی سوره‌هاسـت، بـا 
توجـه بـه قرائـن متعـدد قرآنـی و روایـی ایـن موضـوع در حیـات پیامبـر اسالم؟صل؟ در سـطح 

سـوره‌های کوچـک و بـزرگ صـورت پذیرفـت.

علامه طباطبایی درباره تقسیم قرآن به سوره‌ها می‌نویسد:

یشۀ قرآنی دارد و خدای متعال در چندین  »انقسام قرآن به سوره‌ها مانند انقسامش به آیه‌ها ر
 جا از کلام خود اسم »سوره« را برده، چنانکه از »آیه« اسم برده است. مانند:2

اٰهاٰ<3 �ن
ْ
ل ز�َ �نْ

َ
ة�ٌ ا >سُورݦَ

 4> ة�ٌ �تݨْ سُورݦَ
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ُ
 ا

ٓ ݢاٰ ݢ >اِݣݣ�ذ

لِهٖ<5
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ݑݧ ٮݩݧ
ݩݘْ
ا >�فَ

6> مݭِ �ی ٖ ݫ حَكݫ
ݨْ
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ءاݦٰ
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َ
وهُ عَل

ُ
ل ݑݨْ ٮݩݧ لِكَ �نَ >�ذٰ

به گفته برخی از محققان:

»در دوران مکّـه سـوره‌های کوچـک در یـک وعـده نـازل می‌شـد. البتـه سـوره‌هایی ماننـد انعـام 
یـج نـازل می‌شـد  نیـز احیانـاً یکجـا نـازل می‌گردیـد. ولـی بـی تردیـد برخـی از سـوره‌ها نیـز بـه تدر

یخ قرآن آیه الله معرفت، 30. 1. تار
2. قرآن در اسلام، 129.

.1 ، 3. النور
4. التوبه، 86.
5. البقره، 23.

6. آل عمران، 58.
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؟صل؟ در جـای  و لکـن چارچـوب آنهـا مشـخص بـود و آیـات نازلـۀ بعـدی بـه دسـتور پیامبـر
خـاص خـود قـرار می‌گرفـت.«1

بـــه عنوان مثال در مســـند احمد از ابن عباس نقل شـــده که او از قول عثمـــان بن ابی العاص 
ید: گو

؟صل؟ بـه طـور مسـتمر نـازل می‌گشـت. و آن گاه کـه فـرازی از قـرآن یـا آیـات  »وحـی بـر پیامبـر
ایـن  او می‌فرمـود:  بـه  و  را فراخوانـده  کاتبـان  از  ؟صل؟ برخـی  نـازل می‌گردیـد، پیامبـر معینـی 
فـراز یـا آیـات را در سـوره‌ای کـه ایـن مطالـب در آن ذکـر شـده قـرار دهیـد. گاه نیـز آیـه‌ای بـر آن 
؟صل؟ می‌فرمـود: ایـن آیـه را در ضمـن فالن سـوره _ کـه در  حضـرت نـازل می‌شـد کـه بـاز پیامبـر

آن از ایـن مسـائل سـخن رفتـه اسـت _ قـرار دهیـد.«2 

؟صل؟ یـک دوره تحـول  ازایـن رو بایـد گفـت کلمـۀ سـوره و اصطالح آن در همـان عصـر پیامبـر
معنا را طی کرده است. به توضیح دیگر سوره در لغت به معنی قطعه‌ای از یک شی ء است، 
و سـورۀ قرآنـی _ بـه ویـژه در مکـه _ بـه معنـای یـک فـراز منسـجم از قرآن بوده اسـت. اعـم از آنکه 
لِهٖ...<3، 

ݨْ رِ سُوَرٍ مِٮݦݩݩݒ
ݨْ عَ�ش وُا �بِ

ݑݧ ٮݩݧ
ݩݘْ
ا  بـا »بسـم الله« شـروع شـود یـا نشـود. و به نظـر می‌رسـد در آیاتـی مثـل: >�فَ

مـراد از سـوره همیـن مفهـوم باشـد کـه در ایـن صـورت، سـوره‌ای ماننـد البقـره خـود نزدیـک بـه 
سـی سـوره را دربـردارد.

ایـن مفهوم‌شناسـی سـوره در مکـه اسـت کـه در آن قـرآن به صورت کتاب مـدوّن در نیامده بود 
و بلکـه بسـیار پراکنـده بـود. ایـن معنـی از سـوره تـا سـالها پـس از هجـرت بـه مدینـه نیـز شـایع 
کـه قـرآن آهنـگ تدویـن یافـت، سـوره نیـز  بـود. امـا در واپسـین سـالهای عمـر رسـول خـدا؟ص؟ 
از معنـای لغـوی بـه معنـای اصطلاحـی آن _ کـه قطعـه‌ای از قـرآن و محصـور بیـن دو بسـم الله 
باشـد _ تغییـر یافـت. زیـرا وقتـی در گزارش‌هـای عایشـه و عـوف بـن مالـک از نماز شـب رسـول 
خـدا؟ص؟، سـخن از تالوت سـوره بقـره توسـط آن حضـرت بـه میـان می‌آیـد، منظـور تالوت فـراز 
معینـی از سـوره بقـره _کـه اختصـاص بـه ذبح گاو بنی اسـرائیل داشـته باشـد _ نیسـت. چرا که 

1. شناخت قرآن دزفولی، 98.
یم و روایات المدرستین، 211/1 به نقل از المسند. 2. القرآن الکر

3. هود، 13.
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؟ص؟ در مقابـل آن توقـف کـرده و  در ایـن فـراز آیـات رحمـت و عـذاب وجـود نـدارد کـه پیامبـر

دعاهـای مناسـب آنهـا را بخوانـد. بـه همیـن ترتیـب بحـث حفـظ کـردن سـوره بقـره کـه موجـب 

؟ص؟ می‌گشـت و قباًل روایـات آن گذشـت. ارتقـاء مقـام حافـظ آن در بیـن اصحـاب پیامبـر

تفاوت مفهوم سوره‌ها در نمازهای شیعه و سنی

یکی از تفاوتهای شـیعه و سـنی در نماز آن اسـت که شـیعیان مقید به قرائت سـوره کاملی از 

قرآن بعد از حمد هستند. اما اهل سنت قطعه‌ای از قرآن را گرچه بدون بسم الله، می‌خوانند. 

یعنـی سـوره‌ای از قـرآن مطابـق مفهـوم لغـوی در نظـر گرفتـه و قرائـت می‌کننـد. و ایـن کار از نظر 

شـیعه جایز نیست.

در حدیثی معاویة بن عمار گوید: به امام صادق؟ع؟ گفتم:

آن گاه که به نماز می‌ایستم »بسم الله الرحمن الرحیم« را در فاتحة القرآن بخوانم؟

فرمـود: آری، گفتـم: چـون فاتحـة القـرآن را خوانـدم آیـا »بسـم الله الرحمـن الرحیـم« را با سـوره هم 
بخوانم؟ فرمـود: آری1

و در حدیث دیگر آمده است که یحیی بن ابی عمران همدانی گوید:

بـه ابـو جعفـر جـواد؟ع؟ نامـه نوشـتم کـه: فـدای شـما گـردم نظر شـما درباره کسـی که »بسـم الله 

الرحمـن الرحیـم« را در »ام الکتـاب« بخوانـد، امـا در سـورۀ _ پـس از ام الکتـاب _ آن را ترک کند 

چیسـت؟ که عباسـی )مقصود خلیفه عباسـی یا مذهب عامه اسـت که مسـلط بوده اسـت( 

گوید اشـکالی ندارد؟ حضرت با خط خود نوشـت: »علی رغم نظر عباسـی او باید نماز خود 
را مجـدداً اعاده کند«2

یخـی ایـن اختلافـات، همـان برداشـت غلـط از سـیره نبـوی و  یشـۀ تار کـه ر بـه نظـر می‌رسـد 

اصحـاب اولیـه ایشـان از مفهـوم سـوره اسـت. زیـرا بـه طـوری کـه گذشـت سـوره در اوائـل نـزول 

 قرآن، کاربردی در مفهوم لغوی داشت و رسول خدا؟صل؟ احیاناً پس از سوره حمد، قطعه‌ای 

1. الکافی، 313/3 باب قرائة القرآن.
2. الکافی، 313/3 باب قرائة القرآن.
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از قـرآن را در نمـاز خـود بـه عنـوان سـوره می‌خواندنـد. امـا ایشـان در سـالهای آخـر عمـر خـود 
پـس از سـوره »فاتحـة الکتـاب« یـک سـوره کامـل را قرائـت می‌کـرد کـه همـان سـوره بـه معنـای 
اصطلاحـی اسـت. دلیـل ایـن امـر روایـات متعـددی اسـت کـه از آن حضـرت نقـل شـده و یـا 

روایاتـی کـه بـه نوعـی معـرف سـیره آن بزرگـوار در خوانـدن سـوره‌های قـرآن اسـت هماننـد:
1- »شیبتنی هود و اخواتها الواقعه و الحاقه و اذا الشمس کورت«1

2- »شیبتنی هود و الواقعه و المرسلات و عمّ یتساءلون و اذا الشمس کورت«2

کـه  کـه گذشـت بیهقـی و احمـد بـا اسـناد خـود از عایشـه نقـل کرده‌انـد  همچنیـن بـه طـوری 
گویـد:

،  »کنت اقوم مع رسول الله؟صل؟ فی اللیل، فیقرأ بالبقره و آل عمران و النساء فاذا مرّبآیة فیها استبشار
 دعـا و رغـب و اذا مـرّ بأیـة فیهـا تخویـف، دعـا و اسـتعاذ«3 یعنـی: شـبها بـا رسـول خـدا؟صل؟ بـه پـا 

می‌خواسـتم، آن حضـرت )در نافله‌هـای خـود( سـوره‌های بقـره، آل عمـران و نسـاء را قرائـت 
کـه در آن بشـارتی بـود، آن را می‌طلبیـد، و چـون بـه آیـه‌ای  می‌کـرد. چـون بـه آیـه‌ای می‌رسـید 

می‌رسـید کـه در آن بیـم و ترسـی بـود، بـه خـدا پناهنـده می‌شـد.

ب- نامگذاری سوره‌ها
علامه طباطبایی درباره وجه نامگذاری سوره‌ها می‌نویسد:

کـرده،  کـه از آن بحـث  کـه در آن سـوره واقـع شـده، یـا موضوعـی  گاهـی بـا اسـمی  »سـوره‌ها را 
نامگـذاری می‌کننـد. چنـان کـه گفته می‌شـود. سـورۀ بقره، سـورۀ آل عمران، سـورۀ اسـراء، سـورۀ 

توحیـد، و چنـان کـه در قرآنهـای قدیمـی بسـیار دیـده می‌شـود که در سـر سـوره می‌نویسـند:

»سورة تذکر فیها البقرة، سورة تذکر فیها آل عمران«

و گاه جمله‌ای از اول سـوره ذکر نموده، معرّف آن سـوره قرار می‌دهند. چنانکه گفته می‌شـود: 
سـورۀ »اقرأ باسـم ربّک« و سـورۀ »انا انزلناه« و سـورۀ »لم یکن« و نظایر اینها.

یم و روایات المدرستین، 217/6 به نقل از کنز العمال. 1. القرآن الکر
یم و روایات المدرستین، 217/6 به نقل از کنز العمال. 2. القرآن الکر

یم و روایات المدرستین، 172/1 به نقل از الدر المنثور. 3. القرآن الکر
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و گاهی با وصفی که سـوره دارد به معرفی آن می‌پردازند. چنانکه گفته می‌شـود »سـورۀ فاتحة 
الکتاب«، سـوره‌های »سـبع مثانی«، سـورۀ »اخلاص«، »نسبة الرب« و نظایر اینها.

این روشـها به شـهادت آثاری که در دسـت اسـت، در صدر اسالم نیز دایر بوده است و حتی 
در روایات نبوی _ چنانکه نمونه‌هایی ذکر شـد _ تسـمیۀ سـوره‌های قرآن مانند سـورۀ بقره، آل 

؟صل؟ به کار رفته اسـت. عمـران، هـود و واقعـه در زبان پیامبر

کثـرت  اثـر  اکـرم؟صل؟ در  نامهـا در عصـر پیغمبـر  ایـن  از  گفـت بسـیاری  رو می‌تـوان  ازایـن 

کـرده و بـه همیـن نـام و نشـان شـناخته شـده بـود. و هیـچ گونـه جنبـۀ  اسـتعمال تعیّـن پیـدا 
نـدارد.«1 شـرعی  توقیـف 

و باید گفت نامگذاری سوره دارای یک نظام طبیعی است.

کـه سـوره‌های قـرآن بـه صـورت مجموعـه‌ای توسـط  از پـاره‌ای روایـات نیـز بـه دسـت می‌آیـد 

؟صل؟ مورد معرفی قرار گرفته است. از جمله حدیث زیر که در تفسیر عیاشی از سعد  پیامبر

اسکاف نقل شده است که گوید:

؟ع؟ یقول قال رسول الله؟صل؟: »سمعت ابا جعفر

، و  اعطیـت الطـوال مـکان التـوراة و اعطیـت المئیـن مـکان الانجیـل و اعطیـت المثانـی مـکان الزبـور
فضّلـت بالمفّصـل سـبع و سـتین سـورة.«2

؟صل؟ فرمـود: بـه جـای تـورات بـه مـن سـوره‌های طولانـی را عطـا کردنـد، بـه جای  یعنـی: پیامبـر

انجیـل سـوره‌های »مئیـن« )صـد آیـه ای(، بـه جای زبور سـوره‌های »مثانی« به من ارزانی شـد و 

( برتـری یافتم.  بـه سـوره‌های »مفصّـل« _ کـه 67 سـوره اسـت _ )بـه انبیـای دیگر

البته عده‌ای اظهار می‌کنند که:

؟صل؟ مشـخص و  ایـن حدیـث خـود دلیـل اسـت بـر اینکـه همـۀ سـور قرآنـی در زمـان پیامبـر
مرتب بوده و هر دسـته‌ای از آنها لقب خاصی داشـته اسـت. هر دسـته از این سـوره‌ها شـامل 

1. قرآن در اسلام، 129- 130.
2. شناخت قرآن، 104 به نقل از تفسیر عیاشی.
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سـوره‌های زیـر اسـت:

طوال: بقره، آل عمران، نساء، مائده، انعام، اعراف، انفال و توبه.

مئون: سوره‌هایی که آیات آنها نزدیک به صد یا کمی بیش از صد است.

مثانـی: سـوره‌هایی کـه بـه دنبـال مئون آمـده آیات آنها قدری کمتر از صد اسـت. اما از جهت 

کمیت صفحات در حد سـوره‌های صد آیه‌ای اسـت.

سور مفصل: خود به سه قسم است:

الف_ طوال مفصل ازق تا عمّ.

ب_ اوساط مفصل از عم تا والضحی
ج_ قصار مفصل از والضحی تا آخر قرآن1

ج_ تعیین مکان آیات در سوره‌ها
دسـتور  بـه  و  وحـی  براسـاس  سـوره‌ها  در  آیـات  مـکان  پیداسـت  روایـات  پـاره‌ای  از   چنانکـه 

؟صل؟ مشخص گردیده است. از جمله عثمان بن ابی العاص گوید: پیامبر

 »کنـت عنـد رسـول الله؟صل؟ اذ شـخص ببصـره... فقـال: اتانـی جبرئیل؟ع؟ فامرنـی أن اضع هذه 
الآیة بهذا الموضع من هذه السورة« یعنی: »ان الله یأمر بالعدل و الاحسان...«2

؟صل؟  از آنجـا کـه سـوره، واحـد قـرآن بـه شـمار مـی‌رود، شـکل گیـری سـوره‌ها در عصـر پیامبـر
_ خصوصـاً سـوره‌های بـزرگ _ زمینـۀ تدویـن جامـع قـرآن در عصـر پیامبـر اکـرم؟صل؟ بـه شـمار 

مـی‌رود.

؟صل؟ دلایل تدوین قرآن در زمان حیات پیامبر
تمهید بحث

؟صل؟ به کاتبان خود دستور می‌داد  چنان که گفتیم از همان روزهای آغاز نزول وحی، پیامبر
که آیات نازله را بنویسند. پاره‌ای از وحیِ نازل شده، سوره‌هایی کوتاه بود که در یک مرحله از 

1. شناخت قرآن، 104.
یم و روایات المدرستین، 213/1 به نقل از مسند احمد. 2. القرآن الکر
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نزول، نازل می‌گشت و بخشی دیگر از آن سوره‌های بزرگتر بود که چون پرونده‌ای مفتوح بود 
؟صل؟ در آن سوره‌ها قرار می‌گرفت. و به مرور زمان آیات نازل شدۀ بعدی به دستور پیامبر

اینـک بـا توجّـه بـه اینکـه بیـش از سـی و هفـت نفـر از صحابـه، بـا اسـم و رسـم، قـرآن را از حفـظ 

داشـته و بیشترشـان کتابت هم می‌دانسـتند، و اینکه بیش از پنجاه نفر از آنان برای خود هم 

؟صل؟ اهتمامی شـگفت در کار  نسـخه‌ای از وحـی تهیـه کـرده بودنـد، و یـادآوری اینکـه پیامبر

آمـوزش شـفاهی و کتبـی قـرآن مبذول داشـتند، باید گفت که نتیجـۀ چنان جنبش عظیمی _ 

کـه گوشـه‌هایی از آن در بحثهـای قبـل بیـان گردیـد _ ایـن بـود کـه قـرآن به هنگام رحلت رسـول 

خـدا؟صل؟ بـه تمامـی و چنانکـه در آخریـن عرضـه تثبیت شـده بـود، تألیف و گردآوری شـود. 

البتـه ایـن سـخن تـازه‌ای نیسـت. قدمـا خود این اصطالح را به کار برده‌اند. بیهقـی )م 458 ه( 
تألیـف قـرآن را جمـع کـردن آیـات در سـوره‌ها به اشـارۀ رسـول خـدا؟صل؟ می‌داند.1

پیـش از او هـم ابـن عبـاس و محمـد بـن حنیفه )م 81 ه( آن را بیـن الدفتین یعنی مجموعه‌ای 
کـه بـه  میـان دو جلـد دانسـته‌اند.2 بـرای ایـن مطلـب دلایلـی در آیـات و روایـات وجـود دارد 

اختصـار بـه آنهـا اشـاره می‌گـردد.

الف- دلایل قرآنی
الف/1- ذکر عنوان کتاب در قرآن

قرآن خود را در این مورد چنین معرفی می‌کند:
هِ<3 �ی ݩۛ �فٖ

ݦݩݩݩ
٭ ݧْ�بَ اٰ�بُ لاٰ رَ�ی �ت ݭِ ݫ ݫ كݫ

ݨݦْ
لِكَ ال >�ذٰ

4> و�نَ ݩُ مݧ
َ
ل ْ عݧ َ ٍ �ی ݫ مݫ وݨْ �قَ ِ ا لݫ

�یًّ ݓݭِ ٮݫ
ا عَرݨݨݨَ �نً رْءاٰ هُۥ �قُ اٰ�تُ �ی �تݨْ ءاٰ

َ
ل ِ ݭݫ ّݫ صݧ اٰ�بٌ �فُ >كِ�ت

اقتضای وجود کتاب، نظم و ارتباط کلمات، آیات و سور می‌باشد.5

1. الاتقان، 203/1.
یخ قرآن رامیار، 281. 2. تار

3. البقره، 2.
4. فصّلت، 3.

یخ قرآن رامیار، 281. 5. تار
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الف/2- اظهارات مشرکان
ا<1

ݩً
ل ݔ صٖىݫ

َ
رَة�ً وَا

ْ
ك ُ هِ �ب �یْ

َ
لىٰ عَل ْ مݧ یݨَ �تُ هݭݭِ هاٰ �فَ ݨݨݨَ �بݧ

ت�َ ٮݩݑَ ْ �نَ اكݨݧ ݢلٖ�ی ݢ َ ّݧ وݧ اݦَ
ْ
رُ ال ساٰطٖ�ی

َ
ݢا ا وٓݢ

ُ
اٰل >وَ�ق

از ظاهر آیه به دسـت می‌آید که نوشـته‌های مرتبی وجود داشـته که مشـرکان آن را در دسـترس 
؟صل؟ قرآن را از روی افسـانه‌های گذشـتگان نویسـانده  داشـته‌اند تا بتوانند بگویند که پیامبر

است.

امّـا بـه نظـر می‌آیـد ایـن آیـه بـر کتابت قرآن بیشـتر دلالت دارد تـا تدوین آن کـه در اواخر حیات 
؟صل؟ انجـام گرفتـه اسـت. از ایـن آیـه برمـی آید که آنچـه از قرآن نازل می‌شـد به صورت  پیامبـر

مکتـوب در می‌آمـد که شـواهد آن ذکر گردید.

الف/3- آیات تحدّی

آیات متعددی از قرآن مخالفان را دعوت به تحدّی و نظیرآوری کرده است.

گـر  کـه مثاًل ا کافـران تحـدّی می‌کنـد  ؟صل؟ مطابـق ایـن آیـات بـا  روشـن اسـت وقتـی پیامبـر
یـد از جملـه:  را بیاور می‌توانیـد ده سـوره ماننـد قـرآن 

هِ<2 ِ اللّٰ مݨْ مِ�نݨْ دُو�ن ݑُ ٮݧ عݩْ طݨَ عُوا مَ�نݭݪِ اسْ�تَ
اٰ�تٍ وَادݨݨْ �ی َ رݧ َ �تݧ لِهٖ مُ�فْ

ݨْ رِ سُوَرٍ مِٮݦݩݩݒ
ݨْ عَ�ش وُا �بِ

ݑݧ ٮݩݧ
ݩݘْ
ا لْ �فَ >�قُ

کثـر آیـات تحـدّی در مکه نازل شـده، 3 لابد قـرآن تا آن موقـع _ آن مقدار  و نیـز بـا توجـه بـه آنکـه ا
کـه نـازل شـده بـود _ نوشـته و مـدون در یـک مجموعـه در دسـترس مشـرکان بـوده اسـت، تا این 
مبـارزه طلبـی درسـت دربیایـد. بـه عبارتـی، آنها می‌دانسـتند که به چه چیز دعوت به مسـابقه 
شـده‌اند. مورد دعوی باید روشـن می‌بود تا دعوت به شـرکت در همانند آوردن درسـت باشـد. 

گاه نبودند، دعوت به مجهول شـده و این امری نادرسـت بود.4 گر از محتوای مسـابقه آ زیرا ا

امّـا چنانکـه پیداسـت هیـچ یـک از دلایـل یاد شـده به تنهایـی دلیل قاطع بر تألیـف و تدوین 

1. الفرقان، 5.
2. هود، 13.

که این  3. مهمترین آیات تحدّی در سوره‌های هود )13(، یونس )38(، الاسراء )88(، طور )34( وارد شده 
سوره‌ها مکی هستند و تنها مورد از آیات تحدّی که در مدینه نازل شده آیه 23 سورة البقره است.

یخ قرآن رامیار، 283-282. ید در تار 4. تفصیل را بنگر
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در  نـازل شـده  و سـوره‌های  آیـات  تدویـن  و  کتابـت  بـه  ناظـر  نهایتـاً  بلکـه  نیسـت.  قـرآن  کل 
کـه از مقدمـات تدویـن جامـع خواهـد بـود. برهه‌هـای مختلـف می‌باشـد 

ب- دلایل روایی
؟ص؟  کـه بـر تدویـن جامـع قـرآن در عصـر پیامبـر ، دلایـل متعـددی وجـود دارد  در روایـات نیـز

دلالـت دارد از جملـه:

؟ص؟ ب/1- روایات دال بر وجود مصحف در زمان پیامبر
؟صل؟ و صحابـه خبـر می‌دهـد. ماننـد:  پـاره‌ای از روایـات از وجـود مصحـف در زمـان پیامبـر

؟صل؟ کـه فرمـود: حدیـث اوس ثقفـی از پیامبـر

»تالوت شـخص از روی مصحـف دو هـزار درجـه و تالوت از روی غیـر مصحـف هـزار درجـه 
دارد.«1

نیز رسول خدا؟صل؟ فرمود:
ک‌تر از قرائت از روی مصحف نیست«2 »هیچ چیز برای شیطان خطرنا

؟صل؟ به خواستاران مصحف، مصحف می‌داده   در پاره‌ای از روایات منقول است که پیامبر
است مثلاً عثمان بن ابی العاص نقل می‌کند:

؟صل؟ وارد شـدم و از آن حضرت مصحفی را  »هنگام ورود هیأت نمایندگی ثقیف بر پیامبر
کـه نـزدش بـود خواسـتار شـدم و آن حضرت آن را به مـن داد.«3

از ایـن روایـات بـه دسـت می‌آیـد کـه مصاحفـی _ کامـل یا ناقص _ در دسـت صحابـه، در زمان 
؟صل؟  ؟صل؟ بـوده، ایـن مصاحـف خوانده شـده و دسـت به دسـت می‌گشـته و پیامبر پیامبـر
گـر جمـع و تدویـن به معنـای مصطلح کلمه  دربـاره آنهـا احکامـی مقـرر داشـته اسـت.4 حـال ا

در میـان نبـود، اطالق کلمـۀ مصحـف اطلاقـی نادرسـت خواهـد بود.

یم، 86 و 87. 1. حقائق هامه حول القرآن الکر
2. همان منبع.

یخ قرآن رامیار، 288 به نقل از مجمع الزواید. 3. تار
4. همان.
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ب/2- حدیث ثقلین

؟صل؟ کـه در ایـن بـاره قرینـه و شـاهد بحـث اسـت، حدیـث متواتـر  معروفتریـن سـخن پیامبـر
؟صل؟ فرمـود: میـان شـیعه و سـنی یعنـی حدیـث ثقلیـن اسـت، پیامبـر

»انی تارکٌ فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی...«

»منظـور از کتـاب خـدا در ایـن حدیـث نمی‌تواند برگهای پراکنده در دسـت مؤمنان باشـد، به 
اوراق پراکنـده صحـف می‌گوینـد نـه کتاب«1

بنابراین باید گفت: به طوری که برخی از محققان نوشته اند:

»از ایـن نامگـذاری چنیـن برمـی آیـد کـه قـرآن جمـع آوری شـده بـود. زیـرا قرآنـی کـه در سـینه‌ها 
بـود، یـا در لوحه‌هـای پراکنـده و تختـه پـاره، و اسـتخوانهای متفـرق نوشـته شـده باشـد، کتاب 
واحـد  وجـود  دارای  کـه  می‌شـود  گفتـه  مجموعـه‌ای  بـه  کتـاب  معمـولاً  و  نمی‌شـود.  نامیـده 
کتـاب  قطعـه  قطعـه  و  پراکنـده  نوشـته‌های  باشـد.  داشـته  مدوّنـی  صـورت  بـوده،  مشـخص 
نامیـده نمی‌شـود، چـه رسـد بـه آنچـه اصاًل نوشـته نشـده و جـای آن دلهـا و سـینه‌ها باشـد.2 

ب/3- ختم قرآن

ختـم قـرآن یعنـی قرائـت آن از آغـاز تـا انجـام بـا آداب خـاص خـود. و ایـن آداب در پـاره‌ای 
قـرآن  ختـم  مـدت  کمتریـن  دربـارۀ  صحابـه  از  تعـدادی  اسـت.  شـده  وارد  نبـوی  روایـات  از 
؟صل؟ روایـت کرده‌انـد و ایـن خـود قرینه‌ای دیگر بـر وجود مدون  توصیه‌هایـی از سـوی پیامبـر

؟صل؟ اسـت. محمـد حسـین علـی الصغیـر در ایـن بـاره می‌گویـد: قـرآن در عصـر پیامبـر

، و هـو انّ الروایـات فـی قـراءة القـرآن کلـه و ختمه فی عهد رسـول  ک دلیـل جوهـری آخـر »و هنـا
الله؟صل؟ تنطـق بوجـود جمعـی لـه، اذ کیـف یقـرأ فیـه مـن لم یحصـل علیه«3

یخ قرآن رامیار، 258. 1. تار
2. البیان، 252.

3. دراسـات قرآنیـة، 77. یعنـی: در ایـن خصـوص دلیـل اصلـی دیگـری وجـود دارد و آن ایـن که روایاتـی که درباره 
قرائـت همـه قـرآن و ختـم آن در عهـد رسـول خـدا؟ص؟ وارد شـده، )این روایـات( پرده از وجود قرآنـی بر می‌دارد 
یـرا قـاری چگونـه می‌توانـد قرآنـی را بخوانـد کـه آن را )بـه طـور کامـل( در  کـه صـورت جمعـی و واحـد دارد. ز

اختیار نـدارد.
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از جملۀ این روایات می‌توان به این نمونه اشاره کرد:

، قال: قلت: یا رسول الله؟ص؟، فی کم أقرأ القرآن؟ قال: »عن عبد الله بن عمرو

، قلـت انی اطیـق افضل من ذلک، قال: اختمه فی عشـرین. قلت: انی اطیق  اختمـه فـی شـهر
افضـل مـن ذلـک، قـال: اختمـه فـی خمـس عشـرة، قلـت انـی اطیـق افضـل مـن ذلـک، قـال: 
. قلـت: انـی اطیـق افضل من ذلک، قـال: اختمه فی خمـس، قلت انی اطیق  اختمـه فـی عشـر

افضـل مـن ذلـک فمـا رخص لـی.«1

از عبد الله بن عمرو بن عاص روایت است که گفت: به رسول خدا؟صل؟ گفتم در چه مدتی 

قرآن را بخوانم. فرمود: آن را در طول یک ماه قرائت کن. گفتم: من توان بیشتری )در ختم زودتر 

قرآن( دارم. فرمود: پس آن را در طول 20 روز ختم کن. گفتم: من توان بیشتر از این دارم. فرمود: 

پس در 15 روز آن را بخوان. گفتم من توان بیشتر از این هم دارم. فرمود: آن را در ده روز ختم 

کن. گفتم: من توان بیشتر از این هم دارم فرمود: آن را در پنج روز ختم کن و چون گفتم: من 

توانایی خواندن بیشتر را دارم، آن حضرت دیگر رخصتی نداد. 

؟صل؟ بار اول به او فرمود: در حدیث دیگر آمده است که پیامبر

قرآن را در چهل روز بخوان )ختم کن(.

؟صل؟ ختم قـرآن را در کمتر از  و در روایـت دیگـر خطـاب بـه عبـد الله بـن عمـرو آمـده که پیامبر

سـه روز اجازه نـداد و فرمود:
»لم یفقه من قرأ القرآن فی اقل من ثلاث«2

گـــر قـــرآن بـــه صـــورت مجمـــوع در نیامـــده، و قرائـــت آن در میـــان مســـلمین متـــداول نبود،  ا

؟صل؟ با این ســـخن خویش بـــه کدام قرآن اشـــاره دارد؟ آیـــا این احادیـــث صرفاً برای  پیامبـــر
اســـت؟ آیندگان 

ـف نمود تا در شـبهای 
ّ
مطلـب دیگـری کـه مشـهور اسـت آن کـه عمـر بـن خطاب کسـی را مکل

1. دراسات قرآنیه، 78 به نقل از مقدمتان فی علوم القرآن، 27.
2. مقدمتان في علوم القرآن، 28.
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یـادی را  کـه در هـر رکعـت آیـات ز مـاه رمضـان نمـاز تراویـح را اقامـه کنـد. و بـه او دسـتور داد 
بخوانـد. بدیـن ترتیـب قـاری در هـر مـاه دوبـار قـرآن را ختـم می‌نمـود. و روشـن اسـت کـه ایـن 
( نبـود. زیـرا در آن زمـان مصاحـف از روی  یـد )یـا کـس دیگـر قرائـت از روی مصحـف نوشـتۀ ز
ید را به  یـد رونویسـی نشـده بـود. و ایـن وجـود مصاحفی غیـر از مصحف و دسـتخط ز نسـخۀ ز

روشـنی بیـان می‌کنـد.1

تحلیل حدیث عبد الله بن عمرو

یخـی عمـرو بـن عـاص در سـال هفتـم هجـری و بـه روایتـی در سـال هشـتم  بـر طبـق شـواهد تار
و 6 مـاه  قبـل از فتـح مکـه بـه مدینـه رفتـه، ایمـان آورد.2 و عبـد الله پسـر وی نیـز همـان سـال بـه 
همـراه پـدرش بـه مدینـه آمـده و ایمـان آورد، از ایـن رو بـه نظـر می‌آیـد کـه مسـألۀ ختـم قـرآن در 
؟صل؟ دائـر شـده بـود. ختم قـرآن در این سـالها به نسـبت اجزاء و  سـالهای آخـر حیـات پیامبـر
سـوره‌هایی بـود کـه نـازل شـده بـود و هـر چه به اواخر عمر رسـول خـدا؟ص؟ می‌رسـید، دامنه آن 
؟صل؟ و آداب و شـرایط آن روایات  یادتر می‌گشـت.3 ضمناً دربارۀ ختم قرآن در عصر پیامبر  ز

یادی در دست است که از تأمل در آنها استفاده می‌گردد که: ز

: رسـول خـدا؟صل؟ شـخصاً بـه ختـم قـرآن علاقـه و اهتمام فراوان داشـت و بـه دفعات قرآن 
ً

اوّل
را ختـم نمود.4

ثانیـاً: رسـول خـدا؟صل؟ ختـم قـرآن را مانـع تدبر در قـرآن و فهم آن نمی‌دانسـت، امّا اجازه ختم 
یـان نمـی‌داد تا مانع فهم و تدبـر آنان نگردد.5 سـریع قـرآن بـه قار

 ثالثاً: پس از ختم قرآن به تنهایی یا همراه با اهل بیت خود به دعا می‌پرداخت و مطلوب‌های
 خود را از پروردگار می‌طلبید.6

1. مقدمتان فی علوم القرآن، 78.
ید به اسدالغابیة، 242-241/3. 2. بنگر

3. البته باید گفت که تا این زمان بخش معظم قرآن نازل شده بود.
یم، 71: ختم القرآن فی العهد النبوی. 4. حقائق هامة حول القرآن الکر

5. مقدمتان في علوم القرآن، 27 و 28.
6. همان مأخذ، 73 به نقل از کنز العمال.
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رابعـاً: در پایـان ختـم قـرآن، بـه تالوت سـوره حمـد و آیـات نخسـت سـوره بقـره می‌پرداخـت تـا 
نشـانی بـر تالوت دوبـاره قـرآن و انـس همیشـگی بـا کلام خـدا باشـد.1

؟صل؟ نقـل می‌کنـد: هرکـس قـرآن را از روی مصحـف یـا از حفـظ ختـم کنـد  ابـن زبیـر از پیامبـر
خداونـد بـه او درختـی در بهشـت عطـا خواهـد کرد!2

 سنت ختم قرآن در نسل بعد از صحابه _ میان تابعان _ نیز مرسوم بود. علقمة بن قیس )62 ه( 
هر پنج یا شش شب یک دوره قرآن را ختم می‌کرد.3

بـه هرحـال وقتـی صحابـه از رسـول خـدا؟ص؟ بـرای ختـم قـرآن اجـازه می‌طلبیدنـد، معنایی جز 
ایـن نـدارد کـه مجموعـه مشـخصی از قـرآن وجـود داشـته کـه آغـاز و انجـام آن مشـخص بـوده 

اسـت.4

ب/4- تعبیر »حسبنا کتاب الله« از سوی عمر

؟صل؟ به هنگام رحلت فرمود: پیامبر

ید که چیزی بنویسم تا پس از من گمراه نشوید. عمر در آنجا گفت:  دوات و قلمی بیاور

»حسبنا کتاب اللّه«5 

گزیـر کتـاب خـدا در آن موقـع مجمـوع و محفـوظ بـوده  یـان و عبـارت برمـی آیـد کـه نا از ایـن جر
اسـت وگرنـه چنیـن اشـاره‌ای درسـت نخواهـد بـود.6

؟ص؟ ب/5- احادیث ویژه جمع قرآن در زمان پیامبر

تـا اینجـا پـاره‌ای از ایـن احادیـث جمـع قـرآن بـه عنـوان اخبـار قرآنـی موجـود در مدینـه، ذکـر و 
بررسـی گردیـد. بـه نظـر می‌آیـد کـه جمـع قـرآن کـه در ایـن روایـات مـورد اشـاره قـرار گرفته اسـت، 

1. همان مأخذ، 74.
یم، 84 به نقل از کشف الاستار و مجمع الزواید. 2. حقائق هامة حول القرآن الکر

یخ قرآن رامیار، 288، به نقل از طبقات ابن سعد. 3. تار
4. همان، 288.

5. صحیح بخاری، 20/1.
یخ قرآن رامیار، 288. 6. تار
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یـد بن ثابت  عبـارت از همـان گـردآوری و تألیـف باشـد نـه نـگارش اولیـه و پراکنـده، چنانکه ز
بـر ایـن مسـأله تصریـح نمـوده اسـت که:

ف القرآن من الرقاع«1
ّ
»کنا حول رسول الله؟صل؟ نؤل

کـم آن را صحیح شـمرده اسـت، تألیف بر جمع و تدویـن دلالت دارد.  در ایـن حدیـث کـه حا
. وگرنـه عنـوان تألیـف در ایـن حدیث مبهـم خواهد  یعنـی منضـم کـردن شـی ء بـه شـی ء دیگـر

بـود.2 بـه عبـارت دیگـر در این حدیث از دو نوع نگارش بحث شـده اسـت:

کـه همـان نـگارش بـر اشـیاء پراکنـده و متفـرق  نخسـت نـگارش اولیـه قـرآن بـر روی رقعه‌هـا 
اسـت. و دیگـر تألیـف و گـردآوری ثانویـه قـرآن کـه بـه آن صـورت جمعـی و تدوینـی می‌دهـد.

و نهایتاً باید گفت:

عـــده‌ای از علمـــا و محققـــان نیـــز در بررســـی‌های خـــود بـــر جمـــع آوری کامل قـــرآن در زمان 
کیـــد کرده‌انـــد از جمله: حـــارث محاســـبی، خـــازن، زرقانی، زرکشـــی، عبد  ؟صل؟ تأ پیامبـــر
الصبـــور شـــاهین، محمد غزالی، ابو شـــامه، باقلانی، شـــیخ حر عاملی، بلخـــی، ابن طاووس 

و شـــرف الدین.3

یم، 80 به نقل از مستدرک حاکم و تعداد دیگری از ماخذ. 1. حقائق هامة حول القرآن الکر
ید به دراسات قرآنیه، 64. 2. بنگر

3. حقائق هامة حول القرآن الکریم، 47.



1 فصل نهم:
جمع قرآن پس از رحلت پیامبر؟ص؟

؟ص؟ فصل نهم: جمع قرآن پس از رحلت پیامبر

مقدمه
یخ و علوم قرآنی و  ؟صل؟ روایات متعددی در کتـب تار دربـاره جمـع قـرآن پـس از وفـات پیامبر
نیـز مجامـع روایـی وجـود دارد. برخـی از ایـن روایـات، جمـع قـرآن را بـه علـی؟ع؟ نسـبت داده و 
، و روایاتـی هـم حکایت از جمـع قـرآن در دوره عثمان دارد.  برخـی دیگـر آن را بـه ابوبکـر و عمـر
ایـن روایـات بـه طـوری کـه خواهـد آمـد باهـم قابل جمع بـوده و حکایـت از وقایع مختلـف _ در 
رابطـه بـا جمـع قـرآن _ پـس از رحلـت رسـول خدا؟صل؟ دارد. به جاسـت که ایـن روایات ضمن 

چنـد بحث مسـتقل طرح و بررسـی گردد.

الف_ جمع قرآن توسط امام علی؟ع؟ 
؟صل؟ سـوگند یـاد  ابـن الندیـم بـا سـند خـود نقـل کـرده کـه علـی؟ع؟ پـس از درگذشـت پیامبـر
کـه تـا قـرآن را جمـع نکنـد، عبـا بـر دوش نگیـرد. او سـه روز در خانـه نشسـت1 تـا قـرآن را  کـرد 
جمـع آورد و آن اولیـن مصحفـی اسـت کـه تمـام قـرآن از قلـب او در آن جمـع آمـده اسـت. ایـن 

مصحـف در خانـدان جعفـر نگهـداری می‌شـد.2

ابن الندیم اضافه می‌کند که:

»به عهد خود مصحفی را به خط علی بن ابی طالب؟ع؟ که اوراقی از آن از بین رفته بود 
نزد ابو یعلی حسنی، دیده است که به ارث در خاندان حسن حفظ می‌شد.«3

یـح می‌کننـد کـه مـدت جمـع قرآن توسـط علی؟ع؟ شـش مـاه بوده  1. بعضـی از محققـان بـه اسـتناد روایاتـی تصر
یـد بـه التمهیـد، 288/1. ، تعبیـر اشـتباهی اسـت بنگر اسـت و تعبیـر سـه روز

یخ قرآن رامیار، 366 و 367. ید در تار 2. فهرست ابن الندیم، 47 و 48، روایات دیگر را در این باره بنگر
3. فهرست ابن الندیم، 47 و 48.
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امـا دربـاره خصوصیـت عمـده قـرآن امام علی؟ع؟ باید گفت: از برخی اخبار چنین به دسـت 

می‌آیـد کـه در مصحـف امـام علـی؟ع؟ منسـوخ بـر ناسـخ خـود مقدم بوده اسـت1 اما آیـا این به 

معنـای جمـع آوری و تألیـف سـوره‌های قرآن به ترتیب نزول اسـت؟

ضرورتاً چنین نتیجه‌ای به دست نمی‌آید، گرچه برخی از محققان بر این باور رفته‌اند.2

مطلـب دیگـر آنکـه، در قـرآن علـی؟ع؟ تنزیـل قـرآن )متـن قـرآن( و تأویـل آن بـه صـورت توأمـان 

؟ع؟ در حدیثـی می‌فرمایـد: بـوده اسـت. امـام باقـر

»احـدی از مـردم نیسـت کـه بگویـد قـرآن را چنانکه نازل شـده جمع کرده اسـت، مگر علی بن 
ابـی طالب؟ع؟ «3

بـه سـخن  توجـه  نـازل شـده« چیسـت؟  تعبیـر »چنانکـه  از  روشـن شـود منظـور  اینکـه  بـرای 

می‌فرمایـد: کـه  آنجـا  اسـت  ضـروری  علـی؟ع؟ 

»آیـه‌ای بـر رسـول خـدا؟صل؟ نـازل نشـد مگـر آنکـه آن را بـر مـن »اقـراء« نمـود و آن آیـه را  بـر مـن 

، ناسـخ و منسـوخ،  ؟صل؟ تأویل، و تفسـیر امال فرمـود. مـن آن آیـه را بـه خط خود نوشـتم. پیامبر

محکـم و متشـابه آیـات را همـه بـه من آموخت و از خداوند خواسـت کـه فهم و حفظ آن آیات 
را نصیـب مـن سـازد، لـذا مـن آیـه‌ای از کتـاب خدا را هرگـز فراموش نکـردم...«4

در ایـن زمینـه _ یعنـی تـوأم بـودن متـن قـرآن بـا تفسـیر آن در مصحـف امـام علـی؟ع؟ _ روایـات 

دیگـری هـم در دسـت اسـت. از جملـه محمـد بـن سـیرین می‌گویـد: 

گر این کتاب یافته شود در آن علم خواهد بود« »البته ا

یعنـی بسـیاری از پرسشـها پاسـخ داده خواهـد شـد. ابـن عـون می‌گویـد در ایـن بـاره از عکرمـه 

 جویا شدم او هم بی اطلاع بود5 باری به پشتوانه چنین دانشی _ که در قالب چنان مصحفی 

یخ قرآن رامیار، 371 به نقل از ابن اشته و طبرسی. 1. تار
2. از جمله آیة‌الله معرفت در التمهید، 289/1.

3. الکافی، 228/1.
4. تفسیر عیاشی، 26/1.

یخ قرآن رامیار، 367 به نقل از ابن سعد. 5. تار
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تنظیم شده بود _ علی؟ع؟ می‌توانست به صراحت اعلام کند که:
»سلونی قبل ان تفقدونی«1

و نیز بفرماید:

»و ســـلونی عـــن کتـــاب اللّه، فـــو اللّه مـــا مـــن آیـــة الا و انـــا اعلـــم ابلیـــل نزلـــت ام بنهـــار ام فـــی ســـهل ام 
ـــل«2 ـــی جب ف

و یا:

 
ً
 عقـــولاً و لســـانا

ً
بّـــی وهـــب لـــی قلبـــا »و الله مـــا نزلـــت آیـــة الا و قـــد علمـــت فیـــم نزلـــت و ایـــن نزلـــت انّ ر

ســـئولاً«3

امّـا عاقبـت مصحـف علـی؟ع؟ چـه شـد؟ مجمـوع روایاتـی کـه در ایـن زمینه در دسـت اسـت 
کـه علـی؟ع؟ پـس از جمـع آوری قـرآن، آن را در پارچـه‌ای  جـز ایـن اطلاعـی بـه مـا نمی‌دهـد 
پیچیـد و بـه مسـجد آورد و خطـاب بـه مـردم گفـت: پیامبـر اسالم؟صل؟ فرمـوده اسـت: مـن 
گـر بـه آن تمسـک کنیـد، هرگـز گمـراه نخواهیـد شـد  چیـزی را در بیـن شـما باقـی می‌گـذارم کـه ا
کتـاب خـدا و عترتـم، اهـل بیتـم. و این اسـت کتاب خدا و منم عتـرت. در این هنگام خلیفه 
گـر قـرآن پیـش توسـت، همانند آن نیز پیش ماسـت و  دوم در برابـر علـی؟ع؟ ایسـتاد و گفـت: ا
یـم. علـی؟ع؟ قـرآن را بازگرداند پس از آن که حجّـت را تمام کرده بود،  نیـازی بـه تـو و بـه آن ندار

و در حدیثـی نیـز آمـده اسـت کـه امام صـادق؟ع؟ فرمود:

»قـرآن را بازگردانـد در حالـی کـه علـی؟ع؟ قـرآن را بـه سـوی خانـه خـود می‌بـرد ایـن آیـه را تالوت 
کـرد که: 

«4 )آل عمران، 187( و�نَ ݩُ رݧ ٮݠݩݩݑَ
ݨْ َ�ش سݨَݡ ماٰ �ی

ىݩݘݨْ �بِ
 �فَ
ݩۖ ݧ
ا٭

ݩً
ل لٖ�ی ا �قَ �نً َ مݧ

َ هٖ �ث ا �بِ
ْ ݢوݧ رَݢ ٮݩݩݩݑݨَ

ݨْ مْ وَا�ش ِ ݫ ݫ ݣݣهݫ ِ ورݫ ُ هݧ ءݨَ ظ�ُ
ٓ ݢرݣݣاٰ وهݨݦُ وَݢ

ذ�ُ َ ݨݧ ٮݭݓݨݧ
ݩݐَ ںݧ �فَ

1. نهج البلاغه، خطبه 189.
2. الاتقـان، 233/4- یعنـی: و از کتـاب خـدا از مـن بپرسـید، سـوگند بـه خـدا آیـه‌ای نیسـت جـز آنکـه بدانـم در 

، در دشـت نـازل شـده و یـا در کـوه. شـب نـازل شـده و یـا در روز
3. همـان مأخـذ، 233/4- یعنـی: بـه خـدا آیـه‌ای نـازل نگشـت جز آنکه می‌دانـم درباره چه کسـی و در کجا نازل 

شـده اسـت. پروردگار من به من دلی فراگیر و زبانی پرسشـگر عطا فرمود.
4. التمهید، 290/1، شناخت قرآن، 113 و 114.
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ب_ جمع قرآن در زمان ابوبکر
براســـاس پـــاره‌ای از روایـــات، قـــرآن در زمـــان ابوبکـــر جمـــع گردیـــد. ایـــن مجموعـــه از روایـــات کـــه 
یخـــی  احیانـــاً باهـــم اختلافاتـــی نیـــز دارنـــد، در مجمـــوع از جمـــع قـــرآن بـــه عنـــوان یـــک واقعـــه تار
در زمـــان ابوبکـــر حکایـــت دارد. مفصل‌تریـــن روایـــت در ایـــن بـــاب، روایـــت بخـــاری بـــه شـــرح 

زیـــر اســـت:

یـان، ابوبکـر بـه  ( قار کشـته شـدن )تعـدادی از گویـد: پـس از جنـگ یمامـه و  یـد بـن ثابـت  »ز
دنبـال مـن فرسـتاد در حالـی کـه عمـر هـم نـزد او بـود. ابوبکـر گفـت: این شـخص _ منظـور عمر 
یـان بیـداد کـرده و مـن می‌ترسـم  بـود _ بـه مـن گفتـه اسـت کـه روز یمامـه جنـگ در کشـتار قار
یـان نابـود شـوند، لـذا رای مـن آن اسـت کـه بـه جمـع و فراهم  ( قار ( جنگهـا )دیگـر کـه در )سـایر
کـه پیغمبـر نکـرده مـن  کاری را  گفتـم: چگونـه   ) سـاختن قـرآن فرمـان دهـی. مـن بـه او )عمـر
، کار خوبـی اسـت و چنـدان بـه مـن اصـرار  انجـام دهـم؟ عمـر گفـت: بـه خـدا سـوگند ایـن کار
ید  کـرد تـا خداونـد سـینه ام را بـه ایـن کار گشـود و بـا رای عمر هماهنگ کـرد. آن گاه ابوبکر به ز
گفـت: تـو جـوان خردمنـدی هسـتی کـه تهمتـی بـر تو نیسـت و تو کاتـب وحی بـوده ای. اکنون 
گر مرا به جابـه جا کردن کوهها تکلیف  یـد گفت: به خدا قسـم ا قـرآن را تتبـع و جسـتجو کـن. ز
می‌کردنـد، از ایـن کار سـنگین‌تر نبـود. بـه ابوبکر گفتم: چگونه کاری را که پیغمبر نکرده شـما 
، کار خوبـی اسـت. و چنـدان به  دو تـن انجـام می‌دهیـد؟ ابوبکـر گفـت: بـه خـدا قسـم ایـن کار
مـن اصـرار کـرد تـا خداونـد سـینۀ مـرا بـه آنچـه سـینه ابوبکـر و عمـر گشـوده شـده بـود، گشـوده 
کـردم و از میـان شـاخه‌های نخـل و سـنگهای نـازک و  سـاخت. پـس اوراق قـرآن را جسـتجو 

سـینه‌های مـردم فراهـم سـاختم.«1

یـد در ادامـه روایـت گویـد: سـرانجام دو آیـه آخـر سـوره توبـه را نـزد ابـو خزیمـه انصـاری یافتـم.  ز
ایـن دو آیـه نـزد دیگـری نبـود همـان کـه خـدا می‌فرمایـد:
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1. صحیح بخاری، 581/6.
2. التوبه، 128 و 129.
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یـد گویـد: ایـن صحـف نـزد ابوبکـر مانـد تـا زندگـی را بـدرود گفـت. بعـد در تمـام زندگـی عمـر  ز
پیـش او بـود، سـپس نـزد حفصـه دختـر عمـر باقـی مانـد.1

محمود رامیار در بررسی این روایت می‌گوید:

»ایـن معتبرتریـن روایتـی بـود کـه در ایـن بـاره به ما رسـیده و روشـن اسـت که خیلـی از جزئیات 
بازگو نشـده، و در پاره‌ای نکات در خود روایت جای بحث هسـت و روایات متناقض با این 

نیز وجود دارد.

کـه در ایـن روایـت ابتـکار پیشـنهاد بـا عمـر اسـت و بـر اثـر اصـرار و  امـا مهمتریـن نکتـه ایـن 
، سـرانجام ابوبکـر پـس از تردیـدی، بـه طـور قطعـی بدیـن کار مصمـم می‌شـود و بـه  پافشـاری او

یـد اصـرار مـی‌ورزد و او را بـه انجـام ایـن کار قانـع می‌کنـد. نوبـه خـود بـه ز

یـد بـن ثابـت نقـل  ایـن روایـت بـه گونـۀ دیگـر توسـط طبـری بـا اسـناد خـود از قـول خارجـه پسـر ز
شـده اسـت. براسـاس این روایت ابوبکر هنوز به تصمیم قطعی خود نرسـیده و تردید دارد. لذا 
 ) گر تو با او )عمر گر تو با من باشی انجام نمی‌دهم. ولی ا می‌گوید: من از این کار پرهیز دارم. ا

ید اسـت.« باشـی ایـن کار را می‌کنـم. در ایـن روایـت اتخـاذ تصمیـم نهایی با ز

آقای رامیار می‌گوید:

ید( دیده  »در اینجـا رنـگ ستایشـی عظیـم و سـتودنی بزرگ از پسـر )خارجه( نسـبت به پـدر )ز
یـد هیچکـس از  می‌شـود. از روایـت دیگـر از همیـن خارجـه چنیـن برمـی آیـد کـه گویـا غیـر از ز
عهـدۀ چنیـن مهمـی برنمـی آمد و این تنهـا او بود که جامع و حافظ قرآن بود. ما حصل روایت 
ایـن اسـت کـه: ابوبکـر خـود قـرآن را در اوراقـی جمـع می‌کنـد، عمـر هـم هیـچ نقشـی در این کار 
ید امتناع می‌کند. ابوبکر از عمر  یـد می‌خواهـد در آن اوراق نظـری بیفکنـد. ز نـدارد. ابوبکـر از ز

یـد آن کار را انجـام می‌دهد. ، ز یـد بپذیـرد. و بـا وسـاطت عمـر می‌خواهـد وسـاطت کنـد تـا ز

ید است و بر دو خلیفۀ  براسـاس روایت دیگر از ابن شـهاب زهری ابتکار پیشـنهاد اساسـاً با ز
بـزرگ جـز مراجعـه بـه امت و کسـب موافقت آنها، وظیفۀ دیگری بار نشـده اسـت.

1. صحیح بخاری، 581/6.
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یـــک از ایـــن روایـــات توجـــه شـــود، رنـــگ بـــزرگ نمایـــی افـــراد در آن بـــه خوبـــی دیـــده  بـــه هر
یـــد اســـت تـــا خلفـــا. و خلاصـــه  می‌شـــود. برخـــاف آنچـــه گفته‌انـــد بیشـــتر در راه بـــزرگ نمـــودن ز
 بایـــد گفـــت: بازگویـــی ایـــن کار عظیـــم و خدایـــی خالـــی از جنبه‌هـــای تبلیغاتـــی و بـــزرگ نمایـــی 

نبوده است.«1

یـد بـن ثابـت در دوران  براسـاس نظـر برخـی از محققـان، روایـات جمـع آوری قـرآن توسـط ز
؟صل؟، متناقض اسـت.  ید یا دیگـران در زمان پیامبر ، بـا روایـات جمـع قرآن به وسـیله ز ابوبکـر

بـه عنـوان مثـال »ابـن شـاذان« خطـاب بـه اهـل سـنت می‌گویـد:

ـــد  ـــرآن را جمـــع کردن ـــن از انصـــار در زمـــان رســـول خـــدا؟صل؟ ق »شـــما روایـــت می‌کنیـــد شـــش ت
و جـــز ایـــن عـــده هیـــچ کـــس قـــرآن را حفـــظ نکـــرد. گاه می‌گوییـــد: کســـی قـــرآن را حفـــظ نکـــرد و 
یـــادی از قـــرآن از میـــان رفـــت. گاهـــی می‌گوییـــد: هیـــچ یـــک از خلفـــا جـــز  گاه می‌گوییـــد: آیـــات ز
عثمـــان قـــرآن را جمـــع نکـــرد، ... ســـپس خودتـــان نقـــل می‌کنیـــد: »رســـول الله؟صل؟ از علـــی؟ع؟ 
 عهـــد گرفـــت کـــه قـــرآن را بنویســـد و جمـــع و تألیـــف کنـــد آن حضـــرت هـــم قـــرآن را جمـــع 

کرد و نوشت.«

و بـاز نقـل می‌کنیـد: عقـب افتـادن بیعـت علی؟ع؟ با ابوبکر _ به نظرتان _ به خاطر اشـتغال او 
بـه تألیـف قـرآن بـود. پـس ایـن قـرآن تألیـف شـدۀ علـی؟ع؟ کجـا رفـت کـه شـما مجبـور شـدید 
آیـات قـرآن را شـفاهاً از مـردم بگیریـد و بنویسـید؟ یـا آن کـه بـه سـراغ مصحفـی برویـد کـه نـزد 

حفصـه دختر عمـر بود؟«2

کتـاب البیـان نمونه‌هایـی از روایـات اهـل سـنت دربـارۀ جمـع قـرآن را  آیـة‌الله خویـی نیـز در 
ذکـر نمـوده و بـه تحلیـل آنهـا پرداختـه اسـت. ایشـان ایـن روایـات را باهم متعـارض و متناقض 

دانسـته و بـه بیـان تعـارض و تناقـض آنهـا پرداختـه اسـت.

تناقـض در ایـن جهـت کـه زمـان جمـع قـرآن، متصـدی ایـن جمـع، مأخـذ مصحـف عثمـان و 
مبتکـر طـرح جمـع قـرآن در روایـات مختلـف بـا هم فـرق دارد.

یخ قرآن محمود رامیار، ص 297- 332. ید به تار 1. بنگر
یم، 108 به نقل از الایضاح. 2. حقائق هامة حول القرآن الکر
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تعـارض از نظـر مفهـوم ایـن روایـات بـا روایاتـی کـه جمـع قـرآن را در زمـان خـود حضـرت رسـول 
اکـرم؟صل؟ بیـان می‌کنـد.1

نتیجـه آنکـه آیـة‌الله خوئـی نسـبت بـه جمـع قـرآن در خلافـت ابوبکـر بـه عنـوان یـک واقعیـت 
اسـت. کـرده  تشـکیک  یـخ  تار

ید _ که متن آن ذکر گردید _ می‌نویسد: سید جعفر مرتضی عاملی در نقد روایت بخاری از ز

کردیـم در اثبـات عـدم  ؟صل؟ بیـان  کـه دربـاره تدویـن قـرآن در دوره حیـات پیامبـر »ادلـه‌ای 
صحـت ایـن روایـت و روایـات مشـابه آن کافـی اسـت. وی می‌افزاید: جمع آوری قـرآن در زمان 
پیامبر اکرم؟صل؟ تمام شـد و حضرت کاتبان مخصوصی برای تدوین قرآن تعیین کرده بود. 
یـد نقـل می‌کند _ اشـراف داشـت...« و شـخصاً بـر کار ایـن مؤلفـان و کاتبـان _ همـان طـور کـه ز

وی همچنین می‌نویسد:

یـد و ماننـد آن ادعـا می‌کنـد کـه حداقـل بخشـی از قـرآن بـه شـهادت یـک یـا دو  »اولاً _ روایـت ز
تـن جـزء قـرآن شـناخته شـده و ثبـت گردیـد. و یـا برخی از آیات حتی بدون شـهادت کسـی در 
ک باطل اسـت. چون قطعاً قـرآن تماماً با  شـمار قـرآن قـرار داده شـده اسـت. ایـن ادعای خطرنا
یخ  یـات تار ؟صل؟ برسـد.2 و ایـن از ضرور تواتـر نسـل بـه نسـل مسـلمین بـالا مـی‌رود تـا به پیامبـر

و مسـلمات دین اسـت.

ثانیاً _ انگیزۀ جمع آوری قرآن از روی پوست، سنگ و سینه‌های مردم چه بوده است؟

آنهـا می‌توانسـتند بـه قرآنـی کـه توسـط کاتبـان وحـی در زمـان رسـول اکـرم؟صل؟ جمع شـده بود 
؟صل؟ تألیـف شـده بـود و دیگـر نوبـت  مراجعـه کننـد. قرآنـی کـه از روی رقـاع بـه دسـتور پیامبـر

بـه خزیمـه یـا دیگری نمی‌رسـید.

یـد رجـوع  یـا بایـد پرسـید: چـرا بـه مصحـف ابـن مسـعود، ابـی، علـی؟ع؟ و یـا مصحـف خـود ز
نکردند؟ این قرآنها آماده و در دسـترس بودند، اگرچه از نظر ترتیب باهم اختلاف داشـتند یا 

بـا برخـی در حاشـیه توضیحاتی داشـت.

1. البیان، بحث جمع و تدوین قرآن، 247 الی 250.
ید. 2. در ادامه نقد آقای معرفت نسبت به این نظر را بنگر
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ثالثـاً _ چـرا قـرآن را از آن چهـار تـن یعنـی: ابن مسـعود، سـالم مـولای ابو حذیفه، ابـیّ بن کعب و 
؟صل؟ دسـتور داده بود قرآن را از آنهـا بگیرند، اخذ نکردند؟ معـاذ بـن جبـل، کـه پیامبر

گـر می‌خواهنـد قـرآن را تروتـازه ماننـد  ؟صل؟ بـه اصحـاب فرمـوده بـود: ا کـه پیامبـر همچنـان 
کننـد. ابـن ام عبـد، )ابـن مسـعود( اخـذ  از  را  گیرنـد، آن  نـزول آن فرا هنـگام 

و باز فرموده بود: قاری‌ترین آنها ابیّ بن کعب است.«1

نتیجـه آنکـه دربـاره هـدف جمـع قـرآن در زمـان ابوبکـر و حاصـل ایـن کار تأمّـل بیشـتری لازم 
اسـت.

دیدگاه آیة‌الله معرفت
قـرآن )در دوران  کـه جمـع  _ معتقـد اسـت  آیـة‌الله خویـی  _ برخالف دیـدگاه  آیـة‌الله معرفـت 
یخـی موجـود اسـت.  یخـی اسـت کـه مسـتند آن نصـوص تار ابوبکـر و عثمـان( یـک رخـداد تار
ایـن مطلـب یـک موضـوع عقلایـی نیسـت کـه قابـل بحـث و جـدل باشـد. ایشـان در پاسـخ بـه 

اشـکالاتی کـه بـه روایـات جمـع قـرآن وارد شـده اسـت می‌نویسـد:

»اتفـاق نظـر مورخـان و اربـاب سـیر و اخبـار امـم _ کـه جملـه محدثـان نیـز بـا آن موافقنـد _ آن 
؟صل؟ رخ داده و ترتیب  اسـت کـه ترتیـب سـوره‌های قـرآن امـری اسـت که پس از وفـات پیامبـر

یخـی _ موافقـت نـدارد. کنونـی بـا ترتیـب نـزول سـوره‌ها _ از نظـر تار

لـذا بـه عقیـدۀ مـا تناقضـی بیـن روایات جمع قرآن وجود ندارد. تردیدی نیسـت کـه عمر درباره 
ید بن ثابت دسـتور داد که مسـئولیت این کار را  قرآن اشـاره )لازم( را به ابوبکر کرد و او نیز به ز
، اسـناد صحیحی  بپذیـرد. بـه ایـن اعتبـار اسـناد جمـع نخسـت قـرآن بـه هریک از این سـه نفر

اسـت. نسـبت جمـع قـرآن بـه عثمـان هم از باب یکی سـاختن مصاحف توسـط اوسـت.

، قطعـاً از اشـتباهات راوی اسـت، زیـرا بـه   _ امـا نسـبت دادن یکـی سـازی مصاحـف بـه عمـر
اجمـاع مورخـان ایـن کار از اقدامـات عثمـان اسـت.

یـم، 111 الـی 113 بـه نقـل از کتـب حدیثـی از قبیـل: مسـتدرک حاکـم و مجمـع  1. حقائـق هامـة حـول القـرآن الکر
الزوائـد.
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 _ امّـا حدیـث مربـوط بـه جامعـان قـرآن در عهـد رسـول خـدا؟صل؟ کـه چهـار یـا شـش نفـر بـوده 
؟صل؟  انـد، معنـای آن توانایـی حفـظ ایـن جامعـان بـه از برخوانـی آیـات نازلـه در عهـد پیامبـر

اسـت، ایـن حدیـث دلالتـی بـر نظـم بیـن سـوره‌ها نـدارد.

 _ امـا حدیـث تحـدّی قـرآن، بایـد دانسـت کـه تحـدّی نسـبت بـه اصـل آیات قـرآن و سـوره‌های 
قرآنـی دائـر اسـت. هـر آیـه یا سـوره قرآنی قابلیت تحـدّی دارد. قول به ارتباط سـوره‌ها با یکدیگر 
ـف از ناحیـه برخـی از مفسّـران ایـراد نشـده 

ّ
در قـرآن کنونـی، امـری اسـت کـه جـز بـر سـبیل تکل

اسـت و ایـن تصـوّر باطلـی اسـت. خصوصـاً کـه اجمـاع امـت بـر ایـن عقیـده اسـت کـه ترتیب 
کنونـی سـوره‌ها بـدون تردیـد برخالف ترتیـب نـزول آنهاسـت.

؟صل؟   _ برخی از محققان معاصر بر این عقیده‌اند که تعبیر »مصحف« که در روایات پیامبر
؟صل؟ و تنظیم سـوره‌های آن  بـه کار رفتـه اسـت، شـاهدی بـر وقـوع جمـع قـرآن در عهـد پیامبـر
بـا یکدیگـر اسـت. بـه عقیـده آنهـا در صورتـی کـه در آن دوره تدویـن و جمعـی _ بـه معنایی که 
امـروزه بـه ذهـن متبـادر می‌شـود _ در کار نبـود، اسـتفاده از ایـن تعبیـر صحیـح نبـود و وجهـی 

بـرای اسـتعمال لفـظ »مصحـف« یـا »مصاحـف« در مـورد قـرآن باقـی نمی‌ماند.

گـر در نظـر گیریـم کـه »مصحـف« نامـی اسـت کـه بـر مجموعـه‌ای از نوشـته‌های ضمیمـه  امـا ا
شـده بـه یکدیگـر اطالق می‌شـود، _ نوشـته‌هایی کـه بعضاً به هم دوخته می‌شـوند یا به شـکل 
دیگر در پرونده‌ای گذاشته شود تا از پراکندگی و از بین رفتن در امان بماند. چه در بین آنها 
ارتباطـی باشـد یـا نباشـد، _ وجهـی بـرای ایـن اسـتدلال باقـی نمی‌مانـد. لـذا اجـزای مصحـف 

ممکـن اسـت کـه از تدویـن برخـوردار باشـد یا نباشـد...

یـج تکمیـل شـده و آیـات آنهـا بـر همـان حسـب نزول مرتب نوشـته  آری سـوره‌های قـرآن بـه تدر
شـده، ایـن رونـد پیوسـته ادامـه داشـته تـا سـوره‌ای دیگـر بـا نـزول »بسـم الله...« افتتـاح شـود. هـر 
سـوره‌ای به تنهایی در کاغذی یا پاره پوسـتی قرار گرفته و از آن نگهداری شـده اسـت. بدون 
آنکـه بیـن آنهـا از نظر چینش بزرگ نسـبت به کوچـک _ مطابق تنظیم کنونی _ اقدامی صورت 
؟صل؟ امری مسـتمر بود. به این ترتیب  پذیـرد. زیـرا چنانکـه گفتیـم نزول قرآن در حیات پیامبر
کـه در یـک سـال نـازل می‌شـد، بـر صحائـف متعـددی ثبـت شـده و در  مجمـوع سـوره‌هایی 
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در  بعضـاً  کـه  فراهـم شـد  قـرآن  از  یـج مجموعه‌هایـی  تدر بـه  نگهـداری می‌شـد.  محفظـه‌ای 
خانه‌هـای برخـی از صحابـه هـم یافـت می‌شـد. و از رو نامگـذاری هریـک از ایـن مجموعه‌هـا 
بـه لفـظ »مصحـف« نامگـذاری صحیحـی اسـت. نکتـه دیگـر آن کـه بـا ایـن تحلیـل می‌تـوان 
بیـن دو لفـظ »قـرآن« و »مصحـف« از جهتـی قائـل بـه تـرادف گردیـد. بـا ایـن تفـاوت کـه لفـظ 
»قرآن« به اعتبار الفاظ قابل قرائت و لفظ مصحف به اعتبار الفاظ نوشته شده بر صحائف 
اسـت. ضمنـاً همانگونـه کـه لفـظ قـرآن هـم بـر کل قرآن و هـم بر اجزاء قـرآن قابل اطلاق اسـت، 
کل یـا جزیـی از قـرآن اطالق خواهـد بـود... این‌هـا بـا فـرض صحـت  لفـظ مصحـف نیـز بـر 
؟صل؟ _ بـه کار رفتـه باشـد یا در  سـند روایاتـی اسـت کـه در آن لفـظ مصحـف _ از سـوی پیامبـر

اسـتعمال لفـظ، نقـل بـه معنایـی در کار نباشـد.«1

نقد و نظر
آنچه گذشت دیدگاه یکی از قرآن پژوهان معاصر درباره جمع قرآن در دوران ابوبکر بود. شک 
نیست که در این دیدگاه نکات ارجمندی وجود دارد. در عین حال در این دیدگاه ابهامات 
ابهامات موجود این  کمی درباره  گونی هم ملاحظه می‌شود. لذا لازم است  گونا و سؤالات 
نظریه بحث شود. مقدمتاً باید گفت فرض دیدگاه ذکر شده در خصوص جمع قرآن در دوره 
؟صل؟ است. این همان فرضی  ، عدم انقطاع وحی تا آخرین روزهای حیات پیامبر ابوبکر
است که دانشمندان اهل سنت نیز آن را مکرر مطرح کرده و به عنوان مهمترین دلیل جمع 
احادیث  که  نکرده‌اند  توجه  موضوع  این  به  هرگز  اما  می‌کنند.2  اعلام  ابوبکر  دوره  در  قرآن 
ید بن ثابت روایت شده  مربوط به تألیف قرآن در دوران رسول خدا؟صل؟ از طریق همان ز
که حکایت  الرقاع«3  القرآن من  نؤلف  الله  »کنا عند رسول  روایت:  توضیح دیگر  به  است. 
ی رقعه‌ها ب_ بازنویسی قرآن  از دو مرحله از نگارش قرآن )الف_ نگارش متفرق قرآن بر رو
گر در  کامل قرآن ا که تألیف و تدوین  ی رقعه‌ها در قالب تألیف( دارد، ثابت می‌کند  از رو
حیات رسول خدا؟صل؟ تحقّق پیدا نکرده باشد، لااقل به عنوان اقدامی آغاز شده، و رسول 

1. التمهید، 285/1 الی 286 با اندکی تلخیص.
2. مناهل القرآن في علوم القرآن، 241/1.

یم به نقل از مصادر متعدد. 3. حقائق هامة حول القرآن الکر
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خدا؟صل؟ حتی با فرض عدم انقطاع وحی چنین فکر و برنامه‌ای داشته است. به ویژه که 
ی مستمر در این خصوص دارد. بنابراین  ی »کنا نؤلف« حکایت از کار فعل ماضی استمرار
فرض عدم تدوین قرآن به دلیل استمرار پدیده وحی از اساس، فرض باطلی است که فلسفۀ 

جمع قرآن در دوره ابوبکر را متزلزل می‌سازد.

کنیـم در حیـات پیامبـر اسالم؟صل؟ و  قبـول  گـر  ا آنکـه،  فـرض  ایـن  نکتـه دیگـر در بطالن 

کامـل وجـود نداشـته اسـت،  ، قـرآن بـه صـورت مصحـف  روزهـای پـس از رحلـت آن بزرگـوار

گردیـد، اسـاس مصاحـف  یـد بـن ثابـت جمـع آوری  کـه بـه وسـیله ز گزیـر مصحـف ابوبکـر  نا

یخـی چنین نقشـی را  اصحـاب و بـه طـور کلـی جامعـه اسالمی خواهـد بـود. امـا آیـا روایـات تار

. بـه عکـس روایـات بـه جـا مانـده از ایـن  ما خیـر
ّ
بـرای مصحـف ابوبکـر اثبـات می‌کننـد؟ مسـل

یخـی، همگـی مبیـن ایـن نکتـه اسـت کـه مصحـف یـاد شـده در اختیـار ابوبکـر قـرار  واقعـه تار

گرفـت تـا آنکـه از دنیـا رفـت. پـس از مـرگ ابوبکـر ایـن مصحـف در اختیـار عمـر قـرار گرفـت 

)چـون عمـر هـم در تکویـن آن ایفـای نقـش نمـود( تـا آنکـه وی هـم از دنیـا رفـت، پـس از مـرگ 

گرفـت و در دوره خلافـت عثمـان و بـه هنـگام  عمـر ایـن مصحـف در اختیـار حفصـه قـرار 

یـد بـن ثابـت مـورد اسـتفاده واقـع شـد. از آنجـا  »توحیـد مصاحـف« بـه عنـوان یکـی از منابـع ز

یافـت کـرده بـود، پـس از خاتمه یکی  کـه عثمـان ایـن مصحـف را بـه شـکل امانـی از حفصـه در

ایـن مصحـف هـم چنـان در اختیـار  و  بازگردانـد  نـزد حفصـه  بـه  را  آن  سـاختن مصاحـف، 

حفصه قرار داشـت تا آنکه در سـال 45 هجری حفصه از دنیا رفت و پس از دفن او مروان بن 

یخچه، می‌توان نتیجه  حکـم مصحـف وی را بـه دسـت آورده و از بیـن بـرد.1 با توجه به ایـن تار

گرفـت کـه مصحـف یـاد شـده در فاصلـه خلافـت ابوبکـر تـا خلافت عثمـان هیچگونـه کاربرد 

اجتماعـی نداشـته اسـت. سـؤالی کـه مطـرح اسـت، آن کـه در ایـن دوره نسـبتاً طولانـی مـردم بر 

چـه اساسـی قـرآن می‌خواندنـد و یـا آن را ختـم می‌کـرده انـد؟ در ایـن دوران قطعـاً مصاحفـی در 

؟صل؟ قـرار داشـته کـه قاعـدةً منشـأ آن، مصحف‌هـای فراهـم شـده  اختیـار اصحـاب پیامبـر

؟صل؟ بـوده اسـت. مصحـف ابوبکـر حتـی مصحفـی حکومتـی نبـود، چـرا که  در عصـر پیامبـر

یخ قرآن رامیار، 325، با عنوان: این نسخه چه شد؟  1. تار
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در ایـن صـورت می‌بایسـت پـس از عمـر در اختیـار عثمـان قـرار می‌گرفـت. نـه آنکـه حفصـه 
آن را از عمـر بـه ارث بـرده و تنهـا در ازای اخـذ تعهـد از عثمـان مبنـی بـر بازگردانـدن، آن را 
موقتـاً در اختیـار او قـرار دهـد. بـه ایـن ترتیـب بـا بطالن فـرض عـدم انقطـاع وحـی در دوران 
، لازم اسـت به پی جویی فلسـفه  رسـول خدا؟صل؟ به عنوان فلسـفه جمع قرآن در دوره ابوبکر

اصلـی پرداختـه و دیدگاههـای دیگـر را در ایـن خصـوص بررسـی کنیـم.

فلسفه جمع قرآن در دوران ابوبکر و نکات قابل تأمل در این باره
در مباحـث گذشـته، دیـدگاه محمـود رامیـار مبنی بر بزرگ نمایی نقش جامعـان قرآن در دوره 
ابوبکـر از نظـر گذشـت. افـزون بـر مطالب گذشـته، می‌توان گفت که فلسـفه اصلـی جمع قرآن 

: در دوران ابوبکـر بـه دو مطلـب بازمـی گردد که عبارتند از

الف_ جمع آوری قرآنی مجرّد از هرگونه تفسیر

ب_ فضیلت تراشی برای خلفا در حفظ مصحف

یـد بـن ثابـت کـه گفتـه  امـا دربـاره قسـمت الـف بایـد گفـت: از تأمـل دربـاره سـخن ابوبکـر و ز
کـه رسـول خـدا؟صل؟ آن را انجـام نـداده اسـت«؟ معلـوم می‌گـردد  کنیـم  کاری  انـد: »چگونـه 
کـه اقدامـی کـه پـس از رحلـت آن حضـرت بـه طـور بـی سـابقه رخ داد، سیاسـت تجرید قـرآن از 
هرگونـه نـکات تفسـیری اسـت. زیـرا در دوره رسـول خـدا؟صل؟ کاتبـان وحـی در حاشـیه آیـات 
؟صل؟ ثبـت می‌کردنـد. ایـن گونـه توضیحـات  قـرآن برخـی از نـکات تفسـیری را بـه امـر پیامبـر
 ... و عایشـه  حفصـه،  مسـعود،  بـن  الله  عبـد  جملـه  از  صحابـه  کثـر  ا مصاحـف  در  تفسـیری 
وجـود داشـته و هنـوز قرائـن مربـوط بـه ایـن موضـوع در کتـب حدیـث و تفسـیر قابـل ملاحظـه 
اسـت.1 امـا بـدون تردیـد غنی‌تریـن قـرآن در ایـن زمینـه قـرآن علـی بـن ابـی طالـب؟ع؟ بـود کـه 
مشـتمل بـر تنزیـل و تأویـل بـوده و بـه سـبب همیـن خصوصیـت مـورد پذیـرش قـرار نگرفـت. 
عبـد الله بـن مسـعود نیـز در دوره عثمـان از بیـم از بیـن رفتـن همیـن خصوصیـت، مصحـف 
وی را بـه عثمـان تحویـل نـداد و مـورد خشـم او قـرار گرفـت.2 پـس از رحلـت رسـول خـدا؟صل؟ 

یخ قرآن رامیار، 362. ید به تار 1. جهت اطلاع از این ویژگی بنگر
یخ قرآن رامیار، 355، 440. 2. تار
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 ، در راسـتای سیاسـت منع نقل و نگارش حدیث و نیز اجرای سیاسـت رویگردانی از تفسـیر
تهیـه مصحفـی مجـرد از نـکات تفسـیری بـرای مقـام خلافـت امـری ضـروری بـود. لـذا خلفـای 
اولیـه در عـرض سیاسـت ممنوعیـت نقـل و نـگارش حدیـث، بـه تجریـد قـرآن از تفسـیر هـم 
روی آوردنـد.1 منتهـی ایـن موضـوع در دوره ابوبکـر زمینـۀ اجتماعـی لازم را نداشـت و اقـدام 
ابوبکر در حد تهیه مصحف شـخصی او باقی ماند. اما در دوران عثمان و با شـیوع اختلاف 

قرائـت، زمینـۀ انتشـار مصحفـی واحـد و بـا حـذف نـکات تفسـیری فراهـم شـد.

گـر روایـات  گفـت: ا امـا دربـاره قسـمت ب یعنـی اثبـات فضیلتـی بـرای خلفـای اولیـه، بایـد 
کامـل قـرآن، صحیـح و  پیامبـر اسالم؟صل؟ خطـاب بـه علـی؟ع؟ مبنـی بـر ضـرورت جمـع 
قابـل قبـول باشـد _ آنچنـان کـه اهـل سـنت نیـز ایـن روایـات را نقـل کـرده و آن را دلیـل تأخیـر 
بیعـت علـی؟ع؟ بـا ابوبکـر می‌داننـد2 _ در این صورت این روایات فضیلتی انحصاری را برای 
یـت از جانـب آن حضـرت؟ع؟ اثبـات  ؟صل؟ و دارای مأمور علـی؟ع؟ بـه عنـوان وصـی پیامبـر
ید بن ثابت _ آن هـم با دغدغه‌های  می‌کننـد. لـذا موضـوع جمـع قـرآن توسـط ابوبکر و عمـر و ز
مبنـی بـر خطـر از بیـن رفتـن قـرآن _ بیـان فضیلتـی بـرای ایـن عـده جهـت تحـت الشـعاع قـرار 
دادن فضیلـت علـی؟ع؟ اسـت. منتهـی بـه عقیـده سـید جعفـر مرتضی بعدهـا دیگـران از کار 
خلیفه و همفکران او استفاده سیاسی و تبلیغی کرده اند3 و به کار ابوبکر و عمر چنان رنگی 

یتـی الهـی انجـام داده‌انـد. داده‌انـد کـه گویـا آنـان در ایـن خصـوص مأمور

صاحب تفسیر المبانی در این خصوص می‌نویسد:

گر گفته شود که چرا اگر جمع قرآن اقدام خیری بود، رسول خدا؟صل؟ به انجام آن مبادرت  »ا
نکـرد بـا آنکـه آن حضـرت اولـی بـه انجـام آن بـود، در پاسـخ خواهـم گفـت: از آنجـا کـه خداونـد 
بـه رسـول خـود وعـده حفـظ قـرآن را داده و آیـات آن را در قلـب آن حضـرت تثبیـت کـرده بـود و 
آن حضـرت هـم آن را بـر امـت خـود مرتـب خوانـده و فرائـض و احـکام آن را آمـوزش مـی‌داد، در 

یـخ عمومی حدیـث، 73 با عنـوان: رویگردانـی و جلوگیری  یـد بـه تار 1. جهـت اطلاع بیشـتر از ایـن مطالـب بنگر
از تفسیر قرآن.

2. الاتقان، 204/1.
یم، 132: السیاسة الذکیه. 3. حقائق هامة حول القرآن الکر
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سـایه اسـتمرار تلاوت و آموزش قرآن، از کتابت و جمع آن بی نیاز بود، چنانکه مسـلمانان نیز 
... نکته دیگر آنکه رسـول خدا؟صل؟ امت  خـود را بـی نیـاز از جمـع قـرآن احسـاس می‌کردنـد و
گاه کـرده بـود. از جملـه بـه او خبـر داد   خـود را از حـوادث پـس از رحلـت خـود تـا روز قیامـت آ
؟صل؟ دوسـت داشـت که پس  کـه ابوبکـر متولـی جمـع و تألیـف قـرآن خواهد بـود... لذا پیامبر
از رحلـت، ایـن فضیلـت ابتـدا بـرای ابوبکـر و بـه دنبـال او بـرای عثمـان بـن عفـان باقـی بماند. 
آری خداونـد ایـن فضیلـت را بـرای خلفاء رسـول خدا؟ص؟ برگزید... و رسـول خـود را هم از دنیا 
خـارج نسـاخت مگـر آنکـه بشـارت جمـع قـرآن توسـط خلفـا را بـه وی اعالم فرمـود. و ایـن از 

حکمت‌هـای لطیـف خداونـدی در ایـن خصـوص اسـت.«1

کیـد بـر ایـن موضـوع _ یعنـی فضیلـت تراشـی بـرای  اضافـه می‌گـردد کـه اهـل سـنت جهـت تأ
خلفـا در موضـوع جمـع قـرآن _ روایـات مختلفـی را هـم نقـل کرده‌انـد کـه »ابوبکـر اوّل مـن جمـع 
کردنـد. در  المصحـف«2 چنانکـه بعدهـا نظیـر ایـن روایـات را دربـاره اقـدام عثمـان نیـز نقـل 
صورتـی کـه ایـن گونـه روایـات هـم بـا روایاتـی که جمـع قـرآن را در دوره رسـول خـدا؟صل؟ اثبات 
می‌کنـد و از افـرادی بـه عنـوان جامعـان قـرآن در ایـن عصـر نـام می‌بـرد، تناقـض دارد و هـم بـا 
؟صل؟ نام می‌برد،  روایاتی که از علی؟ع؟ به عنوان نخسـتین جامع قرآن پس از رحلت پیامبر

در تعـارض اسـت.

دلیل انتخاب زید بن ثابت 
سـؤال مهمی که در جمع قرآن در دوره ابوبکر و حتی در دوره عثمان مطرح اسـت، آن اسـت 
گفـت: در سـخنان  گذاشـتند؟ در مقـام پاسـخ بایـد  یـد  یـت را بـه عهـده ز کـه چـرا ایـن مامور
ابوبکـر چنیـن آمـده بـود کـه: »تـو جوانـی خردمنـد هسـتی کـه تهمتـی متوجـه تـو نیسـت.« اما با 
وجـود شـخصیت‌هایی چـون عبـد الله بـن مسـعود، ابـیّ بـن کعـب، معـاذ بـن جبـل کـه هرکدام 
؟صل؟ جایگاه ویژه‌ای دارند _ علی؟ع؟ که حساب خاص خود را دارد _  طبق سخنان پیامبر

ید جوانی و بانشـاطی  یـد چـه بـود؟ برخـی تصـور می‌کنند که علت انتخـاب ز  وجـه انتخـاب ز

1. مقدمتان فی علوم القرآن، ص 23 و 24 با اندکی تلخیص.
2. همان ماخذ، 23.
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او بـوده اسـت. امـا قرائـن بـه جـا مانده درباره شـخصیت او حکایت از موضوع دیگـر دارد و آن 
ید بن ثابت با خلفا اسـت. به این صورت که او روز سـقیفه به جای دفاع از سـعد  همسـویی ز
بـن عبـاده انصـاری بـا ابوبکـر بیعـت کـرد، در دوره خلافـت عمـر یکـی از جانشـینان عمـر _ بـه 
هنـگام تـرک مدینـه از سـوی خلیفـه _ بـود. تـا آخرین روزهـای خلافت عثمان وفـادار به او ماند 
و در دوره خلافت علی؟ع؟ در هیچ یک از جنگهای او شـرکت نکرد و با علی؟ع؟ همراهی 
یـد بن ثابت از سـوی خلفا و ترجیـح او بر عبد الله بن  نداشـت، 1 این‌هـا همـه دلایـل انتخـاب ز
گر خلفا مسـأله  مسـعود و ابـیّ بـن کعـب بـه شـمار مـی‌رود. موضـوع دیگـر در ایـن زمینه آنکـه: ا
تهیـه یـک مصحـف عـاری از نکات تفسـیری را با بـزرگان صحابه در میان می‌گذاشـتند، آنان 
یـد بـن ثابـت کـه جـوان بـود و بـا آنـان از نظر سیاسـی همسـو  همـکاری نمی‌کردنـد. امـا آن را بـا ز
بـه شـمار می‌آمـد، در میـان گذاشـتند و او را بـه انجـام آن راضـی کردنـد بـه طـوری کـه پـس از 
پذیـرش ایـن کار وی گفـت کـه جابجایـی کوههـا بـرای او از انجـام چنیـن کاری راحت‌تـر بود. 

یـه در خصـوص عـدم شـرکت علی؟ع؟ در جمع قـرآن در دوره ابوبکر می‌نویسـد: محمـود ابور

»از عجیب‌تریـن امـوری کـه مایـه حیـرت اسـت آن کـه ایشـان در میـان کسـانی کـه جمـع قـرآن 
و کتابـت آن را در عهـده داشـتند، نـام علـی؟ع؟ را نبردنـد، نـه در زمـان ابوبکـر و نـه در زمـان 
عثمـان. و دیگرانـی را نـام بردنـد کـه درجه ایشـان در علم و فقـه از او نازل‌تر بود. آیا علی؟ع؟ در 
ایـن بـاره چیـزی نمی‌دانسـت؟ یـا مـورد وثـوق نبـود؟ یـا مشـورت بـا او و شـرکت دادن او در ایـن 

کار روا نبـود؟

خدایـا! خدایـا! عقـل و منطـق حکـم می‌کننـد کـه علـی؟ع؟ اوّل کسـی باشـد کـه شایسـته ایـن 
کـه بـه او صفـات و  کار شـرکت کنـد. بـه ایـن جهـت  کـه بایـد در ایـن  کار بـود و بزرگتـر کسـی 
؟ص؟ او را زیر نظر  مزایایـی عطـا شـده بـود کـه بـرای دیگـر صحابه مهیا نبـود. به تحقیـق پیغمبـر
؟ص؟ بود و از آغاز شـاهد نزول وحی بود  خود تربیت کرد و مدت درازی تحت کفایت پیغمبر
تا روزی که وحی منقطع گشـت، به طوری که هیچ آیه‌ای از آیات قرآن از دسـت او نرفته بود. 
گر عذرهایی  پس هرگاه در این امر مهم از او دعوت نشـود، در چه مورد باید دعوت شـود؟ و ا

ید به حقائق هامة حول  ید بن ثابت و همسـویی او با خلفا بنگر 1. جهت اطلاع بیشـتر از شـخصیت سیاسـی ز
یـد بن ثابت. یـم، 133: الخط السیاسـی لز القـرآن الکر
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برای انحراف خلافت از او و دادن به ابوبکر بتراشند و از او درباره خلافت مشورت نخواهند، 
بـرای دعـوت نکـردن دربـاره جمـع و کتابـت قـرآن چـه عذری دارنـد و قاضی عـادل در این باره 
چـه حکـم می‌کنـد؟ حقـاً امـری عجیـب اسـت و بـر مـا نیسـت جـز آن کـه کلمـه‌ای بگوییـم که 

یـم: »یـا علی شـگفتا! در هیچ چیز تو را انصـاف ندادند.«1 چیـزی جـز آن ندار

نقد دیگر بر قضایای جمع قرآن به وسیله زید در دوران ابوبکر
یـد، آیـات قـرآن را از روی اشـیاء بـه غایـت متفـرق ماننـد  در روایـات جمـع قـرآن آمـده بـود کـه ز

جریده‌هـای نخـل، سـنگهای سـپید، اسـتخوان شـانه شـتر و حتـی حافظه‌هـای مـردم جمـع 

کـرده اسـت و نیـز ایـن دسـتور العمـل مـورد توجـه او قـرار گرفـت کـه آیـات قـرآن را با شـهادت دو 

یـد بـن ثابـت از هیـچ نسـخه مکتـوب  شـاهد قبـول کنـد. امـا ایـن سـؤال مطـرح اسـت کـه چـرا ز

قرآنـی از مصاحـف صحابـه اسـتفاده نکـرد؟ و دیگـر آنکـه مـراد از حافظه‌هـای مـردم بـه عنـوان 

یـد بـن ثابـت چیسـت؟ یکـی از منابـع ز

کـه قسـمت‌هایی از قـرآن تـا آن زمـان بـه هیـچ عنـوان حتـی در  آیـا ایـن بـه معنـای آن اسـت 

رسـول  کـه  می‌کنـد  تصریـح  کـه  روایاتـی  تکلیـف  پـس  اسـت،  نبـوده  مکتـوب  متفـرق  اشـیاء 

خـدا؟صل؟ بـه مجـرد نـزول قـرآن کاتبـان خـود را فرامـی خوانـد تـا آیـات را بنگارنـد چه می‌شـود؟ 

نکتـه دیگـر آن کـه معنـای شـهادت دو شـاهد بـرای پذیـرش آیـات قرآنـی چیسـت؟ ابـن حجـر 

یـد  کتابـت اسـت«2 یعنـی ز عسـقلانی در معنـای آن می‌نویسـد: »مـراد از دو شـاهد حفـظ و 

آیاتـی را می‌پذیرفـت کـه هـم در حافظه‌هـای حفـاظ و هـم بـر نوشـته‌ها ثبـت شـده باشـد. لکن 

بایـد گفـت ایـن حدسـی اسـت کـه روایـات دیگـری کـه در اطـراف همیـن موضـوع وجـود دارد، 

یـد بـن ثابـت دو آیـه آخـر را تنهـا نـزد  آن را تأییـد نمی‌کنـد. از جملـه ایـن قسـمت حدیـث کـه: ز

خزیمـة بـن ثابـت انصـاری یافـت و بـه ایـن جهـت این آیـات را از وی پذیرفت که وی از سـوی 

کـرد، امـا  رسـول خـدا؟صل؟ ملقـب بـه »ذو الشـهادتین« بـود. یـا آنکـه عمـر آیـه رجـم را عرضـه 

گر این قرائـن را بپذیریم نتیجه‌ای که به  یـد آن را نپذیرفـت. ا چـون کسـی بـا او شـهادت نـداد، ز

1. اضواء علی السنة المحمدیه، 249.
2. الاتقان، 205/1.
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یـد بـن ثابـت آیاتـی را پذیرفتـه کـه حداقـل دو تـن بـه قرآنیـت آن شـهادت  دسـت می‌آیـد آنکـه ز
کـه مبنـای قـرآن _ لااقـل در بخشـهایی از  گیـری ثابـت می‌شـود  داده باشـند. بـا ایـن نتیجـه 
آن _ چیـزی جـز خبـر واحـد نبـوده اسـت و می‌دانیـم کـه ایـن موضـوع بـا نقـل تواتـری قـرآن کـه از 
مات بین شـیعه و سـنی اسـت، کاملاً ناسازگار اسـت. آیت الله خویی در نقد این نتیجه 

ّ
مسـل

گیـری از جمـع قـرآن در دوران ابوبکـر می‌نویسـد:

گر فرض کنیم که ابوبکر در ایام خلافت خود جامع قرآن بوده است، کیفیتی که در روایات  »ا
جمـع قـرآن در ایـن دوره بازگـو شـده قطعـاً دروغ اسـت. چـون جمـع قرآن مسـتند به نقـل تواتری 
مسـلمانان اسـت بـه ایـن صـورت که جامع قـرآن، قرآنی را که به نحو تواتـر در حافظه‌های مردم 

وجود داشـته در مصحفی مدوّن سـاخت.«1

ج- جمع قرآن در دوره عثمان 
یخـی بـر آن دلالـت دارد، جمـع قـرآن در زمـان  یکـی از مراحـل زمانـی جمـع قـرآن کـه اسـناد تار

خلافـت عثمـان اسـت. ایـن جمـع بـه معنـای از بیـن بـردن اختالف قـراءات و یکـی سـاختن 

مصاحـف اسـت. بـه ایـن ترتیـب بایـد گفـت دلیـل اصلـی چنیـن جمعـی، وجـود اختلافاتـی 

بـود کـه تـا زمـان عثمـان در عرصـه قـراءات قرآنـی پدیـد آمـده و روزبـه روز در حال گسـترش بود. 

یشـه در چـه زمانـی داشـته و در دوران  امـا سـؤال اصلـی در ایـن اسـت کـه اختالف قـراءات، ر

عثمـان در چـه سـطحی قـرار داشـت؟ جهـت پاسـخگویی بـه ایـن سـؤال لازم اسـت که بحثی 

یشـه‌ها و اقسـام اختالف قـراءات داشـته باشـیم. پیرامـون قـراءات، ر

مقدمه، اهمیت بحث قراءات در اسلام
قـرآن کتابـی اسـت کـه تالوت و قرائـت آن اهمیـت ویـژه‌ای دارد. دلیل این موضـوع اثر گذاری 
ویـژه‌ای اسـت کـه در مقـام قرائـت بـرای قـاری و مسـتمع پیـش می‌آیـد. ایـن مطلبـی اسـت کـه 
هـم آیـات قـرآن بـر آن دلالـت دارد و هـم روایـات متعـدد آن را تأییـد می‌کنـد و در فصلهـای 
گذشـته کـم و بیـش شـواهدی بـر ایـن موضوع گذشـت. بحـث اختلاف قـراءات در حـوزه قرآن 

1. البیان، 257.
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از لـوازم موضوعیـت قرائـت قـرآن اسـت. البتـه در عالـم علـم و دانـش، اختالف نسـخه‌های 

یـک کتـاب واقعیتـی انکارناپذیـر اسـت. امـا هرگـز دامنـۀ اختالف نسـخه‌های یـک کتـاب بـه 

وسـعت دامنـه اختالف قـراءات نیسـت. ایـن موضوع از جهتـی به دلیل اهمیـت اصل قرائت 

نسـبت بـه قـرآن اسـت. و از طـرف دیگـر معلـول ایـن حقیقـت اسـت کـه هویـت قـرآن در درجه 

نخسـت شـنیداری اسـت تـا دیـداری و نوشـتاری، بـا تذکـر بـه ایـن نکتـه کـه قرائـت هـم امـری 

سـماعی اسـت نـه اجتهـادی. بـه عبـارت دیگر حقیقت قرآن عبارت از آیاتی اسـت که رسـول 

کاتبـان  یافـت از ناحیـه خـدای تبـارک و تعالـی آن را بـر مـردم و حتـی  خـدا؟صل؟ پـس از در

وحی خوانده و آنان با اسـتماع خود از پیامبر اسالم؟صل؟ آن را نوشـته‌اند. علاوه بر آن رسـول 

خـدا؟صل؟ بـه طـور مکـرر در نمازهـا و تلاوتهـای روزانـه و شـبانه آیـات قـرآن را خوانـده و عامـه 

مـردم بارهـا و بارهـا ایـن آیـات را شـنیده بودند. مسـلمانان اولیه در طبقـه صحابه نیز به همین 

ترتیـب قـرآن را بـه فرزنـدان و نسـل بعـد از خـود منتقـل کردنـد. بـه طـوری کـه قـرآن از نقـل تواتری 

برخـوردار گردیـد. ضمنـاً در عـرض ایـن پدیـده، کتابت و تدوین قرآن هـم _ به طوری که قبلاً به 

تفصیـل گذشـت _ از زمـان رسـول خـدا؟صل؟ مـورد توجـه قـرار گرفـت.

؟صل؟ قرائت همـه صحابیان در  برخـی از روایـات نشـان می‌دهـد کـه در بیـن اصحـاب پیامبـر

یـک سـطح نبـود. بلکـه برخـی از جهـت کیفیـت قرائـت بـر دیگـری امتیـاز داشـتند. بـه عنـوان 

؟صل؟ دربـاره قرائـت ابـن مسـعود فرمود: مثـال پیامبـر

یافـت کنـد، آن را بـه قرائـت ابـن ام  »هرکـس می‌خواهـد کـه قـرآن را تروتـازه بـه ماننـد نـزول آن در
عبـد، قرائـت کنـد«1

و نیز درباره قرائت ابیّ بن کعب انصاری فرمود:
»اقرؤکم ابیّ«.2

ایـن روایـات نشـان دهنـده اختالف قـراءات اصحـاب از جهـت کیفیـت و تأثیـر بـر مسـتمع 

1. مقدمتان فی علوم القرآن، 36.
2. اسد الغابة، 62/1.
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اسـت. بـه سـبب چنیـن تأثیری اسـت کـه در روایات قرائت قـرآن با »صوت حسـن«1 یا »صوت 
حزیـن«2 را توصیـه شـده اسـت. پیامبـر گرامـی خـود گاهـی بـه قرائـت برخـی از اصحـاب مانند 
گونـه روایـات بـه بحـث اختالف قرائـت بـه  گـوش فرامـی داد، 3 امـا ایـن  عبـد الله بـن مسـعود 
کـه آیـا اختالف قرائـت بـه  معنـای مصطلـح آن ارتبـاط نـدارد و بـه عبـارت دیگـر بایـد دیـد 
یشـه‌ای در زمان رسـول خدا؟صل؟ داشـته  معنایی که در کتب قراءات مطرح اسـت، اساسـاً ر
اسـت؟ پاسـخ شـیعه و اهـل سـنت در مقابـل ایـن سـؤال یکسـان نیسـت. شـیعیان بـه اسـتناد 
؟صل؟  کـه از امامـان؟عهم؟ رسـیده اسـت، هرگونـه اختالف قرائتـی را در عصـر پیامبـر روایاتـی 
انـکار می‌کننـد. در صورتـی کـه اهـل سـنت بـا اسـتناد بـه روایـات »نـزول قـرآن بـر اسـاس هفـت 
یشـه‌هایی در عصر رسـول خدا؟صل؟ جسـتجو کرده‌اند. لذا  حـرف« بـرای اختالف قـراءات، ر

لازم اسـت ایـن موضـوع مـورد بررسـی دقیـق قـرار گیـرد.

بررسی اختلاف قرائت در عصر رسول خدا؟صل؟
گفتـه شـد کـه اهـل سـنت بـه نزول قرآن براسـاس هفت حـرف معتقد بوده و به عقیـده آنان این 

حروف از جهت نحوه قرائت تفاوت‌هایی با یکدیگر داشـته اسـت.

اهل سـنت در این خصوص روایات متعددی در کتب حدیثی، تفسـیری و علوم قرآنی خود 
نقل کرده‌اند. به طوری که برخی مانند عبد الصبور شـاهین در خصوص این روایات ادعای 
، آیـت الـه خویـی در »البیـان« و سـید مرتضـی عسـکری در  تواتـر کرده‌انـد.4 از محققـان معاصـر
»القـرآن الکریـم و روایـات المدرسـتین« مجموعـه‌ای از ایـن روایـات را آورده و اختلافات آنها را 

نشـان داده‌انـد.5 ذیاًل بـه چند نمونـه از این روایات اشـاره می‌گردد:

1- عبـد الرحمـن بـن ابـی بکـره از پـدرش نقل می‌کند که رسـول خدا؟صل؟ فرمـود که: »جبرئیل 
گفـت: از جبرئیـل روایت‌هـای  گفـت: قـرآن را براسـاس یـک حـرف بخـوان. میکائیـل  بـه مـن 

1. الکافی، 615/2.
2. الکافی، 614/2 و سنن ترمذی، 426/1.

3. اسد الغابة، 283/3- 287.
یخ قرآن، 6. 4. تار

یم و روایات المدرستین، 121/2 الی 135. 5. البیان، 177 الی 178، القرآن الکر
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ترتیـب  همیـن  بـه  و  بخـوان  حـرف  دو  براسـاس  پـس  گفـت:  جبرئیـل  کـن.  تقاضـا  را  بیشـتر 
؟صل؟ قرائت‌هـای بیشـتر را تقاضـا کـرد تـا بـه 6 یـا 7 حـرف رسـید _ شـک از ابوکریـب از  پیامبـر
راویان حدیث اسـت _ جبرئیل ضمناً گفت: این قراءات همگی شـفابخش و کفایت کننده 
اسـت، تـا وقتـی کـه آیـه عذابـی بـه آیـه رحمـت و آیـه رحمتـی بـه آیـه عـذاب تبدیـل نشـود مثـل 

ـم را تعـال بگویـی.«1
ّ
آنکـه هل

؟صل؟ نقـل می‌کنـد کـه او جبرئیـل را در منطقـه »احجـار المـراء«  2- ابـیّ بـن کعـب از پیامبـر
ملاقـات کـرد و بـه او گفـت:

»مـن بـه سـوی امتـی برانگیختـه شـده ام کـه از امی‌ها هسـتند. در بیـن آنها بچه، بـرده، افراد پیر 
و ناتـوان وجـود دارنـد. جبرئیـل گفـت: در این صورت قرآن را بـر هفت حرف بخوانند.«2

3- معروف‌ترین حدیث در این خصوص، منازعه عمر بن خطاب و هشـام بن حکیم اسـت 
که خلاصه آن به قرار زیر است:

؟صل؟ روزی مشـاهده کـردم کـه هشـام بـن حکیـم  »عمـر بـن خطـاب گویـد: در عصـر پیامبـر
در نمـاز خـود، سـوره فرقـان را بـه گونـه‌ای غیـر از آنچـه رسـول خـدا؟صل؟ بـه مـن آموختـه بـود، 
قرائـت می‌کنـد. صبـر و درنـگ کـردم تـا نماز او به پایان رسـید. سـپس او را کشـان کشـان به نزد 
؟صل؟ بـردم. بـه آن حضـرت گفتـم: هشـام سـوره فرقـان را بـه حروفی غیر از آنچه شـما به  پیامبـر
مـن آموخته‌ایـد قرائـت می‌کنـد. رسـول خـدا؟صل؟ فرمـود: ای هشـام سـوره را تالوت کـن. چـون 
؟صل؟ فرمـود: »بـه همیـن  هشـام سـوره را همـان گونـه کـه از او شـنیده بـودم تالوت کـرد، پیامبـر

صـورت نـازل شـده اسـت«. سـپس رو بـه مـن کـرد و گفـت:

؟صل؟ بـه مـن  ای عمـر تـو هـم تالوت کـن. مـن نیـز سـوره فرقـان را بـه همـان شـکل کـه پیامبـر
کـردم. رسـول خـدا؟صل؟ بـه مـن فرمـود، »بـه ایـن صـورت هـم نـازل شـده  آموختـه بـود، قرائـت 
اسـت.« و سـپس گفـت: بدانیـد کـه قـرآن براسـاس هفـت حـرف نـازل شـده و بـه هـر حـرف کـه 

بـرای شـما میسّـر بـود آن را قرائـت کنیـد.«3

1. البیان، 175 به نقل از منابع متعدد.
2. البیان، 175 به نقل از منابع متعدد.

3. صحیح مسلم، 560/1، صحیح بخاری، 582/6، سنن ابوداود، 750/2، جامع البیان، 10/1.
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جــدا از اختلافــات شــدیدی کــه در متــن روایــات »احــرف ســبعه« وجــود دارد1 و در نتیجــه 
موجــب سســتی اعتمــاد انســان بــه اصــل روایــات می‌گــردد، مشــکل بزرگــی کــه از قدیــم بــرای 
دانشــمندان اهــل ســنت وجــود داشــته، پیــدا کردن توجیه قابــل قبولی برای این روایات اســت. 
ابــن العربــی معتقــد بــود کــه در تعییــن مــراد احــرف ســبعه هیچگونــه نــص و اثــری نرســیده و بــه 
 ایــن جهــت، دانشــمندان در تعییــن آن بــه اختــاف افتاده‌انــد.2 ابــن حبــان از دانشــمندان قــرن

 چهارم نیز گوید:

نقـل شـده  ناحیـه دانشـمندان  از  بیـان مختلـف  پنـج  و  »در توجیـه حـروف هفتگانـه، سـی 
اسـت. و پـس از نقـل آنهـا می‌افزایـد: ایـن نظـرات که از ناحیه اهل علـم و لغت در معنای نزول 
قـرآن براسـاس هفـت حـرف بیـان شـده بعضـاً شـبیه یکدیگـر بـوده، همـۀ آنهـا محتمل اسـت و 

احتمـال توجیهـات دیگـری نیـز در ایـن بـاره وجـود دارد.«3

دانشمند دیگری بنام مرسی درباره همین توجیهات می‌نویسد:

»در این توجیهات نظراتی وجود دارد که نه مبنای آن روشـن بوده و نه قائل آن شـناخته شـده 
اسـت. عالوه بـر آن در بیـن آنهـا مطالبـی دیـده می‌شـود کـه حقیقتـاً قابـل فهـم نیسـت. ضمـن 

آنکـه بیشـتر ایـن توجیهـات بـا حدیـث عمر و هشـام بن حکیـم نیز تعـارض دارد.«4

مشـکل دیگری که برای دانشـمندان اهل سـنت به وجود آمده موضوع جمع کردن بین اقدام 
عثمـان )در جمـع آوری قـرآن براسـاس قرائـت واحد( و نزول قرآن براسـاس هفت حرف اسـت. 

بنابـر تحقیـق ابـن جزری در این زمینه مشـخصاً دو نظریه به شـرح زیـر وجود دارد:

یـه متمایل شـدند کـه مصاحف عثمانی  یـان و متکلمـان بـه ایـن نظر »1- پـاره‌ای از فقهـاء، قار
مشـتمل بر حروف هفتگانه‌ای اسـت که خداوند قرآن را براسـاس آن نازل سـاخته و بر احدی 

از امـت جایـز نیسـت کـه نسـبت به نقل حرفـی از این حروف اهمـال ورزد.

یـم و روایـات المدرسـتین، 121/2 الـی 130، البیـان، 177  یـد در القـرآن الکر 1. نمونه‌هایـی از اختلافـات را بنگر
.178 الـی 

2. البرهان، 212/1.
ید به الاتقان، 164/1 الی 170. 3. به جهت آشنایی با این توجیهات بنگر

4. الاتقان، 176/1.



148در‌آمدی بر تاریخ قرآن

2- جمهــور دانشــمندان از قدیــم و جدیــد بــر ایــن عقیده‌انــد کــه مصاحــف عثمانــی تنهــا بــر 

اســاس حرفــی از حــروف هفتگانــه نوشــته شــده و ایــن حــرف منطبــق بــا آخریــن عرضــۀ قــرآن 

ــر جبرئیــل اســت. بــه گفتــه ابــن جریــر طبــری قطعــاً در آخریــن  از ناحیــه رســول خــدا؟صل؟ ب

؟صل؟ بــر حرفــی  عرضــۀ قــرآن، حروفــی از قــرآن نســخ شــده و تغییــر یافــت و اصحــاب پیامبــر

اتفــاق نظــر کردنــد کــه نســبت بــه قرآنیــت آن در آخریــن عرضــه مطمئــن شــدند و حــروف خــارج 
از آن را تــرک کردنــد.«1

امـا در مقابـل ادعاهـای ذکـر شـده کـه حدسـیاتی بیـش نیسـت، سـؤالاتی وجـود دارد کـه جـداً 

غیرقابـل پاسـخ اسـت. برخـی از ایـن سـؤالات بـه قـرار زیـر اسـت:

1- وقتی ماهیت حروف هفتگانه به درسـتی شـناخته نشـده و به گفته ابن عربی نصّ و اثری 

هـم در تعییـن آن نرسـیده اسـت، چگونـه می‌تـوان ادعـا کـرد کـه مصاحـف عثمانی مشـتمل بر 

احرف سـبعه نوشـته شـده یا نه؟

کـه در نـزول قـرآن براسـاس حـروف هفتگانـه گشـایش و رخصتـی بـرای مـردم در  2- بـه فـرض 

انتخـاب قرائـت دلخـواه بـوده اسـت، چرا دسـت تقدیر الهـی پدیده‌ای در عرصۀ قـراءات قرآن 

یـادی در نهـی از  گـردد. بـا آنکـه روایـات ز کـه مایـه اختالف در بیـن مسـلمانان  بـه وجـود آورد 
اختالف وارد شـده اسـت؟2

3- در صورتـی کـه یکـی از اهـداف نزول قرآن براسـاس حروف هفتگانـه، مراعات حال ناتوانان 

امـت از جملـه پیـران و بـی سـوادها بـوده باشـد، عثمـان با چه مجوّزی سـدّ بـاب رحمت کرده 

و حـروف هفتگانـه را بـه حـرف واحـد مبـدّل سـاخت؟ مگـر می‌تـوان عصـر و دوره‌ای را تصـور 

کـرد کـه چنیـن افرادی وجود نداشـته باشـند؟

، اندیشـه نـزول قرآن  بـا توجـه بـه ایـن مشـکلات، شـیعه _ بـا الهـام از امامـان خـود _ از همان آغاز

گـون را مـورد تردیـد قـرار داد و قائـل بـه نـزول کتـاب خـدا براسـاس حـرف و  براسـاس وجـوه گونا

؟ع؟ آمـده اسـت: قرائـت واحـد گشـت. در حدیثـی از امـام باقـر

1. النشر فی القراءات العشر، 13/1.
2. البیان، 182.
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»قـرآن واحـد اسـت و از جانـب خـدای واحـد نـازل شـده اسـت، اختلاف تنهـا از ناحیـه راویان 
پدیـد آمده اسـت«1

، فضیل بن یسار گوید: در حدیث دیگر

کـه قـرآن براسـاس هفـت حـرف نـازل شـده  گوینـد  گفتـم: مـردم  »بـه ابـو عبـد الله صـادق؟ع؟ 

اسـت، امـام فرمـود: دشـمنان خـدا دروغ گفتـه انـد، قـرآن واحد اسـت و از جانب خـدای واحد 
نـازل شـده اسـت.«2

: »کذبـــوا اعـــداء الله« در کلام امـــام صـــادق؟ع؟ ناظـــر بـــه وجـــود عامـــه مســـلمانان نیســـت  تعبیـــر

زیـــرا ایـــن مطلـــب در ســـیرۀ ائمـــه اهـــل بیـــت؟عهم؟ ســـابقه نـــدارد کـــه از اهـــل ســـنت تعبیـــر بـــه 

»دشـــمنان خـــدا« کننـــد. بلکـــه اشـــاره بـــه توطئـــه چینـــی زنادقـــه دارد کـــه در آن دوره فعـــال بـــوده و 

درصـــدد بوده‌انـــد تـــا از طریـــق تصـــرّف در قـــراءات قرآنـــی و احیانـــاً جایگزینـــی کلمـــات متـــرادف 

یـــج عبـــارات قـــرآن را از بیـــن بـــرده، در مـــورد نـــصّ واقعـــی قـــرآن امـــر را  ، بـــه تدر بـــه جـــای یکدیگـــر

ـــه اراده خداونـــد در حفـــظ قـــرآن4 و معروفیـــت کتـــاب  ـــا توجـــه ب ـــر مـــردم مشـــتبه ســـازند.3 امـــا ب ب

الهـــی در نـــزد مســـلمانان، ایـــن توطئـــه بـــه ثمـــر نرســـید و در ایـــن میـــان موضعگیـــری امامـــان 

شـــیعه کـــه اندیشـــه نـــزول قـــرآن براســـاس هفـــت حـــرف را قاطعانـــه رد کردنـــد، از عوامـــل دیگـــری 

اســـت کـــه در خنثـــی شـــدن توطئـــه زنادقـــه مؤثـــر بـــوده اســـت.

کـــه پدیـــده اختـــاف قرائـــت در عصـــر رســـول  یـــه و تحلیـــل روشـــن می‌گـــردد  بـــا ایـــن تجز

خـــدا؟صل؟ معنـــا و مفهومـــی نداشـــته و مســـلمانان بـــه همـــان شـــکل کـــه قـــرآن را _ در مجالـــس 

کـــرده بودنـــد، قرائـــت می‌کرده‌انـــد.  یافـــت  قـــرآن یـــا قرائـــت نمـــاز _ از رســـول خـــدا؟صل؟ در

ــان  ــه میـ ــز از اختـــاف قرائـــت، ســـخن بـ ــر نیـ ــان ابوبکـ ــرآن در زمـ ــع قـ ــأله جمـ ــه در مسـ چنانکـ

ــده اســـت. نیامـ

1. الکافی، 630/2.
2. الکافی، 630/2.

یم و روایات المدرستین، 184/2، گزیده کافی، 345/1. 3. القرآن الکر
 .» و�نَ �ظُ حا�فِ

َ
هُ ل

َ
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خلافت عثمان و ظهور اختلاف قرائت
یخـی بـه دسـت می‌آیـد کـه اختالف قرائـت قـرآن، پدیـده‌ای متعلـق بـه  از مجمـوع روایـات تار
دوران خلافـت عثمـان اسـت. البتـه برخـی ماننـد طبـری منشـأ ایـن اختلافـات را دوره ابوبکر و 
، اختلافـی کـه موجب  عمـر احتمـال داده‌انـد.1 امـا بـه نظـر می‌رسـد کـه در خلافـت ایـن دو نفـر
یـان نسـبت بـه یکدیگـر بینجامـد، در کار نبـود. اما  اضطـراب در جامعـه شـود و بـه تخطئـه قار
یـان و معلمـان قـرآن چنـان اوج  در حـدود سـال 25 هجـری دامنـه ایـن اختلافـات در بیـن قار
گرفـت کـه برخـی قرائـت برخـی دیگـر را تخطئـه کـرده و حتی به تکفیـر یکدیگـر پرداختند.2 در 
یشـه کـن سـازی قـراءات  ایـن جـا بـود کـه مقـام خلافـت تصمیـم گرفـت کـه اقـدام سـریعی در ر
صـورت دهـد. ابتـدا در زمینـه اختالف قراءات در این دوره شـواهدی نقل کرده و سـپس علل 

ایـن اختلافـات را پـی می‌گیریـم:

یـان دسـتور داد کـه  1- ابوقلابـه نقـل می‌کنـد کـه عثمـان در دوران خلافتـش بـه چنـد نفـر از قار
قرائـت را بـه مـردم بیاموزنـد. معلمـان مشـغول تعلیـم قرائـت شـدند. در ایـن میـان جوانـان و 
کـودکان نیـز قرائـت را فرامـی گرفتنـد ولـی در قرائـت اختالف می‌کردنـد. تـا جایـی کـه اختلاف 
کفـر و زندقـه  گـوش معلمـان رسـید و بعضـی از معلمـان نیـز قرائـت بعضـی دیگـر را  آنـان بـه 
یجـاً شـدیدتر می‌شـد تـا بـه گـوش عثمـان رسـید. وی در  معرفـی می‌کردنـد و ایـن اختالف تدر

ضمـن خطبـه‌ای بـه مـردم چنیـن گفـت:

»شـما کـه در نـزد مـن در مرکـز کشـور اسالمی هسـتید، در قرائـت اختالف کـرده، کلمـات آن 
کـه از مـن و مرکـز دورنـد و در نقـاط و شـهرهای دوردسـت  کسـانی  را غلـط تلفـظ می‌کنیـد، 
زندگـی می‌کننـد، اختالف در قرائـت و در میـان آنـان طبیعتـاً بیشـتر اسـت. پـس شـما یـاران 
؟صل؟ قرآنـی بنویسـید کـه مـدرک و مرجـع قرآنهـای دیگـر باشـد و مـردم با مراجعـه به آن  پیامبـر

قـرآن اختلافاتشـان را برطـرف سـازند.«3

2- همین روایت را سیوطی به نقل از مصاحف ابن اشته چنین نقل کرده است:

یخ قرآن رامیار، 410. 1. نقل از تار
2. مباحث فی علوم القرآن، 83.

3. البیان، 244، التمهید فی علوم القرآن، 337/1 به نقل از الاتقان.
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گردان و معلمان  »در عهد عثمان مردم در قرائت قرآن دچار اختلاف شـدند به طوری که شـا
بـه پیـکار و زد و خـورد پرداختنـد. ایـن خبـر بـه عثمان رسـید. او بـه مردم )مدینه( گفت: شـما 
کـه در حضـور مـن قـرآن را تکذیـب کـرده و در قرائـت آن بـه لغـزش افتـاده ایـد، قطعـاً آنـان کـه 
دورترنـد، میـزان تکذیـب و خطایشـان بیشـتر خواهـد بـود. ای اصحـاب محمـد؟صل؟ جمـع 
شـوید و برای مردم مصحفی بنویسـید که راهنمای آنان باشـد. در اینجا بود که عده‌ای جمع 

شـدند و بـرای مـردم قرآنی نوشـتند...«1

3- بخاری پس از ذکر سند از قول انس بن مالک می‌نویسد:

»حذیفـة بـن یمـان بـر عثمـان وارد شـد در حالـی کـه قبـل از آن بـا اهالی شـام در فتح ارمنسـتان 
از اختالف سـربازان )شـامیان و عراقیـان( در مسـأله  آذربایجـان حضـور داشـت. حذیفـه  و 
اختالف قـراءات بـه وحشـت افتـاده خـود را بـه عثمـان رسـاند و بـه او گفـت: ای امیـر مؤمنـان 
یـاب قبـل از آنکـه هماننـد یهود و نصاری در کتاب خـود دچار اختلاف گردند،  ایـن امّـت را در
در اینجـا عثمـان بـه دنبـال حفصه فرسـتاد و به او گفت که مصحف خـود را )همان مصحفی 
که در خلافت ابوبکر فراهم شـده بود( بفرسـت تا از آن مصحف نسـخه برداری کنیم و سـپس 

آن را بـه سـوی تـو بازگردانیـم.«2

بـا توجـه بـه ایـن قرائـن، پدیـده اختالف قرائـت در عصـر صحابـه غیـر قابـل انـکار اسـت. امـا 
اینکـه عوامـل اختالف چـه بـوده اسـت، ایـن پرسـش نیـاز بـه تأمّـل و بررسـی دارد. بـه عقیـده 
برخـی از محققـان، اختالف قرائـت در این دوره در درجه نخسـت معلول اختلاف مصاحف 
صحابـه بـا یکدیگـر اسـت.3 و از آنجـا که پس از رحلت رسـول خدا؟صل؟ برخـی از صحابه به 
نقطه‌هایـی از جامعـه عزیمـت کـرده و متصـدی امـر قرائـت در آن نقطه شـدند، مـردم آن نقطه 
نیـز تابـع قرائـت آن صحابـی شـده و در ترجیـح قرائـت او بـر صحابـی دیگـر تعصّباتـی از خـود 

نشـان دادنـد. بـه عنـوان مثـال یزیـد نخعـی گوید:

»مـن و حذیفـه در مسـجد کوفـه بودیـم کـه شـنیدیم کسـی بانـگ می‌زنـد: هرکـس تابـع قرائـت 

1. الاتقان، 21/1.
2. صحیح بخاری، 581/6.

3. التمهید فی علوم القرآن، 9/2.
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ابـو موسـی اشـعری اسـت بـه زاویـه بـاب کنـده مراجعـه کنـد و هرکـس تابـع قرائـت عبـد الله بـن 
کنـد. آنهـا در  کـه نزدیـک بـه سـرای عبـد الله اسـت _ مراجعـه  مسـعود اسـت بـه زاویـه دیگـر _ 
قرائـت آیـه‌ای اختالف پیـدا کردنـد. گروهـی می‌خواندنـد: »و اتمّـوا الحـجّ و العمـرة للبیـت«، و 

1.» ِ
عُمْـرَة لِل�

ْ
حَـجَّ وَ ال

ْ
ـوا ال تِمُّ

َ
عـده‌ای می‌خواندنـد: »وَ أ

کثراً ناشی از زواید تفسیری در حاشیه مصاحف   به همین ترتیب اختلافات دیگر پدید آمد که ا
صحابه بوده است.2

امـا از اصحابـی کـه در ایـن دوره صاحـب مکتبـی در قرائـت بوده‌انـد می‌تـوان از عبـد الله بـن 
مسـعود در کوفـه، ابـو موسـی اشـعری در بصـره، ابـیّ بـن کعـب در شـام و مقـداد بـن اسـود در 
حمـص نـام بـرد. بنابـر شـواهد بـه جامانـده ایـن مصاحـف در مـواردی بـا یکدیگـر اختالف 

داشـت کـه مهمتریـن آنهـا بـه قـرار زیـر اسـت:

الف_ خلط نصوص قرآن با برخی از نکات تفسیری در پاره‌ای از مصاحف

ب_ اجتهادات برخی از صحابه در تبدیل برخی از کلمات قرآن با مترادف آن
ج_ ترتیب سوره‌های قرآن در مصاحف3

از موارد فوق، مورد سوم ارتباطی با موضوع اختلاف قراءات ندارد، اما بدون شک دو عامل 
شده  یاد  عوامل  کنار  در  است.  داشته  اساسی  نقش  قرائت  اختلاف  پیدایش  در  نخست 
همچنین می‌توان از ناقص بودن رسم الخط عربی در ثبت برخی از کلمات قرآن و نیز تأثیر 
لهجه‌های قبائل در تلفظ برخی از کلمات، یاد کرد که به سهم خود در اختلاف قرائت پاره‌ای 
از روایات  که اولاً: طبق برخی  اثر داشته است. دلیل این مطلب آن است  کلمات قرآن  از 
عثمان به گروه جمع آور قرآن دستور داد که قرآن را براساس لهجۀ قریش بنویسند.4 ثانیاً: پس 
کرد بر طبق روایتی  که اغلاطی در رسم الخط مصحف مشاهده  گروه، آنگاه  کار  از خاتمه 

1. المصاحف، 18.
2. مباحث فی علوم القرآن، 85.

یم  یـد بـه المصاحـف، 60 الـی 88 بـاب اختلاف مصاحـف الصحابـه، القـرآن الکر 3. جهـت اطلاع بیشـتر بنگر
و روایـات المدرسـتین، 11/2 تحـت عنـوان بـاب اختلاف مصاحـف الصحابـه.

4. الاتقان، 208/1.
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کننده از هذیل و نویسنده از ثقیف بود، این لغزشها به وجود نمی‌آمد.1 گر املا گفت: ا

؟صل؟ را که در مدینه بودند، جمع آورد و در این کار  بـاری عثمـان آن عـده از اصحـاب پیامبـر
بـا آنـان مشـورت کـرد و همـه بـر ضـرورت قیام به ایـن کار به هر قیمتی که تمام شـود، اتفاق نظر 
؟صل؟ را جمع کرد و موضـوع را با آنان  ابـراز کردنـد. ابـن اثیـر می‌گویـد: عثمـان اصحاب پیامبـر

در میان گذاشـت و همگی نظر حذیفه را تأیید کردند.2

کمیتۀ یکی کردن مصاحف
عثمان به سـرعت در جهت یکی سـاختن مصاحف اقدام کرد. نخسـت پیامی عام خطاب 
کـرد و آنـان را بـه مسـاعدت در انجـام ایـن عمـل ترغیـب  ؟صل؟ صـادر  بـه اصحـاب پیامبـر
 : سـاخت. سـپس چهـار تـن از خـواصّ خـود را بـرای اجـرای ایـن کار برگزید که عبـارت بودند از
ید بن ثابت که از انصار بود و سـعید بن عاص و عبد الله بن زبیر و عبد الرحمن بن حارث  ز
بـن هشـام کـه از قریـش بودنـد. ایـن چهـار تـن اعضـای اولیـۀ کمیتـۀ یکـی سـاختن مصحفهـا 
یاسـت داشـت. چنـان کـه از اعتـراض و مخالفـت ابـن  یـد بـر آنـان ر بـه شـمار می‌آمدنـد کـه ز
یـد برمی آید. او )ابن مسـعود( گفـت: مرا از ایـن کار کنار می‌زنند  مسـعود نسـبت بـه انتخـاب ز
یـد( می‌سـپارند کـه قسـم بـه خـدا، آن گاه کـه او در صلـب مـردی کافـر بـود،  و آن را بـه مـردی )ز

مـن اسالم را پذیرفتـه بودم.3

، عثمـان خـود مسـؤولیت ایـن  بـه عقیـده برخـی از محققـان: بـا توجـه بـه مخالفتهـای مذکـور
چهـار تـن را بـه عهـده گرفـت. در عیـن حـال آنـان از عهـدۀ انجـام ایـن کار برنیامدنـد و بـرای 
کفایـت نیـاز داشـتند. لـذا از ابـیّ بـن  کاردان و بـا  کاری در ایـن حـد مهـم بـه افـرادی  انجـام 
، کثیـر بـن افلح، انس بـن مالک، عبـد الله بن عبـاس، مصعب بن  کعـب، مالـک بـن ابـی عامـر
سـعد، عبـد الله بـن فطیمـه _ و بـه روایـت ابـن سـیرین و ابـن سـعد و دیگـران، از پنـج تـن دیگر _ 

کـه جمعـاً 12 نفـر بودنـد کمـک گرفتنـد.

1. همان، 320/2.
. یخ قرآن، معرفت، 99- 100 به نقل از کامل ابن اثیر 2. تار

3. همان مأخذ به نقل از فتح الباری.
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یاسـت با ابیّ بن کعب بود که او آیات قرآن را املا می‌کرد و دیگران می‌نوشـتند.  در این دوره ر

بـه نقـل ابـو العالیـه، اینـان قـرآن را از مصحف ابیّ بن کعب گردآوردنـد. ابیّ بن کعب خود املا 
می‌کرد و دیگران می‌نوشـتند.1

ابن حجر گوید:

کـدام یـک بهتـر  یـد و سـعید انجـام پذیرفـت. زیـرا، عثمـان پرسـید:  کار بـا ز »گویـا در ابتـدا، 

آنـگاه  گفتنـد: سـعید.  ترنـد؟  کـدام یـک فصیـح  یـد. سـپس پرسـید:  ز گفتنـد:  می‌نویسـند؟ 

یـد بنویسـد. سـپس اضافـه می‌کنـد آنـان بـه افـرادی نیـاز داشـتند  گفـت: سـعید امال کنـد و ز

کـه مصحفهـا را بـه تعـدادی کـه لازم اسـت بـه مناطـق بفرسـتند، بنویسـند. لـذا افـراد مذکـور را 
اضافـه کردنـد و بـرای امال از ابـیّ بـن کعـب کمـک گرفتنـد.«2

در گزارش دیگری که بخاری در صحیح آورده است:

»... عثمـان پـس از شـنیدن اخطـار حذیفـه نزد حفصه فرسـتاد که صحیفه‌هـای قرآنی را پیش 

مـن بفرسـت تـا آنهـا را در مصحف‌هـا رونویسـی کنـم و اصـل را بـه تـو برگردانـم. حفصـه ]پـس از 

یـد بـن ثابـت، عبـد الله بـن زبیـر و سـعد  قـدری تعلـل[ صحـف را نـزد عثمـان فرسـتاد و وی ز

بـن عـاص و عبـد الرحمـن بـن حـارث بـن هشـام را مأمـور کـرد تـا آن صحیفه‌هـا را در مصحفها 

ید بن  رونویسـی کننـد. او بـه سـه نفـر از ایـن جمـع کـه از قریـش بودنـد گفتـه بود: هـرگاه شـما و ز

ثابـت بـر سـر چیـزی از قـرآن اختالف پیـدا کردیـد، آن را بـه زبـان قریـش بنویسـید، چـون قـرآن 

بـه زبـان قریـش نـازل شـده اسـت. آنـان کار رونویسـی قـرآن را بـه پایـان رسـاندند و عثمـان بـه هـر 

ناحیـه‌ای یکـی از ایـن مصحفهـا را فرسـتاد و دسـتور داد تمـام صحیفه‌هـای دیگـر را کـه وجود 
داشت بسـوزانند.«3

در تعـداد مصاحـف عثمانـی اختالف نظـر وجـود دارد. برخـی تعداد این مصاحـف را چهار و 

یخ قرآن معرفت، به نقل از المصاحف سجستانی، ص 30. 1. تار
یخ قرآن و معرفت 101 به نقل از فتح الباری، التمهید فی علوم القرآن، 339/1. 2. تار

3. پژوهشهایی درباره قرآن و وحی، 121.
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برخـی شـش نسـخه گفته‌انـد.1 بـه فرمان عثمـان هریک از این مصاحف را بـه مرکزی از مناطق 

اسالمی فرسـتادند کـه از جملـه آنهـا شـام، کوفـه، مکـه و مصـر بـوده اسـت. عثمـان همـراه هـر 

مصحفـی یـک قـاری نیـز اعـزام کـرد تـا بدیـن وسـیله قرائـت واحـدی از قـرآن در سراسـر جامعه 
رواج یابـد.2 چنانکـه گذشـت او دسـتور داد تـا سـایر مصاحـف سـوزانده و یـا شسـته شـود. از 
ایـن جهـت بـه حـرّاق یـا خـرّاق المصاحـف مشـهور گشـت.3 ایـن اقـدام عثمـان گرچـه مـورد 
انتقـاد برخـی قـرار گرفـت، امـا اکثر صحابه از کار عثمان جانبداری کردند و مقید به اسـتفاده 

از مصاحـف عثمانـی شـدند.4

تحلیلی بر اقدام عثمان، امتیازات، کاستی‌ها
اقـدام عثمـان در جمـع قـرآن مشـهور بـه توحیـد مصاحـف اسـت. ایـن کار در عصـر و شـرایط 
خـود اقدامـی مثبـت و مؤثـر بـود و بـه طـور موقت نیز چاره سـاز و برطرف کننده نابسـامانیها در 

حـوزه اختالف قرائـت قـرآن گردیـد. بـه طـوری کـه ابو احمد عسـکری گفته اسـت:

»مردمـــان تـــا چهـــل و انـــدی ســـال قـــرآن را از مصاحفـــی تـــاوت می‌کردنـــد کـــه مطابـــق رســـم 
ـــه عبـــد الملـــک رســـید. در ایـــن زمـــان  ـــا آنکـــه خلافـــت ب ـــود ت ـــه وجـــود آمـــده ب ـــی ب الخـــط عثمان
بـــود کـــه اغـــاط و تصیحفـــات _ در زمینـــۀ قـــرآن _ رو بـــه ازدیـــاد نهـــاد و ایـــن اغـــاط سراســـر عـــراق 

را در برگرفـــت.«5

امـا ایـن اغالط کـه ابـو احمـد عسـکری گفتـه، چـه طبیعـت و ماهیتـی داشـت کـه منجـر بـه 
بـه دو  بـا آن  گشـت؟ لازم اسـت جهـت آشـنایی  از اختالف قرائـت  نـوع جدیـدی  پیدایـش 

موضـوع اساسـی توجـه شـود:

الف_ ویژگی رسم الخط مصاحف عثمانی

ب_ اختلاف مصاحف عثمانی با یکدیگر

1. مباحث فی علوم القرآن، 84.
یم و روایات المدرستین، 197/2. 2. القرآن الکر

3. صحیح بخاری، 581/6.
یخ القرآن، 161. 4. لمحات من تار

5. مباحث فی علوم القرآن، 90.
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الف- ویژگی رسم الخط مصاحف عثمانی

بـه عقیـده صاحـب نظـران، خـط عربی در عصر نزول قـرآن ویژگی‌های خاصی داشـته که اهّم 

آن بـه قرار زیر اسـت:

1- ابتدایی بودن خط

، خــط در مراحــل ابتدایــی خــود بــه ســر می‌بــرد. از ایــن رو اصــول آن  در جامعــۀ عربــی آن روز

اســتوار نشــده بود و مردم عرب فنون خط و روش نوشــتن صحیح را نمی‌دانســتند و بســیاری 

ــی باقــی  ــاری از آن در رســم الخــط کنون ــوز آث ــه قیــاس تلفــظ می‌نگاشــتند. هن از کلمــات را ب

اســت. در آن رســم الخــط کلمــه بــه شــکلی نوشــته می‌شــد کــه بــه چنــد وجــه قابــل خوانــدن 

« بــا »ی«  « فرقــی نداشــت و نیــز شــکل »و بــود. نــون آخــر کلمــه را بــه شــکلی می‌نوشــتند کــه بــا »ر

« و »د« را بــه صــورت کاف کوفــی و عیــن  یکــی بــود. چــه بســا، میــم آخــر کلمــه را بــه شــکل »و

وســط را بــه شــکل »هـــ« می‌نوشــتند...

بــه علــت همیــن نارســائی‌ها در رســم الخــط بــود کــه برخــی از پیشــینیان، از آن ســلب اعتمــاد 

نمــوده، بســیاری از مــوارد ابهــام قــرآن را غلــط پنداشــته و از خطاهــای نویســندگان اصلــی قــرآن 
شــمرده‌اند.1

2- بی‌نقطه بودن حروف

یکــی از عواملــی کــه در قرائــت قــرآن مشــکلات فــراوان ایجــاد می‌کــرد، بــی نقطــه بــودن حــروف 

( و جــدا نســاختن آن از حــروف مهملــه )بــی نقطــه( بــود. لــذا میــان »س« و  مُعْجمــه )نقطــه دار

»ش« در نوشتن هیچ فرقی نبود. همچنین میان »ب« و »ت« و »ث«، »ج« و »ح« و »خ«، »ص« 

غ«، »ف« و »ق«، »ن« و »ی« تفاوتــی دیــده نمی‌شــد. و خواننــده  ع« و » و »ض«، »ط« و »ظ«، »

ــد از دقــت در معنــای جملــه و ترکیــب کلامــی تشــخیص دهــد کــه حــرف موجــود، جیــم  بای

... به همین ترتیب سایر حروف مشابه.  است یا حا یا خا و

اٰسِ�قٌ  مْ �ف
ُ
ءَك

ٓ اٰ از ایــن جهــت در آیــۀ 6 ســوره حجــرات در قرائــت کســایی آمــده اســت: >اِ�نْ �ج

یخ قرآن آیة‌الله معرفت، 142-144 با تلخیص. 1. تار
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ݢا<. و در قرائــت دیگــران، فتبیّنــوا خوانــده شــده اســت، ابــن عامــر و کوفیــان خوانــده  ݢ ݢ ٓ وݩݧ ݩݩݐُ ںݧ َّ ݧ ݔݩݩݧ ىݫ َ ݓݨݨݧ ٮݫ
ݩݑَ ٮݧ اٍ ݐڡَ �بَ

�نَ �بِ

انــد: »ننســز«، و دیگــران: »ننشــزها«، ابــن عامــر و حفــص »یکفّــر عنکــم« و دیگــران »نُکِفّــرِ« قرائــت 
کرده‌انــد.1

3- خالی بودن خط از علائم و حرکات

در مصاحـف اولیـه کلمـات عـاری از هرگونـه اعـراب و حـرکات ثبـت می‌شـد. وزن و حرکـت 
اعـراب و بنـای کلمـه مشـخص نبـود. لـذا بـرای خواننـدۀ غیرعـرب مشـکل بـود تـا تشـخیص 
دهـد وزن و حرکـت کلمـه چگونـه اسـت. و حتـی بـرای کسـانی کـه بـا زبـان عربـی آشـنا بودنـد 
دشـوار بـود تـا بداننـد هیـأت کلمـه چگونـه اسـت. مثاًل: »اعلـم« فعـل امر اسـت یا فعـل متکلم 

مضـارع و یـا احیانـاً افعـل التفضیـل و یـا ماضـی از بـاب افعـال. بـه عنـوان مثـال:

مِ< را به صیغۀ نهی و دیگران فعل مضارع َحٖ�ی ݧ ج�
ݨْ
�بِ ال صْحاٰ

َ
لُ عَ�نْ ا سْ�ئَ

 نافع آیه 119 سورۀ بقره: >وَلاٰ �تُ
 مجهول خوانده‌اند.

رٌ< را بـه صیغـۀ فعـل  دٖ�ی
ءٍ �قَ یݦْ

َ هَ عَلىٰ كُلِّ ش� �نَّ اللّٰ
َ
مُ ا

َ
عْل

َ
اٰلَ ا  حمـزه و کسـایی آیـۀ 259 سـورۀ بقـره: >�ق

امر خوانده‌اند و دیگران فعل مضارع متکلم.2

آیة‌ا... خویی می‌نویسد که:

گر ملاحظه شـود مصحفهای اولیه از نقطه و شـکل )اعراب و حرکات( خالی بوده، و مردم  »ا
گرفتند. و  تنهـا از طریـق صحابـه‌ای کـه همـراه قرآن‌هـای عثمانـی اعـزام شـده بودنـد، قـرآن را فرا
قراءات دیگر را _ که مخالف رسـم الخط یا قرائت آن صحابی بود _ ترک می‌نمودند. از اینجا 

یان شـهرها اختلافاتی بـروز کند.«3 می‌تـوان نتیجـه گرفـت کـه پـس از مدتی بیـن قار

4- نبودن الف در کلمات

یکـی دیگـر از عواملـی کـه در رسـم الخـط مشـکل می‌آفریـد، نبـودن الف در رسـم الخـط آن روز 
اسـت. خـط عربـی کوفـی از خـط سـریانی نشـأت گرفتـه اسـت. در خـط سـریانی، مرسـوم نبـود 

1. همان مأخذ، 145.
یخ قرآن معرفت، 141- 147. 2. التمهید، 9/2 الی 40. تار

3. البیان، 165 از قول ابن ابی هاشم.
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کـه الـف وسـط کلمـه را بنویسـند و آن را اسـقاط می‌کردنـد. چـون قـرآن در ابتـدا بـا خـط کوفـی 
نگاشـته می‌شـد، الفهـای وسـط کلمـه را نمی‌نوشـتند.

مانند: »سموت«= سماوات

این امر )انداختن الف وسـط کلمه( بعدها در بسـیاری از موارد منشـأ اختلاف قرائت گردید 
مثلاً:

< را »و مـا یخادعـون الا انفسـهم« خوانده‌انـد و نیـز آیـه  و�نَ دَعݩُ خ�ْ َ نافـع و ابـو عمـرو و ابـن کثیـر >وَماٰ �ی
..<، کـه حمـزه و کسـایی و شـعبه آن را »حـرم« بـا کسـرهِای مهملـه 

ٓ
اٰهاٰ �ن

ْ ݨݧ
ك

َ
هْل

َ
هݑٍ ا َ �یݧ رݨݨْ ٌ عَلىٰ �قَ ݧ مݩݧ ݢحَراٰ ݢ >وَݢ

ݭیٖ 
>ڡݨݐ نافـع  خوانده‌انـد.  »واعدنـا«  برخـی  و  »وعدنـا«  برخـی،  را  ݩىٰ...<  ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ مُوسݧ اٰ  عَدْ�ن >وَواٰ خوانده‌انـد. 

< را »فـی غیابـات« خوانـده اسـت.1 ِ
ُ�بّ ݧ ج�

ݨْ
ِ ال ݧَ�ت اٰ�ب �ی

غ�َ

5- تأثیر لهجه قبایل

، تذکیـر و تأنیـث  قبایـل عـرب، احیانـاً در مـورد حـرکات الفـاظ، ابـدال حـروف، تقدیـم و تأخیـر
باهـم اختلاف داشـتند.2

خلاصـه اینکـه ایـن گونـه عوامـل _ کـه برخـی اشـاره شـد _ موجـب گردید که قراء بر سـر رسـیدن 
بـه قرائـت واحـد، باهـم اختالف کننـد. و هریـک طبـق اجتهـاد خـود و دلایلـی کـه در دسـت 

داشـتند قرائـت خـود را توجیـه می‌کردنـد.

بـاری بـه طـوری کـه گفتـه شـد، از آنجـا کـه قرائـت قـرآن امری سـماعی و متکی به نقـل و روایت 

ئـم املایـی مشـکلی در امـر قرائت ایجـاد نمی‌کرد. لکن  بـود، تجریـد رسـم الخـط از نقطـه و علا

گیـری قـرآن و  بـه مـرور زمـان خصوصـاً آنـگاه کـه ملـل غیرعـرب بـه اسالم روی آوردنـد و بـه فرا

قرائت آن راغب شـدند، رسـم الخط مصاحف عثمانی مشـکلات متعددی در عرصه قرائت 

به وجود آورد و غلط خوانی رو به توسعه نهاد، به طوری که اصلاح رسم الخط امری اجتناب 

ناپذیـر گردیـد. البتـه جـای شـگفتی اسـت کـه در مـورد رسـم الخـط مصاحف عثمانی نیـز _ با 

1. التمهید فی علوم القرآن، 9/2 الی 40.
2. همان ماخذ، 16/2- 19.
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تمـام نواقصـی کـه داشـت _ برخـی از دانشـمندان اهـل سـنت گرفتـار غلـو و تعصّـب شـده و 
نظریـات عجیبـی بیـان کرده‌انـد. مثـل آنکـه برخـی قائـل بـه توقیفـی بـودن رسـم الخـط شـده و 

؟صل؟ دانسـته‌اند.1 کیفیـت آن را بـه تعییـن پیامبـر

ئـم  برخـی ماننـد زرقانـی معتقدنـد کـه نویسـندگان مصاحـف بـه ایـن دلیـل از درج نقطـه و علا
قـراءات  قرآنـی مسـتعد پذیـرش  کلمـات  کـه  کردنـد  _ خـودداری  قـرآن  کلمـات  بـر   _ املایـی 
مختلـف و نیـز مشـتمل بـر حـروف هفتگانـه‌ای گـردد کـه بـدان نـازل شـده اسـت.2 در صورتـی 

کـه بـه گفتـه برخـی از محققـان:

 »معلوم و مسلم است که در آن زمان خط عربی بدون نقطه و علامت بوده و عرب در ابتدای
 آموختن کتابت بوده و از این جهت نقطه گذاری و علامت گذاری را نمی‌دانسته است.«3

کـه ناشـی از نقصـان رسـم الخـط آن بـود، سـرانجام  بـه هرحـال مشـکلات غلـط خوانـی قـرآن 
موجـب گردیـد کـه فکـر اصالح رسـم الخـط بـه صـورت جـدی مورد توجـه قرار گیـرد. امـا قبل از 
پرداختـن بـه ایـن چـاره اندیشـی لازم اسـت دربـاره اختالف نسـخه‌های مصاحـف عثمانـی با 

یکدیگـر و دلیـل آن نیـز گزارشـی آورده شـود.

ب- اختلاف مصاحف عثمانی با یکدیگر

در برخـی از منابـع آمـده اسـت که نسـخه‌های مصاحف عثمانـی دارای اختلافاتی با یکدیگر 
یـاد کـه اسـاس اختلافـات جدیـدی در بیـن مـردم _  بـوده اسـت. البتـه اختلافـات نـه چنـدان ز
در حـوزه اختالف قرائـت _ را بـه وجـود آورد. امـا بـه هـر جهـت ایـن اختلافـات از نظـر محققـان 
و اهـل نظـر پوشـیده نمانـد. بـه طـوری که ابن ابی داود سجسـتانی در کتـاب »المصاحف« در 

« به ذکر ایـن اختلافـات پرداخت.4 بابـی بـا عنـوان »اختالف مصاحـف الامصـار

نویسـنده تفسـیر المبانـی نیـز فصـل پنجـم مقدمه تفسـیر خـود را به ایـن امر اختصـاص داده و 

جمهـور  قـول  از   307 یـم،  الکر القـرآن  لدراسـة  المدخـل  المبـارک،  ابـن  از  نقـل  بـه   375/1 العرفـان،  مناهـل   .1
دانشـمندان.

2. مناهل العرفان، 254-251/1.
یخ قرآن معرفت، 116. 3. تار

4. المصاحف، 58-49.
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در ایـن خصوص می‌نویسـد:

»مصحـف اهـل مدینـه و عـراق در دوازده حـرف، مصحـف شـام و عـراق در چهـل حـرف و 
مصحـف اهـل کوفـه و بصـره در پنـج حـرف بـا یکدیگـر اختالف داشـته اسـت«.1 نمونـه‌ای از 
ایـن اختلافـات در ایـن کتـاب چنیـن آمـده اسـت: »در مصحف اهـل مدینه، آیه 132 از سـوره 
وصی« نگارش یافته، در صورتی ‌که همین آیه در مصحف عراق به صورت: 

َ
: »وَ ا بقره با تعبیر

»وَ وصّـی« آمـده بـود. همچنیـن در مصحـف اهل مدینه آیه 133 از سـوره آل عمران به صورت: 
، امـا همیـن عبارت در مصحـف عراق به صورت: »وَ سـارعوا الی  »سـارعوا الـی مغفـرة« بـدون واو

مغفـرة« یعنـی بـا واو آمـده بـود و بـه همیـن ترتیـب...«.2

امـا در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه چـرا نسـخه‌های مصاحـف عثمانـی بـه صـور مختلـف نوشـته 

شـد، بایـد گفـت: بـه عقیـده بـزرگان اهـل سـنت، ایـن اختلافـات امـری حسـاب شـده بـوده و 

نباید آن را معلول اشـتباه کاتبان قرآن در دوره عثمان دانسـت. به عنوان مثال نویسـنده تفسـیر 

المبانـی پـس از درج اختلافـات نسـخه‌های مصاحـف عثمانـی می‌نویسـد: »اختلافـات ذکـر 

شـده همگی از نظر معنی صحیح بوده و در مفاد و معنا اسـتوار اسـت. به گونه‌ای که مجالی 

بـرای منتقـدان بـه آنهـا باقـی نمی‌گـذارد.«3 او همچنیـن معتقد اسـت که: »اختلافات یاد شـده 

همه منسـوب به دوره رسـول خدا؟صل؟ بوده و آن حضرت در هر دوره‌ای از زندگانی خود قرآن 

را به گونه‌ای قرائت فرموده است. بنابراین دگرگونی برخی از کلمات در نسخه‌های مصاحف 

عثمانـی ناشـی از فراموشـی ناقالن و سـهو کاتبـان نیسـت.«4 از دانشـمندان معاصـر نیـز عبـد 

 ، العظیـم زرقانـی و محمد ابوشـهبه پس از طرح مسـئلۀ اختالف مصاحف عثمانی با یکدیگر

آن را امـری کاماًل حسـاب شـده اعالم کرده‌انـد.5 زرقانـی در توجیـه اختلافـات می‌نویسـد:

 »مصاحفـی کـه عثمـان بـه نقـاط مختلف فرسـتاد مشـتمل بر حـروف هفتگانه _ بـه همانگونه 

1. مقدمتان فی علوم القرآن، 117.
2. همان مآخذ، 122-117.

3. مقدمتان فی علوم القرآن، 121.
4. همان کتاب، 123.

5. مناهل العرفان، 25/1، المدخل لدراسة القرآن الکریم، 253.
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کـه نـازل شـده بـود _ در نسـخه‌های مختلـف نوشـته شـد، زیـرا در هیـچ روایتـی وارد نشـده کـه 
عثمـان بـه نویسـندگان دسـتور بدهـد کـه قـرآن را براسـاس یـک حـرف بنویسـند و شـش وجـه 

دیگـر را فروگذارنـد.«1

 امـا در نقـد اظهـارات یـاد شـده بایـد گفـت: ایـن مطالب از ادعاهایی اسـت کـه در اثبات آنها 
دلایـل محکمـی وجـود نـدارد و بـه عکـس در نقض آنها شـواهد متعددی در کتـب علوم قرآنی 

وارد شـده است از جمله:

1- وجـود خطـا و اشـتباه، خاصّـه در رسـم الخـط مصاحـف عثمانـی مـورد اعتـراف برخـی از 
 صحابـه از جملـه شـخص عثمـان و عایشـه قـرار گرفتـه و ابـن ابـی داود سجسـتانی در کتـاب 

المصاحف فصلی را به این موضوع اختصاص داده است.2

 2- به عکس نظر زرقانی، چنانکه قبلاً گذشت ابن جزری اشتمال مصاحف عثمانی به یک 
حرف و ترک حروف ششگانه دیگر را به جمهور علمای اهل سنت نسبت داده است.3

3- اینکه زرقانی گفته اسـت: »در هیچ روایتی نیامده اسـت که عثمان به نویسـندگان دسـتور 
دهـد کـه قـرآن را براسـاس یـک حـرف بنویسـند و شـش حـرف دیگـر را فروگذارنـد«، ایـن سـخن 
درسـتی اسـت، امـا نـه بـه آن دلیـل کـه علمای اهل سـنت از جملـه زرقانی بـر آن رفته‌اند )نزول 
قـرآن بـر هفـت حـرف(، بلکـه بـه ایـن جهـت کـه روایـات مربـوط بـه نـزول قـرآن بـه هفـت حـرف، 
اساسـاً در دوره عثمان وجود نداشـت و این مطلب چنانکه گذشـت از جعلیات زنادقه بوده 

کـه در قـرن دوم اتفـاق افتاده اسـت.

4- شـواهدی وجـود دارد کـه نشـان می‌دهـد نسـخه‌های مصاحـف عثمـان قبـل از تصحیـح 
کـز فرسـتاده گشـت. در ایـن مـورد ابن ابـی داود از قـول مغیره  نهایـی و مقابلـه بـا یکدیگـر بـه مرا

نوشـته است:

»برخـــی از شـــامیان می‌گفتنـــد: مصحـــف مـــا و مصحـــف اهـــل بصـــره از مصحـــف کوفیان 
صحیح‌تـــر اســـت. زیـــرا وقتی عثمان دســـتور داد که مصحف‌هـــا را بنویســـند، مصحفی که 

1. مناهل العرفان، 392/1.
2. المصاحف، 43-41.

3. النشر فی القراءات العشر، 31/1.
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بـــرای کوفـــه تهیه کرده بودند بر مبنای قرائت عبد الله بود و قبل از آنکه این مصحف با ســـایر 
 نســـخه‌ها مقابله شود برای آنها فرســـتاده شد. اما مصاحفی که برای شـــام و بصره تهیه شده 

بود، پس از مقابله فرستاده شد.«1

با این تجزیه و تحلیل روشن می‌گردد که:

»اختالف بیـن مصحفهـای شـهرهای مختلـف، دلیـل بـر سـهل انـگاری در امر مقابله نسـخ و 
حصـول اطمینـان از صحت آنهاسـت.«2

اصلاح رسم الخط قرآن

اصـــاح رســـم الخـــط قـــرآن از نیمـــه دوم قـــرن اول هجـــری آغـــاز گردیـــد. در نخســـتین مرحلـــه 

کـــم کوفـــه پاســـخ داده،  گردان علـــی؟ع؟ بـــود _ بـــه درخواســـت حا ابـــو الاســـود دئلـــی _ کـــه از شـــا

آمادگـــی خـــود را بـــرای علامتگـــذاری قـــرآن اعـــام کـــرد.3 او ســـپس بـــا کمـــک نویســـنده‌ای بـــه 

ـــه و نیـــز تنوین‌هـــا را بـــه صـــورت نقطه‌هایـــی  اعـــراب گـــذاری قـــرآن پرداخـــت و اعـــراب ســـه گان

بـــر روی کلمـــات قـــرآن قـــرار داد. گفته‌انـــد کـــه ابـــو الاســـود بـــه آن نویســـنده گفـــت: قـــرآن را برگیـــر 

و بـــا رنگـــی متفـــاوت از رنـــگ قـــرآن طبـــق گفته‌هـــای مـــن نشـــانه گـــذاری کـــن. ابـــو الاســـود بـــه او 

گفـــت: وقتـــی دیـــدی لبهایـــم را در مـــورد برخـــی از حـــروف گشـــودم و بـــالا بـــردم یـــک نقطـــه روی 

ـــر  ـــه‌ای زی ـــن آوردم، نقط ـــم را پایی ـــب های ـــی ل ـــظ حرف ـــرگاه در تلفّ ـــه( و ه ـــرار ده )فتح ـــرف ق آن ح

گـــر لـــب هایـــم را در مـــورد حرفـــی بســـتم یـــک نقطـــه در وســـط آن بنویـــس  آن بگـــذار )کســـره( و ا

)ضمـــه( و در صورتـــی کـــه همـــراه بـــا ایـــن حـــرکات حرفـــی را بـــا غنّـــه ادا کـــردم دو نقطـــه در 

همـــان موضـــع بگـــذار )تنویـــن هـــا(.4 بـــه ایـــن ترتیـــب بـــا ابـــداع نقطه‌هـــای اِعرابـــیِ ابـــو الاســـود 

تمـــام قـــرآن نقطـــه گـــذاری )اعـــراب گـــذاری( شـــد. لکـــن هنـــوز مشـــکل غلـــط خوانـــی بـــه دلیـــل 

1. المصاحف، 44.
یـم و روایـات المدرسـتین، 197/2 بـا عنوان: اخطاء فی رسـم المصاحف  یـخ قـرآن معرفـت، 108، القـرآن الکر  2. تار

العثمانیه.
3. البرهان، 250/1.

4. مباحث فی علوم القرآن، 92.
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گردان ابـــو الاســـود بـــه نامهـــای نصـــر  عـــدم تمایـــز حـــروف مشـــابه باقـــی بـــود تـــا آنکـــه دو تـــن از شـــا

بـــن عاصـــم لیثـــی و یحیـــی بـــن یعمـــر عدوانـــی دنبالـــۀ کار اســـتاد را گرفتـــه، بـــه اعجـــام قـــرآن یـــا 

، ... روی آوردنـــد1، و ســـرانجام بـــا وضـــع  ، ز نقطـــه گـــذاری حـــروف متشـــابه ماننـــد ج، ح، خ، ر

ئـــم همـــزه و تشـــدید از ســـوی خلیـــل بـــن احمـــد فراهیـــدی )م 175( و نیـــز تبدیـــل نقطه‌هـــای  علا

ئـــم کنونـــی توســـط همیـــن دانشـــمند، اصـــاح رســـم الخـــط قـــرآن بـــه  ـــو الاســـود بـــه علا اعرابـــی اب

ـــرآن  ـــر قرائـــت درســـت ق ـــه کمـــال خـــود رســـید2 و مشـــکلات ناشـــی از رســـم الخـــط _ کـــه ب مرحل

ــدا از  ــرآن در ابتـ ــذاری قـ ــت گـ ــه علامـ ــد کـ ــه نمانـ گفتـ ــد. نا ــرف گردیـ ــت _ برطـ ــر می‌گذاشـ تأثیـ

ســـوی مـــردم و حتـــی برخـــی از دانشـــمندان بـــا مخالفت‌هایـــی همـــراه گردیـــد و دلیـــل آن تـــرس 

ئـــم  ـــا نـــصّ قـــرآن بـــود. لکـــن بـــه دلیـــل نقـــش انکارناپذیـــر ایـــن علا از خلـــط عوامـــل غیـــر قرآنـــی ب

ئـــم اســـتقبال کردنـــد و پـــس از مدتـــی ایـــن  یـــج مـــردم از ایـــن علا در درســـت خوانـــی قـــرآن، بـــه تدر
ئـــم بـــه صـــورت جزیـــی از رســـم الخـــط قـــرآن درآمـــد.3 علا

1. مناهل العرفان، 3371.
2. الاتقان، 184/4.

3. مناهل العرفان، 402/1، مباحث فی علوم القرآن، 96.



فصل دهم:
مصاحف صحابه و اختلاف آنها

مقدمه

یـــخ قـــرآن مـــورد بحـــث قـــرار می‌گیـــرد، مســـئله مصاحـــف  کـــه در تار  یکـــی از موضوعاتـــی 

 صحابـــه و چگونگـــی آنهـــا و احیانـــاً توجیـــه اختلافاتـــی اســـت کـــه دربـــاره اختـــاف مصاحـــف 

اصحـــاب  از  برخـــی  یخـــی  تار مـــدارک  و  اســـناد  گـــواه  کرد.بـــه  ارائـــه  می‌تـــوان   صحابـــه 

شـــمار  در  بعضـــاً  کـــه   _ علـــی؟ع؟  کعـــب،  بـــن  ابـــیّ  مســـعود،  ابـــن  ماننـــد  ؟صل؟   پیامبـــر

کاتبـــان وحـــی نیـــز قـــرار داشـــتند _صاحـــب مصاحـــف ویـــژه بوده‌انـــد. ایـــن مصاحـــف علـــی 

رغـــم مشـــترکات فـــراوان، بعضـــاً ویژگی‌هـــای خـــاص خـــود را داشـــته اســـت.که ایـــن ویژگی‌هـــا 

ـــدا  ـــاط پی ـــته‌اند، ارتب ـــلط داش ـــدان تس ـــه ب ـــی ک ـــا و قرائت ـــخصی آنه ـــلیقۀ ش ـــه ذوق و س ـــتر ب بیش

می‌کنـــد.

ـــرار گرفـــت کـــه در ســـد‌ه‌های نخســـت برخـــی  در فصـــل نخســـت، ایـــن موضـــوع مـــورد بررســـی ق

از محققـــان علـــوم قرآنـــی بـــا نـــگارش کتاب‌هایـــی موســـوم بـــه »المصاحـــف« و یـــا »اختـــاف 

المصاحـــف« بـــه تحقیـــق و توصیـــف مصاحـــف صحابـــه یـــا مصاحـــف متعـــدد عثمانـــی 

ــر  ــار نشـــانی تـــا عصـ کـــه بـــه شـــهرهای مختلـــف گســـیل داشـــت، پرداختنـــد. از ایـــن گونـــه آثـ

ـــه از  ـــتانی )م316( ک ـــی داود سجس ـــن اب ـــر ب ـــف« ابوبک ـــز »المصاح ـــه ج ـــده ب ـــی نمان ـــر باق حاض
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ـــا نظـــر در ایـــن  ـــده اســـت.1 ب ـــر باقـــی مان ـــر مکتـــوب در »مصحـــف شناســـی«، تنهـــا اث بیـــن ده اث

یخـــی و تفســـیری  کتـــاب و ســـایر آثـــار بـــه دســـت آمـــده کـــه در لابـــای کتاب‌هـــای حدیثـــی، تار

مضبـــوط اســـت می‌تـــوان پدیـــده مصاحـــف صحابـــه و اختلافـــات احتمالـــی آنهـــا را مـــورد 

ـــات رســـیده در ایـــن  ـــر روای ـــه شـــرحی کـــه خواهـــد آمـــد، اعتمـــاد ب ـــرار داد. هـــر چنـــد ب  مطالعـــه ق

خصـــوص بـــه دلیـــل اضطـــراب متـــن روایـــات و ضعـــف اســـناد بســـیاری از آنهـــا فـــوق العـــاده 

ــر یـــک از مصاحـــف  ــاره وضعیـــت هـ ــی دربـ یخـ ــات تار ــن خصـــوص قطعیـ ــوده و در ایـ ــم بـ کـ

بســـیار کـــم اســـت.

وجوه اختلاف مصاحف صحابه 
از بررســـی شـــواهد و قرائـــن بـــه جامانـــده می‌تـــوان وجوهـــی بـــه شـــرح زیـــر در خصـــوص اختـــاف 

مصـــاف صحابـــه برشـــمرد:

 ۱. اختلاف از جهت تعداد سوره‌های قرآن.

 ۲. اختلاف از جهت ترتیب سوره‌های قرآن.

 ۳. اختلاف از جهت لهجه‌ها و قراءات و زوائد تفسیری.

از مـــوارد ســـه گانـــه بـــالا، مـــورد دوم _ یعنـــی اختـــاف مصاحـــف از جهـــت ترتیـــب ســـوره‌ها _ 

یـــخ و علـــوم قرآنـــی در آثـــار خـــود بـــه تحقیـــق  خـــود بحـــث مســـتقلی دارد کـــه دانشـــمندان تار

دربـــاره آن پرداختـــه و نظـــرات متنوعـــی پیرامـــون آن ابـــراز داشـــته‌اند. ایـــن بحـــث معمـــولاً 

ـــودن  ـــۀ توقیفـــی ب ی ـــا توقیفـــی ســـوره‌ها« جلـــب نظـــر می‌کنـــد. در نظر ذیـــل »ترتیـــب اجتهـــادی ی

ــوه  ــگ جلـ ــوره‌ها کمرنـ ــب سـ ــت ترتیـ ــه از جهـ ــف صحابـ ــاف مصاحـ ــوره‌ها، اختـ ــب سـ ترتیـ

ـــه  ی ـــه شـــمار خواهـــد رفـــت. صبحـــی صالـــح _ از موافقـــان نظر کـــرده و امـــری کامـــا شـــخصی ب

توقیفـــی بـــودن ترتیـــب ســـوره‌ها _ می‌نویســـد: 

»اجتهـــاد صحابـــه در ترتیـــب ســـوره‌های مصحف‌هـــای خـــود یـــک گزینـــش شـــخصی بـــود. 

1. دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، 2064/2.
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آنـــان هرگـــز نمی‌خواســـتند دیگـــران را بـــه رعایـــت ترتیـــب آن مصاحـــف وادار کننـــد و هیچـــگاه 

ادعـــا نکردنـــد کـــه مخالفـــت بـــا ترتیـــب مصحفشـــان حـــرام اســـت. صحابـــه ایـــن مصاحـــف 

ــه  ــوده اســـت و پـــس از آنکـ ــان بـ ــد و مصحـــف شـــخصی خودشـ ــته بودنـ ــردم ننوشـ ــرای مـ را بـ

مســـلمانان بـــه طـــور اجماعـــی ترتیـــب مصحـــف عثمانـــی را پذیرفتنـــد، ایـــن صحابـــه نیـــز پیـــرو 

ــز ایـــن بـــود و صحابـــه  ــر جـ گـ ــا کردنـــد و ا همـــان ترتیـــب شـــدند و مصاحـــف شـــخصی را رهـ

گـــذار شـــده حاضـــر نمی‌شـــدند  بـــر ایـــن اعتقـــاد بودنـــد کـــه کار بـــه اختیـــار و اجتهـــاد آنـــان وا

ـــروی  ـــی پی ـــف عثمان ـــب مصاح ـــد و از ترتی ـــم زنن ـــر ه ـــان را ب ـــای خودش ـــب مصحف‌ه ـــه ترتی ک
کننـــد.«1

بـــه عکـــس در صـــورت اجتهـــادی بـــودن ترتیـــب ســـوره‌های قـــرآن، 2 آنـــگاه موضـــوع اختـــاف 

مصاحف در زمینه ترتیب سوره‌ها موضوعی قابل تعمق خواهد بود و لازم است جهت یافتن 

ک بررســـی‌های  ک‌هـــای ترتیـــب ســـوره‌ها در مصاحـــف مختلـــف و انتخـــاب بهتریـــن مـــا ملا

یـــده، نظـــر ســـومی  گســـترده صـــورت پذیـــرد. لکـــن معمـــولاً در پژوهش‌هـــای قرآنـــی نظـــر برگز

 است. به طوری که برخی از قرآن پژوهان به این صورت آن را ارائه داده‌اند:

یـــه دیگـــری را در ترتیـــب ســـور قـــرآن یـــادآور گردیـــد کـــه حـــد وســـط  »بایـــد بـــه ایـــن دو رای، نظر

دو رای قبلـــی می‌باشـــد و آن ایـــن اســـت کـــه ترتیـــب موجـــود در بخـــش عمـــده‌ای نزدیـــک بـــه 

تمـــام ســـور قـــرآن توقیفـــی اســـت و ترتیـــب بخشـــی انـــدک طبـــق رای و اجتهـــاد صحابـــه انجـــام 
ـــت.«3 ـــه اس گرفت

یخـــی »مصحـــف عثمانـــی« اســـت،  بـــا تکیـــه بـــر ایـــن دیـــدگاه، ترتیـــب قـــرآن کنونـــی کـــه انتقـــال تار

از همـــان دوران صحابـــه مـــورد پذیـــرش صحابـــه و دیگـــر نســـل‌ها قـــرار گرفـــت و عمـــا موضـــوع 

یـــج بـــه فراموشـــی ســـپرده شـــد.  مصاحـــف شـــخصی صحابـــه و ترتیـــب ســـوره‌های آن بـــه تدر

1. مباحث فی علوم القرآن، ۷۳.
2. علامه طباطبایی، قرآن در اسلام، ۱۰۹ الی ۱۱۱.

یم، ۹۰، نیز الاتقان 219/1. یخ قرآن کر 3. پژوهشی در تار
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یخـــی، روایـــی و تفســـیری باقـــی مانـــد. بـــه طـــوری کـــه  لکـــن شـــواهد و قرائـــن آنهـــا در منابـــع تار

در منابعـــی چـــون »فهرســـت ابـــن الندیـــم«، »مقدمتـــان فـــی علـــوم القـــرآن«، »الاتقـــان ســـیوطی«، 

گونـــی در خصـــوص تعـــداد و ترتیـــب  یـــخ یعقوبـــی« و تفســـیر »مجمـــع البیان« روایـــات گونا »تار

ســـوره‌های مصاحـــف صحابـــه بـــه چشـــم می‌خـــورد. در ایـــن فصـــل بـــر آنیـــم کـــه بـــا تکیـــه بـــر ایـــن 

منابـــع ابتـــدا تعـــداد و ترتیـــب ایـــن ســـوره‌ها و اختلافـــات آنهـــا را ملاحظـــه کـــرده و ســـپس به تجزیه 

یخـــی در خصـــوص  یـــم. ایـــن مقایســـه در ســـطح یـــازده روایـــت تار و تحلیلـــی در ایـــن بـــاره بپرداز

 ترتیـــب ســـوره‌های قـــرآن _ در مصاحـــف برخـــی از صحابـــه _ و ســـنجش آنهـــا بـــا ترتیـــب قـــرآن 

موجـــود صـــورت پذیرفتـــه اســـت. جـــدول پیـــش رو اطلاعـــات مربـــوط بـــه مصاحـــف چنـــد تـــن 

از صحابیـــان را نشـــان می‌دهـــد و ســـطر نخســـت جـــدول بیانگـــر انتســـاب هـــر مصحفـــی بـــه 

یخـــی آن مصحـــف دارد. ـــه منبـــع تار ـــا توجـــه ب ـــه ب یکـــی از صحاب
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جدول تعداد سوره‌ها، نام‌ها و ترتیب سوره‌ها در مصاحف صحابه 

منسوب به 
ابن عباس 

درمقدمتان1

منسوب به ابن 
عباس درتاریخ 

قرآن زنجانی2

منسوب به علی، 
ابن عباس مجمع 

البیان3

 منسوب به علی )ع( 
درمقدمتان4

 منسوب به علی )ع( 
درتاریخ یعقوبی5

 قرآن 
موجود

اقرأ باسم ربک اقرأ باسم ربک اقرأ باسم ربک فاتحه بقره فاتحه  1

ن والقلم ن والقلم ن والقلم اقرأ باسم ربک یوسف بقره 2

والضحی والضحی مزمل ن والقلم عنکبوت آل عمران 3

المزمل المزمل مدثر مدثر روم نساء 4

مدثر مدثر تبت یدا مزمل لقمان مائده  5

تبت یدا  الفاتحه الشمس کورت حم سجده انعام 6

کورت تبت یدا سبح اسم ربک سبح اسم ربک یات ذار اعراف 7

سبح اسم ربک کورت واللیل واللیل هل اتی انفال 8

واللیل اعلی والفجر والفجر الم تنزیل-سجده توبه 9

والفجر واللیل والضحی والضحی نازعات یونس 10

والعصر الم نشرح الم نشرح الم نشرح اذا السماء کورت هود 11

الکوثر الرحمن والعصر والعصر اذا السماء انفطرت یوسف 12

التکاثر والعصر والعادیات والعادیات اذا الشمس 
انشقت

رعد 13

أرایت )الدین( الکوثر الکوثر الکوثر سبح اسم ربک ابراهیم 14

الم‌تر )الفلیل( التکاثر التکاثر التکاثر لم یکن حجر 15

الکافرون الدین ارأیت )الدین( ارأیت )الدین( آل عمران نحل 16

الاخلاص الفیل کافرون کافرون هود اسراء 17

والنجم الکافرون الم ترکیف الفیل حج کهف 18

عبس و تولی الاخلاص الفلق الفلق حجر مریم 19

اناانزلنا النجم الناس الناس احزاب طه 20

الحج عبس )الاعمی( اخلاص الاخلاص دخان انبیاء 21

1. مقدمتان فی علوم القرآن، 14.
یخ قرآن زنجانی، 103. 2. تار
3. مجمع البیان، 405/10.

4. مقدمتان فی علوم القرآن، 11.
یخ قرآن زنجانی، 96. 5. تار
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جدول تعداد سوره‌ها، نام‌ها و ترتیب سوره‌ها در مصاحف صحابه 
منسوب به 

ابن عباس در 
مقدمتان1

منسوب به امام 
صادق در تاریخ 

قرآن زنجانی2

منسوب به 
ابن مسعود در 
فهرست ابن 

الندیم3

منسوب به ابن 
مسعود در اتقان 

سیوطی4

منسوب به ابیّ 
بن کعب در 

فهرست ابن 
الندیم5

منسوب به ابیّ 
ابن کعب در 

اتقان سیوطی6

الحمدفاتحه الکتاببقرهالبقرهاقرأباسم ربکاقرأ باسم ربک1

بقرهبقرهنساءالنساءن و القلمن و القلم2

نساءنساءآل عمرانآل عمرانالمزملمزمل3

آل عمرانآل عمراناعرافالمصالمدثرمدثر4

تبت یدا ابی تبت یدا5
لهب

انعامانعامانعامانعام

الاعرافالاعرافمائدهالمائدهکورتکورت6

مائدهمائدهیونسیونساعلیسبح اسم رب7

یونسیونسبراءهبراءهواللیلاللیل8

انفالانفالنحلنحلوالفجروالفجر9

براءهتوبههودهودوالضحیوالضحی10

هودهودیوسفیوسفالم نشرحالم نشرح11

مریممریمکهفبنی اسرائیلوالعصروالعصر12

شعراءشعراءبنی اسرائیلانبیاءوالعادیاتوالعادیات13

حجحجانبیاءمومنونالکوثرالکوثر14

یوسفیوسفطهشعراءتکاثرالتکاثر15

کهفکهفمومنونصافاتکافرونارأیت16

نحلنحلشعراءاحزابفیلالکافرون17

احزاباحزابصافاتقصصالناسالم ترکیف18

بنی اسرائیلبنی اسرائیلاحزابنوراخلاصالفلق19

الزمر اولهاحمالزمرحجانفالالدینالناس20

طهحم تنزیلقصصمریمفلقالاخلاص21

1. مقدمتان فی علوم القرآن، 15.
یخ قرآن زنجانی، 105. 2. تار

3. فهرست ابن ندیم، 45.
4. اتقان سیوطی، 224و223/1.

5. فهرست ابن ندیم، 47.
6. اتقان سیوطی، 222/1
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منسوب به ابن عباس 
درمقدمتان

منسوب به ابن عباس 
درتاریخ قرآن زنجانی

منسوب به علی، ابن 
عباس مجمع البیان

 منسوب به علی )ع( 
درمقدمتان

 منسوب به علی )ع( 
درتاریخ یعقوبی

 قرآن 
موجود

الشمس القدر والنجم عبس وتولی الرحمن حج 22

الم نشرح )10( والفجر )10( عبس وتولی انا انزلنا الحاقه مومنون 23

البروج والشمس انا انزلنا الشمس سأل سائل نور 24

التین بروج والشمس بروج عبس وتولی فرقان 25

لایلاف التین البروج التین والشمس شعراء 26

قارعه قریش والتین لایلاف اناانزلناه نمل 27

لااقسم قارعه لایلاف قارعه اذا زلزلت قصص 28

همزه قیامه قارعه قیامه همزه عنکبوت 29

والمرسلات الهمزه القیمه همزه الم ترکیف روم 30

ق والقرآن المرسلات الهمزه مرسلات قریش لقمان 31

لااقسم بهذا البلد ق المرسلات قاف نساء سجده 32

والسماء البلد قاف البلد نحل احزاب 33

اقترب الساعه الطارق لا اقسم طارق مومنون سبا 
سجده

34

ص واقرآن القمر الطارق الساعه یس فاطر 35

اعراف ص اقترب الساعه ص حمعسق یس 36

قل اوحی اعراف ص المص واقعه صافات 37

یس و القرآن الجن اعراف قل اوحی تبارک ص 38

الفرقان یس قل اوحی یس مدثر الزمر 39

الملائکه الفرقان یس الفرقان ارایت غافر 40

مریم الملائکه الفرقان الملائکه تبت فصلت 41

موسی مریم الملائکه کهیعص قل هوالله احد شوری 42

شعراء طه کهیعص طه والعصر زخرف 43

نمل شعراء طه الواقعه القارعه دخان 44

قصص النمل الواقعه الشعراء البروج جاثیه 45

جدول تعداد سوره‌ها، نام‌ها و ترتیب سوره‌ها در مصاحف صحابه 
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منسوب به ابن 
عباس در مقدمتان

منسوب به امام 
صادق در تاریخ قرآن 

زنجانی

منسوب به ابن 
مسعود در فهرست 

ابن الندیم

منسوب به ابن 
مسعود در اتقان 

سیوطی

منسوب به ابیّ بن 
کعب در فهرست ابن 

الندیم

منسوب به ابیّ ابن 
کعب در اتقان سیوطی

انبیاءطهطس النملعنکبوتوالنجموالنجم22

نورانبیاءنوررومالاعلیعبس وتولی23

مومنوننورالانفالیسالقدراناالنزلناه24

سبامومنونمریمالفرقانوالشمسالشمس25

عنکبوتحم مومنعنکبوتحجالبروجبروج26

مومنرعدالرومرعدالتینتین27

رعدطس-قصصیسسباقریشلایلاف28

قصصطس-سلیمانفرقانملائکهقارعهالقارعه29

نملصافاتحجرابراهیمقیمهالقیامه30

صافاتداودرعدقمرهمزههمزه31

صصسباصمرسلاتمرسلات32

یسیسملائکهالذین کفرواققاف33

اصحاب ابراهیمقمرطلاقبلدبلد34
الحجر

حجر

حمعسقحم عسقصفزمرطارقطارق35

حوامیم-حم قمراقترب36
مومن

رومرومالذین کفروا

حدیدزخرفلقمانحم زخرفصالساعه37

الزمر سجدهالعرافص38
)حوامیم(

فتححم السجده

قتالابراهیمحم مومنالاحقافجناعراف39

ظهارملائکهالزخرفجاثیهیسقل اوحی40

تبارک الملکفتحالسجدهدخانفرقانیس41

سجدهمحمدحمعسقانافتحناملائکهفرقان42

انا ارسلنا نوحاحدیدالاحقافحدیدمریمملائکه43

الاحقافظهارجاثیهسبحطهکهیعص44

قتبارکالدخانحشرواقعهطه45

جدول تعداد سوره‌ها، نام‌ها و ترتیب سوره‌ها در مصاحف صحابه 
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 قرآن 
موجود

 منسوب به علی )ع( 
درتاریخ یعقوبی

 منسوب به علی )ع( 
درمقدمتان

منسوب به علی، ابن 
عباس مجمع البیان

منسوب به ابن عباس 
درتاریخ قرآن زنجانی

منسوب به ابن عباس 
درمقدمتان

بنی اسرائیلالقصصالشعراءالنملالتیناحقاف46

یونسبنی اسرائیلالنملالقصصطس-نملمحمد47

هودیونسالقصصسبحانمائدهفتح48

یوسفهودبنی اسرائیلیونسیونسحجرات49

حجریوسفیونسهودمریمق50

یات51 انعامحجرهودیوسفطسم-شعراءذار

صافاتانعامیوسفحجرزخرفطور52

لقمانصافاتحجرانعامحجراتنجم53

سبالقمانانعامصافاتققمر54

-انعامسباصافاتلقماناقترب الساعهالرحمن55 الزمر

المومنالغرف-الزمرلقمانسباممتحنهالواقعه56

حم السجدهحم الرحمنالقمرالزمرطارقحدید57

حم عسقحم سجدهسباحوامیماتبلدمجادله58

زخرفحم عسقالزمرحوامیماتالم نشرححشر59

دخانالزخرفحم المومنحوامیماتوالعادیاتممتحنه60

جاثیهالدخانحم السجدهحوامیماتالکوثرصف61

احقافالجاثیهحمعسقحوامیماتالکافرونجمعه62

یاتاحقافالزخرفحوامیماتانعاممنافقون 63 ذار

یاتالدخانحوامیماتسبحانتغابن64 کالذار هل اتا

یاتاقتربطلاق65 الکهفالغاشیهالجاثیهذار

النحلالکهفالاحقافغاشیهالفرقانتحریم66

یاتکهفموسیملک67 سوره نوحنحلالذار

ابراهیمنوحالغاشیهنحلفرعونقلم68

اقترب مراد ابراهیمالکهفانا ارسلناحمحاقه69
الرحمن

انبیاءانبیاءالنحلابراهیمالمومنمعارج70

جدول تعداد سوره‌ها، نام‌ها و ترتیب سوره‌ها در مصاحف صحابه 
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منسوب به ابن 
عباس در مقدمتان

منسوب به امام 
صادق در تاریخ قرآن 

زنجانی

منسوب به ابن 
مسعود در فهرست 

ابن الندیم

منسوب به ابن 
مسعود در اتقان 

سیوطی

منسوب به ابیّ بن 
کعب در فهرست ابن 

الندیم

منسوب به ابیّ ابن 
کعب در اتقان سیوطی

الرحمانفرقانانافتحنالکتنزیلشعراءاذاوقعت46
واقعهالم تنزیلحشرقنملشعراء47
تنزیل حجراتقصصنمل48

جننوحالسجده

نجماحقافطلاقتبارکبنی اسرائیلقصص49
سال سائلقن والقلمتغابنیونسبنی اسرائیل50
مزملالرحمنحجراتمنافقونهودیونس51
مدثرواقعهتبارکجمعهیوسفهود52
اقتربجنتغابنحواریونحجریوسف53
اذاجاءک قل اوحیانعامحجر54

حمنجمالمنافقون

انا ارسلنا صافاتانعام55
نوحا

دخاننجمعه

لقمانحاقهصفمجادلهلقمانصافات56
حم جاثیهحشرقل اوحیممتحنهسبالقمان57
یاایها النبی زمرسبا58

لم تحرم
طورممتحنهاناارسلنا

یاتمرسلاتمجادلهالرحمنمومنزمر59 ذار
حاقهعم یتساءلونممتحنهالنجمحم سجدهحم مومن60
یاتحم عسقحم عسق61 حشرالانسانتحریمذار
ممتحنهلااقسمالرحمنطورزخرفحم زخرف62
مرسلاتکورتنجمالحاقهدخانحم ادخان63
عم یتساءلوننازعاتطوراذا وقعتجاثیهحم جاثیه64
یاتن والقلماحقافحم اخقاف65 لا اقسم بیوم عبسذار

القیامه
یات66 یاتذار اذا الشمس کورتمطففیناقترب الساعهنازعاتذار
یا ایها النبی اذااذا السماء انشقتواقعهسال سائلغاشیهغاشیه67
النازعاتالتیننازعاتمدثرکهفکهف68
التغابناقرباسم ربکسال سائلمزملنحلنمل69
عبسحجراتمدثرمطففیننوحنوح70

جدول تعداد سوره‌ها، نام‌ها و ترتیب سوره‌ها در مصاحف صحابه 
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 قرآن 
موجود

 منسوب به علی )ع( 
درتاریخ یعقوبی

 منسوب به علی )ع( 
درمقدمتان

منسوب به علی، ابن 
عباس مجمع البیان

منسوب به ابن عباس 
درتاریخ قرآن زنجانی

منسوب به ابن عباس 
درمقدمتان

مومنونمومنوننوحالانبیاءالمجادلهنوح71

الم سجدهالرعدابراهیممومنونالحشرجن72

رعدطورانبیاءالم السجدهجمعهمزمل73

طورملکمومنونوالطورمنافقونمدثر74

تبارکالحاقهالم تنزیلالملکن والقلمقیامه75

حاقهمعارجطورالحاقهنوحانسان76

سأل سائلنساءالملکسال سائلجنمرسلات77

عم یتساءلونالنازعاتحاقهعم یتساءلونمرسلاتنبا78

نازعاتانفطرتذوالمعارجنازعاتوالضحینازعات79

انفطرتانشقتعم یتساءلونانفطرتالهیکمعبس 80

انشقترومنازعاتالروماعرافتکویر81

رومعنکبوتانفطرتعنکبوتابراهیمانفطار82

عنکبوتمطففونانشقتمطففینکهفمطففین83

مطففینبقرهرومانشقتنورانشقاق84

بقرهانفالعنکبوتبقرهصبروج85

انفالآل عمرانالمطففینانفالالزمرطارق86

آل عمرانحشربقرهآل عمرانالشریعهاعلی87

احزاباحزابانفالاحزابالذین کفرواغاشیه88

ممتحنهالنورآل عمرانممتحنهالمزملفجر89

 لا اقسم بیوم بلد90
القیمه

نساء ممتحنهاحزابنساء

اذا زلزلتفتحممتحنهاذا زلزلتعم یتساءلونشمس91

حدیدنساءنساءحدیدالغاشیهاللیل92

سوره حمداذا زلزلتاذا زلزلتسوره حمدالحدیدضحی93

هل اتیحجحجالرعدوالفجرانشراح94

جدول تعداد سوره‌ها، نام‌ها و ترتیب سوره‌ها در مصاحف صحابه 
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منسوب به ابن 
عباس در مقدمتان

منسوب به امام 
صادق در تاریخ قرآن 

زنجانی

منسوب به ابن 
مسعود در فهرست 

ابن الندیم

منسوب به ابن 
مسعود در اتقان 

سیوطی

منسوب به ابیّ بن 
کعب در فهرست ابن 

الندیم

منسوب به ابیّ ابن 
کعب در اتقان سیوطی

المطففینمنافقونمزملعبسابراهیمابراهیم71
اذا السماء انشقتجمعهمطفقینالدهرانبیاءانبیاء72
والتین و الزیتونالنبی؟ص؟عبسقیمهمومنونمومنون73
اقراباسم ربکفجرهل اتیعم یتساءلونالم سجدهالم تنزیل74
حجراتملکالمرسلاتتکویرطورالطور75
منافقونواللیل اذا یغشیالقیامهانفطارملکالملک76
هل اتیک حدیث حاقهحاقه77

الغاشیه
اذا السماء عم یتساءلون

انفطرت
جمعه

لم تحرموالشمس وضحهااذا الشمس کورتالغاشیهمعارجذی المعارج78
سبح اسک ربک نباعم یتساءلون79

الاعلی
اذا السماء 

انفطرت
والسماء ذات 

البروج
الفجر

لا اقسم بهذا البلدالطارقالغاشیهواللیل اذا یغشینازعاتنازعات80
سبح اسم ربک سبحوالفجرانفطرتانفطرت81

الاعلی
واللیل

اذا السماء انفطرتالغاشیهواللیلالبروجانشقتانشقت82
والشمس وضحیهاعبسالفجرانشقترومروم83
والسماء والطارقصفالبروجاقراباسم ربکعنکبوتعنکبوت84
اذا السماء لا اقسم بهذا البلدمطففونمطففین85

انشقت
سبح اسم ربکضحی

الغاشیهالم نشرحاقراباسم ربکوالضحیبقرهبقره86
الصفقارعهالبلدالم نشرحانفالانفال87
سوره اهل الکتابتکاثرالضحیوالسماء والطارقآل عمرانآل عمران88
الضحیخلعالطارقالعادیاتاحزاباحزاب89
الم نشرحالحفدالعادیاتارایتممتحنهممتحنه90
ک نعبدارایتالقارعهنساءنساء91 القارعهاللهم ایا
لم یکن الذین اذا زلزلتاذا زلزلت92

کفروا
التکاثراذا زلزلتالقارعه

العصرالعادیاتلم یکنوالشمس وضحهاحدیدحدید93
سورة الخلعفیلوالشمس وضحهاالتینمحمدسوره حمد94

جدول تعداد سوره‌ها، نام‌ها و ترتیب سوره‌ها در مصاحف صحابه 
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 قرآن 
موجود

 منسوب به علی )ع( 
درتاریخ یعقوبی

 منسوب به علی )ع( 
درمقدمتان

منسوب به علی، ابن 
عباس مجمع البیان

منسوب به ابن عباس 
درتاریخ قرآن زنجانی

منسوب به ابن عباس 
درمقدمتان

طلاقحدیدحدیدالرحمنواللیل اذا یغشیتین95

لم یکنمحمد؟ص؟محمد؟ص؟هل اتیاذا جاء نصراللهعلق96

حشرانسانالرحمنطلاقانفالقدر97

نصراللهطلاقهل اتیلم یکنبراءهبینه98

اذاجاءک لم یکنالطلاقحشرطهزلزال99
المنافقون

نورجمعهلم یکناذاجاء نصراللهالملائکهعاریات100

مجادلهالم سجدهحشرنورصافاتقارعه101

حجراتمنافقوناذا جاء نصرحجاحقافتکاثر102

لم تحرممجادلهنورمنافقونفتحعصر103

جمعهحجراتحجمجادلهطورهمزه104

تغابنتحریممنافقونحجراتنجمفیل105

صفتغابنمجادلهتحریمصفقریش106

فتحصفحجراتجمعهتغابنماعون107

مائدهمائدهتحریمتغابنطلاقالکوثر108

توبهتوبهجمعهفتحمطففینکافرون109

فاتحهنصرتغابنمائدهنصر110

اذاوقعتواقعهصفتوبهمسد111

والعادیاتوالعادیاتوالعادیاتنجماخلاص112

الفلقفلقتوبهفلق113

الناسالناسناس114

جدول تعداد سوره‌ها، نام‌ها و ترتیب سوره‌ها در مصاحف صحابه 
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همانطـور کـه مشـاهده می‌شـود در جـدول سـیر ترتیـب سـورها در مصاحـف مختلـف، بعضی 
از ایـن مصاحـف دارای 114 سـوره و بعضـی کمتـر تـا میزان 105 سـوره و بعضی نیز بظاهر دارای 
116 سـوره هسـتند و از طـرف دیگـر مصاحفـی کـه کمتـر از 114 سـوره دارنـد از یـک تـا 12 سـوره 
کسـری دارنـد کـه در جـدول صفحـه بعـد کـه در حقیقـت خلاصـه جدولـی از 12 سـتون جـدول 

مصاحـف اسـت، میـزان اختالف و کسـری مصاحـف مشـخص شـده اسـت.

منسوب به 
ابن عباس در 

مقدمتان

منسوب به امام صادق 
در تاریخ قرآن زنجانی

منسوب به ابن مسعود 
در فهرست ابن الندیم

منسوب به ابن مسعود 
در اتقان سیوطی

منسوب به ابیّ بن 
کعب در فهرست ابن 

الندیم

منسوب به ابیّ 
ابن کعب در اتقان 

سیوطی

سورة الخلعتینالتینویل لکل همزهرعدالرعد95
ویل لکل همزهکوثرویل لکل همزهالفیلالرحمنالرحمن96
اذازلزلتالقدرالم ترکیفلایلاف قریشالانسانهل اتی97
العادیاتکافرونلایلاف قریشتکاثرطلاقطلاق98

فیلنصرالهاکمانا انزلناهلم یکنلم یکن99

لایلاف قریشابی لهبانا انزلناهوالعصرحشرحشر100

101... ارأیتقریشاذا زلزلتاذا جاء نصراللهنصراذا جاء نصر

کصمدوالعصرالکوثرنورنور102 انا اعطینا

قدرفلقاذا جاء نصراللهالکافرونحجحج103

کافرونناسالکوثرمسدمنافقونمنافقون104

اذا جاء نصراللهالکافرونقل هو الله احدمجادلهمجادله105

تبتتبت یداحجراتحجرات106

صمدقل هو الله احدتحریملم تحرم107

فلقالم نشرحصفجمعه108

ناسجمعهتغابن109

تغابن110

فتح111

توبه112

مائده113

جدول تعداد سوره‌ها، نام‌ها و ترتیب سوره‌ها در مصاحف صحابه 
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بررسی آماری اختلاف سوره‌ها در مصاحف صحابه در مقایسه با قرآن موجود
تعداد ذکر قرآن در رابطه با منتسبین آنها

سوره
میزان 

اختلاف
موارد اختلاف

سور اضافیموارد کسری سور

------114قرآن موجود )عثمانی(1

ع( در 2 قرآن منسوب به علی )
یخ یعقوبی تار

1-فاتحه الکتاب 2-رعد 3- سبأ 1095
4-تحریم 5-العلق

ع( در 3 قرآن منسوب به علی )
مقدمتان

--1-سوره صف 2- سوره مسد1122
--

ع( _ ابن 4 قرآن منسوب به علی )
عباس در مجمع البیان

فاتحة الکتاب1131

قرآن منسوب به ابن عباس در 5
یخ القرآن زنجانی تار

114------

قرآن منسوب به ابن عباس در 6
مقدمتان 1

114------

قرآن منسوب به ابن عباس در 7
مقدمتان 2

1- صف 2- فتح 3- توبه 4-مائده 1095
5-فاتحه

1-خلع 2- 
حفد

قرآن منسوب به امام صادق به 8
نقل از زنجانی

1-سوره فاتحة الکتاب1131

قرآن منسوب به ابن مسعود در 9
فهرست ابن الندیم

1- فاتحة الکتاب 2- الحجر 1059
3-الکهف 4-طه 5-النمل 6-الشوری 

7-الزلزله 8- الفلق 9- ناس

1-فاتحه 2-الفلق 3-الناس 1086قرآن ابن مسعود بنقل از سیوطی10
4-الحدید 5- ق 6-الحاقه

قرآن ابیّ بن کعب در فهرست 11
الندیم

1-عنکبوت 2-لقمان 3-دخان 10412
یات 5- طور 6- قمر 7- مدثر  4-ذار

8- سأل سائل 9- مزمل 10- مدثر 11- 
بلد 12- والعصر

1-ابراهیم 2-فرقان 3-سجده 1097قرآن ابیّ بن کعب در الاتقان12
ئکه 5-زخرف 6-انسان 7-  4-ملا

بروج
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الف( بررسی و تحلیل جدول ترتیب و تعداد سوره‌ها در مصاحف مختلف
که ستون شماره ۱ جدول ترتیب سوره‌ها را  این قرآن دارای ۱۱۴ سوره است  ۱- قرآن موجود _ 

تشکیل می‌دهد. ترتیب سورها در آن بر حسب طول سوره‌ها بوده )به طور نسبی( و تقریباً به 
که مشخص است این قرآن همان قرآنی است  عکس زمان نزول تنظیم شده است. اینطور 
که مشهور به مصحف عثمانی است و در حال حاضر و از دیرباز مورد اتفاق شیعه و سنی 
بوده و ارجاع به آن و اتباع و پیروی از آن حجیت دارد.این قرآن ظاهراً همان قرآنی است که 
 ، ید بن ثابت، عبدالله بن زبیر به دستور عثمان توسط یک هیئت چهار نفری که عبارت از ز
سعید بن عاص و عبدالرحمن بن حارث بودند، تنظیم و جمع آوری گشت.1 حجّیت این 
یخی مدرکی وجود ندارد  قرآن برای مسلمین و حتی شیعیان بدین جهت است که از نظر تار
که دال در مخالفت و موضع‌گیری صحابه و یا ائمه؟عهم؟ در برابر آن باشد.البته در یک دوره 
ید بن ثابت، به مخالفت با  عبدالله بن مسعود به هنگام طرح مسئله جمع آوری قرآن توسط ز
ید. منتهی از این مخالفت، نتیجه‌گیری  عثمان پرداخت و از تحویل مصحف خویش ابا ورز
نشده است که قرآن عثمانی نسبت به مصحف عبدالله بن مسعود دارای اضافات یا کمبود 

است. بلکه بیشتر مسئله در اختلاف قرائت برمی‌گردد و لذا برخی معتقدند:

»در مـورد ابـن مسـعود بعدهـا خداونـد بـه او الهـام فرمـود کـه رای عثمـان را کـه در آن روزگار در 
یشـه کـن شـدن اختلاف  واقـع رای همـه مسـلمانان بـوده و موجـب وحـدت کلمـه شـده و نیـز ر

قرائـت و رسـم الخـط قـرآن را هـم تضمیـن می‌کـرد، بپذیـرد.«2 ایـن نویسـنده اضافـه می‌کنـد:

»ایـن قـرآن )مصحـف عثمانـی( نسـخه بـرداری از قرآنـی اسـت کـه نـزد حفصـه بـوده و آن هـم 
کـرم وجـود داشـته و از هـر نظـر  بـه نوبـه خـود منطبـق بـر قرآن‌هایـی اسـت کـه در زمـان پیامبـر ا

کـرم قـرار گرفتـه اسـت.«3 اصالـت آن مـورد تأییـد رسـول ا

و معـروف اسـت کـه علـی؟ع؟ هـم دربـاره آن گفتـه اسـت: »در مورد عثمان به جـز نیکی حرفی 
گر من  نزنیـد زیـرا آنچـه او در مـورد تدویـن و جمـع آوری مصاحف انجـام داد زیر نظر ما بود و ا

1. الاتقان، 208/1.
2. مباحث فی علوم القرآن، 133.
3. مباحث فی علوم القرآن، 183.
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هـم بـه جـای عثمـان بـودم همان کار را انجام می‌دادم که او انجـام داد«.1 این قرآن با وضعیت 
و ترتیـب فعلـی در همـه کشـورهای اسالمی رایـج بـوده و خصوصـاً چـاپ مصری آن با اسـتناد 
بـه مصحفـی از قرائـت حفـص بـن سـلیمان کوفـی کـه انتسـاب به عثمـان بن عفـان و علی بن 

ابیطالـب دارد، در سـال ۱۳۳۷ در مصـر تجدیـد چـاپ شـده و در اختیار عمـوم قرار گرفت.2

 ۲- قرآن منسوب به علی بن ابیطالب؟ع؟ در تار�یخ یعقوبی
یـخ یعقوبـی  ایـن قـرآن کـه سـتون شـماره ۲ جـدول را تشـکیل می‌دهـد، منبـع اصلـی آن بـه تار

کـه در مقایسـه بـا قـرآن فعلـی فاقـد سـوره‌های فاتحـة  برمی‌گـردد و دارای ۱۰۹ سـوره می‌باشـد 

کـه علـی بـن ابیطالـب؟ع؟  الکتـاب، رعـد، سـبا، تحریـم و علـق می‌باشـد. در ایـن موضـوع 

طبـق مـدارک متقـن و متواتـری کـه شـیعه و سـنی نقـل کرده‌انـد از گـرد آورنـدگان قـرآن و حتـی 

اولیـن جمـع کننـده قـرآن بعـد از وفـات رسـول خداسـت، تردیـدی نیسـت. امـا بر طبق شـواهد 

و مـدارک فـراوان یکـی از مشـخصات قـرآن علـی؟ع؟ تدویـن آن بـر حسـب نـزول اسـت3 و باید 

یـخ یعقوبـی ترتیـب زمانـی نـزول سـور را نشـان  گفـت ترتیـب سـور قـرآن منسـوب بـه علـی در تار

نمی‌دهـد و لـذا نمی‌توانـد نمایانگـر ترتیـب سـور در مصحف علی؟ع؟ باشـد کـه طبق گواهی 

بسـیاری از محققـان بـا حفـظ و رعایـت ترتیـب نـزول قـرآن جمـع آوری گردیـد.

۳- قرآن منسوب به علی؟ع؟ در مقدمتان‌ و مجمع البیان
یخـی، ترتیـب سـوری کـه قطعـاً دلالـت بـر قـرآن علـی بـن ابیطالـب؟ع؟  از نظـر بررسـی اسـناد تار
کـه ادعـای رویـت قـرآن علـی را  نمایـد در حـال حاضـر موجـود نیسـت. زیـرا یکـی از منابعـی 
نمـوده اسـت، فهرسـت ابـن ندیـم می‌باشـد کـه آن هـم بـا ذکـر ایـن عبـارت کـه این اسـت ترتیب 
سـوره‌ها در این مصحف… سـخنش ناتمام مانده اسـت.4 اما سـیر ترتیب سـوری که در کتاب 
»مقدمتـان« آمـده و نیـز ترتیـب سـوری کـه در جلـد دهـم »مجمـع البیـان« از آن سـخن بـه میـان 

یم، 444. یخ قرآن کر 1. البرهان فی علوم القرآن، 240/1، و پژوهشی در تار
یخ قرآن رامیار، 662. 2. تار

یم، 390. یخ قرآن کر ید پژوهشی در تار 3. تفصیل را بنگر
4. الفهرست، 47.
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آمده می‌تواند از نظر تقریبی ترتیب سوره‌های قرآن از نظر علی؟ع؟ را مشخص نماید. منتهی 
ایـن نکتـه را بایـد در نظـر گرفـت که بـه قول برخی از محققان در مصحف علی؟ع؟ آیات مکی 
و مدنـی در تمـام جزئیـات آن بـه ترتیبـی تدویـن شـده کـه در ایـن جـدول، آن جزئیات منعکس 
گـر اکثـر آیـات آن  گـر در سـوره‌ای اکثـر آیـات آن مدنـی بـوده بـه عنـوان مدنـی و ا نیسـت. یعنـی ا
مکـی بـوده بـه عنـوان مکـی بـه ترتیـب معرفـی شـده اسـت. ولـی در مصحـف علـی؟ع؟ آیـات 
مکـی موجـود در سـور مدنـی و نیـز آیـات مدنـی در سـور مکـی در جـای خـود قـرار گرفته اسـت.1

بـه هـر حـال از مقایسـه سـتون )3( و سـتون )4( جـدول ترتیـب سـوره‌ها در مصاحـف صحابـه 
در می‌یابیـم کـه در سـتون )3( شـمار سـورها، ۱۱۲ سـوره بـوده و ایـن ترتیـب فاقـد دو سـوره مسـد 
و صـف اسـت.اما در سـتون )۴( تعـداد سـوره‌ها ۱۱۳ سـوره بـوده و تنهـا سـوره فاتحـة الکتـاب 
در میـان آن مشـاهده نمی‌شـود و بـه نظـر می‌رسـد و سـتون )4( کـه مسـتند بـه ابوحمـزه ثمالـی 
و منـدرج در مجمـع البیـان اسـت، 2 دقیق‌تـر و بـه قـرآن علـی؟ع؟ نزدیک‌تـر اسـت. زیـرا در آن 
فقـط سـوره حمـد نیسـت کـه ایـن را هـم می‌توانیـم اینطور توجیه کنیـم که عدم ذکـر آن به دلیل 
اختالف در محـل نـزول آن اسـت زیـرا بعضـی ماننـد ابـن عبـاس و قتـاده آن را مکـی و عده‌ای 

دیگـر امثـال مجاهـد آن را مدنـی معرفـی کرده‌انـد.3

۴- قرآن‌های منسوب به ابن عباس در ستون‌های ۵ و ۶ و ۷ 
در ستون‌های ۵ و ۶ و ۷ جدول ترتیب سوره‌ها در مصاحف صحابه، سه ترتیب سور قرآن به 
عنوان مصحف ابن عباس نقل شده که از این سه ستون، ستون‌های ۶ و ۷ از کتاب »مقدمتان 
یخ قرآن زنجانی نقل شده  فی علوم القرآن«4 اخذ شده و ستون شماره )5( نیز با استفاده از تار
کرده است.ستون‌های  که5 وی نیز به نوبه خود آن را از مقدمه تفسیر شهرستانی ذکر  است 
۵ و ۶ هر یک دارای ۱۱۴ سوره بوده و ستون شماره ۷ حاوی ۱۰۹ سوره است که در مقایسه با 

یم، 401. یخ قرآن کر 1. پژوهشی در تار
2. مجمع البیان، 405/10.

یم، 402. یخ قرآن کر 3. پژوهشی در تار
4. مقدمتان، 14.

یخ قرآن زنجانی، 103 و 104. 5. تار
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قرآن موجود فاقد سوره‌های صف، فاتحه، توبه، مائده و فتح می‌باشد. مقایسه این سه ستون 
با ستون شماره )4( که آن هم نسبتی به ابن عباس پیدا کرده است، ما را به نتیجه می‌رساند 
که سوره‌های قرآنی منسوب به ابن عباس نیز همانند قرآن علی بن ابیطالب؟ع؟ بر حسب 
نزول تدوین یافته است. اما اینکه آیا ابن عباس واقعاً دارای مصحف مستقلی بوده است یا 
که ابن عباس در قرآن و علوم مربوط به آن داشته  خیر جای تامل دارد. البته با آن عظمتی 
می‌توان احتمال وجود یک مصحف را برای او در نظر گرفت. اما اینکه از این سه ترتیب ارائه 
شده کدام یک مربوط به اوست، به طور قاطع نمی‌توان نظر داد، حتی به نظر محمود رامیار از 
یان قرائت خود را از ابن عباس گرفته‌اند و قدمایی مثل عکرمه و عطا  آنجا که بسیاری از قار
و سعید بن جبیر از او نقل می‌کنند و این‌ها در این زمینه چیزی نگفته‌اند، روشن است که 

چنین ترتیبی مورد سوال قرار می‌گیرد. محمود رامیار اضافه می‌کند:

»متأسـفانه اطالع دقیقـی از مصحـف ابـن عبـاس در دسـت نیسـت و شـاید بـدان علـت کـه 
او از وابسـتگان انجمـن تدویـن قـرآن در زمـان عثمـان بـود، مصحـف او نیـز در همـان زمـان 

دسـتخوش نابـودی شـده اسـت.«1

 به هر جهت از دو ترتیبی که در مقدمَتان آمده سـتون شـماره )6( که شـامل ۱۱۴ سوره اسـت 
گاه بـه قـرآن _ دارای قرآنـی  معتبرتـر اسـت. چـرا کـه بعیـد اسـت ابـن عبـاس _ بـه عنـوان فـردی آ

باشـد که فاقد ۵ سـوره باشـد.

 ۵- قرآن منسوب به امام جعفر صادق؟ع؟ در ستون 8
یخ قرآن خود به نقل از مقدمه تفسیر شهرستانی ترتیب سوره‌ها در  ابوعبدالله زنجانی2 در تار
مصحف منسوب به امام جعفر صادق؟ع؟ را نقل می‌کند که در جدول کنونی در ستون )8( 
قرار دارد. این قرآن شامل ۱۱۳ سوره و فاقد فاتحة الکتاب است و ترتیب سور آن به طور تقریب 
بر حسب زمان نزول است و در میان مصاحف مختلف ترتیب مصحف ابن عباس به این 
مصحف نزدیک است و ترتیب سوره با اختلافی اندک شبیه هم می‌باشند3 جز این صورت، 

یخ قرآن رامیار، ص 480. 1. تار
یخ قرآن زنجانی، ص 105 و 106. 2. تار

یخ قرآن رامیار، ص 487. 3. تار
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روایت دیگری هم وارد شده که در آن امام ششم؟ع؟ فرموده است: مصحفی در نزد من است 
که به ۱۴ جز تجزیه شده است اما صورت ریز آن ذکر نگردیده است.1 البته در میان علمای 
کتاب صد مقاله سلطانی خود اعتراض شدیدی به  معاصر سلطان الواعظین شیرازی در 
معتقدان و ناقلان سیر قرآن منسوب به امام صادق؟ع؟ وارد کرده و اصل وجود قرآنی به نام 
را، منکر شده است. خلاصه  ادعا شده است  که  با سیری  آن هم  امام جعفر صادق؟ع؟ 
استدلال ایشان در این قضیه این است؛ همانطور که ما امروزه از قرآن علی بن ابیطالب؟ع؟ 
یم، همانطور هم نمی‌توانیم قائل به قرآن منسوب به امام جعفر صادق؟ع؟  اطلاع روشنی ندار
که پس از وی به دست هر یک از ائمه  باشیم زیرا قرآن علی؟ع؟ جزء ودایع امامت است 
رسیده و اینک در دست امام دوازدهم؟ع؟ است. طبیعتاً قرآن امام ششم؟ع؟ نمی‌تواند به 
جز قرآن علی؟ع؟ باشد و قرآن علی؟ع؟ هم با توجه به روایات مختلفی که درباره آن آمده یک 
بار به مردم عرضه شد و چون با استقبال آنها روبرو نشد از آن پس از انظار مردم مخفی ماند و 
از آن زمان در شمار ودایع امامت در آمد. و منحصراً در اختیار ائمه یکی بعد از دیگری قرار 
کیفیت آن امروز برای ما مجهول است. روی این اصل نسبت دادن قرآنی به امام  گرفت و 
از  کلینی  که  از واقع است.2 این بیانات با روایتی  جعفر صادق؟ع؟ نسبتی غلط و به دور 
امام صادق؟ع؟ در کتاب خود آورده، سازگار است. آن روایت این است که هنگامی که قائم 
)عجل الله تعالی فرجه( قیام کند کتاب خدا را در حد واقعی آن خواهد خواند و مصحفی 
را که علی؟ع؟ نوشته بود ارائه خواهد داد. امام صادق؟ع؟ سپس فرمود که علی؟ع؟ پس از 
جمع و نگارش قرآن خطاب به مردم گفت: این کتاب خدای بزرگ است و عیناً همانگونه 
است که از جانب خداوند بر محمد؟صل؟ نازل گردیده و من آن را در میان دو لوح قرار دادم. 
مردم گفتند: نزد ما مصحفی است که قرآن در آن جمع آوری شده است و ما را بدان نیازی 
نیست. علی؟ع؟ فرمود در این صورت از امروز آن را نخواهید دید ولی بر من لازم بود پس از 

گاه سازم تا آن را بخوانید.3 فراهم آوردن مصحف، شما را آ

یخ قرآن رامیار، ص 487. 1. تار
2. صد مقاله سلطانی، ص 468 با اندکی تصرف.

یم، 410. یخ قرآن کر 3. الکافی، 633/2، پژوهشی در تار
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۶- قرآن منسوب به ابن مسعود در ستون‌های 9 و 10 جدول 
عبدالله بن مسعود از اصحاب بزرگ پیامبر اکرم؟صل؟ و بر طبق روایات متعددی از شیعه 
و سنی، صاحب مصحفی بوده است. این مسئله به این دلیل مسلم و واضح است که در 
اکثر کتاب‌هایی که درباره علوم قرآنی نگارش یافته، همه‌جا از مخالفت ابن مسعود نسبت 
به تحویل مصحفش به عثمان _ در قضیه جمع آوری قرآن‌ها _ یاد شده است. اما علی رغم 
، یقینی و قطعی است، منتهی کیفیت قرآن او در حال حاضر برای  اینکه داشتن مصحف او
ما مجهول بوده و تنها در منابعی مثل الاتقان سیوطی یا فهرست ابن الندیم ترتیب سوری از 
او نقل شده، یا از اختلاف قرائت او بحث به میان آمده است. اما این ترتیب‌ها ظنی بوده 
و یقینی نیست و حتی بعضی‌ها از این موضوع پا را فراتر نهاده و اصل نسبت دادن قرآن به 

صحابه، همچون ابن مسعود را منکر شده‌اند. مثلاً عزت دروزه می‌نویسد:

»روایـات مربـوط بـه دارا بـودن مصاحـف برای صحابه چون ابن مسـعود سـاختگی اسـت و آثار 
سیاسـت حزبی در آنها پیدا می‌شـود.«1

جـدا از ایـن تشـکیک همانطـور کـه گذشـت دربـاره ابـن مسـعود دو سـیر ترتیـب سـور قـرآن از 
طـرف راویـان حدیـث ذکـر گردیـده کـه این دو سـیر یکی در الاتقان سـیوطی2 اسـت که او خود 
از المصاحـف ابـن اشـته آن را نقـل نمـوده و دیگـری در فهرسـت ابـن الندیـم آمده کـه او آن را از 

فضـل بـن شـاذان روایـت کرده اسـت.3

ایـن دو سـیر علـی رغـم شـباهت‌هایی کـه در ترتیـب سـوره‌ها دارنـد، اختلافاتـی نیـز دارنـد. که 
از آن جملـه می‌تـوان ایـن اختلافـات را در زمینـه تعـداد سـوره‌ها، اختالف در ترتیـب سـوره‌ها 
و اختالف در اسـامی و عناویـن سـوره‌ها برشـمرد. سـتون شـماره )9( علـی رغـم ادعـای ابـن 
الندیـم کـه دارای ۱۱۰ سـوره می‌باشـد، عماًل ۱۰۵ سـوره بیشـتر نیسـت. بـا توجـه بـه اینکـه در آن 
حوامیـم و مسـبحات تکـراری فـرض شـده اسـت و سـوره قمـر هـم کـه در دو جـا ذکـر شـده بـه 
پیـروی از فلـوگل در اولـی بـه حسـاب لقمـان آورده شـده اسـت، بـاز ایـن تعـداد ۱۱۰ نمی‌رسـد 
 : و کسـری آن در مقایسـه بـا قرآن‌هـای فعلـی همـان ۹ سـوره اسـت کـه ایـن سـوره‌ها عبارتنـد از

یخ قرآن محمد عزت دروزه، 72. 1. تار
2. الاتقان سیوطی، 223/1.

3. فهرست ابن الندیم، 45.
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، کهـف، طـه، نمـل، شـوری، زلزلـه، فلـق، نـاس.1 فاتحـة الکتـاب، حجـر

کـه تعـداد سـور مصحـف  سـتون شـماره )10( جـدول علـی رغـم ادعـای سـیوطی در الاتقـان 
کـه در ایـن  ابـن مسـعود را ۱۱۲ سـوره می‌دانـد، بیـش از ۱۰۸ سـوره را در بـر نـدارد و سـوره‌هایی 
: فاتحـة الکتـاب، فلـق، نـاس، حدیـد، ق، حاقـه. امـا از قلـم  جـدول وجـود ندارنـد عبارتنـد از
افتاده‌هایـی کـه در هـر دو سـری مشـترک می‌باشـند، سـه سـوره فاتحـة الکتـاب، فلـق و نـاس 
می‌باشـند و در مورد این سـه سـوره فضل بن شـاذان می‌گوید: ابن سـیرین گفته اسـت که ابن 
مسـعود ایـن سـه سـوره را هرگـز در مصحـف خـود نمی‌نوشـته اسـت و شـاید دلیـل آن ایـن بوده 

کـه اطمینـان داشـت مـردم هرگـز آنهـا را فرامـوش نمی‌کننـد.2

کنیم  گر با هم مقایسه  محمود رامیار می‌نویسد: »این دو صورت )ابن الندیم _ سیوطی( را ا
که نسبتاً  گر زوائد نسبت به هم را  نکات جالب توجهی در بر دارد. از نظر ترتیب سوره‌ها ا
یم، تقریباً این دو صورت با هم می‌خوانند  کنار بگذار کم هستند و پس و پیشی سوره ۱۵ را 
به خصوص ۱۱ سوره بزرگ در هر دو صورت با هم یکسان بوده و اختلافات از سوره دوازدهم 
یاد هم نیست در نزد ابن مسعود دو سوره برائت و انفال  شروع می‌شود که درصد اختلافات ز
یکی نبوده و اینطور که نوشته‌اند در مصحف عبدالله بن مسعود در آغاز سوره برائت بسمله 
وجود داشت. مصحف ابن مسعود تقریباً بر حسب طول سوره‌ها _ جز در دسته حوامیم _ 
کنیم ترتیب هر دو یکی  گر هر دو روایت را مقایسه  تنظیم شده بود. در دسته حوامیم هم ا
یادتر دارد و این موید آن است که سوره‌های با فواتح سور هر  است. فقط سیوطی سوره ۴۲ را ز

کدام با هم یک دسته بوده‌اند. ابن مسعود حوامیم را دیباج القرآن می‌نامید.«3

 ۷- قرآن منسوب به ابیّ بن کعب در ستون‌های ۱۱ و ۱۲ جدول ترتیب سور
 یکی دیگر از کسـانی که به داشـتن مصحف مسـتقلی معروف اسـت، ابیّ بن کعب انصاری 
اسـت کـه از بـزرگان کتابـت و تفسـیر قـرآن می‌باشـد. در مـورد ابـیّ بـن کعـب نیـز هماننـد ابـن 

یخ قرآن رامیار، 358. 1. تار
2. همان مأخذ، 360.

یخ قرآن رامیار، ص 361.  3. تار
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مسـعود بایـد گفـت بـه غیـر از نقل‌هـای موجـود در کتـب حدیـث، در مـورد ترتیـب سـوره‌های 
قـرآن وی چیـز دیگـری در دسـت نیسـت. و از میـان منابـع از همـه مهمتـر دو منبـع الاتقـان 
 مصحف ابیّ  سـیوطی1 و فهرسـت ابـن الندیـم2 اسـت کـه هـر دو مبـادرت بـه ذکـر ترتیـب سـور
کرده‌انـد. ایـن دو سـیر در سـتون‌های ۱۱ و ۱۲ جـدول آورده شـده اسـت. سـتون ۱۱  بـن کعـب 
متعلق به سـیر سـوره‌ها در فهرسـت ابن الندیم و سـتون ۱۲ متعلق به بیان این سـیر با استفاده 
از اتقان سـیوطی اسـت. وجه مشـترک بزرگ این دو سـیر همانا داشـتن دو سـوره اضافی خلع 
کثـر روایاتـی کـه از مصحف ابیّ بن کعب گفتگو می‌کننـد وجود این دو  و حفـد اسـت کـه در ا

کیـد شـده اسـت. ایـن دو سـوره بـه این شـرح هسـتند: سـوره در مصحـف وی تأ

 ۱- سـوره خلع به این صورت در برخی مصادر آمده اسـت: »بسـم الله الرحمن الرحیم اللهم انا 

نستعینک و نستغفرک و نثنی علیک و لا نکفرک و نخلع و نترک من یفجرک« 

ک   ۲- سـوره حفـد کـه بـه ایـن صـورت ضبـط شـده اسـت: »بسـم الله الرحمـن الرحیـم اللهـم ایـا
ـی و نسـجُدُ و الیـک تسـعی و نَحْفَـدِ نَرْجُـوا رَحْمَتَـکَ و تخشـی عَذابَـکَ اِن 

ّ
نعبـد و لـک نُصَل

حـقّ.«3
ْ
عَذابَـکَ بالکفّـار مُل

در فهرسـت ابـن الندیـم اگرچـه ادعـا شـده اسـت کـه تعـداد سـور مصحـف ابـیّ بـن کعـب ۱۱۶ 
گر دو سوره خلع و حفد را  سوره است، اما حقیقتاً ۱۰۴ سوره بیشتر در این صورت نیست. و ا
هم در این صورت حذف نماییم مجموعا 102 سوره از سور قرآن فعلی در فهرست ابن الندیم 
، التحریـم،  ، القمـر یـات، الطـور بیشـتر نیسـت و سـوره‌های العنکبـوت، لقمـان، الدخـان، الزار
، یعنـی ۱۲ سـوره را کمتر دارد. ضمنـاً در صورتی  ، البلـد، و العصـر سـأل سـائل، المزّمّـل، المدّثـر
کـه فهرسـت ابـن الندیـم ذکـر نمـوده اسـت نـام سـه سـوره بـه گونـۀ دیگـری ذکـر شـده کـه مطابق 
نام‌هـای رایـج آن سـوره‌ها نیسـت و در اتقـان سـیوطی هـم نیامـده اسـت. یکـی سـلیمان کـه به 
جای نمل آمده و دیگری سـوره داوود اسـت که آرتور جعفری آن را با سـبأ یکی گرفته و سـومی 

1. الاتقان، 222/1.
2. الفهرست، 47.

3. الاتقان، 226/1، متذکر می‌شود که این دو عبارت )مشهور به سوره‌های خلع و حفد( در حقیقت دو دعایی 
؟ص؟ در قنوتهای خود می‌خوانده است و برخی تصور کردند که دو سوره قرآنی است. بوده که پیامبر
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سـوره نبـی اسـت کـه آن را هـم معـادل طلاق می‌شـمارد و شـاید هم بتوانیـم آن را معادل تحریم 
بنامیم.چـون هـر دو بـا یـا ایهـا النبـی شـروع می‌شـود. البته فهرسـتی کـه ابن الندیـم از فضل بن 
شـاذان روایـت کـرده از ایـن جهـت نیـز قابـل توجـه اسـت کـه نشـان می‌دهـد ایـن قـرآن تـا نیمـه 
قـرن سـوم هجـری وجـود داشـته اسـت.1 اما سـیری کـه به عنوان ترتیب سـور قرآن ابـیّ بن کعب 
در اتقان سـیوطی آورده شـده مجموعاً ۱۰۹ سـوره دارد که با در نظر نگرفتن دو سـوره ی خلع و 
حفـد ایـن تعـداد بـه 107 سـوره می‌رسـد کـه در مقایسـه بـا قـرآن فعلـی 7 سـوره کـم دارد کـه ایـن 
ئکه، سـجده، زخرف، انسـان و بروج که در هیچ سـوره‌ای  : ابراهیم، فرقان، ملا سـور عبارتند از
بـا کسـری صـورت ابـن الندیـم مشـترک نیسـت. در صـورت آمده در اتقـان زمر نیز جـزء حوامیم 

اسـت بنابراین سـور حوامیم در این سـیر دارای 8 سـوره اسـت.2

تعداد سوره‌های مصحف ابیّ بن کعب

موضــوع دیگــر در مصحــف ابــیّ بــن کعــب مســئله تعــداد سوره‌هاســت. قاعدتــاً بــا احتســاب 
دو ســوره خلــع و حفــد از نظــر ابــیّ بــن کعــب تعــداد ســور مصحــف او بایســتی ۱۱۶ ســوره 
باشــد. امــا بــه عقیــدۀ ســیوطی بــا اینکــه مصحــف او دو ســوره اضافــی داشــته اســت امــا 
صــواب آن اســت کــه مصحــف ابــیّ دارای ۱۱۵ ســوره باشــد.3 زیــرا او دو ســورۀ فیــل و قریــش را 
یکــی می‌دانســت. امــا محمــود رامیــار در کتــاب خــود مطلبــی را از قــول امــام صــادق؟ع؟ نقــل 
کــرده کــه مفــاد آن ایــن اســت کــه قرائــت خانــدان نبــوت بــر طبــق قرائــت ابــیّ بــن کعــب اســت 
و در ایــن قرائــت دو ســوره فیــل و قریــش و همچنیــن دو ســوره ضحــی و انشــراح بایــد بــا هــم بــه 
حســاب آینــد و در نتیجــه بــاز هــم مصحــف نبایــد بیشــتر از ۱۱۴ ســوره می‌داشــته اســت.4 امــا 
علیرغــم ایــن روایــت آنچــه بیشــتر در مــورد تعــداد ســور مصحــف ابــیّ بــن کعب از آن ســخن به 
میــان آمــده همــان تعــداد ۱۱۵ ســوره و در بعضــی از متــون ۱۱۶ ســوره اســت. آخریــن مطلبــی کــه 
بایــد نســبت بــه دو ســیر منســوب بــه ابــیّ بــن کعــب گفــت ایــن اســت کــه ترتیــب دو صــورت 

یخ قرآن رامیار، ص 345. 1. تار
یخ قرآن رامیار، ص 347. 2. تار

یخ قرآن کریم، ص 94-اتقان سیوطی، 228/1. 3. پژوهشی در تار
یم، 93 و 94. یخ قرآن کر یخ قرآن رامیار، 347، پژوهشی در تار 4. تار
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ــا ســوره  ــا هــم شــباهت داشــته و ت ــم و اتقــان ســیوطی بســیار ب منــدرج در فهرســت ابــن الندی
بیســتم دقیقــاً ماننــد هــم و از ســوره بیســت و یکــم بــا کمــی اختــاف هــر دو ســیر ادامــه پیــدا 
می‌کننــد و هــر دو صــورت بــا قــرآن فعلــی تقریبــاً تشــابه دارد و نظــم آن از طریــق مرتــب شــدن 

ــد. ــوره‌ها می‌باش ــول س ــر ط ــوره‌ها از نظ س

نتیجـه نهایـی: آنکـه بـا توجـه بـه اختلافـات موجـود در تعـداد سـوره‌ها در مصاحـف صحابـه و 

نیـز ترتیـب همیـن سـورها در روایـات مختلـف و عـاری بودن روایات ذکر شـده از اسـناد معتبر 
و قابـل اعتمـاد، نمی‌تـوان بـه اصل وجـود مصاحف صحابه و اختلافـات آنها اعتنای چندان 
نمـود خصوصـاً در زمانـی کـه بـه یـک صحابـی واحـد ماننـد ابـن عبـاس یـا ابـن مسـعود بیـش از 

یک روایت نسـبت داده شـده اسـت.

ب- اختالف در کیفیـت الفـاظ و قـراءات در مصاحف صحابه و مقایسـه آنها 
با قـرآن موجود 

موضوع دیگری که در مسـئله اختلاف مصاحف صحابه قابل بررسـی می‌باشـد، اختلاف در 
چگونگـی الفـاظ و قـراءات در مصاحـف صحابـه اسـت. موضـوع اختالف قـراءات ظاهـراً از 
یخی امری قطعی بوده و کمتر کسـی از علماء و دانشـمندان علوم قرآنی نسـبت به آن  نظر تار
تردیـد دارد. و حتـی قضیـه جمـع آوری قـرآن توسـط عثمـان و ایجـاد قرائتـی واحـد بی‌ارتباط با 
این مسـئله نیسـت. اما آنچه مورد بحث اسـت دامنه این اختلافات اسـت که از نظر بعضی 

از علماء بسـیار محدود بوده و از نظر عده‌ای دیگر نسـبتاً وسـیع می‌باشـد.

ــرآن نگاشــته شــده  یــخ ق ــوم قرآنــی خصوصــاً کتاب‌هایــی کــه در زمینــه تار ــر کتــب عل کث در ا
اســت، معمــولاً بحثــی از اختلافــات قرائــت و لهجه‌هــای متــداول در عصــر نــزول قــرآن بــه میــان 
آمــده و مــوارد اختــاف قرائــت دســته‌بندی گردیــده اســت.1 امــا چــون بحــث در زمینــه مقایســه 
ــت،  ــب، … اس ــن کع ــیّ ب ــاس و اب ــن عب ــعود، اب ــن مس ــد اب ــه مانن ــی از صحاب ــف بعض مصاح
لــذا از بحــث اختصاصــی در ایــن زمینــه خــودداری کــرده و فقــط تحلیــل کوتاهــی از مــوارد 

کیفیـت آنهـا،  یـم، 301 بـا عنـوان: مـوارد اختلاف قـراءات و  کر یـخ قـرآن  یـد بـه پژوهشـی در تار 1. از جملـه بنگر
القـراء. القـراءات و لمحـة عـن  247-258 تحـت عنـوان: علـم  القـرآن،  مباحـث فـی علـوم 
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ــه  ــه بحــث نبــوده آورده شــده و ســپس ب اختــاف قرائــت و کیفیــت آن را کــه بــی‌ مناســبت ب
یــه و تحلیــل مــوارد اختــاف قرائــت در مصاحــف ابــن مســعود، ابــن عبــاس و ابــیّ بــن  تجز

کعــب پرداختــه می‌شــود.

موارد اختلاف قراءات و کیفیت آن 
گـر مـوارد اختلاف قراءات قرآن را مـورد نظر قرار دهیم و با دقت  بـه عقیـدۀ برخـی از محققـان »ا

آنهـا را ضبـط کنیـم می‌بینیـم کـه ایـن اختلافـات غالبـاً مسـائلی اسـت کـه پـس از نـزول وحـی، 

و بـه هنـگام نـگارش قـرآن پدیـد آمـده اسـت. چـون در اوائـل نـگارش قـرآن، حـروف متشـابه 

کلمـات، از هـم متمایـز نبوده اسـت.چرا که تمایز حروف به وسـیله نقطـه گذاری ممکن بوده، 

لکـن نقطـه گـذاری قـرآن مدت‌هـا پـس از نزول وحی به وسـیله نصر بن عاصـم و یحی بن یعمر 

انجـام گرفـت. و حتـی ایـن حـروف و کلمـات از حـرکات و سـکنات و اعـراب کـه بعدهـا بـه 

وسـیله ابـو االاسـود دوئلـی و دیگـران، ایـن کار صـورت گرفـت، عـاری بود. بدیهی اسـت عاری 

بـودن کلمـات از نقطـه و حـرکات و سـکنات و اعـراب، در کیفیـت تلفـظ آنهـا، اشـکال و در 
نتیجـه ایجـاد اختالف می‌کـرد«.1

کـه علمـا و دانشـمندان متعـرض آنهـا شـده‌اند در قسـمت اعظـم  ایـن امـور و عوامـل دیگـر 

قـراءات قـرآن ایجـاد اختالف نمـود. بخش دیگری از اختلاف در قراءات قرآن، مطالبی اسـت 

که به متن قرآن مربوط نیسـت. بلکه حواشـی و اضافاتی اسـت که برخی از حفاظ و یا کتّاب 

و نویسـندگان اضافـه نموده‌انـد. چـون ملاحظـه می‌کردنـد که معنای کلمه، درسـت قابل درک 

نبـوده شـرح و تفسـیری بـر آن نوشـتند و بعدهـا بـه صـورت متـن قـرآن و اختالف قرائـت تلقـی 

شـد. چـون بنـا بـه بعضـی از روایـات نـگارش تفسـیر همـراه بـا متـن قرآنـی جائـز بـوده اسـت. بـه 

ناحیـه پیامبـر اسالم؟صل؟ ذکـر شـده، و  از  گـر در نظـر بگیریـم نکته‌هـای توضیحـی  ا ویـژه 

اضافـات تفسـیر جنبـه روایـی داشـته باشـد. قسـمت دیگـری از اختلافـات قـراءات مربـوط بـه 

اسـتعمال لغـات و کلماتـی اسـت کـه گاهـی بـا کلمـه دیگـر از نظـر شـکل و اعـراب، فـرق کرده 

یخ قرآن معرفت، 146-141. ید به تار 1. تفصیل علل اختلاف قراءات را بنگر
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ولی دارای معنای واحد بوده و یا حتی مربوط به اسـتعمال کلماتی اسـت که از لحاظ شـکل 

و معنـی متفـاوت بـوده اسـت. ایـن گونـه اختلافـات بـدون شـک مهمتریـن مطلبـی اسـت کـه 

بایـد در بحـث اختالف قـراءات قـرآن، مـورد مداقـه و تحقیـق قـرار گیرد. 

از توجـــه بـــه ایـــن مطالـــب، ایـــن نتیجـــه بـــه دســـت می‌آیـــد کـــه اختلافـــات مربـــوط بـــه لغـــات 

و لهجـــات در مـــورد قـــراءات تـــا انـــدازه‌ای قابـــل تعییـــن و تشـــخیص می‌باشـــد و عمـــده آنهـــا 

ـــا«، »العهـــن، الصـــوف«، »زقیـــه، صیحـــه«،  در مـــورد کلمـــات مترادفـــی از امثـــال »ارشـــدنا، اهدن

کـــه از لحـــاظ  «، »عتـــی، حتـــی« و امثـــال این‌هـــا  ـــم، تعـــال، اســـرع«، »الظالـــم، الفاجـــر
ّ
»هل

، ادغـــام،  ـــه اظهـــار ـــوط ب ـــی کـــه مرب ـــی دارای یـــک معنـــی اســـت. امـــا اختلافات لفـــظ مختلـــف ول

اشـــمام، تفخیـــم، ترقیـــق، امالـــه، فتـــح، تحقیـــق، تســـهیل، ابـــدال و ماننـــد این‌هـــا می‌باشـــد از 

اختلافاتـــی اســـت کـــه در لغـــت و معنـــی بـــه هیـــچ وجـــه تغییـــری ایجـــاد نمی‌کنـــد. زیـــرا کیفیـــت 

مذکـــور در عیـــن اختـــاف، تغییـــری در لفـــظ و معنـــی بـــه وجـــود نمـــی‌آورد و از قبیـــل اختلافاتـــی 

نیســـت کـــه در قواعـــد لهجـــه موثـــر باشـــد. بلکـــه در صـــورت ظاهـــری مخـــارج حـــروف کلمـــات، 

تغییراتـــی ایجـــاد می‌کنـــد، بنابرایـــن نمی‌تـــوان آن را حـــد فاصلـــی میـــان لهجه‌هـــا تلقـــی نمـــود 

ـــه  ـــه صـــورت لغت‌هـــای خاصـــی درآورد. قســـمتی از ایـــن اختلافـــات ب ـــه طـــوری لهجه‌هـــا را ب ب

خـــط و نـــگارش، و قســـمت دیگـــر آن بـــه تجویـــد یعنـــی بـــه کیفیـــت مخصوصـــی از قرائـــت و 
ـــت.1 ـــوط اس ـــه مرب ـــدن و اداء کلم خوان

اینـک بـا توجـه بـه اصـول کلـی در اختلافـات قـراءات بـد نیسـت نگاهـی بـه جـدول مقابـل کـه 

در رابطـه بـا اختالف قـراءات در مصاحـف صحابـه تنظیم شـده انداخته و سـپس به تجزیه و 

یـم، ایـن جـدول از نظـر منبـع مسـتند بـه مـوارد اختالف قراءاتی اسـت که  تحلیلـی از آن بپرداز

یـه و تحلیـل خویـش بـه میـزان  در کتـاب المصاحـف2 ابـن ابـی داوود آورده شـده و مـا در تجز
صحّـت یا سـقم آن اشـاره‌هایی خواهیـم نمود. 

یم، 301 الی 303. یخ قرآن کر 1. پژوهشی در تار
2. المصاحف ابن ابی داود، 88-63.
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جدول تقر�یبی اختلاف قرائت در مصاحف صحابه

نام 
مصحف

تعداد 
اختلاف

موارد اختلاف قرائت به تفکیک سور )به طور تقریبی(

بقره 3 مورد، آل عمران ۱۴ مورد، نساء 7 مورد، مائده 4 مورد، انعام ۹ مورد، اعراف 3 ۱۸۰ابن مسعود1
مورد، انفال 2 مورد، براءة ۵ مورد، یونس 2 مورد، هود ۷ مورد، یوسف 1 مورد، رعد 2 

مورد، حجر 1 مورد، نحل ۵ مورد، اسراء 3 مورد، انبیاء 1 مورد، نور 3 مورد، حج 1 مورد، 
فرقان ۴ مورد، شعراء 2 مورد، نمل 4 مورد، قصص 3 مورد، عنکبوت 3 مورد، لقمان 1 
مورد، سجده 2 مورد، احزاب 7 مورد، سبأ 2 مورد، فاطر 1 مورد، یس 3 مورد، الشریعه 
3 مورد، محمد 1 مورد، فتح 3مورد، حجرات 1 مورد، نجم 2 مورد، قمر 1 مورد، واقعه 

1مورد، حاقه 1 مورد، سأل سائل 1 مورد، هل اتی 1 مورد، نوح 1 مورد، غاشیه 1 مورد.

البقره ۸ مورد، آل عمران 3 مورد، انبیاء 1 مورد، یس 2 مورد، نساء 2 مورد، اعراف 1 ۲۰ابن عباس2
مورد، شوری 1 مورد

ابیّ بن 3
کعب

بقره 3 مورد، نساء 1 مورد۴

بقره 1 مورد آیه ۲۸۵آمن الرسول بما انزل الیه و آمن المؤمنون.۱علی؟ع؟4

تجزیه و تحلیلی از جدول تقر�یبی اختلافات قرائت در مصاحف صحابه
که در جدول مشاهده می‌شود  همانطور   ۱- بررسی اختلاف قراءات در مصحف ابن مسعود، 

با استفاده از مواردی که ابن ابی داوود در المصاحف خویش به ابن مسعود نسبت می‌دهد 
گاهی  که برای آ تقریباً ۱۸۰ مورد اختلاف قرائت در مصحف ابن مسعود وجود داشته است 
بیشتر در اواخر این فصل نمونه‌هایی ضمیمه شده است. اما سوال اصلی اینجاست که آیا 
همه این موارد می‌تواند منتسب به ابن مسعود باشد و یا احتمالاً انتساب این میزان اختلاف 
قرائت به ابن مسعود عاری از حقیقت و توأم با مقداری غلو صورت گرفته است. برای رسیدن 
به پاسخ سوال باید گفت قبلاً ضوابط و موارد کلی اختلاف قرائت از دیدگاه برخی از محققان 
گذشت اما اینک بد نیست نگاهی هم به موارد اختلاف قرائت ابن مسعود از دیدگاه برخی از 
محققان معاصر انداخته و ضمن در نظر گرفتن این دو دیدگاه، نسبت به مواردی که در کتاب 

المصاحف ابن ابی داوود به ابن مسعود نسبت داده شد تجزیه و تحلیلی صورت پذیرد.

بـه عقیـدۀ رامیـار اختالف قرائـت در مصحـف ابـن مسـعود بـه طـور کلـی به سـه دسـته تقسـیم 
: می‌شـود کـه عبارتند از
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 ۱-۱- اختلاف لهجه، گفته‌اند، بیشـتر اختلاف قراءات مربوط به تلفظ کلمه و لهجه‌ای سـت 

کـه او بـه کار می‌بـرده اسـت. مثاًل گاهـی حـاء را عیـن تلفـظ می‌کـرده، از جملـه به جـای حتّی، 
می‌گفتـه، عتّـی و یـا طَلـح را طَلـع می‌خوانـده اسـت. می‌گوینـد وقتـی عمـر از مـردی شـنید کـه 
حتّی را عتّی می‌گوید، از او پرسـید از چه کسـی چنین آموخته‌ای؟ پاسـخ داد از ابن مسـعود. 
عمر کاغذی به ابن مسـعود نوشـت که خداوند قرآن را به لغت قریش نازل کرده اسـت قرآن را 
بدیـن لغـت آمـوزش ده نـه بـه لهجـه هذیل.گاهی برعکـس بود یعنی عین را حـاء تلفظ می‌کرد 
مثلاً اذا بعثر1 را اذا بحثر می‌گفت. در صورتی که این دو تا، دو لغت متفاوت هستند. عمیق 

… را معیق، کافور را قافور و بقر را باقر تلفظ می‌کرد و

1-2- مترادفـات. گاهـی کلمـه متـرادف را بـه کار می‌بـرد. مثاًل بـه جـای اهدنـا در )1-۶( ارشـدنا، 

بـه جـای مشـوافیه در )2:20( مُضَوافیـه، بجـای ادع لنـا )68:2( سَـل نـا می‌گفـت. مثل اینکـه به 
کار بـردن مترادفـات را مجـاز می‌دانسـت و قرائـت را آسـان گرفتـه بود.البتـه ایـن رویـه از جهتی 
موجـب آسـان شـدن کار تلفـظ کلمـات و تفسـیر قـرآن بـود. چنانکـه مجاهـد می‌گفـت معنـی 
کلمـه زخـرف را نمی‌دانسـتم تـا در قرائـت ابـن مسـعود ذهـب )بـه معنـی طال( را دیـدم. شـاید 
گـر قـرآن را بـه قرائـت ابـن مسـعود می‌خوانـدم بـه  بـه همیـن جهـت بـود کـه مجاهـد گفتـه بـود ا
تی کـه از ابـن عبـاس پرسـیدم بـر نمی‌خـوردم. ولـی روشـن اسـت کـه یـک  بسـیاری از مشـکلا

گـر ادامـه می‌یافـت بـه چـه انحـراف و فسـادی می‌انجامیـد. چنیـن رویـدادی ا

یـادی داشـت.  1-3- زوائـد تفسـیری. ابـن مسـعود گاهـی در تفسـیر مطلبـی کلمـه‌ای را در آیـه ز

هم در )6:33( و هو قاعد را 
َ
مثاًل از نمونه‌هـای ایـن زوایـد کلمه فختلفـوا در )213:2( و هوابٌ ل

 مِنْ 
ً

ضْل
َ
نْ تَبْتَغُوا ف

َ
يْكُمْ جُنَاحٌ أ

َ
يْسَ عَل

َ
یادی داشـت از نمونه‌های دیگر ل در )11:7( برای تفسـیر ز

كُـمْ فـی مواسـم الحـج اسـت )کـه »فـی مواسـم الحـج« اضافی اسـت( همین‌ها نشـان می‌دهد  بِّ رَ

کـه در قرائـت ابـن مسـعود اختالف مهـم و قابـل توجهـی نبـوده اسـت. در همیـن مـوارد موجـود 
گـر آن  هـم می‌تـوان گفـت کـه این‌هـا مشـمول همـان اصـل کلـی اسـت کـه بـر فـرض صحـت و ا
خبرهـا درسـت باشـد بـاز در خـور اعتنـا نیسـت. گذشـته از اینکـه آنچـه از او گفته‌انـد پـس از 

1. العادیات، 9.
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زمانـی طولانـی بـوده کـه در صحتـش جـای تأمّل بسـیار وجـود دارد.1

کنـون زمـان آن فـرا رسـیده کـه ایـن مطلـب مـورد تحقیـق قـرار گیـرد کـه تا چـه میزان مـواردی که  ا
ابـن ابـی داوود در المصاحـف خویـش نسـبت بـه ابـن مسـعود بیـان مـی‌دارد می‌توانـد صحیح 
باشـد. برای پاسـخ باید گفت در ضوابط کلی اختلاف قرائت که از دیدگاه دو تن از محققان 
کـه در مـورد ابـن مسـعود بازگـو شـده در  علـوم قرآنـی گذشـت روشـن شـدکه اختالف قراءاتـی 
کثر مترادف یا تفسـیر  حـدی نمی‌توانـد باشـد کـه معـارض بـا خـود آیات قـرآن باشـد. بلکه حدا
و توضیـح آیـات قرآنـی می‌توانـد باشـد در صورتـی کـه در اختالف قراءاتـی کـه ابـن ابـی داوود 
در المصاحـف بـه ابـن مسـعود نسـبت داده، مـواردی هسـت کـه بعید می‌باشـد از فـردی چون 
گاهـی و تسـلطی کـه بـه قـرآن کریـم داشـته صـادر شـود. نمونه‌هایـی از ایـن  ابـن مسـعود بـا آن آ
اختلافـات قـراءات چنیـن اسـت کـه او بـه جـای آیـه و یَـذرکَ و آلهَتـکَ می‌گفـت و قـد ترکـوک 
 امْرَاتـكْ در 

َّ
حـدٌ اِل

َ
هْلِـكَ بقطـعٍ مـن الليـل ولا يلتفـت مِنْكـمْ ا

َ
اسْـرِ بِا

َ
ان یعبـدوک والهتـک. بـه جـای ف

حَـدٌ اصلاً حـذف 
َ
تفـتِ مِنكـمْ ا

ْ
تـک یعنـی ولا يَل

َ
 امْرَا

ّ
قرائـت عبدالـه آمـده فاسـرِ بقطـعٍ مـنِ اللیـل ال

شـده بـود بـه جـای مَـنْ یَقْنـتْ مِنکُـنَّ لله و رسـوله در قرائـت عبـدالله آمـده و مَـنْ تَعْمَـل مِنْکُـم مِـنَ 
الصالحـاتِ و تقنـت لله و رسـوله.2 حـال ایـن مـوارد و نظیـر آن را کـه کـم نیسـت مقایسـه کنیـم بـا 

مـواردی کـه محمـود رامیـار بـه عنـوان اختالف قرائـت ابـن مسـعود یـادآور شـده اسـت. در ایـن 
مقایسـه می‌بینیـم کـه بعضـی از آیـات )منـدرج در المصاحـف( اساسـاً ناقـص اسـت. یعنـی 
یـک جملـه را از قلـم انداختـه و یـا بـه جـای ضمیـر در منکنّ کـه مراد جمع زنان پیغمبر اسـت 
ضمیـر منکـم آمـده کـه این‌هـا را دیگـر نمی‌شـود بـا اختالف قرائـت عـادی توجیـه کـرد و یکـی 
شـمرد. ایـن مطلـب از آنجـا اهمیـت بیشـتری پیدا می‌کند که حساسـیت و دقت مسـلمین را 
یـاد شـدن آیـات در نظـر گیریم. در کتاب مقدمتان فـی علوم القرآن  نیـز در جلوگیـری از کـم و ز

نمونه‌هایـی از ایـن حساسـیت ذکـر گردیـده اسـت از جملـه آمـده اسـت:

ثـة مصحفـاً فیـه قـراءة ابـن  »و قَـد روی عَـن محمـد بـن کعـب القرظـی قـال رأیـتُ مصاحـف ثلا
ـمْ اَجِـدْ فـی کلّ منهـا مـا 

َ
یـد فَل مسـعود ومصحفـا فیـه قـراءة ابـیّ بـن کعـب ومصحفـا فیـه قـراءةُ ز

ید در المصاحف، 88-64. 1. نمونه‌ها را بنگر
یخ قرآن رامیار، 362-361. 2. تار
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یخالـفُ بَعضُهـا بَعْضـاً و هـذا الحجـج کلهـا نیـرة دالـه عَلـی صَحـة مـا انبأناعنـه و بطالن مـا 
ادعـاه علینـا المخالفـون المعانـدون«1

یعنـی: از محمـد بـن کعـب قرظـی روایـت شـده که او می‌گوید من مصاحف سـه گانـه را دیدم. 
مصحفـی کـه قرائـت ابـن مسـعود در آن اسـت و مصحفـی کـه قرائـت ابـیّ بـن کعـب را نشـان 
کـه خالف  یـد بـود، در ایـن سـه مصحـف چیـزی  کـه بـر اسـاس قرائـت ز مـی‌داد و مصحفـی 
بعضـی نسـبت بـه بعضـی دیگـر از آیـات را نشـان دهـد نیافتـم. و این‌هـا همـه اسـتدلالات 
روشـنی اسـت بر آنچه ما از آن خبر داده شـدیم )مبنی بر عدم اختلاف اساسـی در قرآن‌های 

مختلـف( و نیـز دلیـل روشـنی بـر بطالن دعـاوی مخالفـان و معانـدان مـا.

بنابرایـن بـا در نظـر گرفتـن ایـن مـوارد می‌تـوان به ظـنّ قوی نتیجه گرفـت که لااقل همـه مواردی 
کـه ابـن ابـی داوود در المصاحـف خویـش بـه عنـوان اختالف قرائـت بـه ابـن مسـعود نسـبت 
داده اسـت، نمی‌توانـد صحیـح باشـد.و تنهـا مـواردی چـون کلمـات مترادف یا زوائد تفسـیری 
یـا اختلافـات لهجـه‌ای ممکن اسـت صحیح باشـد.برای تأمل بیشـتر نمونه‌هایی از اختلاف 

قـراءات مصحـف ابـن مسـعود از کتـاب المصاحـف ابـن ابـی داوود ضمیمه شـده اسـت.2

السجده

هُمْ«  )آ 24( »بِما صَبَرُوا«
َ
مَنَّ نَفْسٌ مَا یُخْفِيَ ل

َ
فی قراءة عبدالله )س 32 آ 17( »تَعْل

الاحزاب

الِحَـاتِ وَ تَقنـتْ )بالتـاء( لِله و رَسـولِهِ«،  فـی قـراءة عبـدالله )س 33 آ 31( »مَـنْ تَعْمَـلْ مِنْکُـم مِـن الصَّ
ونـا 

ُّ
« )آ 67( »فاضَل َ

لرِّسـول
َ
نـونَ«، )آ 66( »وأطَعْنَـا ا

ُ
« )آ 10( »بـالِله الظّ هُـنَّ

ُ
وتِیـنَ کُل

ُ
)آ 51( »وَیَرضَیْـنَ بمـا أ

« بالثاء. ً
 کَثیـرا

ً
عْنا

َ
اِلسـبیلَ« کلهـن بغیـر الـف )آ 68( »ل

سبأ

غُیُوبِ«
ْ
ل
َ
هِ« واحدة، )آ48( »تَقْذِفُ بِالحَقِّ وَ هُو عَلامُّ ا

َ
فی قراءة عبدالله )س 34آ37( »و هُمْ فی الغُرف

1. مقدمتان فی علوم القرآن، 47-41.
2. در نقـل شـواهد ذکـر شـده بـه عنـوان مـواردی از اختلاف قرائـت در مصحـف ابـن مسـعود، قبـل از ذکـر آیـه در داخـل 
پرانتزها دو عدد وارد شـده که عدد نخسـت معرف شـماره سـوره و عدد دیگر شـماره آیه را نشـان می‌دهد و از آن رو 

بـا مراجعـه بـه قـرآن، اختلاف مـوارد ادعایـی در مصحـف ابن مسـعود با قـرآن موجود به دسـت می‌آید.
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فاطر

نَهٍ« واحدة ی بَیِّ
َ
هُمْ عَل

َ
فی قراءة عبدالله )س 35آ 40( »ف

یس

کِهیـنَ«، )آ 
َ
رَائِـکِ مُتّکِئِیـنَ« )آ 55( »فـی شُـغُلِ ف

ْ
ل

َ
ـی ا

َ
ـل عَل

َ
فـی قـراءة عبـدالله )س 36آ 56( »فـی ظُل

 قَـولاً«
ً
58( »سَـلما

الصافات

مُرسَـلینَ«، )آ 130( 
ْ
مِنَ ال

َ
یـاسَ ل

ْ
 اِل

َ
انْظْـرْ مَـاذا تُـرِی«، )آ 123( »وَ انّ

َ
فـی قـراءة عبـدالله )س37 آ102( »ف

بَّ آبائِکُمُ«. کُـمُ الَله و رَّ بَّ خالِقینَ«، )آ126( »رَ
ْ
ونَ أحْسَـنَ ال رُ

َ
ـی ادْرَاسـینَ«، )آ125( »وَتَـذ

َ
»سَالمٌ عَل

)  )سورۀ ص لیس فیها اعتبار

الزمر

ی قَدْ جَاءَتْکَ آیاتِی«
َ
ی«، )آ59( »بل غَیْرَ الِله تَأمُرُونِّ

َ
ف

َ
فی قراءة عبدالله )س 39آ 64( »أ

نـا وّ 
َ
 تَغْفِرْل

ّ
ـا ال بَنَّ ـوا رَ

ُ
نْ یَعْبُـدُوکَ وَآلِهَتَـکَ«، )آ23( »قَال

َ
فـی قـراءة عبـدالله )س 7آ127( »و قَـدْ تَرَکُـوکَ أ

 الذیـنَ اسْتَمْسَـکُوا بِالکتـابِ«.1
َ

تَرحَمْنـا«، )آ 170( »انّ

الانفال

 یَحْسَبُ الذینَ کَفَرُوا سَبَقَوا« یحسب 
َ
مؤمِنینَ«، )آ59( »وَ لا

ْ
فی قراءة عبدالله )س 8آ19( »والُله مَعَ ال

بالباء بغیر نون.

براءة

کُمْ«، )آ110( 
َ
ذُنُ خَیْـرٍ وَ رَحْمَةٍ ل

ُ
ـلَ مِنهْـم نَفَقَاتِهِـمْ« فـی قـراءة عبدالله )آ61( »قُلْ أ ن تَتَقَبَّ

َ
 )س9آ54( »أ

وبُ طَائِفَهٍ«
ُ
هُـمْ یُفتَنُونَ«، )آ117( »مِنْ بَعْـدِ مَازاغَت قُل

َ
نّ

َ
ـمْ تَـرَا أ

َ
وَ ل

َ
وبُهُـمْ« )آ126( »أ

ُ
ـو قُطّعَـتْ قُل

َ
»ول

فی قراءة عبدالله )س 10آ22( »حتی اذا کُنتمْ فی الفلک و جَرَیْنَ بِکُمْ«

هود

کُمْ نَذیرٌ مُبِینٌ«، )آ28( 
َ
ی ل  یَاقَوْم انِّ

َ
قَال

َ
 الی قَومهِ ف

ً
قَد أرسَلنا نُوحا

َ
فی قراءة عبدالله )س 11آ25( »و ل

ا بَعْلِی 
َ

«، )آ72( »و هَذ ً
ونَهُ شَیْئا « مکان »ولا تَضُرُّ ً

یْکُمْ«، )آ57( »ولاتَنْقُصُوهُ شَیْئا
َ
یَتْ عَل بّیِ و عُمِّ »مِنْ رَ

1. المصاحف، 78 و 79.
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حَدٌ«
َ
تَفِتْ مِنکْمْ أ

ْ
 یَل

َ
تَکَ« بغیر »وِلا

َ
 امْرَأ

َّ
یلِ ال

َّ
هْلِکَ بِقِطْعٍ مِنْ الل

َ
أسْرِ بِا

َ
شَیخٌ« بالرفع، )آ81( »ف

یوسف

« واحدة. جٌبِّ
ْ
فی قراءة عبدالله )س 12آ10، 15( »فی غَیابةِ ال

الرعد

ارِ«. 
َ

کَافِرُونَ لِمَنْ عُقْبَی الدّ
ْ
مُ ال

َ
مْ مِنْ دُونِهِ«، )آ 42( »وَسَیَعْل خَتُّ تَّ

َ
ف

َ
 فی قراءة عبدالله )س 13آ 16( »قًل أ

1] ]لیس فی سورة ابراهیم اعتبار

2- بررسی اختلاف قرائت در مصحف ابن عباس
 اختالف قرائتـی کـه در کتـاب المصاحـف ابـن ابـی داوود بـه ابـن عبـاس نسـبت داده شـده 
اسـت، از نظـر تعـداد در حـدود ۲۰ مـورد بـوده. و از نظـر کیفیـت تقریبـاً در حـد معقـول اسـت. 
کلمـات متـرادف یـا زوائـد تفسـیری و یـا اختالف لهجـه‌ای خـارج نیسـت و  یعنـی از حـدود 
می‌تـوان ایـن بخـش از کتـاب المصاحـف ابـن ابـی داوود را قابل قبول دانسـت. زیـرا در حدی 
بـا  پژوهـان  قـرآن  از  برخـی  زیـر  می‌شـود.  تأییـد  دیگـر  مصـادر  و  مـدارک  وسـیله  بـه  آورده  کـه 
مدارکـی غیـر از المصاحـف در ایـن زمینـه بـه تحقیـق پرداختـه و بـه نتایجـی مشـابه بـا آنچه از 

المصاحـف اسـتخراج شـده اسـت رسـیده‌اند.

به عنوان مثال محمود رامیار می‌نویسد:

»در ضمن کتب تفسیر و قرائت از قرائت او )ابن عباس( خبرهایی به ما رسیده است. اختلافی 
که اخبار می‌گفتند.اما  که قرائت او با مصاحف رسمی دارد بیش از ۱۲ یا ۱۸ موردی است 
چندان اختلافات مهمی نیست اختلاف قرائت او به دو دسته مهم تقسیم می‌شود اختلاف 
 بِهِما بجای آنْ یَطَوّفَ بِهِما یا کمثل جنة بربوه 

َ
نْ یطافّ

َ
در لهجه و اختلاف در زوائد تفسیری مثلاً ا

به کسرِ راء یا یقضی بالحّق بجای یَقُصُّ بالحق یا ووصّی بجای وقَضَی. 

جَلِ مُسمّی یا در )18: 80( اضافه 
َ
و در مورد زوائد تفسیری مثلاً به جای منهُنَّ )4:24( منْهُنَّ الی ا

داشته فکان کافراً یا بجای والانس )51: 56( والانس منِ المؤمنینَ و یا در )2: 234( اضافه داشته 
لیال و یا در شاور هم فی الامر )3: 159( کلمه بعض را قبل از امر اضافه داشته است.«2

1. الصاحف، 74-72.
، 480 و 481. یخ قرآن، رامیار 2. تار
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بـه هـر حـال ایـن مـوارد از اختلافـات قرائـت در حـدی اسـت کـه در بحـث کیفیـت اختالف 
یـخ قـرآن کریـم ذکـر شـده اسـت1 و لـذا نسـبتاً از ابـن  قرائـت بـه وسـیله صاحـب پژوهشـی در تار
عبـاس قابـل قبـول بـوده و همانطـور کـه گفتیـم گرچـه آمـار دقیـق آن امـروز بـر مـا معلـوم نیسـت 

امـا نمی‌توانـد رقـم بزرگـی را تشـکیل دهـد.

3- بررسی اختلاف قرائت در مصحف ابیّ بن کعب 

در المصاحـف ابـن ابـی داوود ۴ مـورد از اختلاف قرائت در مصحف ابیّ بن کعب نسـبت به 
قـرآن فعلـی آورده شـده اسـت کـه ایـن چهـار مـورد سـه مـورد مربـوط بـه سـوره بقـره و یک مـورد به 
سـوره نسـاء اسـت از ایـن چهـار مـورد یـک مـورد آن در ردیـف زوائـد تفسـیری اسـت کـه عبـارت 
اسـت فمـا اسـتمتعتم بـه مِنهُـنَّ الـی اجـلٍ مسـمی )الـی اَجـلٍ مسـمّی( و سـه مـورد دیگـر در ردیف 
یمانکُـم و یـا در ردیـف 

َ
کفـارةَ ا کفـارة الیمیـن بجـای  فَ و  نْ یَطَـوَّ

َ
اختالف لهجـه‌ای اسـت مثـل ا

یخ  مترادفـات اسـت مثاًل بـه جـای للذیـن یُؤلـونَ _ للذیـن یقسـمون آورده شـده اسـت2 امـا در تار
قـرآن رامیـار در ایـن مـورد بحـث مفصل‌‌تـری شـده اسـت. بـه ایـن صـورت که:

»اختلاف قرائت‌هایی که از ابیّ بن کعب باز گفته‌اند به چهار دسته تقسیم می‌شود«

گفته‌انـد ناشـی از اختالف لهجـه اسـت  کـه بـاز  ۱- اختالف در لهجـه، بعضـی از اختلافاتـی 
مثاًل لایضرکـم کیدهـم )3: 120( را بـه پیـروی از لهجـه حجـازی فـکّ ادغـام می‌کـرد و می‌گفـت 

لایضررکـم کیدهـم و یـا وانـا اعطینـاک را اِنـا انطینـاک تلفـظ می‌کـرده اسـت.

 ۲- گویا گاهی کلمات مترادف را به کار برده است مثلاً در ولاالضّالین می‌گفته است غیرالضالین 
وْ مِن مرقدنا می‌خوانده است.

َ
و به جای مشوافیه )2: 20( می‌گفته مضوافیه و یا بجای مَن بعثنا ا

کلمـه  کلمـه‌ای تفسـیری اضافـه شـده اسـت مثاًل در )۲: ۱۹۶(  ۳- زمانـی هـم جملـه‌ای و یـا 
یـاد داشـته و در آیـه ۲۶ سـوره  جَـلٍ مسـمّی را ز

َ
متابعـات را اضافـه داشـته و یـا در )۴: ۲۴( الـی ا

فتـح جملـه ولوحمیتـم کمـا حمـوا لفسـد المسـجد الحَـرام را اضافـه داشـته کـه عمر بر سـر همین 
اضافـی احضـارش کـرد و بـا او تنـدی نمـود.

یم، 307-301. یخ قرآن کر 1. پژوهشی در تار
2. المصاحف ابن ابی داود، 63.
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 من مالٍ واعطیه... از او باز گفته‌اند 
ً
 ابن آدم سأل وادیا

َ
نّ

َ
تی مثل ولو ا  ۴- آنچه هم درباره جملا

به واقع بیشتر شبیه به حدیث است تا آیتی از قرآن و بحثش در مسئله تحریف خواهد بود.1

بـه هـر حـال از بررسـی مـوارد اختالف قرائـت ابـیّ بـن کعـب عجالتـاً نتیجه‌گیـری می‌شـود کـه 
کـه آمـار دقیـق و  قرائـت وی اختالف چنـدان مهمـی بـا قرائـت قـرآن موجـود نـدارد. هرچنـد 
 رسمی نسبت به تعداد موارد اختلاف قرائت ایشان در دست نیست. اما همانند ابن عباس 

یاد نبوده است. احتمالاً موارد اختلاف قرائت ابیّ بن کعب هم ز

۴- بررسی اختلاف قرائت در مصحف علی بن ابیطالب؟ع؟

 نسبت به مصحف علی بن ابیطالب؟ع؟ از نظر ترتیب سوره‌ها یا بررسی قرائت آن حضرت، 
اطالع روشـنی در دسـت نیسـت. در کتـاب المصاحف ابـن ابی داود تنها یـک مورد اختلاف 
قرائـت از علـی؟ع؟ بازگـو شـده کـه آن هـم آیـه ۲۸۵ سـوره البقـره اسـت. بـه ایـن صـورت کـه آمَـنَ 
الرسـول بمـا انـزل الیـه و آمـن المؤمنـون بـه جـای آمـن الرسـول بما انـزل الیه مـن ربَه و المؤمنون اسـت2 

البتـه اینطـور کـه در روایـات بسـیاری ذکـر شـده قـرآن علـی؟ع؟ از نظـر مشـخص نمودن ناسـخ 
و منسـوخ، تفسـیر و تأویـل آیـات غنـی بـوده اسـت. امـا بـه عقیـده محمـود رامیـار اختالف 
یان قرآن از مصحف یا قرائت امیرمؤمنان؟ع؟ بازگو کرده‌اند و به ما رسیده،  قرائت‌هایی که قار
بیشـتر جنبـه اختالف لهجـه و یـا تجویـدی اسـت جـز در سـه مـورد کـه یکـی در سـوره والعصـر 
تی به عنوان توضیح  یاده است و دو مورد دیگر )در ۷: ۳۲ و ۲۶: 215( جملا است که اختلاف ز
و تفسـیر اضافـه دارد و مـا واقعـاً نمی‌دانیـم کـه ایـن نسـبت‌ها تا چقدر می‌تواند درسـت باشـد. 
 آنچه در سـوره والعصر به علی؟ع؟ نسـبت داده شـده با قرائت رایج کنونی فرق بسـیار دارد در
نقـل  ایـن  بـه علـی؟ع؟ می‌رسـد. پـس در اصالـت  نیـز  کنونـی  قرائـت  کـه می‌دانیـم   صورتـی 
قول‌هـا جـای گفتگـو بسـیار اسـت.3 و بـه راحتـی نمی‌تـوان تسـلیم هـر خبـر و گـزاره‌ای شـد کـه 
بـدون سـند معتبـر و دلالـت روشـن دربـاره اختالف مصاحف صحابـه و دامنـه آن دربردارندۀ 

ادعایی باشد. 

یخ قرآن رامیار، 348. 1. تار
2. المصاحف ابن ابی داود، 63.

یخ قرآن رامیار، 372. 3. تار



1 فصل یازدهم:
قرآن و قراءات در گذر زمان

فصل یازدهم: قرآن و قراءات در گذر زمان

مقدمه: مکاتب قرایی در اسلام
از مباحث گذشته اجمالاً این نتیجه حاصل گردید که قرآن کریم در دوره صحابه و تابعین، 
مسـائلی  معلـول  اختلافـات  ایـن  کـه  گردیـد  اختلافاتـی  دسـتخوش  قرائـت  نحـوه  جهـت  از 

طبیعـی از جملـه نقصـان رسـم الخـط عربـی بـوده اسـت.

یج اصلاحاتی در حوزه رسـم الخط  همچنین گفته شـد که جهت رفع این مشـکلات، به تدر
آن بـه وجـود آمـد، امـا بایـد گفـت: پـس از اصالح رسـم الخـط قـرآن گرچـه درسـت خوانـی قـرآن 
کـه از اواخـر قـرن  تحقـق یافـت، لکـن اختالف قرائـت کاماًل برچیـده نگشـت، بـه ایـن دلیـل 
نخسـت هجـری علـل دیگـری در جامعـه بـه ظهـور رسـید کـه بـه سـهم خـود در پیدایـش نـوع 
گفـت:  جدیـدی از اختالف قرائـت مؤثـر واقـع شـد. امـا ایـن علـل چـه بـود؟ در پاسـخ بایـد 
مهمترین علت اختلاف قرائت در قرن دوم به بعد دخالت رأی و اجتهاد از ناحیه گروه‌های 
یـان، نحویـون، متکلمـان، فقهـاء و مفسـران در ابـداع قـراءات مختلف  مختلـف خصوصـاً قار
یـا ترجیـح پـاره‌ای از قـراءات بـر قـراءات دیگـر بـوده اسـت. از برخی از شـواهد به دسـت می‌آید 
یان و نحویون بوده اسـت. به این  که در بین گروه‌های یاد شـده مهمترین اختلاف در بین قار
یـان بـه ظاهـر تابـع سـنت بودنـد و از ایـن جهـت اعمـال رأی و اجتهـاد در قرائـت  معنـی کـه قار
قـرآن را جایـز نمی‌دانسـتند. بلکـه معتقـد بودنـد کـه قرائت باید مبتنی بر نقل و سـماع باشـد1، 
، عـده‌ای بـا تعصّـب بـه فـن و صناعـت خـود، اجتهـاد در  در صورتـی کـه در بیـن علمـای نحـو
قرائـت را _ خصوصـاً بـرای کسـانی کـه بـه لغـت و عربیـت آشـنا بودنـد _ جایـز شـمرده و معتقـد 

1. النشر فی القراءات العشر، 17/1.
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بودنـد کـه هـر قرائتـی کـه بـا قواعـد عربـی تطابـق داشـته باشـد، می‌تـوان آن را بـه عنـوان قرائـت 
صحیـح اختیـار کـرد، گرچـه مخالـف نقـل یا رسـم الخط مصحف باشـد.1 از دانشـمندانی که 
بـا توجـه بـه ایـن مبنـا قرائـت را تابـع اصـول و قواعـد نحـوی دانسـته‌اند می‌تـوان از ابـو العبـاس 
مبـرّد، ابـو عمـرو عیسـی بـن عمـر ثقفی، محمد بن احمد بن شـنبوذ و ابوبکر محمد بن مقسـم 
بغـدادی یـاد نمـود.2 مراجعـه بـه کتابهایـی کـه در فـنّ قرائـت و تفسـیر نوشـته شـده، خواننـده را 

یـان و نحویـون قـرار می‌دهـد.3 یـان بسـیاری از اختلافـات قار در جر

یـان نحـوی بـه دلیـل پیـروی از رأی و اجتهـاد خـود در  مطابـق برخـی از شـواهد در مـواردی قار
یـان، مـورد تخطئـه و انـکار قـرار  مسـیر قرائـت یـا پرداختـن بـه قـراءات شـاذّ، از ناحیـه فقهـا و قار
گرفتـه و در شـرایطی مجبـور بـه توبـه و عـدول از آراء خـود شـدند، چنانکـه می‌تـوان بـه جریـان 
یان نحوی بزرگ در قرن چهارم هجری به نامهای ابن شنبوذ  کمه و مجازات دو تن از قار محا

و ابـن مقسـم بغـدادی اشـاره کرد.4

یــان نیــز قرائــت قــرآن از عارضــۀ اجتهــاد و  یــان و نحویــون، در بیــن قار امــا جــدا از اختــاف قار

اعمــال نظــر در امــان نمانــد، آن هــم بــه ایــن دلیــل کــه از اوائــل قــرن دوم هجــری، قرائــت قــرآن 

یدگــی خــود در امــر  یــان بــه فــنّ و صنعتــی تبدیــل گشــت کــه در پرتــو آن نبــوغ و ورز در بیــن قار

قرائــت را بــه نمایــش می‌گذاشــتند. در ایــن شــرایط هرکســی تــاش می‌کــرد تــا بــا اجــرای قرائتــی 

یــان  متفــاوت از قرائــت دیگــران موقعیتــی بــرای خــود در جامعــه کســب کنــد. برخــی از قار

، رنــج ســفر را بــر خــود هموار کــرده و با ســر زدن به قبائل مختلــف در جریان  جهــت ایــن منظــور

لهجه‌هــای آنــان از تلفّــظ کلمــات قــرآن قــرار گرفتــه، و ســپس در قرائــت خــود اعمــال می‌کردند. 

زرکشــی در کتــاب البرهــان گــزارش مفصلــی از ســفرهای اســاتید قرائــت خصوصــاً از قــرن ســوم 

بــه بعــد، بــه نقــاط مختلــف درج کــرده اســت.5 ســید مرتضــی عســکری در خصــوص تــاش 

یم، 275. 1. حقایق هامة حول القرآن الکر
2. النشر فی القراءات العشر، 17/1، التمهید فی علوم القرآن، 31/2.

3. التمهید فی علوم القرآن، 352/2، غلو فی الادب.
4. همان کتاب، 31/2، 216، 220.

5. البرهان فی علوم القرآن، 324/1.
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یــان در ایــن دوره می‌نویســد: قار

یـان، نصـوص قـرآن را بـر آن دسـته از قواعـد زبـان عـرب کـه بـا آن مأنـوس بودنـد  »عـده‌ای از قار
عرضـه داشـته و در برخـی از کلمـات _ کـه بـه زعـم خـود مخالفـت بـا قواعد مورد نظرشـان بود _ 
تغییراتـی وارد کردنـد، آنـان همچنیـن از بیـن لهجه‌هـای مختلـف، لهجه‌هایی را گزیـن کرده و 

کلمـات قـرآن را از جهـت تلفّـظ بر آن انطبـاق دادند.

یـان بدیـن وسـیله در اسـتقصای لهجه‌های قبایل مسـابقه‌ای در بین خود بـه وجود آوردند  قار
و حاصـل ایـن مسـابقه آنکـه هرگونـه تغییـر و تبدیـل در نصـوص قـرآن را _ اعـم از آنکـه شـاذ یـا 
غیـر آن باشـد _ قرائـت نامیدنـد. آنـان همچنیـن کار خـود را علـم قرائـت نـام گذاشـته و خـود را 
یـان مطـرح سـاختند. آنـان بدیـن وسـیله وجاهـت و پایگاهـی بـه هـم زده و ایـن  بـه عنـوان قار
تصـور را بـه وجـود آوردنـد کـه تنهـا آنـان متخصـص در علـم قرائتنـد، غافـل از آنکـه بـا کار خـود 
یانی می‌توان  زمینـه تغییـر کلام خـدا را فراهـم سـاخته‌اند. بـه عنوان یک نمونه از کار چنیـن قار
کـرد. او  هِمْ< آورده، اشـاره  ی�ْ

َ
�تَ عَل ݨْ مݧ َ عݧ ْ �نݧ

َ
�نَ ا �ی ٖ �ذ

َّ
طَ ال کـه قرطبـی در ذیـل تفسـیر آیـه: >صِراٰ بـه مثالـی 

می‌نویسـد: تعبیـر »الذیـن« در قـرآن در هـر سـه حالـت رفـع و نصـب و جـر یکسـان بـه کار رفتـه 
اسـت امـا قبیلـه هذیـل ایـن کلمـه را در حالـت رفـع بـه صـورت »الـذون« و برخـی از قبایـل بـه 
: »علیهـم« ده لهجـه مختلـف وجـود دارد  صـورت »الذیـن« تلفـظ کرده‌انـد. امـا در مـورد تعبیـر
: »علیهُـم«، »علیهِـم«، »علیهِمـی«، »علیهِمُـوا«، »علیهُمُـوا و علیهُـمُ«، کـه ایـن شـش  کـه عبارتنـد از

وجـه از ناحیـه پیشـوایان قرائـت خوانـده شـده اسـت.

امـا چهـار وجـه دیگـر یعنـی: »علیهُمـی«، »علیهُـمِ«، »علیهِـمُ«، »علیهِـمِ« وجـود دارد کـه از ناحیـه 
یـان روایـت نشـده، امـا بـه گفتـه حسـن بصری متعلق به برخـی از قبایل عرب اسـت و طبق  قار

نظـر ابـن انبـاری قرائـت قـرآن با این چهـار وجه نیز صحیح اسـت.1

از دیگـر مظاهـر اجتهـاد در قرائـت آیـات در این دوره می‌توان از اجتهادات کلامی و فقهی یاد 
کـرد کـه نسـبت بـه مـوارد قبلی محدودتر بوده اسـت. مثلاً پـاره‌ای از معتزله _ بـا اعتقاد به تنزیه 

105/1 بـا عنـوان: القـراءة و  یـم و روایـات المدرسـتین، 263/2 بـه نقـل از قرطبـی، مجمـع البیـان،  القـرآن الکر  .1
الحجـه.
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م 
ّ
مًا<1 اللّه را بـه نصـب قرائـت کردند تا موسـی فاعل تکل كلْٖ�ی ݩىٰ �تَ ݩݧ ݧ ݧ ݧ ݧ هُ مُوسݧ مݩَ اللّٰ

َّ
ل

كݨݦَ خداونـد _ در آیـه: >وݩَ

مْ<3 کلمه 
ُ
سَك ُ ݧ �فݧ

ݨْ ݐںݨݧ
َ
وٓا ا

ُ
ل ݩݑُ ٮݧ

ا�قݨْ مْ �فَ
ُ
ك اٰرِ�ئِ ݢا اِلىٰ �ب ݢ ݢ ݩٓ وݧ ݨݨݨݦُ وٮݬݓ

ݩݑُ ݧ ٮݧ َ باشـد نـه خداونـد.2 بـه همین ترتیـب برخـی در آیـه: >�فݧ
»اقتلـوا« را »اقیلـوا« قرائـت کرده‌انـد بـا ایـن تصـور کـه امـر بـه قتـل نفـس از ناحیـه خداونـد جایـز 
مَسـتُم« و »لامسـتم«، و »یَطهُرْنَ« 

َ
نیسـت.4 و از همین قبیل اسـت اختلاف قرائت در کلمات »ل

و »یَطّهّـرن« کـه هرکـدام احـکام ویژه‌ای را به دنبـال دارد.5

ــا  ــان بزرگــی پ ی ــه بعــد قار ــه گســترش اجتهــاد در مســیر قــراءات، از قــرن دوم ب ــا توجــه ب ــاری ب ب
ــز  ــه انــکار و تخطئــه قــراءات یکدیگــر نی ــه عرصــۀ وجــود گذاشــتند کــه مــع الاســف بعضــاً ب ب
یــان مکاتــب متعــددی در حــوزه قــراءات بــه ظهــور رســید کــه ایــن  اقــدام می‌نمودنــد. از ایــن قار
ــن  ــا قبــل از اب ــه طــوری کــه ت ــد ب ــا عنــوان »القــراءات« تدویــن گردی ــراءات بعدهــا در کتبــی ب ق
یــادی یــاد  یــد _ می‌تــوان از عــده ز مجاهــد _ کــه بــه انتخــاب قرائــت هفــت قــاری مبــادرت ورز
ــا  ــرد ی ــکل منف ــه ش ــزرگ _ ب ــان ب ی ــراءات قار ــن ق ــط و تدوی ــه ضب ــود ب ــای خ ــه در کتابه ــود ک نم

مجتمــع _ روی آوردنــد.

: برخی از این عده عبارتند از

گرد کسـایی_ نخسـتین کسـی اسـت کـه  »1- ابـو عبیـد قاسـم بـن سالم انصـاری )م 224(_ شـا
قـراءات صحیـح را بـه صـورت مبسـوط و مفصـل در کتابـی جمـع نمـود. وی قرائـت بیسـت و 

پنـج قـاری را در کتـاب خـود معرفـی کـرد کـه قـراء سـبعه مشـهور در شـمار آن قـرار داشـتند. 

2- احمد بن جبیر بن محمد ابو جعفر کوفی )م 258( که کتابی به نام »القراءات الخمسـه« 
نوشت و از هر منطقه‌ای یک قاری را برگزید.

یـان  3- قاضـی اسـماعیل بـن اسـحاق )م 281( کـه در کتابـی بـه معرفـی بیسـت قرائـت از قار
مشـهور پرداخـت.

1. النساء، 164.
2. البحر المحیط، 139/4، التفسیر و المفسرون ذهبی، 377/1.

3. البقره، 54.
4. روح المعانی، 260/1.

5. البرهان، 326/1.
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کتابـی بـه نـام »الجامـع« بیسـت و انـدی  4- ابـو جعفـر محمـد بـن جریـر طبـری )م 310( در 
کـرد. قـاری را معرفـی 

5- ابوبکر محمد بن احمد داجونی )م 324( که کتابی درباره قراءات نگاشت.«1

شکل گیری قراءات سبعه با ظهور ابن مجاهد
در قـرن سـوم، اجتهـاد در قرائـت بـه اوج خـود رسـید و در نتیجـه بـار دیگـر تضـاد و اختلاف در 
یـان و طرفـداران آنهـا نمایـان گشـت. در ایـن شـرایط بود کـه ابوبکر احمد بن موسـی بن  بیـن قار
مجاهـد )م 324( کـه شـیخ القـراء بغـداد بـود و مـورد حمایـت دسـتگاه خلافـت قـرار داشـت، 
تصمیـم گرفـت قـراءات را در چنـد قرائـت اصلـی محـدود کنـد، و بـه آنهـا شـهرتی بدهـد. او بـا 
یـاد نظـر مسـاعد وزیـر ابـن مقلـه را نسـبت بـه اسـکات مخالفـان تصمیـم خـود جلـب  تالش ز

نمـود. آن گاه 7 قـاری را از پنـج مرکـز انتخـاب کـرد:

از کوفـه سـه قـاری: حمـزة بـن حبیـب )م 188(، عاصـم بـن النجـود )م 127(، علـی بـن حمـزه 
)189 )م  کسـایی 

از بصره: ابو عمرو بن علاء البصری )م 154(

از مکه: عبد الله بن کثیر )م 120(

از شام: عبد الله بن عامر )م 118(

از مدینه: نافع بن عبد الرحمن )م 169(2 

وی کتاب »السبعة« را در این خصوص تألیف کرده و »الشواذ« را به دیگر قراءات اختصاص 
داد.

در رابطه با کار ابن مجاهد باید پاسخ چند سؤال را روشن نمود:

کهایی بود؟ 1- کار ابن مجاهد مبتنی بر چه ملا

2- آیا او قادر به انتخاب برترین قراآت شد؟

یان روبرو شد؟ 3- با چه واکنش‌هایی از سوی جامعه علما و قار

یخ قراءات، 40- 45. 1. مقدمه‌ای بر تار
ید در البیان، 126 الی 142. ید به التمهید فی علوم القرآن 228/1، برای ترجمه کامل قراء سبعه بنگر 2. بنگر
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4- کار او در مجموع مؤثر و درست بود یا ناصواب و خطا؟

کهایی بوده اسـت.  در خصـوص سـؤال نخسـت بـه نظـر می‌آیـد کار ابـن مجاهـد بر مبنـای ملا

یان هفتگانه  یخ قراءات آمده اسـت که ابن مجاهد در انتخاب قار در کتاب مقدمه‌ای بر تار

تابـع دو معیار بود:

1- قاری باید از سوی مردم سرزمینش با اتفاق نظر مواجه باشد )شأن اجتماعی(

یـان از غنـای علمـی در قرائـت، لغـت و زبانشناسـی برخـوردار باشـند، ایـن عـدّه  2- ایـن قار

مقـری و دانـای بـه قرائـت و آشـنا بـه لغـت و معنـای کلام و قـراءات شـاذ بـوده و اهـل نقد و نظر 

نیـز باشـند1 )بعـد علمی(

مرحـوم طبرسـی در مقدمـۀ مجمـع البیـان بـه دو مطلـب دیگر نیز اشـاره می‌کند کـه علت این 

انتخـاب را بیشـتر توجیه می‌کند:

1- این عده عمدۀ اهتمام و فرصت خود را دربارۀ قرائت مصروف داشـته و از دانش فزونتری 

نسـبت به دیگر قرار برخوردار بودند. لذا شغلشـان تمام وقت قرائت بود.

یان لفظا و سماعا به طرز مسند به دست آمده است.2 2- قرائت این قار

بررسی واکنش‌ها نسبت به کار ابن مجاهد
یخی نشان می‌دهد که نه در عصر ابن مجاهد و نه حتی قرنها پس از وی، انتخاب  شواهد تار
یان دیگر قرار نگرفت. به عنوان مثال،  ابن مجاهد از هر جهت مورد تصویب و اتفاق نظر قار
ک واقعی نداشته  از معاصران ابن مجاهد، دانشمندانی معتقد بودند که عمل ابن مجاهد ملا
که از قرّاء سبعه برتر بوده‌اند. عده‌ای  یان دیگری بوده‌اند  است، زیرا در بین ائمه قرائت، قار
دیگر از دانشمندان، ابوبکر بن مجاهد را در انتخاب هفت قرائت نکوهش و ملامت نموده، 
گاهی سبب اشتباه در میان قرائتها و وجوه هفتگانۀ قرآن شده  کلمۀ »هفت«  که  گفته‌اند 

است. از جمله منکران کار ابن مجاهد می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد:

یخ قراءات، 55، البرهان، 329/1. 1. مقدمه‌ای بر تار
2. مجمع البیان، 79/1.
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1- احمد بن عمار مهدوی می‌گوید:

»لقد فعل مسبّع هذه السبعه ما لا ینبغی له و اشکل الامر علی العامة بایهامه...«

زیـــرا افـــراد کم اطـــاع تصـــور می‌کنند که ایـــن هفت قرائـــت همان حـــروف و وجـــوه هفتگانه 
اســـت که در روایـــات وارد گردید اســـت.1

2- اسماعیل بن ابراهیم قراب در »شافی« می‌گوید:

یـــان را انتخـــاب نمـــودن و دیگـــر قرائت‌هـــا را رد کـــردن، بـــر پایـــۀ هیـــچ  »تنهـــا قرائـــت هفـــت تـــن از قار
دلیـــل و روایتـــی اســـتوار نیســـت و تنهـــا جمـــع آوری یکـــی از متأخـــران اســـت کـــه چـــون بیـــش از 
 هفـــت قرائـــت را نمی‌دانســـته اســـت، همـــان قرائت‌های هفتگانـــه را در کتابی جمـــع آوری نموده

 و آن را کتاب »السبعه« نامگذاری کرد و همان کتاب در میان مردم منتشر شد«.2

3- ابو محمد مکی بن ابی طالب می‌گوید:

»بعضی از دانشـــمندان علـــم قرائت در کتابهای خویـــش نام بیش از هفتاد قـــاری را آورده‌اند 
کـــه بعضـــی از آنهـــا از نظر مقام علمـــی بالاتـــر از این هفت نفـــر می‌باشـــند... بنابراین چگونه 
می‌تـــوان تصـــور نمود که تنهـــا قرائت این هفـــت تن با حـــروف هفتگانه قرآن موافق باشـــد؟ آیا 

این مطلب انحراف از مســـیر حقیقت نیســـت؟«3

4- شرف مرسی می‌گوید:

»بیشـــتر افـــراد بی اطـــاع گمـــان می‌کنند کـــه منظور از حـــروف هفتگانـــه همـــان قرائت‌های 
هفتگانـــه اســـت، ولی ایـــن یک جهالـــت و نادانی زشـــت بیش نیســـت«.4

5- ابن جزری می‌گوید: هر قرائتی که:

»الـف_ بـا قواعـد و لغـت عـرب ولـو از یـک جهت موافق باشـد،  ب_ با یکـی از قرآنهای عثمان 
و لـو بـه طـور احتمـال مطابقـت کنـد، ج_ سـندش هـم صحیـح باشـد، همـان قرائـت صحیـح 

1. نقل از البیان، 161.
2. همان.

3. نقلها همگی از البیان، 161 و 162.
4. همان.
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اسـت و نمی‌تـوان آن را رد نمـود. بلکـه ایـن قرائـت یکـی از وجـوه هفتگانـه‌ای اسـت کـه قـرآن 

براسـاس آن نـازل شـده اسـت و بـرای مسـلمانان لازم و واجـب اسـت کـه قرائـت آن را بپذیرنـد. 
یـان کـه مـورد قبـول می‌باشـند«.1 یـان هفتگانـه نقـل شـود یـا از دیگـر قار حـال از قار

ابـن جـزری ضمنـاً سـه قرائـت دیگـر هـم به هفـت قرائت ضمیمه نمـود و در کتاب خـود به نام 

« بـه بیـان آن پرداخت. آن سـه قرائت از افراد زیر می‌باشـد: »النشـر فـی القـراءات العشـر

1- خلف بن هشام

2- یعقوب بن اسحاق حضرمی

3- یزید بن قعقاع

بایـد گفـت برخالف عـده‌ای از مخالفـان ابـن مجاهد که بـه هر دلیل با او مخالفـت کرده اند، 

ابـن جـزری تنهـا بـه مخالفـت علمـی پرداخته و غرض او سیاسـی دانسـتن انتخاب پـاره‌ای از 

قراءات به وسـیله ابن مجاهد نیسـت.

در مقابل واکنشهای منفی و مخالفتها با کار ابن مجاهد، عده‌ای از دانشمندان اهل سنت 

کتابهـای  کـه از قـرن چهـارم بـه بعـد  کار وی پرداختـه، آن را توجیـه نمودنـد. چنـان  بـه تأییـد 

بسیاری در توجیه قرائت‌های هفتگانه ابن مجاهد تألیف گردید. در مجموع تعداد موافقان 

وی چندیـن برابـر مخالفـان اوسـت. و از میـان کتبـی که در موافقت با وی نوشـته شـده اسـت 

می‌تـوان بـه مـوارد زیر اشـاره نمود:

1- الحجة فی القراءات السبع تألیف حسین بن احمد خالویه.

2- التیسیر فی القراءات السبع تألیف ابو عمرو عثمان بن سعید دانی.

3- الکافی فی السبعة و رواتهم تألیف ابو عبد الله محمد بن شریح اشبیلی.

4- السبعة بعللها الکبیر از ابوبکر محمد بن حسن بن مقسم.

5- الکشف عن وجه القراءات السبع و عللها و حججها از مکی بن ابیطالب.

6- حجة القراءات از ابو زرعه عبد الرحمن بن نجله.

1. النشر فی القراءات العشر، 9/1.
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7- المنظومة الشـاطبیه )حزر الامانی و وجه التهانی( فی القراءات السـبعه سـروده ابو القاسـم 
بن خیره اندلسـی.

قضاوت کلی نسبت به کار ابن مجاهد
در پاسـخ بـه ایـن سـؤال کـه آیـا کار ابـن مجاهـد در مجمـوع مؤثـر بـود یـا نـه؟ بایـد گفـت کـه بـه 
کار خـوب و مؤثـری بـوده  یخـی خـود  کار وی در شـرایط تار عقیـده دانشـمندان علـوم قرآنـی 
کهـا را در مقـام انتخـاب قـراءات برتـر در نظـر  کـه بهتریـن ملا اسـت. البتـه نـه بدیـن جهـت 
گرفـت و یـا احیانـاً بهتریـن انتخـاب را داشـت بلکـه بـه ایـن دلیـل که از شـیوع پدیـدۀ اجتهاد و 
رشـد بـدون مبنـای قـراءات جلوگیـری کـرد. چنـان کـه پـس از وی مکاتـب جدیـدی در عرضـه 

قـراءات بـه وجـود نیامـد.

در واقـع کار وی بـه نوعـی شـبیه رسـمیت بخشـیدن بـه مذاهب چهارگانه اهل سـنت و بسـته 
شـدن بـاب اجتهـاد در حـوزۀ فقـه اهـل سـنت بـود کـه آن نیـز کاری مؤثـر بـود زیـرا از پیدایـش 

مذاهـب فقهـی بیشـتر جلوگیـری کـرد.

می گویند:

»سأل رجلٌ ابن مجاهد: لم لا یختار الشیخ لنفسه حرفا یحمل علیه؟«

»فقـال: نحـن احـوج الـی ان نحمـل انفسـنا فـی حفـظ مـا مضـی علیـه ائمتنـا، احـوج منـا الـی 
اختیـار حـرف یقـرأ بـه مـن بعدنـا«1

از این سخن پیداست که ظهور مکاتب قرائت تا قبل از وی شایع بود و حتی از ابن مجاهد 
درخواسـت شـده کـه او نیـز مکتـب جدیـدی در قرائـت ابـداع کنـد. امـا او موافقـت نکـرد لـذا 

پـس از ابـن مجاهـد ظهـور قـراءات جدید متوقـف گردید.

بررسی تواتر یا عدم تواتر قراءات هفتگانه
از مسـائل مهـم در ایـن بحـث، موضـوع عـدم تواتـر قراءات هفتگانه اسـت. برخلاف عـده‌ای از 

1. نقل از التمهید فی علوم القرآن، 219/2.
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دانشـمندان اهـل سـنت کـه معتقـد بـه تواتـر قـراءات هفتگانـه هسـتند و ایـن موضـوع را بـا تواتر 
قـرآن همسـان می‌داننـد، دانشـمندان شـیعه و بسـیاری از محققـان اهـل سـنت ارتباطـی بیـن 

: ایـن دو قائـل نیسـتند. بـه توضیـح دیگر

قـرآن بـه اتفـاق همـۀ مسـلمانان متواتـر اسـت. ولی در مورد تواتـر قرائت‌ها اقـوال مختلفی وجود 
دارد، از جملـه بـه نظـر آیـة‌الله خویـی قراءات هفتگانه متواتر نمی‌باشـد. ایشـان دلایـل زیر را در 

تأییـد نظـر خود ارائه کرده اسـت:

»1- بررسـی شـرح حـال راویـان قـراءات، موجـب قطع و یقیـن می‌گردد که ایـن قرائت‌ها برای ما 
. عالوه بـر ایـن، وثاقـت بعضی  بـه صـورت خبـر واحـد نقـل گردیـده اسـت نـه بـه صـورت متواتـر
از راویـان ایـن قرائت‌هـا ثابـت و مسـلم نمی‌باشـد. بـا ایـن حـال چگونـه می‌تـوان گفـت کـه ایـن 

یان می‌رسـد. قرائت‌هـا بـا تواتـر بـه خـود قار

گرفته‌انـد ثابـت و  یـان چگونـه و از کجـا ایـن قرائت‌هـا را فرا 2- دقـت و تدبـر در اینکـه ایـن قار
یـان نیـز بـه صـورت خبـر واحـد نقـل گردیـده  روشـن می‌سـازد کـه ایـن قرائت‌هـا بـرای خـود قار

. اسـت نـه بـه طـور متواتـر

گـر فـرض کنیـم کـه راویـان هـر قرائـت تـا بـه قـاری آن در هـر طبقـه بـه حـد تواتـر رسـیده و از  3- ا
افـرادی بوده‌انـد کـه هرگـز بـر کـذب و دروغ اجتماعـی نمی‌کننـد، در ایـن فـرض نیز وقتی سـند 
روایـت بـه خـود قـاری می‌رسـد، تواتـر آن قطـع می‌شـود و بـه صـورت خبـر واحـد درمـی آیـد. زیـرا 

. هـر قرائـت را در اصـل یـک قـاری خوانـده و ارائـه کـرده اسـت نه بیشـتر

یان و پیروان آنان بر صحت قرائت خویش دلائلی می‌آورند و با همین دلایل  4- هر یک از قار
ایـن  کـه  می‌دهـد  نشـان  عمـل  ایـن  خـود  می‌کننـد.  اعتـراض  دیگـر  قرائت‌هـای  بـه  نسـبت   
گـر هر یـک از آنها به صـورت تواتر  یـان مسـتند اسـت. زیـرا ا قرائت‌هـا بـر اجتهـاد و نظـر خـود قار
؟صل؟ نقـل می‌شـد، دیگـر اثبـات آن محتـاج دلیل و برهان نبـود و انتخاب  و قطعـی از پیامبـر

یـک قرائـت و اعـراض از دیگـر قرائتهـا معنـی نداشـت.

کـه عـده‌ای از بـزرگان و دانشـمندان قسـمتی از قرائتهـای معمولـی را انـکار  5- همیـن نکتـه 
، جایی برای  می‌کننـد، خـود دلیـل روشـنی بـر عـدم تواتـر ایـن قرائت هاسـت. زیرا با بـودن تواتـر
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نفـی و انـکار باقـی نمی‌مانـد. چنانکـه »ابـن جریـر طبـری« قرائـت ابـن عامـر را انـکار می‌کنـد و 
یـادی از دیگـر قرائتهـا را نیـز مـورد طعـن و انتقـاد قـرار می‌دهـد. قسـمت ز

بعضی از علما هم قرائت »حمزه« را مورد طعن و ایراد قرار داده‌اند. و بعضی دیگر قرائت »ابو 
یادی از دانشـمندان اساسـاً  « را مـردود شـناخته‌اند و عـدۀ ز « و پـاره‌ای قرائـت »ابـن کثیـر عمـرو
یشـۀ آن در لغـت عـرب پیدا نگردد، انکار نموده و طرفـداران آن را به  ـت و ر

ّ
هـر قرائتـی را کـه عل

لغزش و اشـتباه نسـبت داده‌اند.«1

بحثی پیرامون حجّیت قراءات
کـه آیـا می‌تـوان بـا قرائت‌هـای هفتگانـه در احـکام شـرعی  آیـة‌الله خویـی بـا طـرح ایـن سـؤال 

اسـتدلال نمـود، بـه بحـث دربـارۀ حجّیـت قـراءات پرداختـه اسـت. وی در پاسـخ می‌گویـد:

»عـده‌ای از علمـا همـه قرائت‌هـا را پذیرفته‌انـد و بـا هریـک از ایـن قرائت‌هـا بـه احـکام شـرعی 

یان کوفه )غیر از حفص( به حرمت همبسـتر شـدن  اسـتدلال می‌کننـد. چنانکـه بـا قرائـت قار

ک شـده و غسـل نکرده اسـت، اسـتدلال نموده‌اند که آنها در آیۀ شـریفه  با زنی که از حیض پا

< خوانده‌اند و معنای  طّهّرْ�نَ َ < را با تشـدید یعنی >�ی طهرْ�نَ <2 کلمۀ >�یَ
ݦݦݦ
٭ �نَ رݨْ طْهݩݩُ ݦَ ݩݩݩݧىٰ �ی ݧ ݩݩݩݧ ݧ ݧ وهُ�نَّ حَت�ّݧ ُ �ب رݦَ �قْ >وَلاٰ �تَ

آیـه طبـق ایـن قرائـت چنیـن خواهـد بـود: بـا آنهـا )همسـرانتان( نزدیکـی نکنید تا غسـل کنند و 

ک سـازند. خـود را از آلودگـی حیض پا

پاسـخ: حق این اسـت که این قرائت‌ها حجیت ندارند و نمی‌توان در صورت اختلاف طبق 

یکی از آنها به یک حکم شـرعی اسـتدلال نمود زیرا:

یان، اشتباه و ناصحیح باشد. اولاً: ممکن است که قرائت این قار

یان به طور معین  ثانیـاً: نـه تنهـا دلیـل شـرعی و یا عقلی بر وجوب عمل به گفتـار یکی از آن قار
در دسـت نیسـت، بلکه عقلاً و شـرعاً پیروی کردن از غیر علم و یقین ممنوع شـده است.

گرچــه متواتــر نیســتند ولــی بــه هــر صــورت از  کســی بگویــد: ایــن قرائت‌هــا  ممکــن اســت 

1. البیان، 151- 152.
2. البقره، 222.
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؟صل؟ نقــل گردیــده، حداقــل از اقســام خبــر واحــد می‌باشــند و دلایلــی کــه حجیــت  پیغمبــر
خبــر واحــد را ثابــت می‌کنــد، حجیــت ایــن قرائتهــا را نیــز ثابــت می‌نمایــد. بنابرایــن عمــل 
نمــودن بــر طبــق ایــن قرائــت هــا، پیــروی از دلیــل شــرعی اســت و از بــاب »ورود« یــا »حکومــت« 

ــود. ــارج می‌ش ــن خ ــه ظ ــل ب ــۀ عم ــص« از مقول و »تخصی

پاسـخ: اولاً روایـت بـودن قرائت‌هـا ثابـت نیسـت تا دلائـل اثبات حجیت خبـر واحد، حجیت 
آنهـا را نیـز ثابـت نمایـد. زیـرا احتمـال دارد کـه ایـن قرائتهـا یـک نـوع اجتهـاد و اظهـار عقیـده 
یـان بـه عمل آمده اسـت. چنانکه تصریح برخی از علما و شـواهد  باشـد کـه از ناحیـۀ خـود قار

دیگـر ایـن احتمـال را تأییـد می‌کند.

یان را که خالی بودن قرآن‌ها از نقطه و حرکت بوده است در نظر بگیریم،   و اگر سبب اختلاف قار
یان بیشتر تقویت می‌شود، چنانکه ابن ابی هاشم می‌گوید: احتمال اجتهاد قار

؟صل؟  یــان در قرائــت، ایــن بود که قرآن‌ها به وســیلۀ اصحاب و یــاران پیامبر منشــأ اختــاف قار
بــه نقــاط مختلــف فرســتاده می‌شــد و مــردم هــر نقطــه و منطقــه، قــرآن را کــه خالــی از نقطــه و 
حرکــت بــود، بــه وســیلۀ همــان صحابــی فرامــی گرفتنــد و آنچــه را هــم کــه ســینه بــه ســینه و بــا 
ــد و  ــل می‌کردن ــدان عم ــود ب ــرآن موج ــط ق ــا خ ــت ب ــورت موافق ــد، در ص ــاد می‌گرفتن ــنیدن ی ش
در صــورت مخالفــت، آن را تــرک می‌نمودنــد و بدیــن گونــه ســلیقه‌های مختلــف بــه کار افتــاد 
یــان شــهرهای مختلــف از نظــر قرائــت و تلفــظ کلمــات، اختــاف بــه  و از اینجــا در میــان قار

وجــود آمــد.

ثانیـاً: دلایـل حجیـت خبـر واحـدی کـه راوی آن مـورد اعتمـاد اسـت، نمی‌توانـد شـامل روایـت 
یـان و راویـان قرائت‌هـا شـود. زیـرا همـان طـور که از ترجمه و شـرح حال آنان روشـن می‌شـود  قار

وثاقـت و مـورد اعتمـاد بـودن همـۀ آنها ثابت و مسـلم نیسـت.

کـه تمـام قرائت‌هـا بـر پایـۀ روایـت اسـتوار اسـت، نـه بـر پایـۀ اجتهـاد و  گـر فـرض کنیـم  ثالثـاً: ا
اعتمـاد  مـورد  و  ثقـه  نیـز  قرائت‌هـا  ایـن  راویـان  همـۀ  کـه  کنیـم  قبـول  همچنیـن  و  اظهارنظـر 
یـم که پـاره‌ای  می‌باشـند، بـاز حجیـت و مدرکیـت آنهـا ثابـت نمی‌شـود زیـرا، علـم اجمالـی دار
؟صل؟ صـادر نشـده اسـت و پرواضـح اسـت کـه چنیـن علـم  از ایـن قرائت‌هـا قطعـاً از پیغمبـر
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اجمالـی سـبب تعـارض در میـان تمـام ایـن روایات گردیـده و هریک از آنها دیگـری را تکذیب 
خواهـد نمـود، در نتیجـه همـۀ آنهـا از حجیّـت خواهـد افتـاد.

زیرا معتبر دانستن بعضی از آنها و ترجیح دادن آن نسبت به بعضی دیگر ترجیح بلا مرجح 
و انتخـاب بـدون امتیـاز خواهـد بـود. در این صورت بایـد به مرحجات و امتیازاتی که در مورد 
تعـارض اخبـار بیـان شـده اسـت، مراجعـه نمود و بدون اسـتفاده از آن مرجحات، اسـتدلال با 

یکی از این قرائتها در احکام شـرعی صحیح و جایز نیسـت.«1

آیـت الله خویـی در عیـن حـال بـا اسـتناد بـه تقریـر معصومـان؟عهم؟ کـه شـیعیان را بـه قـراءات 
معـروف زمانشـان ارجـاع داده انـد، وبـر پایـه روایاتـی چـون »اقـرؤا کمـا یقـرء النـاس« و »اقـرؤا کمـا 
یـا دهگانـه،  قـراءات هفتگانـه  بـا  قـرآن  کـه تخصیـص جـواز خوانـدن  علمتـم« معتقـد اسـت 

ـکَ یَـومَ الدیـن بـه 
َ
معنـای روشـنی نـدارد. آری خوانـدن قـرآن بـا قـراءات شـاذ )ماننـد قرائـت مَل

صیغـه ماضـی ملـک و نصـب یـوم( و مجعـول )ماننـد قرائـت انما یخشـی الله من عبـاده العلماء 
بـا رفـع کلمـه الله و نصـب علمـاء( هرگز جایز نیسـت، لذا بهترین نظر آن اسـت که قرائت قرآن 
در نمـاز بـا هـر قرائتـی کـه در زمـان حضور اهل بیت؟عهم؟ معمول و متعارف بوده جایز اسـت.2

ظهور قراءات برتر در قراءات سبعه
از مسـائل قابل توجه در بحث قراءات سـبعه، شـاخص شـدن برخی از این قراءات به عنوان 
قرائت برتر و اولویت یافتن آنها نسـبت به سـایر قراءات اسـت. از این دسـت قراءات می‌توان 
بـه قرائـت عاصـم بـن ابـی النجـود و سـپس قرائـت نافـع اشـاره کـرد و چنانکـه روشـن اسـت هم 
کنـون نیـز اکثریـت قریـب بـه اتفـاق مسـلمانان، قـرآن را براسـاس قرائـت ایـن دو نفـر تالوت  ا

می‌کننـد. امـا بـه راسـتی دلیـل ایـن ارجحیت چیسـت؟

این مسـأله‌ای اسـت که قرنها ذهن دانشـمندان علوم قرآنی را به خود مشـغول سـاخته اسـت. 
مکـی بـن ابـی طالـب _ کـه خـود از صاحـب نظـران بـزرگ در امـر قرائـت اسـت _ در بـاب معیـار 

قـراءات در کتـاب الابانـة می‌نویسـد:

ید در کتاب البیان، 166. 1. توضیح بیشتر را بنگر
2. البیان، 167 و 168.
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کثر اختیارات مردم )دانشـمندان( در مورد وجهی از قرائت بود که دارای سـه شـرط به شـرح  »ا
زیر باشد:

الف_ وجهی قوی و معتبر از جهت قواعد عربی داشته باشد.

ب_ با رسم الخط مصاحف عثمانی قابل انطباق باشد.

ج_ عموم مردم پذیرای آن بوده باشند.«

او سپس در مورد شرط سوم توضیح داده است که:

»مـراد از وجـه مـورد قبـول عمـوم مـردم، همـان وجهـی اسـت کـه اهـل مدینـه و اهـل کوفـه بـر آن 
گزیر آن  اتفـاق نظـر داشـته‌اند. ایـن توافـق، از دیـدگاه دانشـمندان حجـت نیرومنـدی بود کـه نا
را انتخـاب می‌کردنـد، البتـه چـه بسـا مـراد از عمـوم مـردم اهل حرمیـن )مکه و مدینـه( نیز بوده 
باشـد. امـا آنـان بـرای قراءاتـی اعتبـار قائل شـدند کـه نافع و عاصم بـر آن اتفاق نظر داشـته‌اند. 
لـذا قرائـت ایـن دو نفـر اولـی بـه هـر قرائتـی بـوده و دارای صحیح‌تریـن سـند و نیـز فصیح‌تریـن 
کسـایی _ از جهـت فصاحـت _ بـه دنبـال  لهجـه در عربیـت اسـت و قـراءات ابـی عمـرو و 

قـراءات عاصـم و نافـع قـرار می‌گیـرد.«1

بـه عقیـده مـا، گفتـه ایـن دانشـمند سـند محکمـی در نشـان دادن علت ظهـور قـراءات برتر در 
بیـن قـراءات سـبعه اسـت. چـرا کـه از ایـن سـخن می‌تـوان اسـتنباط کـرد کـه قرائت قـرآن علاوه 
یـان و دانشـمندان علـم قرائـت داشـته، حکایـت و سرگذشـتی هـم  بـر جریانـی کـه در بیـن قار
در بیـن عامـه مـردم داشـته اسـت. بـه ایـن صـورت کـه قرائـت کتـاب الهـی در بیـن مسـلمانان، 
از موضوعیـت ویـژه‌ای برخـوردار بـوده و آنـان بـا علاقـه منـدی قرائـت صحیـح را از طریـق نقـل 
، از نسـلی بـه نسـل دیگـر منتقـل کرده‌انـد. و در ایـن میـان، از آنجـا کـه قرائـت دو تـن از  متواتـر
یـان بـزرگ _ یعنـی عاصـم و نافـع _ از انطبـاق بیشـتری بـا قرائـت عامـه برخـوردار بـوده، قهـراً  قار
در بیـن قـراءات هفتگانـه و غیـره موقعیـت مناسـب تـری بـه هم زده اسـت، نه آنکـه عامه مردم 
در هـر دوره و زمـان بـه قرائـت قـاری خاصـی روی آورنـد و دنبالـه رو آنان باشـند. با توجه به این 
حقیقـت اسـت کـه در بیـن شـیعیان، ارجـاع بـه قرائـت عامـه همـواره بـه عنـوان یک اصـل مورد 

1. نقل از البرهان فی علوم القرآن، 331/1.
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کیـد بـوده اسـت. در حدیثـی سـفیان بـن سـمط گویـد: تأ

را  »قـرآن  فرمـود:  حضـرت  آن  پرسـیدم.  قـرآن  تنزیـل  دربـاره  صـادق؟ع؟  امـام  الله  عبـد  ابـو  از 
کنیـد.«1 قرائـت  گرفته‌ایـد  یـاد  کـه  همانگونـه 

در روایـت دیگـر از قـول سـالم بـن سـلمه آمـده اسـت کـه شـخصی در حضـور امـام صادق؟ع؟ 
آیه‌ای را به قرائتی جدا از قرائت مردم تلاوت کرد و من هم شنیدم. در اینجا امام صادق؟ع؟ 

فرمود: 
»از این قرائت خودداری کن، قرآن را به همانگونه که مردم می‌خوانند قرائت کن«2

با الهام از چنین روایاتی طبرسی می‌نویسد:

»بایـد بدانیـم آنچـه در مذهـب امامیـه معـروف و در اخبار و روایات آنان شـایع بوده این اسـت 
؟صل؟ نـازل شـده اسـت، گرچـه دانشـمندان  کـه قـرآن بـه یـک حـرف و بـر یـک وجـه بـر پیامبـر
یـان را تجویز کرده و یادآور شـده‌اند  شـیعه بالاتفـاق قرائـت قـرآن طبـق قراءات متـداول بین قار
کـه انسـان می‌توانـد قـرآن را بـه هریـک از ایـن قـراءات بخوانـد و متقاباًل انتخـاب خـاص را _ که 

نتـوان جـز بـه آن قرائـت کـرد _ مکـروه شـمرده انـد«.3

کـه از سـوی صاحـب کتـاب البیـان بـه  چنانکـه روشـن اسـت ایـن نظـر همـان چیـزی اسـت 
گرفـت.  تفصیـل مـورد بررسـی قـرار 

1. الکافی، 631/2.
2. الکافی، 632/2.

3. مجمع البیان، 79/1.



فصل دوازدهم:
خاورشناسان و تاریخ قرآن

مقدمه _ خاورشناسان و مطالعات قرآنی1
یخ اسلام، درباره اسلام و قرآن به مطالعات  از جمله گروه‌هایی که در سده‌های گذشته از تار
جـدی دسـت زده و غالبـاً در تحقیقـات خـود نسـبت بـه اسالم و قـرآن سـوء نیـت نشـان داده 
انـد، غیـر مسـلمانان بـه ویـژه محققـان یهـودی و مسـیحی بوده‌انـد. برخـی از مطالعـات نشـان 
می‌دهـد کـه قدیمی‌تریـن کسـی کـه بـا رویکـرد نقـد و تخطئـه به بررسـی اسالم و قـرآن پرداخت 
و تشـکیک‌هایی در ایـن دو زمینـه وارد سـاخت، یوحنـای مسـیحی بـود کـه در سـایه حمایت 
بنـی امیـه زندگـی می‌کـرد امـا در عیـن حـال تعرضـات فکـری خـود را علیـه اسالم و قـرآن وارد 
بـا  کـه  بوده‌انـد  کسـانی  نخسـتین  قـرآن،  زبـان  اروپایـی  مترجمـان  آن  دنبـال  بـه  می‌سـاخت2 
قصـد ایجـاد تشـویش نسـبت بـه قـرآن و احیانـاً نسـبت تناقـض دادن به کتاب الهـی به ترجمه 
نامطلوب این کتاب دسـت زدند و از این راه در نوعی مبارزه فکری با اسالم گام برداشـتند.3

ایـن مبـارزه تـا عصـر حاضـر کـم و بیـش ادامـه یافتـه اسـت. امـا بـه هـر جهـت بـه تعبیـر یکـی از 
: محققـان معاصر

»روزگاری که غرب تنها از نظر رد اسالم به کتاب خدا می‌نگریسـت سـپری شـده، دورانی که 
هـم دیـد غربـی نتیجه سیاسـت اسـتعماری و امپریالیسـتی باشـد بایـد سـپری می‌گردید.حالا 
سـال‌هایی رسـیده که برای فهم و درک درسـت اسالم باید سـعی و تلاش بیشـتری شـود. پس  
از قرنها مشـاجره و بحث و جدل، زمان آن رسـیده که بررسـی اسالم باید بیشـتر با رویه علمی 

یـد بـه کتاب شـناخت قـرآن، قرآن و  1. در خصـوص سـابقۀ مطالعـات قرآنـی خاورشناسـان و سـیر تحـول آن بنگر
خاورشناسـان از همیـن مؤلـف، 104-73.

یم و روایات المدرستین، 705/2، المستشرقون و الاسلام، 10. 2. القرآن الکر
یم و روایات المدرستین، 707/2: المترجمون فی طلیطله و اعمالهم. 3. القرآن الکر
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سـازگار باشـد تـا جانـب دارایی‌هـای عقیدتـی و یـا سیاسـی، و انـدک انـدک ایـن اعتقـاد رو بـه 
پیشـرفت نهاده اسـت.

کار کرده‌انـد، شـناخت قـرآن مجیـد و  کـه خاورشناسـان از دیربـاز در آن  یکـی از زمینه‌هایـی 
علـوم قرآنـی اسـت. در ایـن زمینـه البتـه نباید سـهم دانشـمندان خاورشـناس را در معرفی قرآن 
بـه مـردم مغـرب زمیـن و شناسـاندن آن بـه دنیـای دیگـر از یـاد بـرد، ولـی در این نـوع از کتب نیز 

فـراز و نشـیب‌های مختلفـی وجـود داشـته و امـروزه بـه دوران متعادلـی رسـیده اسـت.«1

در ایـن فصـل بـر آنیـم تـا در ابتـدا تعریـف کوتاهـی از مفهـوم استشـراق و مستشـرق بـه دسـت 
داده، سـپس انگیزه‌های مستشـرقان را در مطالعات خاور پژوهی به ویژه تحقیقات اسالمی، 
بررسـی کنیـم. در ادامـه گزارشـی از موضوعـات مـورد علاقـه مستشـرقان درباره قرآن ارائه شـده و 
یخ جمع و تدوین قرآن  سـپس نظر برخی از مستشـرقان به ویژه رژی بلاشـر فرانسـوی درباره تار

از نظر خواهد گذشـت.

۱- تعریف استشراق و مستشرق
استشراق یا خاورشناسی به طور خلاصه به هرگونه مطالعه و بررسی دانشمندان مغرب زمین 
در خصوص میراث فکری مشرق زمین، اطلاق می‌گردد، و میراث فکری مشرق زمین آمیزه‌ای 

یخ، زبان، فنون، علوم و سنت‌هایی است که به مردم این سرزمین‌ها تعلق دارد.2 از تار

 بـا توجـه بـه مفهومـی کـه از »استشـراق« گذشـت، مستشـرق یـا خاورشـناس عبـارت از کسـی 
یـخ، زبانهـا،  اسـت کـه بـه مطالعـه میـراث فرهنگـی مشـرق زمیـن پرداختـه و آنچـه تعلـق بـه تار
آداب، فنون، علوم و سنت‌های مردم این نواحی است، در حوزه بررسی‌های او قرار می‌گیرد3 
و بـه طـور طبیعـی بـرای آنکـه خاورشـناس بتوانـد در هـدف خـود _ یعنـی مطالعـه فرهنـگ و 
تمـدن مشـرق زمیـن _ توفیـق حاصـل کنـد، لازم اسـت ابزارهایـی در اختیـار داشـته باشـد کـه 
یخ،  مهمترین آن داشـتن تسـلط به زبان‌های ملل مشـرق زمین بوده و علاوه بر آن در زمینه تار

.2 ، 1. در آستانۀ قرآن، مقدمه، محمود رامیار
2. المستشرقون و الدراسات القرآنیه، 11.
3. المستشرقون و الدراسات القرآنیه، 11.
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آداب و علـوم و فنـون ایـن ملـل و در صـدر همـه آنهـا زبـان عربـی برخـوردار از تخصـص باشـد. 
لـذا یکـی از خاورشناسـان آلمانـی معاصـر به نام »البرت دیتریش« معتقد اسـت که مستشـرق 
شـخص محققـی اسـت کـه تالش در مطالعـه و فهـم )فرهنـگ( مشـرق زمیـن دارد. امـا وی بـه 
نتایـج و تحلیل‌هـای درسـت دسترسـی پیـدا نمی‌کنـد مـادام که زبان ملل شـرقی را به درسـتی 

نیاموختـه باشـد.1

2- انگیزه‌های خاورشناسان
گونی دنبال کرده‌اند که از جمله  خاورشناسـان در مطالعات شـرق شناسـی خود اهداف گونا
آنهـا می‌تـوان بـه اهـداف، اسـتعماری، تجـاری، دینـی )تبشـیری(، اقتصـادی و علمـی اشـاره 

: کـرد2 در بیـن اهـداف یـاد شـده دو هـدف یـا انگیـزه از اولویـت برخـوردار اسـت کـه عبارتند از

 ۲- ۱ انگیزه‌های تبشیری
آغـاز  در  هـم  آن  خاورشناسـان  تلاش‌هـای  از  اصلـی  هـدف  محققـان  از  برخـی  عقیـده  بـه 
مطالعـات شـرق شناسـی در قـرن دوازدهـم و ادامـه آن در قرن‌هـای بعـد هـدف تبشـیری بـوده 
اسـت. مـراد از هـدف تبشـیری اقنـاع مسـلمانان بـا اسـتفاده از زبـان و فرهنـگ آنهـا بـه بطالن 
اسالم و در نتیجـه جـذب آنـان بـه دیـن مسـیحی اسـت. ایـن موضـوع را می‌تـوان از طریـق 
یافت. محمد البهی نیز  مطالعـه کتـاب »الاسالم و الغـرب« تألیف »نورمن دانیـل« )م. ۱۹۶( در
در کتـاب خـود موسـوم بـه »المبشـرون و المستشـرقون« مهمتریـن تهمت‌هایی که مستشـرقان 
بـا انگیـزه تبشـیری متوجـه اسالم کرده‌انـد را طـرح کرده و به پاسـخگویی آنها پرداخته اسـت.3

نمونه‌هایی از اتهامات خاورشناسان

خاورشناسان در بررسی‌های خود تحلیل‌های نادرست و اتهامات متعددی متوجه اسلام، 

1. همان.
یه، 88 الی 89 و المستشـرقون و الدراسـات القرآنیه، 15 الی  ید به کتابهای الاستشـراق و الخلیفة: الفکر  2. بنگر

21، الاستشراق و المستشرقون ما لهم و ما علیهم، 20 الی 25.
ید به کتابهای التبشیر و الاستعمار تألیف مصطفی خالدی   3. المستشرقون و الدراسات القرآنیه، 15 و نیز بنگر

و عمر فروخ و الاستشراق و التبشیر تألیف ابراهیم خلیل احمد.
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شخصیت حضرت محمد؟صل؟ و قرآن کرده‌اند که چند محور آن به شرح زیر آورده می‌شود:

: »محتـوی دعـوت پیامبر عربی چیزی جز آمیـزه‌ای از فرهنگ عربی با آراء و معارف  گلـد زیهـر

دینـی نبـود کـه محمـد بـه سـبب اتصـال بـا عناصر یهودی و مسـیحی کـه شـدیداً و عمیقاً هم 
یافـت کـرده بـود. محمـد مناسـب دیـد کـه بـه وسـیله همیـن حقایـق  از آنهـا متاثـر شـده بـود، در
کـه از عناصـر بیگانـه گرفتـه بـود بـه بیـداری عاطفـی دینی هم‌وطنان خـود بپـردازد…وی از این 
یشـه دوانـده بـود، متاثـر گردیـد و بـه زودی تبدیـل بـه  افـکار و معـارف کـه تـا اعمـاق نفـس او ر
عقیـده‌ای شـد کـه قلبـش بـر آن شـکل گرفـت و در ایـن زمـان بـود کـه از ایـن تعالیـم تعبیـر بـه 

وحـی الهی کـرد.«1

یـه: شـک نیسـت کـه اصـول اساسـی اسالم از دو دیـن بـزرگ آن زمـان یعنـی یهودیـت  توراندر

یـاد  ز تالش  بـه  نیـاز  آن  اثبـات  کـه  اسـت  حقیقتـی  اسـت.این  شـده  اقتبـاس  مسـیحیت  و 
نـدارد.2 وی در جـای دیگـر می‌نویسـد »دقیقـاً نمی‌دانیـم کـه محمد در چه زمانـی به دنیا آمد و 
یشـه‌ای ندارد.  بیشـترین چیـزی کـه از زندگـی او در دسـت اسـت، جـز مایه‌هـای اسـطوره ای، ر

افـکار او غیرمتجانـس و غیـر منسـجم اسـت و اضطـراب فراوانـی در آن یافـت می‌شـود.«3

کتـب  دیگـر  و  تلمـود  مصـادر  از  اقتبـاس  بـا  محمـد  افـکار  کـه  نیسـت  »تردیـدی  اندرسـون: 
گردیـد.«4 عرضـه  مسـیحی  مصـادر  نیـز  و  یهـود  اسـاطیری 

بروکلمان: »بدون شـک شـناخت محمد از کتاب مقدس شـناختی سـطحی بود.لذا موجب 

گفتـه نمانـد کـه محمـد پیـش از هـر چیـز  برداشـت‌های ناقـص او در طـرح عقایـدش گردیـد. نا
مدیون معلمان مسـیحی خود اسـت که در طفولیت انجیل را به او آموختند و داسـتان‌هایی 

یعه، 12 با اندکی تلخیص. 1. العقیدة و الشر
2. المستشرقون و الاسلام، 20.

3. همان مأخذ، 16 و 17.
4. قابل ذکر است که در قرآن، تورات و انجیل مطالب مشترکی خصوصاً در حوزه سرگذشت‌های اقوام و ملل 
یم نسبت به تورات و انجیل دو گونه موضع‌گیری دارد:  یخ پیامبران وجود دارد. اما قرآن کر قبل از اسلام و تار
موضع‌گیری تکذیبی در بخشـی از مطالبی که در تورات و انجیل به دلیل تحریف وارد شـده و موضع‌گیری 

تصدیقی نسـبت به اصل تورات و انجیل به عنوان دو کتاب آسـمانی که با قرآن سرچشـمه مشـترک دارند.
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مثل اصحاب کهف و حدیث اسکندر و سرگذشت‌های دیگر _ که در آن زمان به تواتر نقل 
می‌شـد _ را بـرای او تعریـف کردنـد.«1 وی در جـای دیگـر می‌نویسـد: »محمـد در ایـام اقامـت 
خـود در مکـه روزی دو نوبـت نمـاز می‌خوانـد امـا در مدینـه ماننـد یهودیـان روزی سـه نوبت به 
اقامـه نمـاز می‌پرداخت.البتـه پـاره‌ای از مسـیحیان نیـز روزی پنـج نوبـت نمـاز می‌خواندنـد. 
محمـد بـه تقلیـد از یهودیـان کـه روز شـنبه را برای عبـادات خود تعطیل می‌کردنـد، روز جمعه 

را بـرای ایـن کار معیـن سـاخت.«2

 ۲- ۲ انگیزه‌های علمی
در  و  بـه طـور عـام  زمیـن  فرهنـگ مشـرق  انگیزه‌هـای خاورشناسـان در مطالعـات  از جملـه 
مطالعـات اسالمی، قرآنـی بـه طـور خـاص، انگیزه‌هـای علمـی اسـت کـه بـه عقیـده برخـی از 
محققـان ایـن انگیـزه سـالم‌ترین و خردمندانه‌تریـن انگیـزه اسـت.3 در ایـن جهـت بسـیاری از 
مستشـرقان زبـان عـرب را زبـان فرهنگـی و دارای ادب ویـژه یافتنـد و قـرآن را مرکـز ثقـل زبـان و 
ادبیـات آن مشـاهده کردنـد؛ لـذا بـا انگیزه‌هـای علمـی محـض بـه مطالعـه قـرآن روی آوردنـد و 

ثمـره مطالعـات آنـان تلاش‌هـای بزرگـی در شـناخت قـرآن گردیـد کـه قابـل تقدیـر اسـت.4

 به گفته برخی از محققان:

»قـرآن اساسـی‌ترین و مهم‌تریـن نصـوص اسالم اسـت و اسالم یکـی از بزرگتریـن سـنت‌های 
شـرقی. لـذا مستشـرقان از همـان آغـاز کار استشـراق، بـه ایـن متـن اهتمـام خـاص کـرده و آثـار 
بسـیاری در باره قرآن پژوهی ارائه داده‌اند که بایسـتی آن را »قرآن پژوهی مستشـرقین« نامید.«5

خاورشناسان در این خصوص کارهای مهم و متعددی انجام داده‌اند از جمله: 

-تألیف کتاب‌های موضوعی درباره قرآن و نگارش مقاله‌های متعدد.

1. همان مأخذ، 20.
یـد در المستشـرقون و الدراسـات  2.. المستشـرقون والاسلام، 20 و 21، نمونه‌هـای دیگـر از ایـن دیدگاههـا را بنگر

القرآنیـه، 16 الـی 18.
3. الاستشراق و المستشرقون ما لهم و ما علیهم، 25.

4. المستشرقون و الدراسات القرآنیه، 20.
5. دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، 2047/2.
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_ تصحیح مهم‌ترین متون اسالمی، قرآنی مانند المصاحف ابن ابی داود سجسـتانی توسـط 
آرتـور جفری.

_ تألیـف دایـرة المعارف‌هـای بـزرگ دربـاره اسالم، قـرآن و نـگارش مدخل‌هـای اختصاصـی 
ویـژه قـرآن، از جملـه دایرة‌المعـارف قـرآن لیـدن.

_ گردآوری معجمهای حدیثی و قرآنی.

. _ ترجمه قرآن به زبان‌های زنده اروپایی به طور مکرر

_ ترجمه مهم‌ترین کتاب‌های مرجع اسلامی به زبان‌های اروپایی.

، جـان برتـون، ویلهلـم رودلـف، آرتـور جفـری، تئـودور  یچـارد بـل، منتگمـری وات، رژی بلاشـر ر
نولدکـه، از مستشـرقان بزرگـی هسـتند کـه بـا داشـتن انگیـزه علمـی بـه پژوهـش دربـاره قـرآن رو 

آورده و آثـار ارزشـمندی از خـود بـه یـادگار گذاشـته‌اند.1 

محورهای مهم در تحقیقات قرآنی خاورشناسان و آسیب شناسی آن

خاورشناسـان در محـور قـرآن تحقیقـات فراوانـی انجـام داده و نظریـات متنوعـی ابـراز کرده‌اند 
کـه محورهـای مهـم آن بـه قرار زیر اسـت:2

  ۱- قرآن دارای منابع و مصادری است که اهمّ آنها منابع یهودی، مسیحی، صابئی، زردشتی
 و هندویی و حنیفی است. )منابع اسلام اثر تسدال(

۲- نص قرآنی منشأ غیر الهی )بشری( دارد. )اکثر مستشرقان(

یچـارد بل و مونتگمـری وات در مقدمه ترجمـه قرآن( یا  ۳- منشـأ وحـی تجربـه ذهنـی اسـت )ر
همـان انفعـالات طغیانـی اسـت )نولـد کـه، ۴( یـا تظاهـر صـرع و هیسـتری اسـت )مقدمـه بـل، 

۲۹ و 30( یـا همـان ادب عربـی جاهلـی اسـت )دائـرة المعـارف بریتانیـکا(

 ۴- تقسـیمات قرآن به سـوره، آیه، حزب، جزء و غیره به خاطر آسـانی و تسـهیل در عمل بوده 

ید به دانشنامه قرآن و قرآن پژوهی، ۲۰۴۶/۲ الی ۲۰۴۸. 1. جهت اطلاع بیشتر از آثار و افکار این عده بنگر
یـم مـن  یـد بـه کتاب‌هـای القـرآن الکر 2. جهـت اطلاع از محورهـای مهـم در تحقیقـات قرآنـی مستشـرقین بنگر
، المستشـرقون و الدراسـات القرآنیـه از  المنظـور الاستشـراقی تألیـف ابـو بلبلـه، در آسـتانۀ قـرآن از رژی بلاشـر

علـی الصغیـر و نقـد آراء خاورشناسـان از مصطفـی حسـینی طباطبایی.
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، مقدمه ترجمه قرآن به فرانسوی، ۳۸(  و بعدها صورت گرفته است )رژی بلاشر

)۲۸ ، ۵- معنای سوره غامض و پیچیده است )رژی بلاشر

۶- حـروف مقطعـه بی‌معنـا و بیهوده‌انـد )سـیل، ۴۷ و ۴۸( ایـن حـروف نبایـد جـزء متـن قـرآن 
کـه در حیـات پیامبـر  باشـد. بلکـه می‌توانـد حـروف آغازیـن یـا نمـاد اسـامی مومنانـی باشـد 
ید بن ثابت  مجموعه‌هایـی مشـخصی از سـوره‌ها را بـرای خـود فراهـم آورده بودنـد و آنـگاه کـه ز
قرآن را گرد آورد، این رموز مالکان نسـخه‌های خطی را در مصاحف به کار برد. )نقل از کاظم 

طباطبایـی، حـروف مقطعـه از منظـر خاورشناسـان غربـی، ۱۷۳(

آن در  از  و قسـمت‌هایی  نوشـته نشـد  کامـل  بـه طـور  لااقـل  ؟صل؟  زمـان پیامبـر قـرآن در   -۷
قـرآن(. آسـتانه  در   ، بلاشـر )رژی  مانـد  باقـی  حافظه‌هـا 

؟صل؟ نظارتـی بـر جمـع و تدویـن قـرآن نداشـت و نیـاز و رسـالتی در ایـن جهـت   ۸- پیامبـر
احسـاس نمی‌کـرد. )همـان مأخـذ( 

۹- صحابه دارای مصاحف متعددی بودند با اختلاف کم و بیش )همان مأخذ(

کثـر خاورشناسـان  ؟صل؟ بـه ایـن صـورت نبـود. ا ۱۰- ترتیـب سـوره‌های قـرآن در عهـد پیامبـر
چنیـن عقیـده‌ای دارنـد و لـذا ترجمه‌هـای خـود را بر اسـاس ترتیـب زمانی قرآن تنظیـم کرده‌اند 
می‌دهـد  نشـان  را  اسالم  تحـولات  و  افـکار  زمانـی  توالـی  ترتیبـی  چنیـن  کـه  معتقدنـد  چـون 
یـخ قـرآن، رژی بلاشـر در مقدمـه ترجمـه قـرآن( نتیجـه آنکـه  گردش شـوالی در تار )نولدکـه و شـا

ترتیـب سـوره‌های قـرآن اجتهـادی اسـت.

۱۱- قـراءات قـرآن منشـأ اشـتباه و خطـا دارد، اشـتباه در تشـخیص صاحبـان مصاحـف اولیـه 
کاتبـان در ثبـت قـراءات. امـا مسـلمانان بـه خاطـر سـادگی، اختالف قـراءات را  یـا خطـای 

قـرآن( یـخ  تار )نولدکـه،  پذیرفته‌انـد. 

: الـف( بخـش هماهنـگ بـا   ۱۲- مباحـث قـرآن در مجمـوع بـر دو قسـم اسـت کـه عبارتنـد از
فرهنـگ اعـراب، ب( بخـش متاثـر از یهودیـت و مسـیحیت آن زمـان

 ۱۳- بـا توجـه بـه روایـات مختلـف در حـوزه نصـوص قـرآن و مصاحـف اولیـه، متن قـرآن خالی 
از تحریـف نیسـت )اکثر خاورشناسـان(.
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، العقیدة  ۱۴- متـن کنونـی قـرآن پدیـده‌ای غیر منسـجم و مشـتمل بر تناقض اسـت )گلدزیهر
و الشریعه(

۱۵- در متـن کنونـی قـرآن لغـات دخیلـه و غیر عربی وجود دارد. )آرتور جفری، کتاب واژه‌های 
بیگانه( 

کاتبـان اولیـه وحـی، و ناظـر بـر منافـع  گـروه ویـژه‌ای از  کنونـی قـرآن حاصـل تالش  ۱۶- متـن 
، در آسـتانه قـرآن( آنهاسـت )رژی بلاشـر

می‌تـوان در مقـام آسـیب شناسـی مطالعـات قرآنـی خاورشناسـان1، _ حتـی خاورشناسـانی که 
در مطالعات خود سـوء نیت نداشـته و صرفاً با انگیزه و روحیه علمی به مطالعات اسالمی و 
 قرآنی رو آوردند _ به دو اصل مهم اشاره کرد و به دلیل همین دو اصل است که نتایج مطالعات

 :  قرآنی مستشرقان محتاج نقد جدی است، آن دو اصل عبارتند از

۱- وجود پیش فرضهای خاص:

نـگاه خاورشناسـان در مطالعـات اسالمی و قرآنـی آنـان _ نسـبت بـه مسـلمانان _ نـگاه بـرون 
دینـی اسـت. طبعـاً آنـان اعتقـادی بـه رسـالت حضـرت محمـد؟صل؟ ندارنـد و قـرآن را متنـی 
کـه در پرتـو اراده خداونـد از تحریـف هـم مصـون  برخواسـته از وحـی و اعجـاز نمی‌شـمارند 
کـه مثاًل بـا نـگاه درون دینـی و  باشـد، در ایـن حـد توقـع خاصـی نیـز از مستشـرقان نمـی‌رود، 
هماننـد معتقـدان بـه قـرآن بـه مطالعات و تحقیقات قرآنی رو آورنـد. بلکه آنچه در این جهت 
در مطالعـات قرآنـی مستشـرقان قابـل نقـد اسـت، داشـتن پیـش فرضهـای نادرسـت و خالف 
عقیـده و جهـت فکـری مسـلمانان اسـت. ماننـد اعتقـاد بـه بشـری بـودن قـرآن، نفـی رسـالت 
؟صل؟ و مصلـح دانسـتن آن حضـرت و متأثـر دانسـتن قـرآن از محیـط و فرهنـگ نـزول  پیامبـر

…کـه در بحث‌هـای پیشـین گذشـت. و

 ۲- مراجعه به مطلق منابع روایی، تاریخی و … و عدم طبقه‌بندی ارزشی آنها

یخـی، کلامـی، …  مستشـرقان بـه همـه منابـع مسـلمانان اعـم از منابـع تفسـیری، حدیثـی، تار

یـد بـه کتاب شـناخت قرآن،  1. آسیب‌شناسـی مطالعـات قرآنـی خاورشناسـان را بـه تفصیـل و بـا ذکـر مثـال بنگر
قـرآن و خاورشناسـان، 40-34.
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مراجعـه کـرده و طبقه‌بنـدی خـاص از جهـت کیفیـت اعتبـار ایـن منابـع در نظـر نمی‌گیرنـد. 
در ایـن خصـوص اصـل اول در مطالعـات آنـان ارزش گـذاری بـر منابـع اقـدم نسـبت بـه منابـع 
متأخـر اسـت _ کـه ایـن در تحقیقـات علمـی اصـل درسـتی اسـت امـا کافـی نیسـت _ لـذا در 
کثیـر  یـخ ابـن  یـخ طبـری، طبقـات ابـن سـعد، صحیـح بخـاری و تار ایـن جهـت آنـان بـه تار
بـه یـک میـزان مراجعـه کـرده و از نصـوص آنهـا یکسـان اسـتفاده می‌کننـد. حـال آنکـه از نظـر 
محققـان اسالمی منابـع مذکـور از جهـت اصالـت و اتقـان مطالـب، ارزش یکسـان ندارنـد. 
ایـن در حالـی اسـت کـه عـده‌ای از مستشـرقان منابـع اسالمی را خصوصـاً از جهـت متنـی بـه 
شـدت قابـل نقـد دانسـته و معتقدنـد کـه در میـان مسـلمانان نقـد سـندی مقـدم بـر نقد متنی 
یخی خود به عمل نیاورده  بوده و مسـلمانان کار قابل توجهی در جهت نقد متون روایی و تار
و تمـام هـمّ خـود را معطـوف بـه نقد سـندی روایت کرده‌اند1 و اسـناد نیز در اواخر قرن نخسـت 

و قـرن دوم شـکل گرفتـه اسـت.2

 در اینجا جهت شناخت بهتر گوشه‌ای از اندیشه‌های خاورشناسان و لزوم بازنگری و نقد آنها3 
؟صل؟   به بررسـی نظریه رژی بلاشـر فرانسـوی4 پیرامون »جمع و تدوین قرآن« در حیات پیامبر

یم.4 و پس از رحلت آن بزرگوار می‌پرداز

1. دایرة المعارف الاسلامیه، 279/2 ماده اصول.
ینه، 392/2: الاسناد و المستشرقون. یخ تدو 2. دراسات فی الحدیث النبوی و تار

یـژه نقطه نظرهـای قرآنی آنـان کتب و  3. در واکنـش بـه اندیشـه‌های مستشـرفان نسـبت بـه مباحـث اسلامی بـه و
: آثار مهم و متعددی از ناحیه پژوهشـگران مسـلمان تألیف شـده اسـت که برخی از آنها عبارتند از

المستشـرقون و الاسلام تألیـف اللبـان، 3(  الاستشـراق و المستشـرقون تألیـف مصطفـی السـباعی، 2(   )1
المستشرقون تألیف نذیر حمدان، 4( التبشیر و الاستعمار، مصطفی الخالدی، 5( المستشرقون و الاسلام 
یـم تألیـف سـید مرتضـی عسـکری )ج ۲ القـرآن  تألیـف عرفـان عبدالحمیـد، 6(المستشـرقون و القـرآن الکر
یـم و روایـات المدرسـتین(، 7( موسـوعة المستشـرقین تألیـف عبدالرحمـان بـدوی، 8( المستشـرقون  الکر
یـب تألیـف انـوار الجنـدی، 10( الاستشـراق و الخلیفـة  تألیـف نجیـب العقیقـی، 9( الاسلام فـی وجـه التغر
پـا تألیـف مینـو صمیمـی )بـا  یـة للصـراع الحضـاری تألیـف محمـود علـی ایـازی، 15( محمـد در ارو الفکر
یـا، 16( الاسلام فی قفص الاتهام تألیف شـوقی ابوخلیل، 17( الاسلام و الغرب تألیف  ترجمـه عبـاس مهـر پو
سـمیر سـلیمان، 18( الشـبهات و الخطاء الشـائعة فی الفکر الاسلامی تألیف انور الجندی، 19( مناقشـات 
یـد وجـدی، 20( طبقـات المستشـرقین تألیـف عبدالحمیـد صالـح حمـدان، 21(  وردود تألیـف محمـد فر

. المستشـرفون و الدراسـات القرآنیـه از محمـد حسـین علـی الصغیـر
4. رژی بلاشـــر از دانشـــمندان معاصـــر فرانســـوی اســـت کـــه در خصـــوص قـــرآن مجیـــد، ادبیـــات عـــرب و دیگـــر 
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 دیدگاه رژی بلاشر درباره جمع و تدوین قرآن
یخ  یـخ قـرآن موضـوع جمع و تدوین قرآن اسـت که معمـولاً در کتاب‌های تار از مسـائل مهـم تار
قرآن مورد بحث و گفتگو قرار گرفته اسـت. رژی بلاشـر نیز این موضوع را مورد توجه قرار داده 

و جمع قرآن در دوره‌های مختلف را بررسـی کرده اسـت:

؟صل؟  ۱- جمع و تدوین قرآن در عصر پیامبر
 بلاشر معتقد است که:

یخ قرآن و پیشرفت علوم قرآنی وابسته به سه عامل بوده است: »تار

 الف_ استفاده از خطی بسیار ناقص برای نوشتن قرآن 

ب_ فقدان نسخه‌ای از وحی که به رهبری شخص محمد؟صل؟ انجام یافته باشد.

مباحـــث علـــوم اســـامی صاحـــب آثـــار متعـــددی اعـــم از تألیـــف و مقالـــه می‌باشـــد.مهمترین کار او در حـــوزه 
ــا  ــرده تـ ــه زبـــان فرانســـوی اســـت. او نهایـــت تـــاش خـــود را بـــه کار بـ ــرآن بـ مطالعـــات قرآنـــی، ترجمـــه کامـــل قـ
ترجمـــه‌اش در ســـرحد اعتـــدال و در کمـــال فصاحـــت باشـــد. ترجمـــه او یکـــی از بهتریـــن ترجمه‌هـــای قـــرآن بـــه 
یـــخ  پایـــی شـــناخته شـــده اســـت. او بـــه عنـــوان مقدمـــه ایـــن ترجمـــه، تحقیقاتـــی در خصـــوص تار زبان‌هـــای ارو
ـــه  ـــه ب ـــن مقدم ـــرآن نشـــان می‌دهـــد. ای ـــون ق ـــه مباحـــث پیرام ـــه تبحـــر او را ب ـــی انجـــام داده اســـت ک ـــوم قرآن و عل
خوبـــی نشـــان دهنـــده آن اســـت کـــه تـــا چـــه حـــد او حتـــی بـــه لهجه‌هـــای بـــدوی و مکـــی و مدنـــی تســـلط کامـــل 
ـــار و افـــکار نولدکـــه آلمانـــی و برخـــی دیگـــر از مستشـــرقان  داشـــت. رژی بلاشـــر در مطالعـــات قرآنـــی خـــود از آث
ــتقیم  ــه مسـ ــلمانان مراجعـ ــی مسـ ــی و حدیثـ یخـ ــع تار ــه منابـ ــز بـ ــود نیـ ــه خـ ــن آنکـ ــته اســـت. ضمـ ــود جسـ سـ
داشـــته اســـت. وی در عیـــن حـــال در آثـــار خـــود تـــاش کـــرده اســـت همـــواره بـــه عنـــوان محقـــق منصـــف و 
ـــر نـــدارد. امـــا  ـــار اســـامی گام ب یـــب آث ـــردن قـــرآن و تخر یـــر ســـوال ب ـــه انگیـــزه ز بی‌طـــرف جلـــوه نمایـــد و از ابتـــدا ب
ـــد و تحلیل‌هـــای مســـلمانان  ـــا عقای اقـــل در مقایســـه ب در عیـــن حـــال تحقیقـــات او در زمینـــه قـــرآن شناســـی لا
یـــه‌ای اســـت کـــه در فضـــای  خالـــی از اشـــکال نیســـت. گرچـــه کتـــاب بلاشـــر خالـــی از حمـــات تنـــد و بی‌رو
ـــه شـــدت تحـــت  ـــرای بی‌طرفـــی، بلاشـــر در مطالعـــات اســـامی ب ـــا وجـــود تـــاش ب استشـــراق وجـــود دارد، امـــا ب
ـــا اســـام و حتـــی  ـــان ب ـــار آن پاییـــان از راه دنیـــای تســـنن و آث ، ارو ـــار ـــر مخالفـــان شـــیعه اســـت. چـــرا کـــه اول ب تأثی
گاه  ـــاآ تشـــیع آشـــنا شـــدند. لـــذا در مـــواردی می‌بینیـــم کـــه بلاشـــر از ســـهم عظیـــم شـــیعه در اســـام بی‌خبـــر و ن
ـــه هـــر حـــال او فـــردی اســـت غیـــر مســـلمان و از کنـــه حقیقـــت  ـــه ایـــن دلیـــل اســـت کـــه ب مانـــده اســـت و ایـــن ب
بســـیاری از مطالـــب دور اســـت. در عصـــر حاضـــر محمـــود رامیـــار دیدگاه‌هـــا و تحقیقـــات قرآنـــی رژی بلاشـــر 
را بـــه فارســـی روان ترجمـــه کـــرد و تـــاش نمـــود کـــه از طریـــق نـــگارش پاورقی‌هـــای علمـــی نقدهـــای لازم را بـــه 
افـــکار و عقایـــد بلاشـــر وارد نمایـــد. ایـــن کتـــاب بـــا عنـــوان »در آســـتانۀ قـــرآن« توســـط دفتـــر نشـــر فرهنـــگ اســـامی 

ـــه چـــاپ رســـیده اســـت.  ب
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 ج_ بـا توجـه بـه مـوارد یـاد شـده _ نقص کتابت و فقدان متن ثابـت لایتغیر _ مراجعه به حافظه 
و نقل شفاهی«.1 

کیفیـت خـط عربـی در قـرن ششـم میالدی و ذکـر شـواهدی از   وی پـس از تحلیلـی دربـاره 
یشـه در خـارج از سـرزمین‌های عربـی داشـته‌اند  ابزارهـای نـگارش، _ کـه بـه عقیـده او هـر دو ر
؟صل؟ را پذیرفتـه و نـگارش قـرآن در ایـن دوره را مـورد  _ وجـود تعـدادی کاتـب در عصـر پیامبـر
کید قرار می‌دهد. او در همین بحث از کتابت قرآن و حفظ آن، به عنوان دو وسـیله‌ای که  تأ

محمـد؟صل؟ بـرای حفـظ وحـی بـه کار بـرده نـام می‌بـرد، گرچـه معتقـد اسـت:

»مـا نـام کسـانی را کـه کاتـب وحـی بوده‌انـد می‌دانیـم ولـی مسـلماً هیـچ کـدام از روایـات، زمـان 
کتابـت وحـی پرداخته‌انـد، بـه طـور دقیـق معیـن نمی‌کنـد و  کاتبـان بـه  کـه ایـن  مشـخصی را 

گاهـی هـم ایـن اسـامی بـا هـم نمی‌خواننـد.«

یخ نـزول وحی‌هـای اولیه تا موقعی کـه این آیات  نتیجـه آنکـه بلاشـر تصریـح می‌کنـد کـه: از تار
بـه قیـد تحریـر در آمـد، یـک فاصلـه زمانی وجود داشـته اسـت ایـن امر به عقیده بلاشـر دلایلی 

داشته است از جمله: 

؟صل؟ از رسالتش گاهی پیامبر ۱- ۱- عدم آ

 بلاشر می‌گوید:

؟صل؟ در آغاز ندانسـت که برگزیده خدای قادر اسـت و این سـخنان سـرآغاز تبلیغی  »پیامبر
اسـت کـه بـر اثـر آن دنیـای عـرب دگرگـون خواهـد شـد و بـه دنبـال آن، هیچکـس در آن موقـع و 
همـان لحظـه بـه فکـر حفـظ وحـی نیفتـاده بـود مگـر در حافظـه، و وقتـی پیشـنهاد شـد آنهـا را 
بنویسـند کـه مـدت زمانـی از آغـاز نـزول وحی گذشـته بود و آن هنگامی بود که مسـلم شـد این 
وحـی، نخسـتین جملـه یـک پیـام طولانـی خواهد بود. حتـی بعدها پس از مهاجـرت به مدینه 
در سـال ۶۲۲ میالدی و در تمـاس بـا جوامـع یهـود و بـر اثر رویداد حوادثی بود که مسـلم گردید 

قانـون جدیـد می‌بایسـتی تضمین کتابـت یابد.«2

1. در آستانۀ قرآن، 15.
2. در آستانۀ قرآن، 30.
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 ۱- ۲- فقدان امکانات مادی

؟صل؟ به ویژه  بلاشـر معتقـد اسـت کـه یکـی از دلایـل عـدم نگارش کامـل قـرآن در زمان پیامبـر
در نخسـتین سـال‌های پیامبـری، نبـودن امکانـات لازم بـرای چنیـن کاری بـوده اسـت بـه ایـن 

صـورت که:

کـه در مسـافرت‌ها، بـه هنـگام  »فقـدان امکانـات مـادی نیـز مانـع بـود تـا یـک چنیـن وحیـی 
، طـی شـب و روز و در اوقـات مختلـف دیگـر بـه بدیهـه و بی‌مقدمـه نازل می‌شـد، به قید  نمـاز
کتابـت در آیـد… لـذا در زمـان حیـات شـخص پیغمبـر مجموعـه کوچکـی از سـوره‌ها کـه بـه 
ترتیـب درازی سـوره‌ها تنظیـم شـده بـود تهیـه گردیـده بـود. همچنیـن بنـا بـه روایتـی کـه ارزش 
، برگـه‌ای در اختیـار داشـته  یخـی آن مشـکوک اسـت، یکـی از خواهـران خلیفـه آینـده عمـر تار
کـه بـر روی آن سـوره طـه نوشـته شـده بـود و آن را بـا صـدای بلنـد می‌خوانـده اسـت… تمـام این 
واقعیـات، مـا را بـر آن مـی‌دارد کـه چنیـن نتیجه‌گیـری کنیـم کـه بـه کتابـت در آوردن وحـی در 
؟صل؟ شامل تمام متن نبوده و احیاناً دستخوش احتمالات و تصادفات بوده  حیات پیامبر
اسـت… اساسـاً در دوران محمـد؟صل؟ حافظـه بـه عنـوان وسـیله اساسـی نقـل و حفـظ قـرآن 
شـمرده می‌شـد. حتـی علامـت گـذاری کتبـی )اعـراب گذاشـتن( آیـات نازل شـده، نـه تنها اثر 
ایـن نیـروی عقلـی )حافظـه( را کاهـش نـداد، بلکه سـرانجام بـه این نتیجه متناقض رسـید که 

حافظـه را خدمتگـزار ضـروری خویـش سـازد.«1

: طرح پرسش‌های بلاشر

در اینجا پرسش‌هایی قابل طرح است:

؟صل؟ که قرآن  یـم کـه در زمـان حیـات محمـد؟صل؟ آن عده از صحابه پیامبـر  ۱- آیـا دلیـل دار
را از حفـظ داشـتند _ و چنـان کـه خواهیـم دیـد تعدادشـان محـدود اسـت _ تمامـی قـرآن را در 
حافظـه خـود ضبـط نمـوده باشـند؟ برای این پرسـش نیز در روایات پاسـخِ لازم هسـت، به این 
صورت که از طریق روایاتی در می‌یابیم که محمد؟صل؟ روزی از مجلس وعظی می‌گذشـت 
و شـنید کـه واعـظ قسـمتی از قـرآن را از حفـظ می‌خوانـد. پیغمبـر کـه دچـار هیجـان شـدیدی 

1. در آستانۀ قرآن، 30 و 31 با اندکی تلخیص.
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یافـت کـه ایـن قسـمت را فرامـوش کـرده بـود و فقـط این تصـادف به او امـکان داد  شـده بـود، در

کـه آن را بـاز یابـد )و وقتـی پیامبـر نتوانـد بـه حفظ کامل قرآن نائل شـده و آیات را فراموش کند، 

یخی آن قابل بحث اسـت به  وسـیله  تکلیف صحابه معلوم اسـت( این موضوع که ارزش تار

آیـه‌ای از سـوره بقـره یعنـی »مـا ننسـخ مـن آیةٍ او ننسـها…«1 تأیید شـده اسـت. در این آیـه برخی از 

یم« ولـی مفسـرینی هـم آن  مفسـران ننسـها را بـه معنـای مبهـم آن گرفته‌انـد یعنـی »متـروک سـاز

را بـه معنـی اصلـی‌اش می‌گیرنـد یعنـی از خاطره‌هـا محـو سـاختن، لـذا بدیـن ترتیـب، حتـی 

پـس از ورود محمـد؟صل؟ بـه مدینـه _ کـه ایـن آیـه مربـوط بـه ایـن دوران اسـت _ آیاتـی منحصراً 

؟صل؟ می‌توانسـته آنهـا را بـا امحـاء  از طریـق برخوانـی و شـفاهی نقـل می‌شـده اسـت و پیامبـر

از حافظـه مومنـان منسـوخ سـازد، بدیهـی اسـت کـه چنیـن وضعـی می‌توانسـته تـا پایـان دوران 

رسـالت ادامـه یابـد. … لـذا بـه طـوری کـه دیـده شـد، دومیـن وسـیله حفـظ قـرآن در نخسـتین 

نسـل اسالمی نمی‌توانسـته اسـت عـاری از نقـص باشـد، از آن بـه بعـد لـزوم تضمیـن فـوری 
مجموعـه وحـی بـه وسـیله کتابـت، احسـاس می‌شـد.2

۲- بـه چـه دلیـل محمـد؟صل؟ در زمـان حیـات خـود، بـه گروه بنـدی منظم آیاتی که نازل شـده 

بود و تدوین آن در یک مجموعه نپرداخت ؟ … نیز چه دلایلی وجود داشته که محمد؟صل؟ 

را منصـرف سـاخته تـا یـک متـن ثابـت لایتغیـری از وحـی را بـه جامعـه خـود بدهـد؟ کازانـوا در 

اینجـا پاسـخی می‌دهـد کـه دور از تهـوّر نیسـت و آن اینکـه قـرآن مـدام دربـاره رسـیدن روزی 

صحبـت می‌کنـد کـه پایـان جهـان خواهـد بـود و آن روز قیامـت اسـت بـا ایـن گونـه آیـات کـه 

»اقتـرب للنـاس حسـابهم…«3 _ نزدیـک شـد بـرای مردم حسابشـان4_ و حاصـل کلام کازانوا آنکه 

نـزول آیـات قـرآن در مکـه در محـور معـاد، مسـلمانان را در حالـت روحـی خاصـی قـرار داده 

بـود کـه گویـا هـر لحظـه ممکـن اسـت قیامـت فـرا رسـد و اصاًل احتیاجـی احسـاس نمی‌شـد 

کـه بـه چنیـن کاری مبـادرت شـود زیـرا »سـاعت« نزدیـک بـود و جهـان فنـا می‌شـد. امـا وقتـی 

1. البقره، 106.
2. در آستانۀ قرآن، 32 و 33. 

3. الانبیاء، 1.
4. در آستانۀ قرآن، 40.
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تصمیـم گرفتنـد ایـن کار را انجـام دهنـد کـه دیگـر خیلـی دیـر بـود. لـذا وقتی که متوجه شـدند 
ایـن »سـاعت« بـه آینـده دوری احالـه شـده، )فهمیدنـد که( شایسـته اسـت تا تحقق ایـن امر و 

رسـیدن سـاعت منبـع اساسـی قانـون را تثبیـت نماینـد.1

موضع بلاشر نسبت به تحلیل کازانوا

 بلاشـر بـا تحلیـل کازانـوا در خصـوص عـدم تدویـن کامـل نسـخه‌ای از وحـی در زمـان رسـول 
خـدا؟صل؟ موافقـت نشـان نمی‌دهـد. امـا سـعی می‌کنـد بـه نوبـه خـود تحلیل‌هایـی در ایـن 

زمینـه ارائـه دهـد از جملـه:

»۱- احتمـالاً محمـد و معاصـران او انجـام کاری کـه منجـر بـه ایجاد نسـخه‌ای از معیار کتاب 
آسـمانی شـود را کفرآمیـز می‌دانسـتند و در نتیجـه کلمـه بـه کلمـه از ایـن قسـمت مبهـم قـرآن 
تبعیـت کرده‌انـد کـه خـدا فرمـود: »انّ علینـا جمعـه و قرآنـه«2 زیـرا در ایـن آیـه خداوند حـق انجام 
یـده، ویژه خـود می‌داند. ؟صل؟ بـدان مبادرت نورز کاری را کـه مـا تعجـب می‌کنیـم چـرا پیامبـر

۲- بـدون گفتگـو بـه حافظـه انسـانی نیز اعتماد شـده و تصـور گردیده که حافظه انسـانی برای 
نقـل متـن کتـاب، از نسـلی بـه نسـل بعـد کفایـت می‌کند.

۳- بدون شک باید به عوامل ذکر شده به این خصوصیت روانی عرب هم فکر کرد که چون 
فریفتـه حـال می‌باشـد، هرگـز به آینـده توجه نمی‌کند. لذا هیچکس به فکر تشـکیل مصحف 
؟صل؟ چنین نیازی احسـاس نکرده اسـت.  قرآنـی نیفتـاده بـود. زیـرا هیچکـس در زمان پیامبر
؟صل؟ نیفتاد، تا وقتی که  بـه همـان ترتیـب کـه هیچ کس به فکر تعیین دقیق جانشـین پیامبـر

این مسـئله بر اثر فقدان رئیس جامعه مطرح شـد.

۴- فرض وجود قرائت‌های مختلف از قرآن در آن زمان و اشکالاتی که در حفظ همه قرائات 
وجـود داشـت، عامـل دیگـری در عـدم کتابـت همـه قـرآن شـد، آیـا درسـت بـود کـه قسـمتی از 
قـرآن را بـه عنـوان متـن ثابـت تعییـن کننـد و بقیـه را رهـا سـازند ؟ باضافـه هـر کسـی در آن زمان 
بـه نمونـه‌ای مختلـف و پراکنـده از قرائت‌هـا برخـورده بـود )ماننـد عمـر بـن خطـاب و هشـام 

یرایش.  1. همان مأخذ، 41 با اندکی تلخیص و و
2. القیمه، 17 یعنی: مجموع سازی قرآن و خواندن آن بر عهده ماست.
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بـن حکیـم کـه هـر کـدام قرائتـی از سـوره فرقـان را یافتـه بودنـد( در اینجـا مطلـب بـر سـر اثبـات 
ایـن موضـوع اسـت کـه از همـان صـدر اسالم پیغمبـر از برتـری دادن یـک قرائـت و قرائت‌های 
دیگر احتراز جسـته اسـت… در نتیجه ممکن اسـت تدوین مصحف به وسـیله پیامبر انجام 
نشـده باشـد، زیـرا او خـود احسـاس می‌کـرد کـه کاری اسـت بـس حسـاس کـه مزایایـش در برابر 
گـر پیغمبـر چنیـن پیـش بینـی کـرده باشـد مسـلماً تأییـد و تثبیـت  محظوراتـش نامعلـوم بـود. ا

متـن بـه امیـد آینـده واگذاشـته شـده اسـت.«1

؟صل؟  نقد نظریه بلاشر درباره جمع و تدوین قرآن در زمان پیامبر

یـه بلاشـر گذشـت می‌تـوان دو نتیجـه بـه شـرح زیـر عنـوان  از آنچـه بـه طـور مفصـل دربـاره نظر
نمود:

 الـف( تمـام قـرآن در حیـات رسـول خـدا؟صل؟ مـورد نـگارش قـرار نگرفـت و قسـمت‌هایی از 

گرفـت. وحـی در حافظه‌هـا قـرار 

ب( تضمینـی هـم وجـود نـدارد کـه قـرآن در حافظه‌هـا محفـوظ باقـی مانـده و دچـار فراموشـی 

نشـده باشـد زیـرا رسـول خـدا؟صل؟ نیـز بعضـاً دچـار فراموشـی گردیـد.

قبل از نقد کامل این دو نتیجه خاطر نشان می‌گردد که برداشت‌های بلاشر با توجه به آنچه 

در مقام آسـیب شناسـی تحقیقات مستشـرقان از نظر گذشـت، موضوعی طبیعی اسـت که 

گـر کسـی امـروز بـه صحیـح بخـاری مراجعه کند خـود را با  نبایـد از بیـان آن تعجـب کـرد. زیـرا ا

ایـن حدیـث مواجهـه می‌بیند که:

: رَحِمَهُ 
َ

مَسْـجِدِ فَقَـال
ْ
 فِی ال

ُ
 یقْـرَأ

ً
مَ رَجُال

َّ
یـهِ وَسَـل

َ
ـی الُله عَل

َّ
بِـی صَل ـت سَـمِعَ النَّ

َ
»عـن عایشـه… قال

ا و کذا«2
َ

ا آیـةً اسـقطتها فـی سُـورَةِ کـذ
َ

ا وَکـذ
َ

ذْکرَنِـی کـذ
َ
قَـدْ أ

َ
الُله، ل

؟صل؟ شـنید کـه شـخصی در مسـجد مشـغول قرائـت  از عایشـه نقـل شـد کـه او گفـت: پیامبـر

؟صل؟ گفـت: خـدا او را رحمـت کنـد کـه آیـه فالن و فالن که من  قـرآن اسـت، در اینجـا پیامبـر

یرایش. 1. در آستانۀ قرآن، 42 الی 45 با تلخیص و و
2. صحیح بخاری، 428/8.
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در سـوره فالن و فالن )بـه دلیـل فراموشـی( سـاقط کـرده بـودم را بـه خاطر مـن آورد.

ید  آیـا بـا وجـود چنیـن روایاتی می‌توان بر امثال بلاشـر خورده گرفت کـه می‌گوید: »آیا دلیلی دار
کـه در زمـان حیـات محمـد؟صل؟ صحابـه تمـام قـرآن را )بـدون فراموشـی( در حافظـه ضبـط 
نمـوده باشـند؟«، البتـه اشـکالی کـه بـه بلاشـر وارد اسـت آنکـه چرا او بـه عوض اسـتدلال به آیه 
 
َّ
لا تَنْسـي الا

َ
»مـا ننسـخ مـن آیـه او ننسـها« -کـه بـه تعبیـر او آیه‌ای مدنی اسـت _ به آیه: »سَـنُقْرِئُکَ ف

جَهْـرَ وَ مـا يَخْفـي‏«1، توجـه نکـرده اسـت کـه اولاً ایـن آیه در مکه نـازل گردید 
ْ
ـمُ ال

َ
ـهُ يَعْل

َ
ُ إِنّ مـا شـاءَ الّلَ

کـه حضرتـش هرگـز دچـار  و ثانیـاً حـاوی وعـده جمیـل خداونـد بـه رسـول خـدا؟صل؟ اسـت 
« در  ُ  مـا شـاءَ الّلَ

َّ
فراموشـی نگـردد و قطعـاً وعـده خـدا تخلـف ناپذیـر اسـت. امـا اسـتثنای »إِلا

 رَحْمَةً 
َّ

 إِل
ً
يْنَا نصیـرا

َ
كَ بِهِ عَل

َ
 تَجِـدُ ل

َ
يْكَ ثُمَّ ل

َ
وْحَيْنَـا إِل

َ
ـذِي أ

َّ
هَبَـنَّ بِال

ْ
نَذ

َ
ئِـنْ شِـئْنَا ل

َ
معنـای آیـه شـریفه: »وَل

يْـكَ كَبِيـرًا«2 اسـت. یعنـی قـدرت پروردگار بر انسـاء رسـول خدا؟صل؟ 
َ
ـهُ كَانَ عَل

َ
ضْل

َ
 ف

ّ
ـكَ إِنَ بِّ مِـنْ رَ

؟صل؟ ، 3 امـا رئوس نقدهـای وارد، بر  را نشـان می‌دهـد نـه ضرورتـاً اثبـات فراموشـی بـرای پیامبـر
: دیدگاه‌های بلاشـر عبارتند از

 الف_ رسـول خدا؟صل؟ از همان آغاز بعثت بر امر رسـالت خود واقف بود. در این خصوص 

بحث‌های مفصلی در فصل دوم از نظر گذشـت. نیز در سـوره یوسـف آمده اسـت که:

بَعَني…«4
َ
نا وَمَنِ اتّ

َ
ِ عَلى بَصيرَةٍ أ

ى الّلَ
َ
دعو إِل

َ
»قُل هذِهِ سَبيلي أ

و این آیه بصیرت رسول خدا؟صل؟ نسبت به مسئولیت‌های آن حضرت را نشان می‌دهد. 

ب_ بـا تحلیلـی کـه در فصـل ششـم در خصوص»کتابـت قرآن در مکه« از نظر گذشـت، ثابت 

می‌گـردد کـه فقـدان امکانـات مـادی توهمـی بیـش نبـوده و نمی‌توانـد دلیلـی بـر عـدم کتابـت 
جامـع قـرآن باشـد.

1. الاعلی، 7 و 8.
یـم، آن گاه برای )حفظ(  2. الاسـراء، ۸۲ یعنـی: و اگـر بخواهیـم قطعـاً آنچـه را بـه تـو وحـی کرده‌ایم )از یـادت( می‌بر
یـرا فضل او  آن در برابـر مـا، بـرای خـود مدافعـی نمی‌یابـی، مگـر رحمتـی از جانـب پـروردگارت )به تو برسـد(، ز

بر تو همواره بسیار است. 
3. المیزان، 266/20.

4. سوره یوسف، 108.
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نظـر  از  مکـه«  در  قـرآن  حفـظ  »انگیزه‌هـای  پیرامـون  فصـل  همـان  در  کـه  تحلیلـی  بـا  ج_ 

گذشـت ثابـت می‌گـردد کـه حفـظ قـرآن و کتابـت آن بـه عنـوان دو وسـیله هـم عـرض مـدّ نظـر 

؟صل؟ بـوده و رسـول خـدا؟صل؟ مومنـان را بـه هـر دو موضـوع توصیـه می‌فرمـود و هرگـز  پیامبـر

نمی‌تـوان کتابـت قـرآن را پدیـده‌ای در طـول حفـظ آن در نظـر گرفـت و اسـناد کتابـت قـرآن در 

کتابـت و نویسـندگی در ایـن شـهر شـاهد ایـن نتیجه‌گیـری اسـت. مکـه یـا مطلـق 

؟صل؟ در توصیه  د_ وعـده الهـی کـه »انّ علینـا جمعـه و قرآنـه«1 تعارضی با سیاسـت‌های پیامبـر

؟صل؟ به کتابت  بـه نـگارش وحـی نـدارد و اساسـاً وعـده »جمـع الهـی« از طریق دسـتور پیامبـر

وحـی قابـل تحقـق اسـت. دلیـل ایـن موضوع توجه به رابطه آیه »ثمّ انّ علینا بیانـه«2 با آیه: »وانزلنا 

اليـك الذكـر لتبيـن للنـاس مـا نـزّل اليهـم«3 اسـت کـه آیـه اول بیـان قـرآن را در عهـده خداونـد اعلام 

کـرده و آیـه دوم رسـول خـدا؟صل؟ را مامـور تبییـن قـرآن معرفـی می‌کنـد و جمـع هـر دو آیـه ایـن 

؟صل؟ _ کـه  خواهـد شـد کـه در مـواردی بیـان الهـی از آیـات قـرآن، از طریـق توضیحـات پیامبـر

خـود از خداونـد آموختـه اسـت_ بـه مـردم ابالغ می‌گردد.

کـه دلیـل دیگـری جهـت عـدم تدویـن قـرآن در حیـات رسـول  هــ _ موضـوع اختالف قرائـت 

خـدا؟صل؟ طـرح شـده، از اسـاس واقعیـت نـدارد و در فصـل نهـم ثابـت گردیـد کـه اختالف 

یشـه‌ای در دوران رسـول خـدا؟صل؟ ندارد و  قرائـات و قرائت‌هـای خـاص هـر یـک از صحابه، ر

گـون قـرآن از مسـائلی اسـت کـه در اواخـر قـرن اول پیدا  حدیـث »احـرف سـبعه« و قـراءات گونا

شده است. 

 رســالت  ــرآن مکتــوب در همــان عصر و_ برخــاف نظــر بلاشــر ضــرورت وجــود مصحــف و ق

احســاس گردیــد. ایــن موضــوع ارتباطــی بــا تمــاس بــا یهودیــان مدینــه نــدارد. بلکــه ارتبــاط 

اقــدام آن حضــرت  از یــک ســو و  از نظــر رســول خــدا؟صل؟  کتابــت قــرآن  بــا موضوعیــت 

ــازه مســلمانان از ســوی دیگــر دارد. رســول خــدا؟صل؟  ــه قبایــل ت جهــت ارســال مصاحــف ب

1. القیمه، 17.

2. القیمه، 19.
3. النحل، 44.
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 مســلمانان را تنهــا از همــراه بــردن مصحــف بــه ســرزمین‌های دشــمنان یــا معرکه‌هــای جنــگ
 نهی فرمود.1

؟صل؟ از همـان دوران حیـات  ی_ برخالف نظـر بلاشـر موضـوع تعییـن جانشـین بـرای پیامبـر

؟صل؟ مـد نظـر خـدا و رسـول او قـرار گرفـت و نخسـتین بـار پیامبـر اکـرم؟صل؟ در یـوم  پیامبـر

الانـذار از آن سـخن بـه میـان آورد.2 البتـه ایـن مطلبـی کلامـی اسـت کـه شـیعه و اهل سـنت در 

خصـوص آن نظـر واحـدی ندارنـد و بحـث مفصـل آن در ایـن مقـال نمی‌گنجـد و بـرای یافتـن 

پاسـخ تفضیلـی لازم اسـت بـه کتاب‌هـای تخصصـی مراجعـه گـردد.

گون. یم، 85 به نقل از مصادر گونا 1. حقایق هامة حول القرآن الکر
ــی،  یخـ ؟صل؟ در کتـــب تار ــه علنـــی شـــدن بعثـــت پیامبـــر ــوط بـ بـ ــات مر ــه روایـ ــد بـ یـ 2. در ایـــن خصـــوص بنگر
حدیثـــی و … طبـــق ایـــن روایـــات رســـول خـــدا؟صل؟ ضمـــن طـــرح علنـــی بعثـــت، اعـــام فرمـــود کـــه نخســـتین 
ــا امیـــر مومنـــان؟ع؟ بـــه همیـــن  کســـی کـــه ایمـــان آورد، خلیفـــه، بـــرادر و وصّـــی او هـــم خواهـــد بـــود و بعدهـ
یـــخ طبـــری، ۳۲۲/۲، عـــاوه بـــر آن رامیـــار در نقـــد ایـــن دیـــدگاه بلاشـــر نوشـــته  .ک تار مطلـــب احتجـــاج فرمـــود. ر

اســـت:
 چطـــور امـــکان دارد رئیـــس جامعـــه‌ای کـــه بنیانگـــذار نظـــام تـــازه‌ای اســـت بـــرای اجتمـــاع بشـــری، و تـــا 
ــده،  ــل نمانـ ــه غافـ ــی اساســـی جامعـ ــم مبانـ ــی از تحکیـ ــرگ، دمـ ــتر مـ ــی در بسـ ــات، حتـ ــۀ حیـ ــن لحظـ یـ آخر
از مســـأله جانشـــینی خـــود و ادامـــۀ شـــریعتی کـــه بنیـــان نهـــاده غافـــل باشـــد؟ کســـی کـــه خاتـــم پیغمبـــران 
یـــا و پابرجـــا خواهـــد  اســـت و شـــریعتی آورده کـــه تـــا زندگـــی بـــر روی زمیـــن باقـــی اســـت، آن شـــریعت زنـــده و پو
ــلمانی  ــو مسـ ــردم نـ ــد و مـ ــود غفلـــت کنـ ــاع پـــس از خـ ــری اجتمـ ــداوم رهبـ ــه از تـ ــور امـــکان دارد کـ ــود، چطـ بـ
را کـــه تـــازه دل در گـــرو اســـام بســـته‌اند و مذهبـــی را کـــه تـــازه بیـــش از بیســـت و چنـــد ســـال از پیدایشـــش 
ـــه فکـــر نســـل‌های بعـــد  ـــرود. هـــر فـــرد عـــادی ب ـــه آینـــدۀ جامعـــۀ بشـــری، بگـــذارد و ب نگذشـــته، بـــدون عنایـــت ب
اقـــل ترکـــه و میراثـــش چـــه می‌شـــود. آن وقـــت معلـــم بشـــریت و رهبـــر جامعـــۀ انســـانی، بـــه  از خـــود اســـت کـــه لا
یـــم، تنهـــا بـــرای برهـــه‌ای از زمـــان پیامبـــر  زندگـــی فـــردای انســـان‌ها بی‌اعتنـــا باقـــی می‌مانـــد، و یـــا خداونـــد کر

ــوند. ــا می‌شـ ــه و رهـ ــردم یلـ ــود و مـ ــوش می‌شـ ــد لطـــف و رحمتـــش فرامـ ــتد و بعـ می‌فرسـ
، فکـــر جانشـــینی پیامبـــر اکـــرم؟صل؟ از همـــان آغـــاز اســـام وجـــود داشـــته اســـت. از  برخـــاف نظـــر بلاشـــر
ـــرد. و از همـــان کوچکـــی  ـــو ســـالی ماننـــد علـــی؟ع؟ را بـــه خانـــۀ خـــود ب همـــان وقـــت کـــه پیامبـــر اکـــرم کـــودک ن
چـــون کـــودک خـــود سرپرســـتی و تربیـــت می‌کنـــد و پـــا بپـــای خـــود تـــا آخریـــن لحظـــه حیـــات بـــدون لحظـــه‌ای 
ــی  ــم، علـ یـ ــولای او ــن مـ ــه را مـ ــر کـ ــه هـ ــد کـ ــد می‌کنـ کیـ ــردم تأ ــه مـ ــا بـ ــا و بارهـ ــی‌دارد و بارهـ ــراه مـ ــت همـ غفلـ
مـــولای او اســـت. نکتـــۀ دیگـــری کـــه ایـــن قبیـــل اظهـــار نظرهـــا نشـــان می‌دهـــد. میـــزان اطـــاع ایـــن دســـته از 

ـــه خصـــوص شـــیعی اســـت.  دانشـــمندان، از طـــرز تفکـــر اســـامی و ب
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۲- جمع قرآن بعد از رحلت رسول خدا؟صل؟ 
الف- ابوبکر و جمع قرآن

  بلاشر جمع قرآن در دوره خلافت ابوبکر را _ مطابق روایاتی که در منابع اهل سنت وارد شده _ 
می‌پذیرد، گرچه در برابر آن پرسش‌های جدی نیز وارد کرده است او می‌نویسد:

»رحلـت پیغمبـر بـه دنبـال آن انسـداد بـاب وحی و عدم امکان پرسـش از معلـم و رهبر درباره 
نـکات مبهـم قرآنـی، موجـب بـروز موقعیـت جدیـدی شـد و مسـائلی را مطـرح کرد کـه منجر به 
یـده بـود. در ایـن هنـگام وحـی بـه چـه  انجـام کاری شـد کـه پیغمبـر شـخصا دسـت بـدان نیاز

ترتیبـی حفظ می‌شـد؟

کـه  -از یـک طـرف عـده‌ای معـدود از مومنـان، وحـی را تقریبـاً بـه تمامـی از حفـظ داشـتند 
متاسـفانه همـه احادیـث دربـاره نـام ایشـان وحـدت نظـر ندارنـد… چـون در این مسـئله بحثی 
کـه قسـمت بیشـتر وحـی در زمـان رسـول خـدا؟صل؟ مطلقـا بـه حافـظ سـپرده شـده  نیسـت 
بـود، بنابرایـن طبیعـی اسـت کـه ایـن فکـر پیـش بیایـد کـه هـر سـوره‌ای مـدت مدیـدی در بنـد 
حافظـه گردآورنـدگان بـوده اسـت و در ایـن دوره بایـد اختلافاتـی بـروز می‌کـرد. بدون شـک این 

اختلافـات بایـد خیلـی بیشـتر از اختلافـات سـال‌های نخسـتین تبلیـغ می‌بـوده اسـت.«1

-از طـرف دیگـر قطعـات متعـددی از قـرآن مکتـوب از مـوادی خـارج از قواعـد رائـج تشـکیل 
شـده اسـت… امـا آیـا ایـن مجموعه‌هـا بـا نسـخه‌های مختلفـی وجـود داشـته‌اند؟ ایـن را نـه 
گر هم نسـخه‌های متعددی وجود داشـته،  می‌توانیـم تأییـد کنیـم و نـه تکذیـب. بـا وجـود این ا

احتمـال اختالف ناشـی از کار نسـخه نویسـان نیـز قابـل تأمـل اسـت.

ضبـط  در  اختالف  تشـدید  موجـب  کلمـات،  امالء  نبـودن  ثابـت  و  الفبـا  بـودن  ابتدایـی   _
گردیـد.  کلمـات  تلفـظ  و تغییـر  کلمـات 

کـه حتـی در زمـان حیـات محمـد؟صل؟ حافظـه  یـه و تحلیل‌هـا نشـان می‌دهـد  آخریـن تجز
بـوده اسـت. بدیـن موقعیـت بسـیار  بـه وسـیله قلـم  امیـن واقعـی وحـی و ضامـن نقـل وحـی 
حسـاس، خطـر دیگـری نیـز افـزوده می‌شـود و آن اینکـه در جنـگ »عقرباء« که بـر علیه پیغمبر 

1. در آستانۀ قرآن، 47.
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دروغی مسـیلمه )پایان سـال ۱۱ هجری( انجام گرفت، عده‌ای از مومنان که قرآن را از حافظه 
داشـتند شـهید شـدند.1

بـا ایـن زمینـه چینـی، بلاشـر بـه سـراغ روایـات جمع قـرآن در خلافت ابوبکـر رفته و ایـن روایات 

را بـه طـور کامـل نقـل می‌کنـد.2 علـی رغـم آنکـه در ایـن روایـات بـا وحشـت و نگرانـی نسـبت به 

از بیـن رفتـن قـرآن هشـدار داده شـده اسـت. امـا بلاشـر بـه نتیجـه کار و تأثیر عملـی جمع قرآن 

در دوران ابوبکـر توجـه کـرده و بـا نوعی ناباوری نسـبت به واقعـی بودن ترس ابوبکر و عمر در از 

یـد بـن ثابت را تعقیـب می‌کند به طوری که پـرده از انگیزه واقعی  بیـن رفتـن قـرآن، نتیجـه کار ز

ید بن ثابت _ برداشـته شـود. ، عمر و ز هیئـت جمـع کننـده قـرآن _ ابوبکـر

 وی می‌نویسد:

یخ ایـن کار نیز  ید بن ثابت روشـن نیسـت. درباره تار یـخ گـردآوری قـرآن بـه وسـیله ز »مسـئله تار

یـد بـه کار پرداخـت ۱۵ مـاه به مـرگ ابوبکر مانده بـود. بنابراین  شـکی وجـود دارد: یعنـی وقتـی ز

بیشـتر قابـل قبـول اسـت کـه اوراق در عهـد عمـر پایـان یافتـه باشـد. ولـی مطلب بدینجـا پایان 

تأثیـری  انداخـت، چـه  بـه وحشـت  را  کـه عمـر  در موقعیتـی  نمی‌پذیـرد. تشـکیل مصحـف 

می‌توانـد داشـته باشـد؟ منطقـاً جامعـه به مجموعه وحیی احتیاج داشـت کـه مورد قبول همه 

، زیرا اوراقـی که مصحف  واقـع شـده و همـه آن را پذیرفتـه باشـند. آیـا چنیـن چیـزی بـود؟ هرگـز

را تشـکیل مـی‌داد ملـک شـخصی ابوبکـر و عمـر بودنـد نـه ملـک خلیفـه رهبـر جامعـه. بـه طور 

، مشـکل فقدان یـک مجموعه کامل  کلـی مسـئله بدیـن می‌مانـد کـه خلیفـه اول و جانشـین او

وحـی را احسـاس کـرده و بـه یکـی از کاتبـان وحـی کـه باوفاتـر از همـه بود و سـابقاً نیز به وسـیله 

از وحـی  کـه مجموعـه‌ای  یـت می‌دهنـد  بـود مأمور گماشـته شـده  کار  ایـن  بـه  محمـد؟صل؟ 

را بـرای ایشـان تهیـه نمایـد.در اینجـا می‌توانیـم از خـود بپرسـیم کـه آیـا ابتـکار عمـر _ خـواه بـه 

موافقت و تأیید ابوبکر رسـیده باشـد و یا نه _ علت دیگر نداشـته اسـت؟ مثلاً میل شـخصی 

کـه سـایر صحابـه پیامبـر داشـته، انگیـزه‌ او  او بـه داشـتن یـک مصحـف از وحـی، همانطـور 

1. در آستانۀ قرآن، 48.
2. نمونه‌ای از این روایات در فصل هشتم از نظر گذشت.
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، در فکـر ابوبکـر و عمـر مسـئله تحمیـل یـک نسـخه معیـن بـه جامعه  نبـوده؟ بـه عبـارت دیگـر
مومنـان مطـرح نبـوده اسـت. فقـط مسـئله ایـن بود کـه رهبر جامعه نسـبت به چند نفـر دیگر از 

صحابـه کـه موقعیـت بهتری داشـتند، پایین‌تر نباشـد.«1 

دیدگاه بلاشر در مورد مصاحف صحابه 

بلاشـر وجـود مصاحـف متعـدد صحابـه را _ همزمـان بـا تدویـن مصحـف در دوره ابوبکـر _ بـا 
یخـی می‌پذیـرد بـه ایـن صـورت کـه: اسـتناد بـه روایـات تار

بـه  کـه مصحـف شـخصی خلیفـه تدویـن می‌شـد، نسـخه‌های دیگـری هـم  »مقـارن زمانـی 

ابتکارات فردی تشکیل می‌گردید و گردآورندگان این مصاحف نیز از صحابه پیامبر بودند… 

یـاد بوده و اشـتباه اسـت که تصـور کنیم فقط مصاحفی وجود داشـت  تعـداد ایـن مصاحـف ز

کـه نامشـان در کتاب‌هـای بعـدی آمـده اسـت… امـا ایـن مصاحـب چـه شـدند؟ در پایـان قرن 

چهـارم هجـری مجلـدات و یـا نمونه‌هایـی از آنهـا وجـود داشـته ولـی آنچـه به نظر می‌رسـد این 
اسـت کـه تعـداد آنهـا خیلـی کـم و نـادر بـود و آنچـه هـم بود ناقـص می‌بوده اسـت.«2

، عبـدالله بـن مسـعود،  در اینجـا بلاشـر از سـالم بـن معقـل، عبـدالله بـن عبـاس، عقبـة بـن عامـر
، ابوموسـی اشـعری و علـی بـن ابیطالـب؟ع؟ بـه عنـوان برخـی  ابـیّ بـن کعـب، مقـدد بـن عمـرو
جهـت  از   _ مصاحـف  ایـن  ویژگی‌هـای  خصـوص  در  و  کـرده  یـاد  مصاحـف  صاحبـان  از 
تعـداد سـوره‌ها، انگیـزه تدویـن و احیانـاً ترتیـب و یـا گروهبنـدی سـوره‌ها در ایـن مصاحـف _ 

توضیحاتـی می‌دهـد و حتـی نمونه‌هایـی از اختلافـات مصاحـف را نقـل می‌کنـد.3

نتیجه‌هایی که بلاشر از طرح این مباحث می‌گیرد، به طور خلاصه به شرح زیر است:

»۱- دربـاره تدویـن مصحـف، چـه در مـورد خلیفـه ابوبکـر باشـد و چـه دربـاره سـایر صحابـه 
، هنـوز مسـئله ایجـاد متـن واحـدی در میـان نیسـت.4 پیغمبـر

1. در آستانۀ قرآن، 54.
2. در آستانۀ قرآن، 54 و 56 با اندکی تلخیص.

3. همان کتاب، 66.
4. همان کتاب، 64.
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۲- مقایسـه ترتیـب سـوره‌ها در مصاحـف ابـیّ بـن کعـب و عبـدالله بـن مسـعود بـا قـرآن خـود، 

یـاد در توالـی سـوره‌ها را در سـه مصحـف نشـان می‌دهـد. ایـن اختالف  بـه خوبـی اختالف ز

در همـه مجموعـه حفـظ می‌شـود. حـال آیـا ایـن مسـئله در مـورد سـایر مصاحـف هـم وجـود 

داشـته اسـت؟ جوابـش روشـن نیسـت. بـه طـور کلـی آنچـه مـورد اطمینان اسـت این اسـت که 

کـرم در حیـات خـود شـخصاً بـه مسـئله وحـی پرداختـه بـود، ایـن اختلافـات بـه  گـر پیغمبـر ا ا

گر چنین کاری به راسـتی تحقق یافته بود هیچ یک از تلمیذان بدون شـک  وجود نمی‌آمد. ا
جرئـت نمی‌یافـت نظمـی را کـه اسـتاد برقـرار کـرده بـود در هـم ریـزد.1

۳- در ایـن مصاحـف نظـم و ترتیـب رعایـت نشـده بـود، در مصحـف ابـن مسـعود برخـی از 

کـه  کوتـاه را بـه دسـت می‌دهـد  کـه ابـیّ برعکـس، دو سـوره  سـوره‌ها وجـود نـدارد. در صورتـی 

هرچنـد امـروزه در قـرآن موجـود نیسـت، امـا محتـوی آنهـا برای ما محفوظ مانده اسـت و شـاید 
کـه ایـن دو سـوره در مصحـف ابوبکـر وجـود نداشـته اسـت.2

۴- ایـن مصاحـف در جزئیـات و در قرائت‌هـا خیلـی متفـاوت بوده‌انـد. مـع ذلـک امـروز مـا 

و غیـره نسـبت  ابـن مسـعود  و  ابـیّ، علـی؟ع؟  بـه  کـه بعدهـا  آیـا قرائت‌هایـی  کـه  نمی‌دانیـم 

داده شـده، آیـا مربـوط بـه ایـن عصـر می‌باشـد یـا نـه. بـا وجـود ایـن، بسـیاری از ایـن قرائت‌هـا به 

نخسـتین مصاحـف می‌رسـد.چنان کـه ظاهـرا هنـوز یکـی از آنها برای ما قابل دسـترس اسـت 

مثـل سـوره عصـر بـه شـرح:

حَـقِّ 
ْ
الِحَـاتِ وَتَوَاصَـوْا بِال ـوا الصَّ

ُ
ذِيـنَ آمَنُـوا وَعَمِل

َّ
 ال

َّ
، إِل فِـي خُسْـرٍ

َ
نْسَـانَ ل ِ

ْ
 ال

ّ
، إِنَ عَصْـرِ

ْ
قـرآن موجـود: »وَال

 » بْرِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّ

. الا الذین…« . و انه لفیه الی آخر الدهر فِي خُسْرٍ
َ
نْسَانَ ل ِ

ْ
 ال

ّ
، إِنَ عَصْرِ

ْ
قرائت منسوب به ابن مسعود: »وَال

. انّ الانسـان لفـی خسـر و انـه فیـه الـی آخـر  قرائـت منسـوب بـه علـی؟ع؟: »والعصـر و نوائـب الدهـر
الدهـر الا الذیـن آمنـوا و...«3

1. در آستانۀ قرآن، 67.
2. در آستانۀ قرآن، 67.

3. همان، 68 با اندکی تلخیص.
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 5- رسـم الخـط ایـن مصاحـف کـه صوتـی محض بـوده، مسـلماً یکنواخت و یکدسـت نبوده 
کـه هنـوز   ، کـه رسـم الخـط معمـول آن روز کنیـم  کـه در اینجـا بـاز تکـرار  اسـت. آیـا لازم اسـت 
تکامـل نیافتـه بـود، مسـلماً امـکان نمـی‌داد کـه بـدون مراجعـه بـه حافظـه، بـه قراءاتـی مطمئـن 
 دسـت یافت؟ این حقایق مسـلماً نشـان می‌دهد که علی رغم شـور مسلمانان متعدد، ضبط

 متن کامل وحی‌ها هنگام رحلت محمد؟صل؟ کامل و رضایت بخش نبوده است.

کـه بـه فکـر مصالـح جامعـه بـوده، نمی‌توانسـته  … بنابرایـن، هیچیـک از روسـای حکومـت 
چنیـن وضعـی را متحمـل گـردد و دیـر یـا زود می‌بایسـتی یـک متـن ثابـت غیـر قابـل تغییـری از 

قـرآن بـه دسـت مـی‌داد و کاری را کـه پیامبـر خـود انجـام نـداد، او بـه عهـده می‌گرفـت.1 

» نقد آراء بلاشر دربارۀ » جمع قرآن در زمان ابوبکر

« نـکات ارزنـده و قابـل توجهـی وجـود  در تحلیـل بلاشـر پیرامـون »جمـع قـرآن در زمـان ابوبکـر
کـه از جملـه آن تحلیـل انگیـزه ابوبکـر و عمـر نسـبت بـه جمـع قـرآن و نهایتـاً شـخصی  دارد 
دانسـتن قرآن ابوبکر اسـت که به این دلیل هیچ کاربرد اجتماعی هم پیدا نکرد. بلکه هدف 
ابوبکر و عمر آن بود که در فضیلت جمع قرآن یا صاحب مصحف بودن، از سـایر اصحاب 
؟صل؟ عقـب نباشـند.2 و لـذا ایـن قـرآن به عنـوان مصحف حکومتی از عمـر به عثمان  پیامبـر
، حفصه قـرار گرفت.3 امـا در عین  منتقـل نگشـت بلکـه بـه عنـوان ارث در اختیـار دختـر عمـر

حـال در خصـوص آراء بلاشـر انتقـادات چنـدی وجـود دارد کـه اهـم آنهـا بـه قـرار زیر اسـت:

الـف_ بلاشـر نـگارش قـرآن در زمـان رسـول خـدا؟صل؟ را قبـول دارد، در عیـن حـال بـر ایـن بـاور 

؟صل؟ ، همـه قـرآن مکتـوب نشـده بلکـه بیشـتر وحـی مطلقـاً  اسـت کـه تـا زمـان وفـات پیامبـر
بـه حافظـه سـپرده شـده بـود، 4 یـا لااقـل »علـی رغـم شـور مسـلمانان متعـدد، ضبـط متـن کامـل 
وحی‌هـا هنـگام رحلـت محمـد؟صل؟ کامل و رضایت بخش نبوده اسـت.«5 این نتیجه‌گیری 

یرایش. 1. در آستانۀ قرآن، 70 با اندکی تلخیص و و
2. در آستانۀ قرآن، 54.

3. همان کتاب، 71.
4. همان کتاب، 47.

5. در آستانۀ قرآن، 70.
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؟صل؟ ، وجود ابزارهـای نگارش  یخـی از جملـه: تعـداد کاتبـان پیامبـر خالف واقعیت‌هـای تار
مختلـف در زمـان رسـول خـدا؟صل؟ و انگیـزه و تصمیم پیامبر در مکتوب سـازی قرآن اسـت 

کـه در فصل‌هـای ششـم تـا هشـتم ایـن کتـاب بـه تفصیـل از نظر گذشـت.

ب_ بلاشـر در تحلیل‌هـای خـود بـر روایـات و مـدارک اهـل سـنت اعتمـاد کـرده اسـت، لـذا بـه 

همان نتیجه‌ای رسـیده که پیشـگامان جمع قرآن در زمان رسـول خدا؟صل؟ تصریح کرده‌اند 
مثـل اینکـه: »موقعیـت جدیـد مسـائلی را مطـرح کـرد و منجـر بـه انجـام کاری شـد کـه پیغمبـر 

کـه بـه بلاشـر وارد اسـت آنکـه وی در موضـوع  یـده بـود.«1 اشـکالی  شـخصاً دسـت بـدان نیاز

جمـع و تدویـن قـرآن بـه همـه روایـات موجـود در کتب اهل سـنت نیز توجه نکرده اسـت. مثل 

یـد بـن ثابـت کـه: »کنـا عنـد رسـول الله نؤلف القـرآن من الرقـاع«، و قبلاً بیان شـد  ایـن حدیـث ز

 : ؟صل؟ حکایـت دارد که عبارتند از یخـی از دو نـوع کتابت در زمان پیامبر کـه ایـن حدیـث تار

نـگارش قـرآن بـه شـیوه متفـرق و دیگـر تألیـف جامـع قـرآن از روی رقعه‌هـا. بـا ایـن وجـود طـرح 

؟صل؟ و خطـر از بیـن رفتن قـرآن با  انگیـزه‌ای »چـون عـدم ضبـط کامـل قـرآن در حیـات پیامبـر

یـان« انگیـزه‌ای جـدی و واقعـی نیسـت. کشـته شـدن قار

یخـی بـه رسـمیت شـناخته  ج- بلاشـر وجـود مصاحـف صحابـه را بـه عنـوان یـک واقعیـت تار

یـه بلاشـر بـه گونـه‌ای مطـرح شـده کـه عماًل جمـع قـرآن بـه وسـیله  اسـت. ایـن موضـوع در نظر

ابوبکـر و عمـر تحـت الشـعاع قـرار می‌گیـرد. در عیـن حـال وی اختالف مصاحـف صحابـه 

کـرده  را -بـدون توجـه بـه صحـت یـا سـقم روایـات وارده -امـری جـدی دانسـته و آن را بـزرگ 

اسـت. امـا فرضـی کـه بلاشـر درباره آن به تحقیـق نپرداخته رواج آمـوزش و قرائت قرآن در عصر 

؟صل؟ و در نتیجـه برخـوردار شـدن قـرآن از تواتـر اسـت.2  پیامبـر

یـاده _ ماننـد  کـه بـه برخـی از مصاحـف ز بـر مبنـای ایـن فـرض نمی‌تـوان نسـبت بـه روایاتـی 
مصحـف ابـیّ بـن کعـب _ و نقصـان _ ماننـد مصحف عبدالله بن مسـعود _ نسـبت می‌دهند، 

1. در آستانۀ قرآن، 45.
یـخ و علـوم قرآنـی از همیـن مؤلـف، ۱۴۷، فصـل هفتـم: آمـوزش قـرآن در سـیره رسـول  2. نـک بـه مباحثـی در تار

. خـدا؟صل؟ 
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اعتماد نمود و از آن تحریف و تنقیص قرآن را نتیجه گرفت. وضع روایاتی که درباره اختلاف 

ترتیـب سـوره‌ها و یـا اختالف متـن آیـات در مصاحـف صحابـه اغـراق می‌کننـد، بهتـر از ایـن 

نیسـت. چنـان کـه اختالف مصاحـف صحابـه بـه تفصیـل در فصـل دهـم مـورد بررسـی قـرار 

گرفـت و بی‌پایگـی بسـیاری از روایـات و تحلیل‌هـا در ایـن خصـوص بـه اثبـات رسـید. 

د_ علـی رغـم بزرگ‌نمایـی بلاشـر در موضـوع مصاحـف صحابه و اختلافات آن، وی نتوانسـته 

از تواتـر قـرآن موجـود و ارزشـمند بـودن آن نـزد مسـلمانان شـانه خالـی کنـد، لـذا تصریـح کـرده 

اسـت کـه »شـگفتا کـه علـی رغـم بحث‌هایـی کـه خـوارج و شـیعه بـر مصاحـف عثمانـی روا 
می‌داشـتند، بـاز هـم همـان مصحـف عثمانـی خیلـی زود نـزد آنـان پذیرفتـه شـد.«1

اشـکال بلاشـر در ایـن بحـث آن اسـت کـه وی در تحلیل‌هـای خـود بـا منابـع شـیعه ارتباطـی 

نداشـته اسـت، کـه در ایـن صـورت بـر وی مسـلم می‌گشـت کـه امامـان شـیعه نـه تنهـا بـر قـرآن 
کیـد کردند.2 موجـود صحـه گذاشـته بلکـه بـر قرائـت آن نیـز مطابق قرائت رایـج در بین مردم تأ

؟صل؟ در حیات خود شـخصاً بـه مقابله  هــ _ برخالف نظـر بلاشـر کـه معتقـد اسـت که پیامبـر

وحـی دسـت نـزد، برخـی از شـواهد حکایـت از ختـم قرآن در عهد رسـول خدا؟صل؟ توسـط آن 

کـه تفصیـل آن در فصـل هشـتم ایـن کتـاب از نظـر  حضـرت و توسـط برخـی از صحابـه دارد 

گذشـت. عالوه بـر آن در مـواردی رسـول خـدا؟صل؟ بـه اصحـاب خـود از جملـه ابـن مسـعود 

بـه خوانـدن قـرآن و عرضـه آن بـر حضرتـش دسـتور مـی‌داد، 3 چنـان کـه ایـن موضـوع در سـیره 

؟صل؟ و صحابیان نزدیک  علی؟ع؟ نیز متداول بود، 4 و به این ترتیب قرآن بارها توسط پیامبر

 به او از جمله علی؟ع؟، ابیّ بن کعب و عبدالله بن مسعود ختم و مقابله گردید. 

ب- جمع قرآن در خلافت عثمان

یخـی جمـع قـرآن در زمـان خلافت عثمـان را طرح کـرده و آن را به   بلاشـر بـا تکیـه بـر روایـات تار

1. در آستانۀ قرآن، 61.
2. الکافی، 631/2، 632.

3. اسدالغابه، 287-283/3.
یم و روایات المدرستین، 182/1 به نقل از کنزالعمال. 4. القرآن الکر
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م می‌پذیـرد. وی اختالف قرائـت سـربازان کوفـه و گـزارش امیـر حذیفـه _ 
ّ
عنـوان واقعیتـی مسـل

پـس از بازگشـت از جنـگ ارمنسـتان _ بـه عثمـان را، انگیـزه ایـن جمـع توصیـف می‌کنـد.1 بـه 

ید بن ثابـت، عبدالله بن  دنبـال پذیـرش درخواسـت حذیفـه توسـط عثمان، هیئتـی مرکب از ز

، سـعید بـن عـاص و عبدالرحمـان بـن حـارث مسـئول تهیـه یـک نسـخه مجـدد از وحـی  زبیـر

می‌شـوند.2 بنـا بـه تحلیـل بلاشـر مبنـای کار هیئـت اسـتفاده از همـان قرآنـی بـود کـه در دوران 

ابوبکـر فراهـم شـده و اینـک در اختیـار حفصـه قـرار داشـت. امـا دلیـل ایـن کار چـه بـود؟ بـه 

عقیـده بلاشـر قـرآن ابوبکـر -نسـبت بـه قرآن‌هـای سـایر صحابـه _ امتیاز خاصی نداشـت3 جز 

کـه دو خلیفـه پیشـین، ابوبکـر و عمـر در اقدامـات  آنکـه عثمـان بـه ایـن وسـیله از وجهـه‌ای 

خـود کسـب کـرده بودنـد، اسـتفاده کرد. و بدین وسـیله خـود را وارث اعقاب بـزرگ معرفی کرد. 

عالوه بـر آن عثمـان از ایـن حیـث و از بسـیاری جهـات دیگـر کار پیشـقدمان خـود را دنبـال 

گـر هـم بـه تمامـی از بیـن نمی‌رفـت، لااقـل تقلیـل می‌یافـت.4 اما  کـرد. بدیـن سـان خطـر تفرقـه ا

مهم‌تریـن موضـوع در تحلیـل بلاشـر از »جمـع قـرآن در دوران عثمان« توجـه به ترکیب اعضای 

هیئـت جمـع کننـده قـرآن اسـت کـه سـه نفـر مکـی و یـک نفـر مدنـی هسـتند. به عقیده بلاشـر 

اقـدام عثمـان در ایـن خصـوص کاماًل سـنجیده و سیاسـی بـود بـه ایـن صـورت کـه:

گـر ترکیـب ایـن هیـأت را بـه دقـت مـورد بررسـی قـرار دهیـم، بـه قسـمی کـه سـنت مـورد قبـول،  »ا

اسـامی آنهـا را بـه ثبـت رسـانده، می‌توانیـم بـه حدسـی برسـیم.خلیفه کـه روح ایـن اقدام اسـت 

. نماینـده  مـردی اسـت پرهیـزکار ولـی محجـوب و در برابـر نفـوذ اطرافیـان سـخت تأثیـر پذیـر

واقعـی اشـراف مکـه، کار خـود را وابسـته بـه ایـن اشـرافیت آغـاز کـرد. در ایـن انجمـن کسـی جز 

کـه در ایـن هیـأت وجـود دارنـد  فدائیـان منافـع شـهر مقـدس وجـود نداشـت. سـه نفـر مکـی 

نیـز از اشرافند.سـعید، عبدالرحمـان و ابـن زبیـر همـه از اقـوام خلیفـه و در میـان خودشـان 

نیـز از طریـق زن‌هایشـان قـوم و خویـش بـوده و بـا منافـع مشـترک گـرد هـم جمـع شـده‌اند.‌ اینهـا 

1. در آستانۀ قرآن، 71.
2. در آستانۀ قرآن، 71.

3. همان، 75.
4. همان، 77 و 78.
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یـد  نمی‌توانسـتند متـن قرآنـی تدویـن کننـد جـز بـه نحـوه‌ای کـه در شـهر خودشـان رایـج بـود. ز
شـخصاً بـا وجـودی کـه اهـل مدینـه بود، از این جهـت خود را کم از آنها نمی‌دانسـت. به دلایل 
یـادی کار را بـر پایـه مصحـف دیگـر آغـاز کـردن، کار درسـتی نبـود. مصحـف »ابـیّ« کار یـک  ز
نفـر مدنـی بـود کـه بـه شـهر زادگاهـی خویـش وفـادار مانـده بـود. مصحـف ابـو موسـی اشـعری 
مرهـون ابتـکار فـردی از اهالـی عربسـتان جنوبـی، مصحـف ابـن مسـعود مرهـون شـور یـک نفـر 
شـبان محجـوب و مصحـف علـی؟ع؟ نیـز مربـوط می‌شـد به ادعاهـای یک گـروه مخالفی که 
به وسـیله اقوامش ابراز می‌شـد. بنابراین قصد عثمان و هیأت او کاملاً روشـن اسـت. مطلب 
اصلـی بـر سـر ایـن بـود کـه تـاج افتخـار تهیـه یـک نـص قرآنـی را بـرای جامعـه اسالمی، بـر سـر 
یـک دسـته مکـی بگـذارد. ایـن اقـدام نظـر خـاص ایـن هیـأت را در مـورد طـرد شـخصیت‌های 
شایسـته‌ای چـون علـی؟ع؟ و ابـیّ وعـده دیگـر بـه طـور مسـلم آشـکار می‌نمایـد. از ایـن بـه بعد 
کمسـیون را از اینکـه عالمـاً متـن قرآنـی را  کـه ایـن شـخصیت‌ها،  اثـری بـه چشـم نمی‌خـورد 
مقلوب سـاخته باشـد، سـرزنش کرده باشـند. ولی بعدها یک گروه، یعنی گروهی که از قدرت 
کـه در قـرآن اشـارات  مذهبـی علـی؟ع؟ پشـتیبانی می‌کنـد، علنـاً عثمـان را متهـم می‌سـازد 

مزاحـم او را حـذف کـرده اسـت.«1

یتی خطیر  بلاشـر در عیـن حـال کـه شایسـتگی اعضـای کمیته جمـع قـرآن را _ در انجـام مامور
_ بـا سـوال مواجـه می‌کنـد، تصریـح می‌کنـد کـه تمایـل اخبـار بـر ایـن اسـت کـه بـه مـا بقبولانند 
کـه متـن جدیـد بـدون اشـکال و بلافاصلـه مـورد قبـول قـرار گرفـت. وی مخالفـت عبـدالله بـن 
مسـعود را در درجـه اول معلـول بی‌عدالتـی و ظلمـی که نسـبت به او شـده می‌دانـد، زیرا بنا به 

یـد بـن ثابـت در جمع قرآن می‌دانسـت.  آنچـه از او نقـل شـده، خـود را شایسـته‌تر از ز

نقد آراء بلاشر درباره »جمع قرآن در زمان عثمان«

تحلیل بلاشر در خصوص جمع قرآن در دوره عثمان از دو جهت قابل نقد جدی است:

 الـف_ قضـاوت بلاشـر در بـاره ویژگی‌هـای مصاحـف هـر یـک از صحابـه از جهـت انطبـاق بـا 

منافـع قومـی و قبیلـه‌ای خـاص، قضاوتـی نادرسـت و بدون دلیل اسـت. البته حقیقتی وجود 

1. در آستانۀ قرآن، 75 الی 77 با تلخیص.
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دارد و آن اینکـه در مصاحـف صحابـه عالوه بـر متـون آیـات، توضیحاتـی هـم وجـود داشـته 
؟صل؟ از آیـات قـرآن بـه شـمار می‌رفـت و پـس از جمـع قـرآن در دوران  کـه توضیحـات پیامبـر
عثمـان و سـوزانده شـدن مصاحـف صحابـه، ایـن گونـه توضیحـات هـم از بیـن رفـت. میـزان 
ایـن توضیحـات در مصاحـف صحابـه متفـاوت بـود. بـه طـوری کـه غنی‌تریـن آنهـا در درجـه 
کـه اتفاقـا عثمـان بـه هیـچ  نخسـت مصحـف علـی؟ع؟ و سـپس مصحـف ابـن مسـعود بـود 
یـک از ایـن دو مصحـف دسـت نیافـت. امـا این مطلـب که این توضیحـات ارتباطی با منافع 
قومـی و قبیلـه‌ای یـا حزبـی داشـته، دلیل روشـنی ندارد و معلوم نیسـت که بلاشـر با اسـتناد به 
چـه مدرکـی مصاحـف ابـن مسـعود، ابـیّ بـن کعـب و علـی؟ع؟ را مدافـع منافـع گروه‌هـای ویژه 

توصیـف کرده اسـت.

ب_ این موضوع که اعضای کمیته جمع قرآن در دوره عثمان، از نزدیکان عثمان و معتقدان 

او بوده‌انـد، مطلـب صحیحـی اسـت. در ایـن حقیقـت نیـز نمی‌تـوان مناقشـه کـرد کـه عثمـان 
شایسـته‌ترین افـراد عصـر خـود را جهـت جمـع و تدویـن قـرآن دعـوت بـه کار نکـرد. امـا از ایـن 
مطالـب چـه نتیجـه‌ای گرفتـه می‌شـود؟ آیـا انتخـاب هیئتـی از وابسـتگان خلیفـه، بـر حـذف 
گر مقصود بلاشـر  آیـات قـرآن و بـه تعبیـر بلاشـر اشـارات مزاحـم عثمـان تأثیر گذاشـته اسـت؟ ا

؟صل؟ از صحنـه مصاحـف بـوده، که مطلب درسـتی اسـت. جداسـازی تبیینـات پیامبـر

گـر وی معتقـد بـه آیاتـی از قـرآن و تحریف به نقصان در مصاحف عثمانی‌ اسـت، در این  امـا ا
؟صل؟  صـورت پذیـرش قرآن‌هـای عثمانـی از سـوی عمـوم مسـلمانان بـه ویژه اصحـاب پیامبر
چـه توجیهـی دارد؟ جـز ایـن اسـت کـه آنـان مطمئـن شـدند که جمـع و تدوین قرآن به درسـتی 
یـاده و نقصـان جمع شـده اسـت ؟ این نتیجه‌گیـری وقتی قوت  انجـام شـده و قـرآن بـه دور از ز
پیـدا می‌کنـد کـه در نظـر گیریـم پـس از عثمـان، علـی؟ع؟ _ و به تصور بلاشـر از رقبـای وی _ به 
خلافـت رسـید و در صورتـی کـه جمـع قـرآن توسـط عثمـان را کاری ناموجه و حاصـل آن را غیر 
قابـل قبـول دانسـته بـود، بـدون تردیـد بـه جبـران آن اقـدام می‌کـرد، در صورتـی کـه _ همـان گونـه 
کـه گذشـت_ واکنـش علـی؟ع؟ و سـایر امامـان شـیعه نسـبت بـه قـرآن موجـود همـواره تأییـد 
و توصیـه بـه مراجعـه بـه آن بـوده اسـت و آنـان همیـن قـرآن را حجّـت و ترجمـان حقـوق خـود 

می‌دانسـته‌اند.
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۳- بلاشر و تعدد قراءات قرآن
 از جمله مسـائل قابل توجه بلاشـر در قضایای جمع و تدوین قرآن، موضوع قراءات و بررسـی 
گـون _ اسـت. بلاشـر قرائـت را بـه معنـای  تأثیـر آن بـر کیفیـت تدویـن قـرآن _ در دوره‌هـای گونا
خوانـدن بـه تعبیـر دقیق‌تـر نوعـی از برخوانـی _ بـه کمـک یـا بـدون کمـک یـک متـن مکتـوب _ 
می‌داند.1 لذا به عقیده او در دو قرن اول اسلام قاری عبارت از مسلمانی بوده که می‌توانسته 

بـا امانـت کامـل و بـا صـدای بلنـد و بـا تجویـد کامل آیاتـی را از حفـظ بخواند.2

از آنکه قرائت به صورت حرفه‌ای رائج شود قاری  که تا قبل  بلاشر همچنین معتقد است 
یان انسان‌های متقی و زاهدی بودند که فقط آنچه را از  مترادف با مرد دین به شمار رفته و قار
دهان پیغمبر شنیده بودند، نقل می‌کردند و این کار را با وفای اکمل به انجام می‌رساندند.3 
گون  از نظر بلاشر پیدایش علم قرائت قرآن هم زمان با نزول وحی است4 و پیشینۀ قراءات گونا
؟صل؟ می‌رسد به این صورت که هر کدام از صحابه صاحب قرائت خاص  به عصر پیامبر

بوده‌اند. قرائتی که آن را از رسول خدا؟صل؟ گرفته بودند. او می‌نویسد: 

یـان در عصـر محمـد؟صل؟ اسـت کـه  »موضـوع مهـم دیگـر اخبـار مربـوط بـه کثـرت تعـداد قار
هـر چنـد غیـر قابـل اطمینـان باشـند، ایـن فکـر را پیـش می‌آورنـد کـه روایـات ایـن حقیقـت را 
؟صل؟ دربـاره نحوه قرائـت و از حفظ خوانـدن آیات قرآن  کتمـان نمی‌کننـد کـه صحابـۀ پیامبـر
از او پرسـش می‌کردنـد. پـس، بدیـن ترتیـب در همان دوران هـم برای متن وحی صور مختلفی 

می‌توانسـته وجود داشـته باشـد.«5

امـا موضـع رسـول خـدا؟صل؟ در برابـر قـراءات مختلـف چـه بـود؟ بـه عقیـده بلاشـر از آنجـا 
؟صل؟ منتهـی می‌گـردد، آن حضـرت همـۀ  یشـۀ قرائت‌هـای مختلـف بـه شـخص پیامبـر کـه ر
کـرده و هرگـز در صـدد ترجیـح قرائتـی بـر قرائـت دیگـر بـر نیامـد، ضمنـاً آن  قـراءات را تأییـد 

1. در آستانۀ قرآن، 121.
2. همان، 122.

3. همان با اندکی تلخیص.
4. همان، 121.
5. همان، 33.
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حضـرت امـکان ثبـت همـۀ قـراءات راهـم نداشـت و این خود یکـی از دلایل عـدم تدوین قرآن 
؟صل؟ اسـت بـه ایـن صـورت کـه: در عصـر پیامبـر

»آیـا درسـت بـود قسـمتی از قـرآن را بـه عنـوان متـن ثابـت تعییـن کننـد و بقیـه را رهـا سـازند؟ 
باضافـه هـر کـس در آن زمـان بـه نمونه‌ای مختلـف و پراکنده‌ای از قراءت‌ها برخـورد کرده بود. 
بنـا بـه روایتـی گفتـه می‌شـود کـه خلیفۀ آینده عمر با یک نفر مسـلمان دیگر به نزاع برخاسـت. 
زیـرا او یکـی از سـوره‌های قـرآن را بـه گونـه‌ای جـز آنچه عمر می‌خواند قرائت می‌کـرد. وقتی این 
؟صل؟ مراجعـه کردنـد، پیغمبر آنها را از هم جدا کرد و فرمود که هر دو قرائت  دو نفـر بـه پیامبـر
خـوب بـوده اسـت. ایـن مطلـب کمی مشـکوک به نظر می‌رسـد. زیرا قصد کاملاً روشـن اسـت. 
در اینجـا مطلـب بـر اثبـات این موضوع اسـت که از همان صدر اسالم پیغمبـر از برتری دادن 
یک قرائت بر قرائت‌های دیگر احتراز جسـته اسـت.مع الوصف روایات در اینجا درسـت در 
همـان مسـیر صحیحـی قـرار گرفته‌انـد کـه نبـوغ قابـل انعطاف شـارع اسالم همیشـه در جهت 

جلوگیـری از بـروز نفـاق هـم در نطفه بـه کار می‌برد.«1

نتیجـه‌ای کـه از ایـن بیانـات می‌تـوان گرفـت، آنکـه قرائـت در دوره نخسـت )عصـر پیامبـر و 
؟صل؟ می‌رسد. بلاشر یشۀ تعدد قراءات به عصر پیامبر  صحابه( امری کاملاً سماعی بوده و ر

یخی معین کرده است.2   در این جهت سند قرائت نافع مدنی را با توجه به شواهد تار

؟صل؟  ۳- ۱- اختلاف قرائت قرآن پس از رحلت پیامبر

؟صل؟ خـود را  بلاشـر یکـی از وجـوه اختالف مصاحـف صحابـه را _ کـه پـس از رحلـت پیامبـر
 نمایاند _ اختلاف قرائت آنها می‌داند. او بر این مطلب در مواضع متعددی از کتاب تصریح 

می‌کند3 هرچند که معتقد است:

 »از مصاحف قدیمی جز چند اختلاف قرائت که روایات باز گفته‌اند، چیزی بر جای نمانده
یادی هستند.«4  و همان‌ها هم فاقد ارزش بسیار ز

1. در آستانۀ قرآن 43 و 44.
2. همان، 126.

3. در آستانۀ قرآن، 58، 59، 61، 62 و 64.
4. در آستانۀ قرآن، 61.
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او همچنین تصریح می‌کند که: 

 »این مصاحف در جزئیات و در قرائت‌ها خیلی متفاوت بوده‌اند. مع ذلک امروز ما نمی‌دانیم 

که آیا قرائت‌هایی که بعدها به ابیّ، علی؟ع؟ و ابن مسعود و غیره نسبت داده شده، آیا مربوط 

به نخستین مصاحف  قرائت‌ها  این  از  این، بسیاری  با وجود  نه.  یا  این عصر می‌باشد  به 
می‌رسد. چنان که ظاهراً هنوز یکی از آنها برای ما قابل دسترس است.«1

وی سـپس اختالف قرائـت سـوره والعصـر را در سـه مصحـف موجود، منسـوب بـه علی؟ع؟ و 
منسـوب بـه ابـن مسـعود نقـل کـرده و آنها را مورد مقایسـه قـرار می‌دهد.2

کـه در  گذشـت، بلاشـر اختالف مصاحـف صحابـه را _  کـه در مباحـث پیشـین  بـه طـوری 

درجـه نخسـت معلـول اختالف قرائـت در ایـن مصاحـف بود _ عامـل بروز تفرقه و فرقه سـازی 

در جامعـه اسالمی دانسـته3 و ایـن پدیـده را انگیـزه اصلـی یکی سـازی مصاحـف در خلافت 

کـه بـه عقیـدۀ بلاشـر دیـر یـا زود می‌بایسـتی انجـام شـود و یـک متـن  عثمـان می‌دانـد. کاری 
ثابـت غیـر قابـل تغییـر از قـرآن بـه دسـت دهـد.4

۳- ۲- اختلاف قرائت قرآن پس از یکی‌سازی مصاحف

بلاشـــر بـــا آنکـــه قـــراءات را امری ســـماعی دانســـته و قائـــل به تعـــدد قـــراءات قـــرآن در عصر 

گون غافل نیست ؟صل؟ است، معهذا از تأثیر دو عامل دیگر در پیدایش قراءات گونا  پیامبر

:  که عبارتند از

الف_ عامل کتابت به معنای ضعف رسم الخط

؟صل؟ و صحابـه را بـه عنـوان احتمالـی در  وی تأثیـر رسـم الخـط ویـژه قـرآن در عصـر پیامبـر

ظهـور قـراءات از نظـر دور نداشـته و معتقـد اسـت:

»در هـر صـورت خیلـی کـم می‌تـوان احتمـال داد کـه تغییـر یـک متـن واحـد، معلـول سسـتی و 

1. در آستانۀ قرآن، 68.
2. در آستانۀ قرآن، 68.
3. در آستانۀ قرآن، 70.

4. همان با اندکی تلخیص.
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فتـوری باشـند کـه در نقـل آن متـن پیـش آمـده اسـت. از همـان آغـاز بایـد چنیـن قراءتـی وجود 
گـر ایـن قرائت‌هـا تنهـا بـه حافظـه سـپرده شـده بود آیا بـه صورت کنونی تـا به حال  می‌داشـت. ا
کـم  کـه بنـدرت و بسـیار  حفـظ شـده بـود؟ ایـن خیلـی قابـل بحـث اسـت. زیـرا خواهـی دیـد 
اتفاق می‌افتد که اختلافاتی را که ما می‌شناسـیم چنین تضادی را نشـان بدهد. پس، انسـان 
بـه ایـن فکـر می‌افتـد که اختلافاتی بسـیار قدیمی، مقارن عصر اولیه، به وسـیلۀ کتابت ایجاد 
شـده اسـت. البتـه چـون چنیـن بـه نظر می‌رسـد کـه تمام آثـار این مصاحـف امـروز از بین رفته 
از فرضیـۀ  کـه بتوانیـم  نـدارد  اثـری باقـی نمانـده، بنابرایـن امـکان  ایـن مصاحـف  از  و دیگـر 

محتاطانـه دربـاره کتابـت ایـن مصاحـف چیزی بیشـتر بگوییم.«1 

ب_ اعماق ذوق و دخالت رای در امر قراءات

بلاشر تأثیر ذوق و سلیقه را در گسترش قراءات به رسمیت شناخته و معتقد است:

یـان جنبـۀ تخصصـی پیـدا کـرده و آنـان قرائـت را منبـع  »از اواخـر قـرن نخسـت هجـری کار قار
عادی کار خود می‌سـازند. اخلاق از این رهگذر اسـت که آسـیب می‌بیند. در آغاز قرن سـوم 
شـهرت آنهـا چرکیـن می‌شـود. کـم کـم می‌رسـد آن روزی که اینـان به عنوان اشـخاصی جاهل، 
حریـص و فاسـق معرفـی شـوند. ایـن فسـاد مسـتلزم اصلاحـی اسـت و ایـن کار در پایـان همان 

قرن به انجام رسید.«2 

یـان رخنه کرد، که در نهایت، ضـرورت اصلاح در نظام  امـا چـرا ایـن چنیـن فسـادی در بین قار
قراءات احسـاس گردید. بلاشر معتقد است:

»عـده‌ای در تدویـن علـم قرائـت مبتنـی بر روایت مراقبت وسـواس گرانه‌ای داشـتند. در اینجا 
کـه در ادامـه شـریعت اسالمی  جریانـی محافظه‌کارانـه و بسـیار عمیـق و مقتـدر وجـود دارد 
سـرانجام بـا قبولـی عـام بـه پیـروزی می‌رسـد. اما بایـد گفت: پیشـرفت قرائت بـا عوامل دیگری 

برخـورد می‌کنـد کـه در اسـاس جنبـۀ نـوآوری بیشـتری دارنـد.

در ایـن مسـیر پیـش از هـر چیـز نقش اساسـی مربـوط به مطالعات زبان شناسـی از نظر صرف 

1. در آستانۀ قرآن، 69.
2. در آستانۀ قرآن، 124.
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گـر در حقیقـت همانطـور کـه بارهـا دیده‌ایـم تأثیـر و علـم قرائـت  و نحـو و علـم اللغـه اسـت. ا
اسـاس صـرف و نحـو باشـد، بـه عکـس ایـن علـوم نیـز بـه نوبـۀ خـود در تثبیـت و از بـر خوانـدن 
قـرآن متقاباًل اثـر می‌گـذارد، لـذا از همـان اوائل در بصـره فعالیت قاری با تالش نحوی و لغوی 

بـا هم اشـتباه می‌شـد.«

کـه  یـاد می‌کنـد  بـه عنـوان »نظـام قرائـت عقلـی«  از پیدایـش نظـام ویـژه‌ای  در اینجـا بلاشـر 
ط شـدید قرائـت روایی به سـتیزه برخیزد.1 اما نظام عقلـی قرائت خود متاثر 

ّ
 می‌توانـد علیـه تسـل

گونی است که به نوبه خود نیازمند بررسی است لکن: از عوامل گونا

»بیـان درجـۀ تأثیـر ایـن عوامـل مختلـف کاری اسـت مشـکل. چنیـن بـه نظـر می‌رسـد که همه 
ایـن عوامـل مقـارن اواسـط قـرن دوم در یـک زمـان پیـش آمـده باشـند و در ایـن صـورت چنـد 
یـان، مـورد قبـول قـرار می‌گیـرد و روایـات نیـز ایـن  اصـل بـه دسـت می‌آیـد. یکـی اینکـه تکثـر قار
 ، ؟صل؟  پیامبـر از رحلـت  پـس  پنجـاه سـال  اینکـه یکصـدو  بازگـو می‌کننـد. دیگـر  را  تعـدد 
یـاد شـده کـه از میـان ایـن توده درهـم، شـناخت قرائت‌های  قراءت‌هـا بـه حـدی تنـوع یافتـه و ز

؟صل؟ سـخت مشـکل اسـت.«2 معاصـر عصـر پیامبـر

3-3- بلاشر و قرائت‌های هفتگانه

کـه در قـرن سـوم هجـری و در  بلاشـر ظهـور قرائت‌هـای هفتگانـه را نتیجـۀ نظامـی می‌دانـد 
راسـتای اصالح قـراءات بـه وجـود آمـد. ایـن نظـام موفـق شـد که به هـرج و مـرج موجـود در بازار 

قراءات خاتمه بخشـد.3 مبتکر این کار ابوبکر موسـی بن مجاهد شـیخ القراء عصر خود بود. 
امـا معیـار او در انتخـاب قـراءات هفتگانـه چـه بـود؟ بلاشـر نخسـت از تقسـیم بنـدی قـراءات 
در آن دوران بـه سـه نـوع: متواتـره، صحیحـه و شـاذّه4 یـاد می‌کنـد. سـپس یـاد آور می‌شـود کـه 

1. در آستانۀ قرآن، 129.
2. در آستانۀ قرآن، 129.

3. در آستانۀ قرآن، 124.
4. وی می‌نویسد:

کـه سـنتی  کـرد: دسـته‌ای غیـر قابـل بحـث موسـم بـه »متواتـره«   می‌تـوان قرائت‌هـا را بـه سـه دسـته تقسـیم 
عمومـی و مطمئـن آن را مسـتقر کـرده اسـت. عـده‌ای دیگـر فقـط صحیحـه »مطمئـن و درسـت« هسـتند. 
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بـا مصحـف1  بـه دو اصـل: تصویـب اجمـاع و موافقـت  بـا توجـه  تعییـن قرائت‌هـای قانونـی 
کـه: می‌کنـد  تصریـح  او  پذیرفـت.  صـورت 

»پـس از تردیـد و دودلـی بسـیار دسـته‌ای از قرائت‌هـا بـا معیارهـای ذکـر شـده انتخـاب شـده و 
بقیـه بـه عنوان اسـتثناء طرد شـدند.«2 

یـد و سـایر قرائت‌ها را  امـا چـه شـد کـه ابـن مجاهـد تنهـا به انتخـاب هفت قرائـت مبادرت ورز
کنار گذاشـت؟ پاسـخ بلاشـر چنین است:

»در حـدود اواسـط قـرن سـوم جریانـی بسـیار قـوی مشـاهده می‌شـود کـه سـعی دارد تنهـا هفت 
قـاری را نماینـده قـراءات قرآنـی بشناسـاند. ایـن فکـر بـا روایـات نیـز پشـتیبانی می‌شـود. بنـا بـه 
دو خبر که می‌گویند به ابن عباس و خلیفه عمر می‌رسـد، محمد؟صل؟ شـخصاً تأیید کرده 
اسـت کـه قـرآن بـه »هفـت حـرف« نـازل شـده اسـت. این کلمـۀ »احـرف جمع حـرف« معمایی 
شـده و در حـدود چهـل تفسـیر در ایـن بـاره پیـش آمـده اسـت. چنیـن بـه نظـر می‌رسـد کـه در 
اینجـا معنـی »احـرف« همـان قـراءات باشـد. زیـرا غالبـاً این کلمه غریـب به معنای قـراءات به 
کار رفتـه و بـا یـک اختالف کوچکـی همـان معنـی را می‌دهـد. امـا دربـاره عدد هفت، عالوه بر 
اثـر جادویـی کـه ایـن عـدد بـر سـامی‌ها دارد و در اینجـا هـم صـدق می‌کنـد، در ایـن اصطالح 

یادی«3  چیـزی بـه جـز یـک معنای نامعین نمی‌تواند داشـته باشـد یعنی »مقـدار ز

بلاشـر بـدون آنکـه بـه رابطـۀ تعییـن هفـت قرائـت )کـه در آن عدد هفـت حقیقـی در نظر گرفته 
شـده( و احـرف سـبعه )کـه در آن عـدد هفـت عـدد مجـازی و عـدد کثـرت فـرض شـده( توجه 

کنـد بـه مشـکلات ناشـی از ایـن تحدیـد اشـاره کـرده می‌نویسـد:

»گفتگویی نیست که در آن عصر بعضی از مسلمانان احساس نکردند که حصر در این رقم 
یـان معتبر  »هفـت، تـا چـه انـدازه محدودیت‌هایـی بـه وجـود مـی‌آورد و موجـب می‌شـود کـه قار

یعنـی از شـخصیت‌های غیـر قابـل بحـث رسـیده و بالاخـره عـده دیگـر موسـوم بـه »شـاذه« اسـتثنایی، نادر و 
. ک در آسـتانۀ قـرآن، ۱۳۴. بـه عنـوان مشـکوک طـرد می‌شـوند. ر

1. در آستانۀ قرآن، 135.
2. در آستانۀ قرآن، 135.
3. در آستانۀ قرآن، 144.
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؟ البتـه صورت‌هـای  بـدون معارضـی از آن دایـره خـارج شـوند. چـرا هفـت قـاری و نـه بیشـتر
یـان هـم بعـداً داده شـد. ولـی ایـن کار فقـط عکس‌العمـل همـان  گانـه قار دهگانـه و چهـارده 

تحدیـد در هفـت بـود.

یان دهگانه، قرائت مستقر و با ثبات می‌گردد. در حقیقت بالا بردن نام خلف  در صورت قار
یـان دهگانـه،  یاسـت مکتبـی مسـتقل قرائتـی از قار از ردیـف ناقالن و راویـان حمـزه، بـه مقـام ر
گردانی چون  کاری ناهنجـار نبـوده و همچنیـن کـه شناسـایی ابوجعفـر بـه نام اسـتادی که شـا
نافـع و ابوعمروبـن العالء در مدینـه داشـت، کاری جسـارت آمیـز نبـوده اسـت. معذلـک گویـا 
مقاومـت در برابـر آن بسـیار طولانـی بـوده و شـاید هیچـگاه طرفـداران قـراءات دهگانـه پیروزی 
قطعـی خـود را احسـاس نکرده‌انـد. در اوایـل قـرن نهـم ابـن جـزری لازم تشـخیص می‌دهـد کـه 

قانونـی بـودن روش ابوجعفـر را اعالم دارد.«1

نقد و بررسی آراء بلاشر در موضوع تعدد قراءات

دسـت  بـه  ارزشـمندی  حقایـق  آنهـا،  نقـد  و  اولیـه  قـرون  در  قـراءات  موضـوع  در  بلاشـر  آراء 
می‌دهـد. معهـذا دیدگاه‌هـای بلاشـر از جهاتـی خـود محتـاج نقـد جـدی اسـت که اهـم آنها به 

شـرح زیـر اسـت:

یشـه اختالف قـراءات بـه عصـر پیامبـر اسالم؟صل؟ می‌رسـد و آن  ۱- بلاشـر معتقـد اسـت ر
بـا قرائـت  حضـرت در حیـات خـود، قرائت‌هـای هـر یـک از صحابـه _ علـی رغـم اختالف 
صحابـه دیگـر _ تأییـد و تصویـب نمـود. چنانکـه روشـن اسـت ایـن نظـر همـان عقیـده مشـهور 
اهـل سـنت اسـت کـه معتقـد بـه حدیـث »احـرف سـبعه« بـوده و رسـول خـدا؟صل؟ را مصـوب 
قراءات دانسـته‌اند. لذا اثر پذیری بلاشـر از روایات اهل سـنت کاملاً مشـهود اسـت. در فصل 
نهم این کتاب با عنوان »بررسی اختلاف قرائت در عصر رسول خدا؟صل؟ « نقد این دیدگاه 
به تفصیل از نظر گذشت و در مقابل آن دیدگاه امامیه یعنی نزول قرآن بر اساس حرف واحد 

کیـد قـرار گرفـت. مـورد تأ

۲- بلاشـر معتقـد اسـت کـه مصاحـف صحابـه در جزئیـات و بـه ویـژه در قرائت‌هـا بـا یکدیگـر 

1. در آستانۀ قرآن، 144 و 145.
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یشه این عقیده را در روایات به جا مانده درباره مصاحف مختلف  اختلاف داشته‌اند. وی ر
کیـد می‌کنـد کـه معلـوم نیسـت ایـن روایـات تـا چـه پایـه از صحـت  می‌دانـد. در عیـن حـال تأ
کـه مطـرح اسـت آنکـه وقتـی صحـت ایـن روایـات  یخـی برخـوردار باشـد. سـوالی  و ارزش تار
حتـی از نظـر بلاشـر امـری مشـکوک اسـت، وی چگونـه نسـبت بـه وجـود مصاحـف مختلـف 
و اختلافـات آنهـا در زمینـه قـراءات قضـاوت و داوری کـرده اسـت؟ ضمنـاً در فصـل یازدهـم 
یـا اختلافـات  آنهـا از جهـت ترتیـب سـوره‌ها  مباحـث موجـود دربـاره مصاحـف و اختالف 

قـراءات بـه تفصیـل مـورد نقـد قـرار گرفت. 

 ۳- آنچه بلاشر در خصوص نفوذ رای و سلیقه یا تأثیر علوم ادبی در پیدایش قراءات آورده است،
گانه با مسئله »احرف سبعه« آن هم با  گره زدن قراءات هفت   مطلب صحیحی است. اما 
 تفسیری که بلاشر از حرف به معنای قرائت به دست داده، مطلبی غیرعلمی و نادرست است. 
از دو جهت عقیده بلاشر قابل خدشه است: نخست آنکه وی به صدور حدیث »احرف 
گذاشته است و دیگر آنکه »حرف« را به معنای قرائت یا مفهومی نزدیک به  سبعه« صحه 
احرف  حدیث  خصوص  در  که  تناقضاتی  به  توجه  با  که  صورتی  است.در  دانسته  قرائت، 
که در تفسیر »احرف سبعه« بین دانشمندان دیده  کتاب‌ها وجود دارد و نیز اختلافاتی  در 
م نیست و نمی‌تواند پایه یک نظریه واقع شود. 

ّ
می‌شود، هیچ کدام از دو مطلب یاد شده، مسل

، _ کـه وی بـه  ۴- تقسـیم بنـدی قـراءات بـه سـه نـوع متواتـره، صحیحـه و شـاذه از سـوی بلاشـر
پیشوایان قراءات نسبت می‌دهد _ تقسیم بندی جامع و مانعی نیست، به طوری که محمود 
 ، ، مشهور : متواتر رامیار نیز تذکر داده است قراءات بر ۶ قسم تقسیم شده است که عبارتند از
آحـاد، شـاذ، موضـوع و شـبیه »مـدرج«.1 ضمنـاً برای قبول هر قرائتی سـه قاعـده و ضابطه وجود 

 : یان بوده است _ و این سه ضابطه عبارتند از دارد _ که از قدیم مورد توجه قار

الف_ موافقت با رسم الخط مصحف عثمانی 

ب_ سازگاری با اصول زبان عربی 

ج_ برخورداری از سند صحیح2 

ید در آستانۀ قرآن، 135 هامش. 1. تفصیل هر یک را بنگر
2. در آستانۀ قرآن، 134 هامش.



250در‌آمدی بر تاریخ قرآن

بنابرایـن آنچـه بلاشـر بـه عنـوان معیارهـای دوگانـه قانونـی بـودن قـراءات )تصویـب اجمـاع و 
کافـی. کـرده، معیارهـای لازم از سـوی ابـن مجاهـد اسـت و نـه  موافقـت بـا مصحـف( اعالم 

 ۵- پشـتوانه اصلـی قـراءات هفتگانـه چـه بـود؟ و چـرا در بین این قراءات، برخـی مانند قرائت 
یـان را تابعـی از اجمـاع  عاصـم یـا قرائـت نافـع شـاخص شـدند؟ بلاشـر اختیـار هـر یـک از قار
یـان دیگـر تفسـیر می‌کنـد او پس از نقل سـخنانی از نافع مدنی کـه: »من قرائت  علمـاء و یـا قار
را نـزد هفتـاد تـن از تابعیـن آموختـه‌ام«1 یا »هر قرائتی که دو نفر )اسـتاد( بر آن توافق داشـته‌اند، 

ضبـط کـرده‌ام و هـر قرائتـی را کـه یکـی از ایشـان تـرک می‌کـرد مـن وا می‌گذاشـتم.«

 می نویسد:

»در نتیجـه چنیـن روشـی، بسـیاری از قرائت‌هـای قابـل بحـث سـندیت می‌یابـد… بنابرایـن 
سـعی شـده کـه »اجمـاع علمـا« را بـا پوشـاندن در کسـوت اجازه اسـتادان نخسـتین )صحابه( 

معتبـر شـمرده و قبولانـد.«2

بلاشر خود به متزلزل بودن این معیار واقف است لذا در جای دیگر تصریح می‌کند که:

»خیلـی زود احسـاس می‌شـود کـه ایـن تسـامح خطـر بزرگـی را در بـر خواهـد داشـت. مثاًل در 
برخـی از مـوارد اجمـاع در برابـر قیـاس قـرار می‌گیـرد.«3

نقـدی کـه بـر ایـن قسـمت از نظرات بلاشـر وارد اسـت آنکـه وی هرگز مفهومی با عنـوان قرائت 
متواتر از قرآن را _ در درون یا بیرون قراءات هفتگانه _ مورد توجه قرار نداده و از این جهت در 
خصـوص برتـری پـاره‌ای از قـراءات هفتگانـه بـر پـاره‌ای دیگـر _ ماننـد قرائت‌های نافـع مدنی و 
عاصـم کوفـی _ تحلیـل روشـنی نـدارد. موضوعـی کـه در فصل یازدهـم با عنوان »ظهـور قراءات 

برتـر در قـراءات هفتگانه« مورد بررسـی قـرار گرفت. 4

1. در آستانۀ قرآن، 130.
2. در آستانۀ قرآن، 131.

3. همان، 132.
4. قابل ذکر اسـت که دیدگاه رژی بلاشـر در خصوص »جمع‌ و تدوین قرآن« و »تعداد قراءات قرآن« توسـط راقم 
ایـن سـطور قب اًلدر دو فصـل جداگانـه در کتـاب شـناخت قـرآن، و قـرآن و خاورشناسـان آمـده بـود و در ایـن 

کتـاب هـر دو فصـل بـا یکدیگر ادقام شـده و با گونه‌ای تلخیص آورده شـد.
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مباحث فی علوم القرآن، صبحی صالح، قم، منشورات رضی، 1363 ش ط 5.

مباحـث فـی علـوم القـرآن، صبحـی صالـح، ترجمـۀ محمـد مجتهـد شبسـتری بـا عنـوان پژوهش‌هایـی دربـاره 
قـرآن و وحـی، دفتـر نشـر فرهنـگ اسالمی، 1362.

مناهل العرفان فی علوم القرآن، عبد العظیم زرقانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی، )بی تا(.
المفـردات فـی غریـب القـرآن، حسـین بـن محمـد معـروف بـه راغـب اصفهانـی، بیـروت، دار الکتـب العلمیـه، 

ق.  1418
مجمع البیان، لعلوم القرآن، فضل بن حسن طبرسی، بیروت، دار المعرفه، 1408 ق.

معانی القرآن، محمد باقر بهبودی، چاپخانه اسلامیه، 1372 ش، ط2.
یخ و علوم قرآنی، مجید معارف، انتشارات نبأ، 1382 ش. مباحثی در تار

، بیروت، دراالمورخ العربی، 1420هـ.ق. المستشرقون والدراسات القرآنیه، محمدحسین علی الصغیر
المستشرقون والاسلام، عرفان عبدالحمید، بغداد، مطبعة الارشاد، 1969م.

، مکتبه الخانجی، 1954 م. ، تحقیق آرتور جفری، مصر مقدمتان فی علوم القرآن، ابن عطیه و نویسنده‌ای دیگر
یـخ قـراءات، عبـد الهـادی فضلـی، ترجمـه دکتـر سـید محمـد باقـر حجتـی، انتشـارات اسـوه،  مقدمـه‌ای بـر تار

ش.  1365
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یخ العرب قبل الاسلام، جواد علی، ط بیروت، 1976 م. المفصل فی تار
المصاحف، عبد الله بن ابی داود سجستانی، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1405 ق.

المدخل لدراسه القرآن الکریم، محمد بن محمد ابو شهبه، بیروت، دار الجیل، 1412 ق.
النشر فی القراءات العشر، محمد بن اثیر جزری، بیروت، دار الکتب العلمیه، )بی تا(.

 نهج البلاغه، سید رضی، به کوشش صبحی صالح، بیروت، 1387 ق.
نقش ائمه در احیاء دین، سید مرتضی عسکری، تهران، نشر مجمع علمی اسلامی، 1375 ش.

نقد آراء خاورشناسان، مصطفی حسینی طباطبایی، انتشارات چاپخش، 1375ش.
الوحی المحمدی، سید محمد رشید رضا، قاهره، مکتبة الخانجی، 1380 ق.

ب( مقالات
یخ قرآن، مجید معارف، دانشنامه علوم قرآن، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1396ه ش. مدخل تار

یـخ قـرآن )1( و )2(، بهـاء الدیـن خرمشـاهی، فـرزاد میرزایی، دانشـنامه قـرآن و قرآن پژوهی، انتشـارات  مدخـل تار
دوسـتان و ناهیـد، 1377 ط اول.

شخصیت و آثار مؤلف تفسیر المبانی لنظم المعانی، غلامحسین اعرابی، مقالات و بررسیها، دفتر 71.
حسین منی و انا من حسین، محمد باقر بهبودی، یادنامه علامه امینی، موسسه انجام کتاب، 1375 ش.

یخ اختلاف قرائت قرآن، مجید معارف، مقالات و بررسیها، دفتر 63. مقدمه‌ای بر تار
یسه، سفینه، شماره 1، 1382 ش. یخ قرآن، نولدکه- شوالی، احمد رضا رحیمی ر تار

مدخل اصول، ژزف شاخت، دائرة المعارف الاسلامیه، بیروت، دارالمعرفه، ]بی تا[.

ج( برخی منابع مؤلف القرآن الکریم و روایات المدرستین1
امتاع الاسماع/مقریزی

الاصابة فی تمییز الصحابه/عز الدین بن اثیر
/محمد باقر مجلسی بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار

تذکرة الحفاظ/شمس الدین ذهبی
یخ طبری/محمد بن جریر طبری تار
جامع البیان/محمد بن جریر طبری

سنن ترمذی/محمد بن عیسی ترمذی
سنن بیهقی/احمد بن حسین بیهقی

سنن ابو داود/سلیمان بن اشعث سجستانی
سیره ابن هشام/محمد بن هشام

ید بن ماجه قزوینی سنن ابن ماجه/محمد بن یز
صحیح مسلم/مسلم بن حجاج نیشابوری

یم و روایات المدرستین« مستقیما نقل شده است. 1. مقصود، منابع مباحثی است که از »القرآن الکر

صحیح بخاری/محمد بن اسماعیل بخاری
طبقات ابن سعد/محمد بن سعد

فتوح البلدان/بلاذری
فهرست ابن الندیم/محمد ابن اسحق

المسند/احمد بن حنبل
مناهل العرفان/محمد عبد العظیم زرقانی

معرفة القراء الکبار/شمس الدین ذهبی 


